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با حمايت  سازمان  تبليغات  اسلامي

با همكاري  مركز مطالعات  راهبرد ي  خيمه

ــي در صفحة 71  ــمارة 64 در بخش مردم شناس ــة ش در ماهنام
ــينية ميرزاي خورموج» آمده است كه در آن  مطلبي با نام «حس
ــورايي در حسينية ميرزاي خورموج اشاره شده  به آيين هاي عاش

است. اين مطلب را به طور كامل در آدرس:
http://parnianeh.blogfa.com/post-44.aspx

مي توانيد بخوانيد. با عرض پوزش از نويسندة محترم آن، جناب 
ــنده در ماهنامة خيمه اشتباه ذكر  آقاي «حميد زارعى» نام نويس

شده است.
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رهبر معظم انقلاب:
 آيت االله فضل االله براى جمهورى اسلامى

 ياورى با اخلاص و صميمى به شمار مى رفت
رهبر معظم انقلاب اسلامي در پيامي درگذشت علامه سيدمحمدحسين فضل االله را تسليت گفتند.

بسم االله الرحمن الرحيم
رحلت عالم مجاهد آيت االله آقاي حاج سيدمحمّدحسين فضل االله رحمـ‹االله عليه را به بيت شريف فضل االله و همة ارادتمندان و دوستداران آن مرحوم 
در لبنان و جوامع لبناني تبار در آفريقا و آمريكاي لاتين و به عموم شيعيان لبنان تسليت مي گويم. اين عالم بزرگوار و سخت كوش، در عرصة دين و 
سياست، شخصيتي اثرگذار بود و لبنان تا سال هاي طولاني، خدمات و بركات او را از ياد نخواهد برد. مقاومت اسلامي لبنان كه داراي حق عظيمي 
ــان همچنين براي جمهوري  ــمول حمايت و همكاري و كمك اين روحاني مجاهد بود، ايش ــت، در همة عمر با بركت خود، مش ــلامي اس بر امت اس
اسلامي ياوري با اخلاص و صميمي به شمار مي رفت و در همة دوران سي ساله همواره در زبان و عمل، وفاداري خود را به انقلاب اسلامي و نظام 

جمهوري اسلامي به اثبات رسانيد.
از خداوند متعال مسئلت مي كنم كه رحمت و مغفرت خود را بر روح اين سيد شريف و عزيز نازل فرمايد و او را با اجداد طاهرينش محشور نمايد.
سيدعلي خامنه اي
14/تير/1389

رهبر معظ
بسم االله ا
رحلت عا
در لبنان
سياست،

بر امت اس
اسلامي
جمهوري
از خداوند

ــل االله  ــين فض ــه سيدمحمدحس ــت علام درگذش
ــي و مجاهدت ها و  ــرور زندگ ــت تا با م بهانه اي اس
ــي در حوزة  ــاي او به 2 موضوع مهم و اساس تلاش ه
آيين و مذهب و تبليغات ديني به طور جدي پرداخته 
ــيعه در رويارويي  ــت تجربه روحانيت ش ــود؛ نخس ش
ــه نيازها و  ــخ گويي ب ــاي فرامرزي و پاس با چالش ه
ــنتي و  ــاوت با فضاي س ــلاً متف ــات گاه كام اقتضائ
ــته و محدود و ديگر فرصت  ــج داخل مرزهاي بس راي
ــي فكري و ضرورت  ــي و نوآوري و بالندگ آزادانديش

ايجاد فضاي انتقادي در مباحث و موضوعات ديني.
ــبت به اين  ــج نس ــود و راي ــگاه موج ــفانه ن متأس
ــي خطاي  ــوء تفاهم و نوع ــبب س ــئله –به س دو مس
ــي منفعلانه با نيت حفظ  ــردي- تحفّظ و مراقبت راهب
ــان مي رود  ــت و گم ــت موجود اس ــت وضعي و مراقب
ــي و پرهيزگرانه  ــيني از اين موضع دفاع كه عقب نش
ــبت به دين و  ــه تهديدهاي واقعي و انكارناپذير نس ب

مقدسات مجال تأثير و توفيق خواهد داد.
ــاي علميه و محيط هاي  ــنتي در حوزه ه جريان س
ــاجد،  ــاي اجتماعي مذهبي (مانند مس ديني و نهاده
ــي و  ــدارس و مراكز آموزش ــيني، م ــاي حس هيئت ه
ــر اخلاص و با نيت  كانون هاي تبليغي) معمولا1ً از س
ــر ضعفي  خير، اما با موضعي تدافعي و انفعالي و از س
كه ناشي از قرن ها وقوع در موضع تهديد است با اين 

رويكردها برخورد مي كنند.
ــت. از سويي جريان  اين موضع البته پذيرفتني اس
ــا پديده هايي نو  ــي در دهه هاي اخير ب ديني و مذهب
ــته اند و  ــده كه عمدتاً موضع ضد ديني داش روبه رو ش
ــرعت تحولات روزافزون اجتماعي  ــوي ديگر س از س
ــازگاري جريان سنتي با گردونة زمان  مجالي براي س

باقي نگذاشته است.

فضاي سنتي مذهبي كه مارگزيدة پديده هاي نو و 
رويكردهاي اصلاحي است، به طور طبيعي حق دارد 
كه از هر ريسمان سياه و سفيدي بترسد و براي حفظ 
ــارف و حقايق و  ــراث گران قدر و گنج پربهاي مع مي
باورهاي ديني از تهاجم و غارت دشمنان طمع كار به 

دور خود حلقه زند و از هرگونه تهديد بهراسد.
ــا اين رويكرد  ــت كه آي نكته اما دقيقاً همين جاس
ــنتي اكنون نيز آن هدف را تأمين مي كند  انفعالي و س

يا خير؟ 
ــاني كه از موضع نفي آن ميراث  ــايد باشند كس ش
ــبت به  كهن و با رويكرد بي اعتقادي يا كم باوري نس
ــخن بگويند و  ــنتي از نوآوري س باورهاي آييني و س
ــان مثلاً پي افكندن بنياني نو و متفاوت  نيت و هدفش
باشد و حتى بالاتر از اين به بهانة نوآوري و نوانديشي 
ــته و  ــته يا ناخواس ــته و دانس ــول و ... –خواس و تح
ندانسته– در مسير براندازي فكري و عقيدتي باشند؛ 
ــكه روي ديگري نيز دارد كه بسيار حياتي  اما اين س

و مهم است.
ــت كه در  ــگفتي موضوع اينجاس ــيت و ش حساس
ــت تازه دقيقاً راه نجات و حفظ  روزگار جديد و وضعي
ــات و عقايد از همان  و ماندگاري اين باورها و مقدس
ــيبي مي گذرد كه تهديدها و  ــير خطرناك و پرآس مس

خطرهاي احتمالي دشمن در آن هست.
در اين شكي نداريم كه دشمن يك واقعيت است 
ــا در جنگ و نبردي  ــت كه م ــن ترديدي نيس و در اي
ــده ايم. بحث بر  ــاس و جدي واقع ش خطرناك و حس
ــر انكار اين حقيقت يا ترديد در اصل و اساس اين  س

ــت و از سوي ديگر در بها و قيمت اين گنج  خطر نيس
و ارزش اين ميراث هم با هم اختلافي نداريم.

ــا مي دانيم؛  ــر را بي نظير و پربه ــن گنج و گوه اي
هرچند كه گاه چند سكة تقلبي و جعلي در آن آميخته 
باشد و اين درخت سايه گستر و تنومند را پناه و مأمن 
ــل هاي آينده مي خواهيم؛ هرچند كه آفتي  خود و نس
ــد. با محك  ــته باش ــجرة مقدس نشس چند به اين ش
ــره را از ناسره بازشناخت و سكة  خبرگان مي توان س
ــج كهن جدا كرد و با اهتمام  ــلاي تقلبي را از گن و ط
ــود، آفت اين درخت را زدود و آن را با  اهل علم مي ش

سمپاشي و آفت زدايي از خطر حفظ كرد.
نكته دقيقاً اينجاست كه ديگر مراقبت از اين ميراث 
با موضع انفعالي و سنتي ممكن نيست. اين راهكارها 
و روش هاي مرسوم و معمول شايد روزگاري پاسخگو 
ــبك هاي معمول شايد زماني  ــيوه ها و س بود و اين ش

راه به جايي مي برد. 
ــيوه ها نه فقط اثر و  امروز اما ديگر اصرار بر آن ش
ــدن  نتيجه اي ندارد، بلكه بر عكس به حذف و محوش
ــه و باور منجر  ــلال و نابودي تفكر و انديش و اضمح

مي شود. 
ــوآوري و نوگرايي نه فقط  ــاور، ن ــا اين نگاه و ب ب
ــن  ــت، بلكه نوعي پادزهر و واكس تهديد و خطر نيس
ــت و پاسخ به نياز واقعي  براي بيمه كردن و حفظ اس
aــب اهل بيت ــه راه نجات را در مكت مخاطبي ك

مي جويد.
بزرگاني امثال شيخ طوسي، شيخ مفيد و شهيدين 
ــت از اين ميراث  ــرد به مراقبت و حفاظ ــا اين رويك ب
پرداختند و نظريات متفاوت و مختلف آنان و ديگران 
ــه فقط خطري براي اين باورها و عقايد ايجاد نكرد،  ن
ــراي بحث ها و  ــايش فضاي فكري حتى ب بلكه گش

از «روح االله» تا «فضل االله»
محمدرضا زائرى

ر
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جدل هاي مخالفان2 به بالندگي و رشد فقه و اصول و 
كلام و تفسير شيعه كمك كرد و در دوران معاصر نيز 
ــاگردان منهج و مدرسه او مانند  امام خميني (ره) و ش
ــهيد مطهري با همين سويه و نگاه به پاسداري از  ش

معارف اصيل پرداختند.
ــوي ديگر نياز به معرفي و عرضه اين معارف  از س
ــخ دادن به نياز و تشنگي  ــترة بين المللي و پاس در گس
ــماري كه هدايت و نجات را  مخاطبان وسيع و بي ش
در مكتب اهل بيتaمي جويند، نياز به سازماندهي 
نو و متفاوت دارد. شايد مرحوم علامه اميني –پاسدار 
ــن روي مي فرمود: «اگر  ــزرگ حريم ولايت– از اي ب
ــات حوزه ها در اختيار من بود، همه را در اختيار  وجوه
طلبه ها مي گذاشتم تا به كشورهاي مختلف سفر كنند 

و دنيا را ببينند و بشناسند.» 
ــود را در  ــغ و واعظي كه مخاطب خ ــه و مبل طلب
ــترة دنيا ببيند و جهان را در كوچة محل سكونت  گس
ــجد و مدرسه اش منحصر نداند،  يا محله و منطقه مس
ــق و رويكرد متفاوتي  ــور طبيعي ادبيات و منط به ط

خواهد داشت.
ــلامي به رهبري  ــدا از انقلاب عظيم اس ــايد ج ش
ــل (ره) در دوران معاصر حوزة بعد از مرحوم  امام راح
ــن توجه به طور جدي   ــت االله بروجردي تا كنون اي آي
ــت كه مراجع  ــت. اكنون سال هاس ــته اس وجود داش
ــف دفتر دارند. مرحوم  بزرگوار تقليد در مناطق مختل
ــي در وصيت نامة خود از لندن  ــت االله فاضل لنكران آي
به عنوان دروازة دنيا سخن مي گويد. درس هاي خارج 
ــود و از تأسيس  فقه و اصول در اينترنت عرضه مي ش
ــخن  ــراي حوزة علميه س ــواره اي ب ــبكه هاي ماه ش

مي گويند.
بزرگاني چون امام موسى صدر و علامه فضل االله 
ــه فضاهاي  ــم و نجف را ب ــام حوزه هاي علميه ق پي
ــه دنبال آن  ــترده تري چون لبنان و ب ــاوت و گس متف
مناطق ديگر جهان انتقال دادند3 و به اقتضاي تفاوت 
محيط و مخاطب با تجربه هايي نو و چالش هايي جديد 

در جبهه اي وسيع و نبردي متفاوت روبه رو شدند. 
ــت اين جبهه و مناطق  ــاني مي توان در پش به آس
ــهد و زير  ــي مانند قم يا مش ــت و غني مذهب يكدس
ــتمaيا كريمة اهل  ــاية عنايت آسماني امام هش س
ــاي احتمالي  ــرد و خط ــت و از عملك بيتhنشس
ــاد فرهنگي زير باران  ــربازي كه در خط مقدم جه س
ــرد؛ البته كار نو كه  ــمن قرار دارد، انتقاد ك گلولة دش
ــتباه  ــه و تجربه و الگويي هم ندارد، از خطا و اش نمون
ــت كه آيا بايد به  ــت؛ ولي سؤال اينجاس مصون نيس
اين ميدان قدم گذاشت يا نه ؟ و آيا مي توان به دليل 
ــتباه و خطا جبهة نبرد را ترك كرد و آن را  احتمال اش

به دشمن سپرد؟
ــين فضل االله فرزند خانواده  سيدمحمدحس علامه 
ــا ورود در چنين  ــرورده حوزة نجف ب ــم و فقه و پ عل
ــود و البته  ــي باب بركات و فوايد فراوان را گش ميدان
ــتباه هم دارد.  ــه اين ميدان احتمال خطر و اش ورود ب
ــياري عالمان و فقيهان و  ــوم نبود و چون بس او معص

ــران متقدم نظريات و ديدگاه هاي مختلف و گاه  مفس
ــت؛ اما آيا سزاوار است كه  متناقض با آراي رايج داش
جهاد و خدمات بي نظيرش را به دليل اينكه ديدگاهش 

را نمي پسنديم، ناديده بگيريم؟ 
مكتب شيعه با همين تفاوت ها و اختلاف ها پاييده 
است و بي شك اگر قرار بود، در طول قرن ها استبداد 
ــد، اكنون چنين  ــة حاكم باش ــري و خفقان انديش فك

ميراث ارزشمندي در اختيار ما نبود.
من خود با بسياري نظريات ايشان موافق نبوده ام 
ــتم. (آخرينش بحث ايشان در موضوع ولايت  و نيس
تكويني كه چندي پيش در بيروت منتشر شد.) اما آيا 
ــه يك فقيه و عالم اجازه دهم كه ديدگاه خود  نبايد ب
ــم كه باور  را طرح كند يا براي او اين حق را قائل باش

يا موضع خود را داشته باشد؟ 
ــد بزرگي با  ــلاف عقيده چنين مجاه ــا بايد اخت آي
ــود تا  ــي عالمان و فقهاي بزرگوار ديگر باعث ش برخ
خدمات و توفيقات و تجربه هاي او ناديده گرفته شود 
و راهي كه او براي روحانيت معاصر شيعه و حوزه هاي 

علميه گشود، مسدود گردد؟
ــيعه و رويكرد جهادي  ــا حقايق ش ــاني را ب او كس
ــنا كرد و آنان را با انقلاب اسلامي  مكتب عاشورا آش
و امام خميني (ره) پيوند داد كه شايد به هيچ طريقي  
ــدند. او در محيط  ــه نمي ش ــو روان ــه اين س ــر ب ديگ
ــديد  ــفته و فضاي آلودة لبنان و در محروميت ش آش
ــاني رفت  ــراغ كس ــيعه به س اقتصادي و فرهنگي ش
ــم فرهنگي بودند  ــو مورد تهديد و تهاج كه از همه س
ــت آنان را گرفت و پاي آنان را به كشتي نجات  و دس

سيدالشهداaباز كرد.
ــع»؟  ــين أوس ــت كه «باب الحس مگر نه اين اس
بسياري از اين در وارد رحمت و مغفرت الهي مي شوند 
ــان را  ــه از هيچ راه ديگري نمي توان انتظار ورودش ك
ــت؟ آيا رواست جهاد او براي آشناكردن اين همه  داش
جوان شيعه با خيمة نجات حسيني را ناديده بگيريم؟

ــداق بارز اين روايات  ــي و منش خود مص او با مش
ــس الناس من روح االله»؛   ــود كه «العالم من لم يؤي ب
«عالم حقيقي كسي است كه مردم را از رحمت الهي 
ــاس اليكم و الينا»؛  ــد.» و «جرّوا مودّة الن نااميد نكن
«محبت مردم را به خود و به ما جلب كنيد.» و «كونوا 
ــينا، ينظر الناس اليكم و  ــا زينا و لا تكونوا علينا ش لن
يقولون هؤلاء شيعة جعفر بن محمد»؛ «براي ما [اهل 
ــبب شرمندگي.  ــبب افتخار باشيد؛ نه س بيتa] س
ــما را مي بينند و مي گويند، اينها شيعيان  مردم كار ش

جعفري هستند.»
ــترده اي براي پيام حسيني در اطراف  مخاطب گس
اين جهان پهناور منتظر شنيدن نداي دعوت به خيمه 
سيدالشهداaهستند. اين مخاطب گسترده را با نگاه 
نو و بيان نو و انديشه نو مي توان جذب كرد و به اين 

سفينة نجات نشاند. 
ــين فضل االله با  امثال مرحوم علامه سيدمحمدحس
چنين رويكردي و در چنين راهي به جهاد پرداختند و 
ــا پايان بر عهد و پيمان خويش  با بصيرت و درايت ت

ــر در رويارويي  ــتوار ماندند. او تا روزهاي آخر عم اس
ــع انقلابي امام خميني  ــراييل بر موض با آمريكا و اس
ــارها و  ــتاد، با وجود فش ــلامي ايس (ره) و انقلاب اس
ــد و در اتفاقات اخير ايران  ــليم سازش نش فتنه ها تس

كوچك ترين بهانه اي به دست دشمن نداد. 
ــا  ــيدند ت ــه گر كوش ــو و وسوس ــياري فتنه ج بس
ــخنان او عليه  ــا بهانه اي در س ــن كلمه ي كوچك تري
ــا ولايت فقيه  ــلامي يا حوزة علمية قم ي ــلاب اس انق
ــا او را به موضع گيري  ــا مقام معظم رهبري بيابند ي ي
ــاده وادار كنند؛ اما او با هوشياري  هرچند خفيف و س
ــليم اين فشارها  و حكمت تا آخرين روزهاي عمر تس
ــا آزردگي هايي كه از  ــد و با وجود اختلاف نظر ي نش
ــت، چنين  ــزرگان در ايران داش ــان و ب ــي عالم برخ

بهانه اي براي دشمن ايجاد نكرد. 
ــردم را از رحمت الهي و «روح  ــاد كه م روحش ش
ــوي خميني (ره) نااميد نساخت و بر پيمان  االله» موس

خود با جد بزرگوارش وفادار ماند. 

پي نوشت:
ــفانه در كنار اين جريانِ غالب، استثناهايي هم هست كه  متأس   .1
ــت، بلكه انگيزه هايي چون مسائل  ــان خير نيس قصد و نيت ش
ــادت و حتى انگيزه هاي اقتصادي و مالي آنان  ــخصي، حس ش
ــن از آب گل  ــزاگويي و ماهي گرفت ــري و ناس ــه موضع گي را ب
ــي هم به دلايل مختلف  ــاند و فضاي عمومي دين آلود مي كش
ــخيص دهد و باز  ــوء را از نيات خير تش نمي تواند، اين نيات س

شناسد.
ــرsو خاندان عصمت ــنة پيامب ــنت حس اين رويكرد البته س   .2

ــت؛ نه ابتكار ديگران، سماجت و تحمل آن بزرگواران  aاس

ــى حمله هاي فكري و  ــش ها و انتقادها و حت ــنيدن پرس در ش
ــي نظير و  ــب و آيين ــه در هيچ مكت ــان بوده ك ــادي چن اعتق

نمونه ندارد.
لبنان به نوعي يك چهارراه تلقي مي شود كه فضاهاي متفاوتي    .3
را به هم پيوند مي دهد. موقعيت استراتژيك جغرافيايي و تنوع 
ــه اي و وضعيت خاص ارتباطات  ــت ديني و مذهبي و طايف باف
بين المللي و مراكز علمي و فرهنگي فرامنطقه اي باعث شده تا 

اين كشور پل ارتباطي با ساير كشورهاي جهان باشد.



30 سال همراهى با انقلاب اسلامى

دغدغه هاي امروزي
إذا مات العالم ثُلم في الإسلام ثلمـ‹ لا يسدها شيء

ــين فضل االله را به همة مؤمنان و  ــنفكر مجاهد علامه سيدمحمدحس ارتحال روح ملكوتي عالم رباني روش
شيعيان جهان به ويژه مقام معظم رهبري تسليت عرض مي كنم. علامه فضل االله از ميان جريان هاي گوناگون 
ــكولار جرياني را انتخاب كرد و به ترويج آن  ــنفكري التقاطي و س ــنت گرايي، تجددستيزي، روش ــنتي و س س
پرداخت كه هم حافظ ميراث اصيل اسلامي بود و هم دغدغة پاسخگويي به نيازها و مقتضيات زمان را داشت. 
ــنت بهره مي گرفت تا نيازهاي معاصر را پاسخ گويد، اين جريان  ــيوة اجتهادي نه التقاطي از س همين كه با ش
همان جريان حقانيت اسلامي اجتهادي است. علامه فضل االله با جريان سنتي كه از دنياي مدرن و پرسش ها 
و نيازهاي انسان معاصر غافل بود، مخالفت مي كرد، جريان روشنفكري سكولار را كه نسبت به ميراث و سنت 
ــنفكري ديني التقاطي مخالفت مي ورزيد. وي منادي  ــلامي بي مهري مي ورزيد، نقد مي كرد و با روش روش اس
تقريب مذاهب و وحدت شيعه و سني بود و بر اين باور بود كه مسلمانان با عنصر وحدت مي توانند براي تقويت 
ــتكبار قيام كنند. علامه فضل االله پدري معنوي براي  ــت ديني گام بردارند و ضد استعمار و اس معرفت و معيش
حزب االله بود و كانون خانواده اين تشكل سياسي نظامي و فرهنگي را گرم نگه مي داشت. وي در كشور لبنان 
ــذار بود و اكنون جامعة لبناني بيش از جوامع  ــت، محوري تأثيرگ كه مركز تكاثر اديان، مذاهب و فرهنگ هاس
ديگر عزادار است. ويژگي ديگري كه اين سيد فرزانه و فرهيخته و روشنفكر مجتهد داشت، همراهي 30 سالة 
وي با انقلاب اسلامي ايران و اطاعت پذيري از ولايت فقيه بود. وي بر اين باور بود كه آيت االله خامنه اي براي 
ــلمان و مصلحان ديني الگوست.پيشنهاد اين كمترين به متفكران حوزه هاي علميه اين است  همة علماي مس
ــر آثار علامه فضل االله را تأسيس كنند و ثانياً منظومة فكري و فرهنگي اين  ــريع تر بنياد نش كه اولاً هر چه س
انديشندة فرهيخته را بنگارند و ثالثاً شاخص هاي فكري، فرهنگي و سياسي ايشان را تبيين كنند و رابعاً سيره 
و نشر رفتاري او را به عنوان الگوي معنوي به جهان معرفي كنند. من اين ضايعة اسفبار را به ساحت و پيشگاه 
ــليت عرض مي كنم و از خداي سبحان خواستارم كه اين روح عزيز درجات عالي تر را طي  آقا امام زمانqتس

كند و به خانوادة معظمش صبر جليل عنايت فرمايد. 

دكتر عبدالحسين خسروپناه

ــان ضايعه اي  ــيار ناگوار بود و فقدان ايش ــل االله رضوان االله تعالي عليه، خبري بس ــر رحلت علامة فض خب
ــت؛ ضمن اينكه  ــي لبنان داش ــش مؤثري در تحولات سياس ــر. اين عالم رباني نق ــس جبران ناپذي ــت، ب اس
ــغالگر  ــي و راهنماي جنبش مبارزه عليه رژيم اش ــك مرجع تقليد ديني نبود، بلكه مرجع تفكر سياس ــط ي فق

قدس بود. 
ــيعيان لبنان، فيلسوف و شيخي جامع الاطراف بود، به طوري كه شايد  علامه فضل االله (ره) مركز توجه ش
سال ها زمان لازم باشد تا چون ايشان در جامعة اسلامي ظهور و بروز كند، اين مجاهد نستوه در طي دوران 
زندگي سراسر پربركت خويش آثار بسياري بر جاي گذاشت كه هر كدام منشأ باقيات الصالحات براي اين سفر 

كرده به خلد الهي است و اگر نبود رهبري و بيدادگري ايشان، شاهد پيروزي شيعيان لبنان نبوديم. 
ــاهد هستيم، اطمينان داريم دوستداران صديقش  امروز هرچند ضايعة دردناك فقدان اين عالم رباني را ش

راه او را تا هميشه ادامه خواهند داد. 

حجت الاسلام والمسلمين فاطمي نيا

ــا به دوران حاضر  ــورا پ «ما خواهان آنيم كه عاش
ــان معاصر  ــه روى انس ــوش خود را ب ــذارد و آغ بگ

بگشايد.»1
ــس نمى كنيم و زندگى را به  «ما عادت ها را تقدي
گونه اي كه با كليات اسلام تعارض نداشته باشد، پى 

مى گيريم.»2
ــس و هيئت ها و اين  ــد نتايج همة اين مجال «باي
خيزش روحى و معنوى، طرح و پروژه اي باشد، براى 
دگرگون سازي واقعيت هاي موجود؛ طرحى متكى بر 
انديشه و تفكرى كه مردم را به نقاط ضعف و انحراف 
ــازد؛ چنانچه ابا عبداالله با مقايسة  موجود رهنمون س
ــتين دين، ديد مردم را متوجة واقعيت هاي  ــير راس س

زمانه كرد.»3
ــى است كه نامش  ــخنان و كلمات از كس اين س
ــلام را خارج از پستو هاي تحجر  براى كسانى كه اس
ــت.  و حاضر در عرصة حيات مي خواهند، نامى آشناس
ــع بزرگ  ــل االله مرج ــين فض ــه سيدمحمدحس علام
ــال 1935 ميلادى  ــان، در 16 نوامبر س ــيعيان لبن ش
ــم به  ــرف چش مصادف با 1354 قمرى در نجف اش
جهان گشود. پدر ايشان علامه عبدالرؤوف فضل االله 
ــهر مهاجرت  ــوم دينى به اين ش ــراى فراگيرى عل ب
كرده بود و سال هاى طولانى را به همراه خانواده اش 
ــه تحصيل و تدريس در  ــرف گذراند و ب در نجف اش
بزرگ ترين مركز علمى جهان در آن زمان پرداخت.

علامه محمدحسين فضل االله در بزرگ ترين حوزة 
ــنين  ــرورش يافت و از س ــرف پ علميه در نجف اش

خردسالى فراگيرى علوم دينى را آغاز كرد.
ــة آن زمان  ــتادان بلندپاي ــر اس ــان از محض ايش
همچون سيدابوالقاسم الخوئى، سيدمحسن الحكيم، 
سيدمحمود الشاهرودى و شيخ حسين الحلى استفاده 
ــدرا بادكوبى، فرا  ــفه را نزد ملاص ــرد و درس فلس ك

گرفت.
ــتة  ــجويان برجس ــه فضل االله يكى از دانش علام
ــت اعتماد  علمى در آن مرحله بود تا جايى كه توانس
ــيعه را به  ــم خوئى از مراجع تقليد ش آيت االله ابوالقاس

خود جلب كند.
ــيس  ــان اهتمام ويژه اى به تأس ــيعه لبن مرجع ش
ــتند و از جمله  ــاى علميه داش ــر حوزه ه ــارت ب و نظ

فضل االله علامه اي بي بديل
 شيخ جامع الاطراف
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ــرعى  ــكدة ش ــان پژوهش حوزه هاى زير نظارت ايش
ــت كه سرپرستى  ــلامى در منطقة النبعه لبنان اس اس
ــتقيم بر عهدة علامه فضل االله بوده و  آن به طور مس
ــان جنگ داخلى لبنان از اين منطقه به منطقه  در زم
حى السلم و پس از آن به بئر حسن در ضاحيه جنوبى 

بيروت انتقال يافت.
ــرت زينبhدر  ــى در حرم حض حوزة المرتض
ــارت علامه  ــر حوزه هاى زير نظ ــق نيز از ديگ دمش
ــارت بر يك مركز  ــان همچنين نظ فضل االله بود.ايش
ــت كه به منظور  ــلامى فرهنگى را بر عهده داش اس
انتشار فرهنگ اسلامى در سيرة اهل بيت aفعاليت 

مى كند.
ــت و  ــاجد داش ــاخت مس وى توجه ويژه اى به س
ــاجدى مختلف در لبنان و سوريه  ــاخت مس ضمن س
ــاجد در سراسر جهان نيز حمايت كرد.  از ساخت مس
ــتى و  ــات بهداش مراكز آكادميك و حرفه اى،  مؤسس
ــانه اى، دفاتر شرعى و تبليغ  ــكى، مؤسسات رس پزش
ــرعى از ديگر مراكز و  ــه دفتر فتوا و حكم ش از جمل
ــه ايجاد آن  ــت كه علامه فضل االله ب ــاتى اس مؤسس

اهتمام ورزيد.
در زمينة مسائل اجتماعى نيز ايشان توجه ويژه اى 
به مسئله ايتام داشت و اولين مؤسسة خيريه موسوم 
ــيس  ــه «خيرية امام الخوئى» را نيز براى ايتام تأس ب
ــات خيرية مختلفى را ايشان  كرد و به جز آن مؤسس
براى رسيدگى به وضعيت فقرا، درماندگان و معلولان 

ايجاد كرد.
ــيعيان بود و از سال 1982  وى از مراجع اعظم ش
ــه عنوان رهبر  ــزب االله لبنان ب ــكيل ح و پس از تش
ــناخته مى شد. علامه فضل االله  مذهبى اين جنبش ش
از منتقدان سياست هاى آمريكا در خاورميانه به شمار 
مى رفت. اين مبارز سياسى در طول عمر خود كوشيد 
تا «وحدت جهان اسلام» را كه خواست بيشتر مراجع 

دينى است، برپا كند. 
ــل االله از 17  ــى علامه فض ــن فعاليت سياس اولي
ــائل  ــده اى منتقد به مس ــرودن قصي ــالگى و با س س
سياسى روز لبنان و مهاجرت جوانان و فقدان وحدت 
ــد. به دنبال آن، جمعى از مؤسسان  در جامعه  آغاز ش
انجمن مذهبى «اسر›          التآخى» منطقة نبعه در حاشية 

ــد تا در آن  ــروت از فضل االله دعوت كردن ــرقى بي ش
ــد تا وى  ــكونت كند و اين دعوت باعث ش منطقه س
ــرف به لبنان نقل مكان كند و در آنجا به  از نجف اش

عنوان رهبر مذهبى «حزب االله لبنان» فعاليت كند.
ــه در 13 تيرماه 1389  ــه فضل االله ك مرگ علام
ــر گروه  ــش از ه ــالگى رخ داد، بي ــن 75 س و در س
ــزب االله لبنان دردآور بود و به همين  ديگرى براى ح
ــزاى عمومى در  ــه روز ع ــن جنبش س ــبت اي مناس
ــور خواست  لبنان اعلام كرد و از همة مردم اين كش
ــش حزب االله  ــدر معنوى جنب ــييع جنازة پ ــا در تش ت

شركت كنند.
ــورهاى  ــيارى كش ــران بس ــه همين منظور س ب
مسلمان و گروه هاى اسلامى نيز درگذشت اين مرجع 
بزرگ شيعيان لبنان را به دولت و ملت لبنان تسليت 
ــورمان  ــخصيت هاى حقيقى و حقوقى كش گفتند. ش
ــارز را طى بيانيه هايى  ــت اين روحانى مب نيز درگذش
ــليت گفتند و هيئتى بلندپايه از ايران در  جداگانه تس
ــييع جنازة وى شركت  ــپارى و تش ــم به خاكس مراس

كردند. 
ــل االله بايد به كتب فقهى،   از تأليفات علامة فض
اسلامى و سياسى وى اشاره كرد. بيش از 70 عنوان 
ــان  ــاب -در مجموع بيش از يكصد جلد- از ايش كت
ــز بر واقعة  ــى از آنان با تمرك ــده كه برخ ــر ش منتش
ــورا و كربلاست. كتاب هاى«من وحى عاشورا»،  عاش
ــلا» در اين  ــورا» و «على طريق كرب ــث عاش «حدي

حوزه تا زمان حيات ايشان به چاپ رسيد.
علامه فضل االله مقالات، سخنرانى ها و خطبه هاى 
ــف همچون آزادى  ــيارى نيز در زمينه هاى مختل بس
ــلام، فقيه و حاكميت،   بيان،  زن در نگاه اجتماعى اس
ــئوليت در  ــورا، مس ــلام و آرمان گرايى، مفهوم ش اس
ــلامى، انتفاضه  دوران غيبت، نقش دين در جامعه اس
ــلام و غرب، جشن هاى ولادت  ــطين، رابطة اس فلس

و... دارد. 
ــوان زينب  ــى با عن ــن مقالات ــان همچني از ايش
ــورا، نقش  ــلامى به عاش كربلاى جارى، نگاهى اس
منبر حسينى، عاشورا فرياد بلند حق و آزادى،  عاشورا 
و چالش هاى فكرى و فرهنگى معاصر دربارة انديشة 

عاشورا به چاپ رسيده است.

ــل االله در يكى از  ــين فض ــوم سيدمحمدحس مرح
مقالات خود دربارة عاشورا مى نويسد: «قضية عاشورا 
يك قضيه عام اسلامى است و به يك مذهب خاص 
اختصاص ندارد. خاستگاه قيام كربلا عناوين اسلامى 
است و اين مسئله در بيانات و موضع گيرى هاى امام 
ــهادت به خوبى تجسم يافته  ــينaاز آغاز تا ش حس

است.» 
ــام  ــلاب ام ــت: «انق ــده اس ــه آم ــن مقال در اي
ــى، موفقيتى در پى  ــر نظام ــينaاگرچه از نظ حس
ــكان داد تا خط  ــلامى را ت ــت؛ ولى جامعة اس نداش
ــلامى را حفظ كرده و عدالت  اصيلى را كه حيات اس
ــه دار سازد؛ ولى جامعة  را در آن تثبيت مى نمايد، ريش
ــلامى آن روز آن چنان تحت تأثير حكومت يزيد  اس
قرار داشت و دچار رخوت و سستى شده بود كه يزيد 
ــت تا در عين حالى كه امام  مردم را به حركت واداش
ــت دارند، به جنگ با او بپردازند؛  ــينaرا دوس حس
پس وضعيت جامعة اسلامى به گونه اى بود كه مردم 
آمادگى ستم پذيرى را داشتند و جامعة منحرف مردم 
ــوق  ــمت مقابله با دعوت هاى حق طلبانه س را به س
ــه گونه اى بود كه به  ــى داد و روند حركت جامعه ب م

اسم اسلام، كفر به مردم ارائه مى شد.»  
فضل االله در مقالة ديگرى به عنوان«عاشورا فرياد 
aــين ــند: «امام حس بلند حق و آزادى» مى نويس
ــيد كه دل ها را باز كند؛ در حالى كه رهبران  مى كوش
ــتن دل هاى مردم داشتند. اگر  ــعى در بس يزيدى س
ــده و پويا باقى  ــورا همچنان بالن مى خواهيم كه عاش
ــورا براى خدا  بماند، بايد طورى حركت كنيم كه عاش
ــود و عاشورا براى تمام  و پيامبرsو اسلام حفظ ش
ــل ها به عنوان فرياد آزادى و عدالت باقى بماند.  نس
اگر بعضى ها بخواهند به مردم ستم كنند و ستم خود 
ــان تحميل كنند، در اين شرايط راه عاشورا  را برايش

خودنمايى مى كند.» 

پي نوشت:
1. مصاحبه با النهار 1996/5/27

2. همان
3. سخنرانى در حوزة علميه 
    «المرتضى» در دمشق

عادت ها را تقديس نمي كرد...
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ــت  ــن از مجراي تقوا و حركت دين در خط سياس دي
ــاس  ــئوليت انجام مي گيرد؛ بر اين اس از راه خط مس
ــت را به عنوان جايگاهي  ــئلة سياس ناگزيريم كه مس
ــئلة كربلاي حسيني قرار دهيم و ضمن اينكه  در مس
ــبوي رسول  ــت و گل خوش او آقاي جوانان اهل بهش
ــلامي است،  ــواي اس ــت و هم امام و پيش خداsاس
ــلامي  حركتي را به قصد تأكيد بر موقعيت رهبري اس
ــاز كرد و به همة  ــلام آغ و خط عدالت و مجراي اس
ــراي برقراري عدالت و  ــردم فرمود: «خون خود را ب م

پايداري اسلام بهاي كمي مي بينم.»
كربلا يك روش و قانون است

ــينaروش و راهكاري  به يقين حركت امام حس
ــلامي يك  ــت و هم در حركت اس براي حركت ماس
ــت. در حديث شريف آمده است: «هر كس  قانون اس
ــب آورد و به امور  ــب را به روز آورد يا روز را به ش ش

مسلمان ها اهميتي ندهد، مسلمان نيست.»3
ــت؟ در اينجا منظور  ــب معناي (لمَْ يَهتمّ) چيس خ
اهتمام قلبي است؟ يعني در دلت به زندگي مسلمان ها 
اهميت بدهي؟ يا اهتمام عقلي است؛ بدين معني كه 
ــي، چگونه مي تواني مسلمان ها را از اين همه  بينديش
گرفتاري و مشكلات نجاتشان بخشي؟ اهتمام داشتن 
حركتي اجرايي است. اينكه فكر كني، چگونه حركتي 
ــكلات مسلمان ها را فيصله  انجام دهي تا بتواني مش

بخشي و كارهايشان را روبه راه  نمايي.
ــلبي صدور يافته است؛ اما با  اين حديث از بعد س
توجه به بعد ايجابي و مثبت. حديث معروف و مشهور 
ــه فرمود: «مَثَل  ــول خداsرا برايت مي خوانم ك رس
ــان مانند:  ــتي ها و رحم آوري هايش ــان در دوس مؤمن
ــود، باعث  ــت، اگر عضوي دردناك ش ــك پيكر اس ي

بيدارخوابي و تبداري ديگر اعضا شود.»4
ــت كه مي خواهد، آگاهي ها  اين ديدگاه اسلام اس
ــلامي به يكديگر پيوند زند و متصل  را در واقعيت اس
ــلماني در قلب خود مفهوم امت را -كه  كند تا هر مس
پيكر واحدي است- دريابد و واقعيت امت را بر مبناي 
ــت مانند يك پيكر  ــعور، به حقيق درك و آگاهي و ش
ــا وقتي كه يك عضو  ــر كند؛ چنان كه همة اعض تعبي
دردناك است، نمي خوابند، بدين سان وقتي كه جمعي 
از مسلمان ها در گوشه اي از جهان دردمند و گرفتارند، 

ــگاه خدا  ــان را در پيش ــه به حقيقت انس ديني ك
ــت كه زندگي را در همة  ــئول مي داند، ديني اس مس
ابعاد و چهره هايش توصيه مي كند و مسئوليت زندگي 
را بر مبناي تجربه بر عهدة انسان مي گذارد. در چنين 
ــي حركت ها در همة وقايعي كه امت بخواهد، در  دين
ــي  ــي درجات ترقي گام نهد، سياس ــاية آن به اعل س
ــه بعضي از علما گفته اند: «دين  خواهد بود و چنان ك
ــت.»1 ميان دين و  ــت و سياست ما دين اس ما سياس
ــت ما فاصله اي نيست؛ زيرا وقتي شما سياست  سياس
ــئوليت در پيشگاه  ــي مي كنيد، از موضع مس را بررس
خدا براي اقامة عدل و براندازي ظلم بررسي مي كنيد 
ــرگاه به مقتضاي دينت عمل مي كني، براي اين  و ه
ــه خدا از تو  ــن عمل مي كني تا آنچ ــه مقتضاي دي ب

مي خواهد، به انجام رساني.
ــن آيه را قرائت  ــورة حديد اي ــت كه از س لازم اس
نَاتِ وَأنَزَلنَْا مَعَهُمُ الكِْتَابَ  كنيم. «لقََدْ أرَْسَلْنَا رُسُلنََا باِلبَْيِّ
ــط در اين آيه  ــطِ»2 قِسْ وَالمِْيزَانَ ليَِقُومَ النَّاسُ باِلقِْسْ
ــت، خداوند سبحان مي فرمايد: «ما  كنايه از عدل اس
همة انبيا را از آدمaتا محمدsفرستاديم و (بينات) 
را كه نبوتشان را تأكيد مي كرد، همراه همة پيامبران 
ــازل كرديم (صحف  ــر همة آنها كتاب ن نموديم و ب
ــيa، انجيل عيسي aو  ابراهيمa، تورات موس
ــرآن محمدs) كتاب و ميزان را بدين دليل همراه  ق
ــق و باطل تميز يابد و حق از  ــا كرديم كه بين ح آنه
ــود و امور عالم با ميزاني دقيق سنجيده  باطل جدا ش

شود.
ــتن  ــراي چه آمدند؟ براي برپا داش پيامبرانaب
aــالت انبيا ــدل در زندگي آمدند؛ پس آنچه رس ع
در آن خلاصه مي شود، برپا داشتن عدالت است. همة 
ــان جهان براي همين اقامة عدل آمده اند تا مردم  ادي
ــط و عدل را برپا دارند. در اينجا سؤال ديگري را  قس
طرح مي كنيم. اگر بخواهيم عدالت را مبناي اساسي 
ــا تحصيل چنين  ــل زندگي قرار دهيم، آي همة مراح

چيزي بدون سياست ميسر است؟
ــتمگر است.  حاكم جامعه گاهي دادگر و گاهي س
ــردم به عدل قيام كنند، آيا  ــرگاه خدا بخواهد كه م ه
ــتمگر و قانونش قانون  ــت حاكم، حاكم س ممكن اس
ــط عمل  ــن وصف مردم به قس ــداد، با اي ــتم و بي س

كنند؟!
ــورت پذيرد، با  ــط ص ــت قيام به قس آيا ممكن اس
وجودي كه مردم در برابر ستمگري كه نيرويي قدرتمند 
ــليم فرود آورند؟ در صورتي كه  ــر تس و بزرگ دارد س
aــال پيامبران بخواهيم ادارة خداوند را دربارة ارس
تحقق بخشيم تا مردم به قسط قيام كنند، ناگزير بايد 
موضعي سياسي و تحركاتي سياسي داشته باشيم كه 
ــاس حدود  در آن تقواي الهي را رعايت كنيم و بر اس
ــدا اراده فرموده، تحقق  الهي حركت كنيم تا آنچه خ
ــي در خط  ــت كه حركت سياس يابد، بدين هنگام اس

دين ما سياست و سياست ما دين است*

ي ي و ن ن و ي
ز مسلمان ها در گوشه اي از جهان دردمند و گرفتارند،

انسان مسلمان بايد متألم و دردمند باشد.
ــاريم و تأكيد  ــاي مي فش ــر اين نكته پ ــي ما ب وقت
ــلامي بود،  ــورا حركتي سياسي-اس مي ورزيم كه عاش
ــت در  ــت كه آن سياس معناي كلام و تأكيد ما اين اس
ــوي همة زندگي گشود  معناي ديني خود راهي را به س
و تأكيد هم داريم، بر اينكه امام حسينaدر آن زمان 
تجسم امامت به معناي ديني، روحي و عباديش بود و 
او از جايگاه امامتي كه داشت، اين راه را به همة معاني 
ــان داد؛ پس حركت  ــتش در موقعيت امامت نش سياس

امامaبه معناي حكم و دستور و رهبري بود. 
ــندگي  امامت حالتي پيچيده دور از تعريف و درخش
نيست. اگر چنين بود، اهل بيتaپيامبرsگرفتار اين 

همه تجاوزگري ها و سختي هاي بزرگ نمي شدند.
ــت،  ــت به دور اس ــتان كه دين از سياس اين داس
ــت را در دست كساني قرار داده است تا اسلام  سياس
ــت درآورند و  ــة الحادي به حرك ــت انديش را در جه
ــت خيانتكاران بدكاران و  ــت به دس در نتيجه سياس
ستمگران افتاده است. در حال حاضر وقت آن رسيده 
ــت عادلان و پرهيزكاران  ــت در دس است كه سياس
حق شنو باشد تا بتوانند واقعيات را بر مباني كلمـ‹االله 

تغيير دهند.
كربلا صرفاً منطقه اي در خاك عراق نيست، بلكه 
ــت و امام  ــه اي از صحنه هاي پيكار و جهاد اس صحن
ــينaصرفاً يكي در تاريخ نيست، بلكه او رهبر  حس
ــوايان جهادگري است  ــواي جهادي همة پيش و پيش
ــخن  ــخن حق در جايگاه برتر و س كه مي خواهند، س

شيطان در حضيض قرار گيرد.5 
* علامه سيدمحمدحسين فضل االله، پيام عاشورا، ص 88-90

پي نوشت:
ــيخ محمدحسين مرحوم كاشف الغطا  اين گفتار منسوب به ش   .1

(ره) است.
ــتاديم  همانا ما پيامبران خود را با ادله و معجزات به خلق فرس   .2
ــان كتاب و ميزان عدل نازل كرديم تا مردم به راستى  و برايش

و عدالت گرايند... حديد (57، آية 25)
من اصَبَحَ وَ امَسى و لم يَهتمّ باُِمور المُسلمين فَلَيس بمُِسلم.   .3

ــد اذا اشتكى  مثل المؤمن فى توادّهم و تراحمهم كمثل الجس   .4
بعضُهُ تُداعى لهَُ سائره بالسّهر و الحُمّى. بحار، ج 58، ص 150 

روايت 29، باب 43
كلمه احق هلى العُليا و كلمه    .5

فلى. الشيطان هى السُّ  
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حاكميت طلبي
 نظر شـما دربـارة اينكه گفته مي شـود، امام 
حسـينaبراي به دسـت آوردن حكومت به پا 

خاست، چيست؟
امام حسينaفقط امام و حاكم شرع دوران خود 
ــي مدينه گفت:  ــل بود كه به وال ــود؛ به همين دلي ب
ــح و تصبحون، و ننتظر و تنتظرون اينا  «و لكن نصب
ــح را خواهيم ديد و  ــه و البيعه»؛ «صب احق بالخلاف
ــيد و خواهيد كشيد  خواهيد ديد و انتظار خواهيم كش
ــك از ما  ــد كه كدام ي ــخص خواهد ش و آن گاه مش
ــت.» يا جاي ديگر  ــزاوارتر اس به خلافت و بيعت س
ــن [در مورد  ــر»؛ «و م ــا احق من غي ــود: «و ان فرم
ــرم.» بنابراين  ــران محق ت ديگ ــازي] از  دگرگون س
حسينaدر وضعيت اصلاح گرانه براي حقيقت قرار 
ــدازي حاكميت موجود و  ــت و اين وضعيت، بران داش
جايگزيني امامaدر جاي آن را ضروري مي ساخت 
ــروع امامa، اجازة  ــگاه ولايت معصوم و مش و جاي
كناره گرفتن را به ايشان نمي داد؛ چون مسئله مرتبط 
به شخص ايشان نبود؛ بنابراين اشكالي ندارد كه امام 
حسينaبراي اقامة حق و كنارزدن باطل در طلب 

حاكميت باشد. 
اميرالمؤمنينaنيز پيش از او اين قصد را داشت؛ 
ــم انه لم يكن  ــود: «اللهم! انك تعل ــه فرم آن گاه ك
ــلطان. ولا التماس شيء  ـــ‹ في س الذي كان منافس
ــردَّ المعالم من دينك  ــول الحطام، ولكن لن من فض
ــادك و تقام المعطلـ‹ من  ــن المظلومون من عب فيأم
ــدودك»؛ «خداوندا! تو مي داني آنچه رفت، رقابتي  ح
بهر زعامت و درخواست بهره اي از بازماندة متاع دنيا 
ــراي آن بود كه دين تو را باز بپيراييم تا  نبود، بلكه ب
ــتمديده ات در امان بمانند و حدود متوقف  بندگان س
ــود.» رواياتي كه حاكي از علم امام  ماندة تو اقامه ش
ــت نيز منافاتي با آنچه  ــينaبه كشته شدن اس حس
ــان براي اتمام حجت با مردم قيام  گفتيم، ندارد. ايش
ــده  كردند، به اين اعتبار كه اين حجت بر او تمام ش
بود. ضرورت ندارد كسي كه هدفي را دنبال مي كند، 
ــيد يا خير؛ چون  ــد كه به آن خواهد رس ــاز بدان از آغ
مسئله وظيفة او در دعوت، مبارزه طلبي و آماده سازي 
ــه اميرالمؤمنين aدر  ــت چنان ك ــت. درس امت اس

بسياري مواضع چنين كرد.
انتقام خواهي

 در صحبت هايتان به شعري اشاره كرديد كه 
شـاعر در آن خواهـان انتقام گيري از «آل حرب» 
است و اين عمل را نكوهش كرديد. اين در حالي 
aاست كه مي دانيم «مختار» از قاتلان حسين

انتقـام گرفته، همة آنان را به قتل رسـانيد و اين 
عمل او مورد تأييد امام سجادaقرار گرفت.

من نگفتم كه انتقام گيري و خونخواهي براي امام 
حسينaامري منفي است؛ بلكه گفتم، مجسم كردن 
ــكل كه نزاعي ميان بني هاشم و  اين واقعه به اين ش
ــت. حرف من  بني حرب يا بني اميه بوده، صحيح نيس
اين است كه نهضت امام حسينaبود و ارتباطي به 
بني هاشم به عنوان يك خاندان و بني اميه به عنوان 
ــلام يا  ــئله، چالش كفر و اس خانداني ديگر ندارد. مس
هدايتي و گمراهي بوده است. سخني كه من در آنجا 
ــب با  ــيوة بيان بايد متناس طرح كردم، اين بود كه ش

قيام امام حسينaباشد.
شعائر حسيني

 ارزيابي شـما نسـبت به برخـي از آيين هاي 
عاشـورايي از جمله قمه زني و... چيست؟ به ويژه 
كـه برخي فقهاي بـزرگ آن را از آنجـا كه جزو 

تعظيم شعائراالله شمرده اند، مجاز دانسته اند.
در اين مسئله دو نكته وجود دارد:

ــعائراالله قلمداد  نكتة اول: امري را مي توان جزو ش
ــارع جزو شعائر  ــد؛ يعني حتماً ش كرد كه توفيقي باش
ــد؛ بنابراين در مورد آنچه از پيامبر تصريح كرده باش
ــارع تأييدي وارد نشده باشد، نمي توان  sيا امام ش
ــداق آية:  ــت و آن را مص ــعائر اس ــت كه جزو ش گف
َّهَا مِن تَقْوَى القُْلُوبِ»؛ «و  ِ فَإنِ ــعَائرَِ االلهَّ مْ شَ «وَمَن يُعَظِّ
ــزرگ دارد در حقيقت، آن  ــدا را ب ــعائر خ هر كس ش
ــت.» توصر نمود. در كتاب  [حاكي] از پاكي دل هاس
ــي خويي در  ــرعيـ‹» آيت االله العظم ــائل الش «المس
ــاختن سر يا عملي  ــؤالي دربارة خونين س پاسخ به س
مشابه به آن آمده است: «نصي در شعاربودن اين امر 
ــتحباب آن  ــت؛ بنابراين امكان حكم به اس نيامده اس

وجود ندارد.»
نكتة دوم: هنوز ميان فقها اختلاف وجود دارد كه 
آيا اضرار به نفس كلاً حرام است، يا فقط در صورتي 
كه به مرگ منجر شود، حرام مي شود. شيخ انصاري 
ــد كه اضرار به نفس  ــده اي ديگر از علما معتقدن و ع
ــت؛ حتي اگر به هلاك انسان منجر نشود؛  حرام اس

مثل خون ريزي يا نظاير آن. 
ــه اين نام يعني حرمت اضرار مي گنجد؛ اما آنان  ب
ــكالي در  كه اضرار به نفس را ذاتاً حرام نمي دانند، اش
اين كارها نمي بينند؛ مگر آنكه به مرگ انسان منتهي 
ــوند؛ بنابراين قمه، زنجير يا سينه زدن را به نحوي  ش
ــود، مجاز مي دانند؛ اما  ــه بر اثر آنها خون جاري ش ك
ــوان ثانوي معتقدند كه  ــي خويي به عن آيت االله العظم
ــوند،  اگر اين اعمال به هتك حرمت مذهب منجر ش

جايز نيستند؛ وگرنه جايزند. 
در پاسخ به يك سؤال نيز مي گويند: «در صورتي 
ــك و توهيني  ــيده يا هت ــرري از پيش انديش كه ض
ــت؛ واالله اعلم.» سپس  ــد، جايز نيس ــته باش دربرداش

ــواب ديگري توضيح مي دهند كه مراد از هتك  در ج
ــتي  ــن «آنچه موجب خواري و سس ــت و توهي حرم
مذهب در انظار عمومي شود» است. چارچوب فقهي 
ــيخ انصاري  ــت. من نيز هم رأي با ش ــه اين اس قضي

معتقدم كه اضرار به نفس حرام است.
تكيه بر اشك ريختن و حفظ شعائر

 در سـخنراني هاي سـابقتان بر بعد مصيبت 
در نهضـت اباعبدااللهaبه ويژه اشـك ريختن و 
اساساً احياي شعائر تأكيد نمي كرديد؛ اما اكنون 

بر اينها تأكيد داريد.
ــته ام، صدها بار در  ــان گذاش ــما در مي آنچه با ش
ــورايي گفته ام. مي توانيد  سخنراني ها و مجالس عاش
ــوراء» مراجعه كنيد؛ ولي در  به كتاب «من وحي عاش
ــود را عمدتاً اخلاقي،  ــال صحبت هاي خ محرم امس
ــت كه  ــردم. اميد اس ــان ك ــادي بي ــه و ارش موعظان
ــت هدايت  ــيلة ما عده اي را به راه راس خداوند به وس
ــك ريختن عمدتاً واكنشي طبيعي نسبت به  كند. اش
ــت؛ بنابراين نيازي نيست كه بگوييم، هر  مصيبت اس
ــواب گيرش مي آيد؛  ــرد، چنان مقدار ث كس گريه ك
ــي بگويد كه من گريه مي كنم تا فلان  چون اگر كس
ــه اي غيرطبيعي  ــت بياورم، گري ــدار ثواب به دس مق

خواهد كرد. گرية طبيعي گريه اي ناخودآگاه است. 
ــخنراني ايشان از طرف  ــؤال هايي كه در پايان س پاسخ  به س   *

خطبا و مبلغان بيروت طرح شد. سيزدهم محرم 1418 

عاشوراى جبل عاملى
مرورى بر برخى نظريات علامه فضل االله در مورد موضوعات عاشورايى*
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ــت به تركيه و به ويژه استانبول  ــوى شربيانى مداح اهل  بيتaكه سال هاس ــين موس  گفت وگو با سيدحس
ــينى مى كند، نقطة آغازى شد تا پابه پاى او تا استانبول در  ــق حس ــيعيان آن ديار را مملو از عش مى رود و دل ش

جست وجوى تشيع برويم. تشيع كه نه، اسلام، تشيع، امام حسينaو عاشورا. 
ــت كه هيچ كس آن طور كه بايد و شايد وضعيت عاشقان اهل  بيتaو  ــنهاد داد و گفت، جايى اس خودش پيش

شيعيانش را منعكس نكرده و تا دلت بخواهد سوژه براى كار هست. 
ــه روز آن نيز صرف طي كردن مسير مي شد، به  ــفري يك هفته اي كه س ــتيم كه در س با هم قرار و مدار گذاش
ــتانبول مى توان يافت، بپردازيم. همراه شدن با آقاى  ــيع و اهل  بيتaدر اس ثبت همة آن چيزى كه دربارة تش
ــربيانى، گفت وگو با سركنسول ايران در استانبول، گفت وگو با وابستة فرهنگى ايران در استانبول، گپ و گفت  ش
ــخة  ــليمانيه با هزاران نس ــتقر، بازديد از كتابخانة س ــيعيان مخلص آنجا، ديدار و گفت وگو با روحانيان مس با ش
ــة انتشارات عصر، ديدار از  ــبكة ماهواره اى زهرا تى وى، بازديد از مؤسس خطى اش، ديدار از دفتر بخش تركى ش
ــركت در جشن ميلاد حضرت فاطمهh، بازديد از 2 مزار منسوب به دختران  ــجد ايرانيان (والده خان)، ش مس
ــت آورم؛ البته بازديد از  ــتم به دس ــينaو ... همة آن  چيزى بود كه در فرصت اندك چهار روز توانس امام حس
ــياري فعالان هم به دليل كمى فرصت از دست رفت. فرصتى ديگر لازم است  ــياري نقاط و مصاحبه با بس بس

تا حق مطلب ادا شود. 
ــولگرى و رايزنى فرهنگى  ــكر از كنس ــت. تش ــتانبول اس ــى از رهاوردمان از اس آنچه در پى مى آيد، فقط بخش
aــيعيان و دل باختگان مكتب سيدالشهداء ــتانبول، روحانيان مبلغ مستقر و ش ــلامى ايران در اس جمهورى اس

ــكر ويژه از مداح اهل بيتaسيدحسين موسوى شربيانى كه  ــت؛ نيز تش ــتانبول، دينى به گردن من اس در اس
گام به گام مرا در تهية اين گزارش يارى و همراهى كرد، وظيفة خود مى دانم.

ــهرى استثنايى است و براى ما بكر  استانبول ش
ــال پيش از ميلاد كه با نام  ــناخته. از 660 س و ناش
بيزانس بنا نهاده شد، تا زمانى كه پايتخت امپراتورى 
ــلمانان براى فتح  ــى كه بارها مس ــد و دوران روم ش
ــه 17 صحابة پيامبرsاز  آن تلاش كردند؛ چنانچ
ــى از همين جنگ ها  ــه ابوايوب انصارى در يك جمل
به شهادت رسيدند و اكنون مزارشان به زيارتگاهى 

براى مردمان اين شهر تبديل شده است. 
از آن جالب تر اينكه استانبول زادگاه مليكا دختر 
ــت و  اگناتوس مادر دوازدهمين امام شيعيانaاس
ــتان معروف به اسارت درآمدن ايشان و  همان داس
ازدواجشان با امام حسن عسكرىaبخشى از آن 

ــت كه بسياري  چيزى اس
ــتانبول  ــارة اس ــا درب از م

نمى دانيم.
در  ــتانى  باس شهر  اين 
ــراى آخرين  ــال 875 ب س
بار با فرماندهى محمد 21 
سلجوقيان  ــاه  پادش ساله، 
ــه  ــا ب ــه بعده ــرك -ك ت
ــن فتح بزرگش  دليل همي

ــد- فتح شد. مصداق  ــلطان محمد فاتح ناميده ش س
ــش در كتابى  ــال پي ــن بيت عربى كه چندين س اي

خوانده بودم:
االله اكبر ذلتّ دوله الصليب

و غزّ بالتُرك دين المصطفى العربى 1

ــتانبول بخشى از جهان اسلام  از همان زمان اس
ــت. اين را مى توان  ــت و اكنون نيز اسلامى اس اس
ــجد2  ــهر، از پانصد مس ــه و خيابان هاى ش از كوچ
ــكوهش، از كتابخانه هاى  ــزرگ و باش ــى، ب تاريخ
ــلامى بى شمارش  ــخه هاى خطى3 اس بزرگ و نس
ــتانبول از اذان صبح تا  ــت. درهاى مساجد اس دانس
اذان عشاء كه تقريباً ساعت 10 شب گفته مى شود، 
ــت. هر روز پنج بار نداى اذان  به روى مردم باز اس
ــنوى و مردم به مساجد مى روند و  را در شهر مى ش

نماز مى گزارند. 
ــنت و پيرو  ــه اهل  س ــر مردم تركي ــه اكث اگرچ
ــافعى هستند، همان مردم، به  فرقه هاى حنفى و ش
ــت پيامبرsهم  اهل  بي
ــد. هيچ  ــق مي ورزن عش
ــتانبول  اس در  مسجدى 
ــت كه به  ــوان ياف نمى ت
ــوار آن نام امام  در و دي
حسين امام  حسنaو 

ــد.  ــده باش aنقش نش
ــدs، ابوبكر،  االله، محم
 ،aــر، عثمان، على عم

.aحسين ،aحسن
ــاجد سنيان دربارة  از يكى از امامان جماعت مس
ــؤال  ــؤال كردم. گفت: «س محبت اهل  بيتaس
ــنaو  ــت. حس ــگفت آور اس ــراى من ش ــما ب ش
حسينaنوادگان پيامبرsهستند. ما عاشق اهل  

 داوود بهلولى

تا استانبول در جست وجوى تشيع
{پروندة ويژة استانبول}

نقش هاى متفاوت مرجعيت شيعه

با درگذشت آيت االله محمدحسين فضل االله پروندة زندگى يكى از اثرگذارترين 
فقهاى معاصر شيعه پايان يافت. علامه فضل االله فقط فقيهي نوانديش و چه بسا 
ساختارشكن نبود. پيش از او و هم زمان با او فقهاى نوگراى فراوانى بوده اند كه با 
فتاواى شاذ و جنجالى، مكاتب فقهى متنوعى را بنيان نهاده يا دگرگون كرده اند. 
آشكار است كه او واپسين فقيه ساختارشكن نيز نخواهد بود؛ حتى در مقايسه با 
مراجع تقليد ديگر نيز او پديدة چندان متفاوتى نبود. حوزه هاي لبنان و عراق در 
طول تاريخ فقه شيعه، بارها مراجع و فقهاى اثرگذار و صاحب سبك را به چشم 
ديده است؛ پس تفاوت مرحوم فضل االله با بسيارى فقها و مراجع ديگر چه بود؟ 
ــخ را بايد در نتايج عملى و اجتماعى بيش از 2 دهه مرجعيت دينى اين  پاس
ــرد. او در دهه هاي معاصر، فقط  ــت وجو ك ــتمدار مبارز لبنانى جس فقيه و سياس
ــروت را كه از مهم ترين  ــتمر، نماز جمعه بي ــع تقليدى بود كه به طور مس مرج
ــانه هاي جهانى بود، اقامه  ــيعه و مورد توجه رس ــاس ترين تريبون هاي ش و حس
ــا اقامة نماز جمعه در  ــتر مراجع تقليد معاصر كه ي ــرد. وى بر خلاف بيش مي ك
ــتند،  شخصاً اين  عصر غيبت را حرام مي دانند يا قائل به وجوب تعيينى آن نيس
ــاس و وقت گير هفتگى را در شهر مهمى چون بيروت بر عهده  ــئوليت حس مس
گرفته بود و سال ها به عنوان سخنگوى قدرتمند و متنفذ شيعيان لبنان به اعلام 
مواضع اجتماعى، دينى و سياسى خويش مي پرداخت. چنين ويژگى اي در ميان 
ــت؛ به ويژه آنكه نماز جمعه شهر بيروت  ــبوق به سابقه نبوده اس همتايان او مس
ــغالى، همواره مورد توجه رسانه ها و  ــطين اش به دليل قرابت جغرافيايى به فلس

سياستمداران جهانى است.
ــى دوم علامه فضل االله، نقش آفرينى فعال وى در عرصه هاي مختلف  ويژگ
ــلام بود. او ابايى نداشت كه در كنار  ــى و اجتماعى كشورش و جهان اس سياس
اشتغال مستمر و فعالانه به 2 وظيفة سنگين افتاى دينى و تدريس علوم حوزوى، 
ــئوليت هاي  ــانه از مس ــد و ش ــر فعال و اثرگذار عرصه هاي گوناگون باش بازيگ
ــود خالى نكند. اگرچه همتاى فضل االله در عراق يعنى  ميهنى و حتى جهانى خ
ــابه چنين نقش آفرينى را در سال هاي پس از  ــتانى نيز مش آيت االله العظمى سيس
سقوط صدام بر عهده گرفته است؛ اما دامنة دخالت ها و فعاليت هاي اجتماعى و 

سياسى وى با فضل االله از نظر كمى و كيفى تفاوت هاي بنيادينى دارد.
ــوه مي كند. او  ــومين ويژگى منحصر به فرد فضل االله جل ــت كه س اينجاس
ــيعه  ــت تجربة موفقى از مرجعيت محلى و ملى را در كارنامة مرجعيت ش توانس
ثبت كند. پيش از او نيز نمونه هاي مشابهى از مرجعيت و ولايت فقيهان محلى 
ــفتى در اصفهان و آخوند ملا  ــلام ش ــته ايم. حجت الاس ــراغ داش را در ايران س
ــت ورزى  قربانعلى زنجانى در زنجان 2 نمونة بارز دخالت هاي فقيهان در سياس
ــكل دهد. اگرچه در  ــت تجربة متفاوتى را ش محلى بوده اند؛ اما فضل االله توانس
واقع بايد تصريح كرد كه چنين مدلى بر فضل االله تحميل شد. او به دليل برخى 
ــابقه اش روابط سردى با بسيارى از مراجع تقليد ايران و عراق  ديدگاه هاي كم س
ــت نقش حوزوى فعالى در ديگر مراكز  شيعى ايفا  ــت و از همين رو نتوانس داش
كند؛ از همين رو دامنه اثرگذارى وى به كشورش لبنان محدود شد و همواره به 
ــتهار يافته بود. همين محدوديت اجبارى سبب شد كه او  «مرجع لبنانى ها» اش
بتواند در محدودة كشور كوچك، اما پرحادثة لبنان به نقش آفرينى فعال بپردازند 
ــى متمركز كند. او با  ــئوليت هاي مل ــاي متنوع خود را بر ايفاى مس و فعاليت ه
ــختى هايى كه به بدترين شكل ممكن بر سر راه وى قرار  وجود همة موانع و س
مي گرفت، كاريزماى خود را بر لبنان تحميل كرد و نقش بلامنازعى در تحولات 

سه دهة گذشته اين كشور حادثه خيز ايفا نمود.
ــي از مرجعيت  ــت متفاوت ــه فضل االله قرائ ــد ك ــبب ش چنين ويژگى هايى س
ــود؛ به  ــن قرائتى بدل ش ــمبل بى بديل چني ــود نيز به س ــه دهد و خ ــيعى ارائ ش
ــى نتواند پا جاى پاى اين فقيه زيرك و جسور  ــال ها كس ــايد تا س گونه اي كه ش

لبنانى بگذارد. 

على اشرف فتحى

شعری با ذکر امام حسن و امام حسين  بر فراز سقاخانه ای با قدمت ۴۰۰ساله
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ــتيم.» از ديگرى كه  بيتaو دوازده امامaهس
ــادل حوزة علمية  ــز دوره هاى امام خطيب (مع او ني
ــه) را گذرانده  ــنت تركي ــان در ميان اهل  س خودم
ــؤال كردم. گفت: «امام  بود، دربارة اهل  بيتaس
ــت؛ او كه اين گونه در  ــينaجان و جگر ماس حس
ــتيم.  ــق اهل  بيتaهس خون خود غلتيد. ما عاش
اصلاً مذهب ما منسوب به ابوحنيفه است. ابوحنيفه 
ــت. فرقى بين ما و  ــاگرد امام صادقaبوده اس ش
ــم من على عثمان است. هم على  ــما نيست. اس ش

و هم عثمان.» 
ــتانبول نسبت به مسائل جهان  مردم تركيه و اس
ــاس اند. نمونة آن برگزارى  ــيار حس اسلام هم بس
ــاليانة روز جهانى قدس و واكنش هاى مردمى به  س

مظلوميت شيعيان قره باغ آذربايجان است. 
ــانگر فرهنگ و تمدن  از ديگر نمادهايى كه نش
ــلامى و آموزه هاى دينى است، وجود سقاخانه ها  اس
و چاه هاى وقفى بى شمارى است كه به تركى بدان 
ــمه» مى گويند. شايد اكنون از بسيارى از آنها  «چش
ــد؛ اما به عنوان نمونه اى از تأثيرات  آبى جارى نباش
ــلامى با معمارى خاصى در گوشه و  آموزه هاى اس
ــم مى خورد. بر سردر هر مسجد،  كنار شهر به چش
سقاخانه، آرامگاه و هر مركز دينى و اسلامى كهن، 
اشعارى به تركى با الفباى عربى با خطى خوش به 
ــة كوتاهي دربارة  ــم مى خورد كه پس از مقدم چش
علت ساخت بنا به حساب ابجد، تاريخ احداث آن بنا 
آورده شده است. اينجاست كه ارتباط پيچيدة ميان 
ــد؛ براي  ــنت و هنر به ظهور مى رس دين، زبان، س
ــردر مدرسة چورلولو على پاشا، اين شعر  نمونه بر س

دربارة تاريخ بناى مدرسه حك شده است:
...هنگام ختامنده بير كامل روشن دل

تاريخى ايچون گؤرموش بير واقعه غرّا
ابن عم پيغمبر يعنى على حيدر

ائتميش اولا رؤياده بو قولى آنا انها
كيم غايته يئتديكده بو مدرسه عالى
تاريخينى ائتسونلر بو مصرع ايله انشا
زيرا عددى آنين بو ساله موافق دور

واقعده گؤزل دوشدى يكباره و مستثنا
گويا كه كرامت دير درّى آنا بو تاريخ

من علمّنى حرفاً قد صيرنى عبدا
كه با حساب ابجد، تاريخ ساخت بنا 1120 برابر 
با حديث معروف مولا علىa«من علمنى حرفا قد 
صيرنى عبدا» است. گويا عارفى روشن دل در خواب 
ــىaرا مى بيند كه به وى امر مى كند كه  مولا عل

تاريخ اتمام بنا را بر اساس حديث فوق انشا كند.
از همه اينها كه بگذريم، تشيع در تركيه حكايت 
ديگري دارد. سه ميليون نفر از جمعيت 75 ميليونى 
تركيه را شيعيان دوازده امامى تشكيل مى دهند كه 
با نام «جعفرى» مشهور هستند. قريب به 2 ميليون 
ــهرهاى غربى تركيه، نقطة تلاقى  نفر از آنان در ش
ــتان و تركيه  ــور ايران، آذربايجان، ارمنس چهار كش
ــزو مهم ترين  ــد. ايغدير و قارص ج زندگى مى كنن

ــوب مى شوند.  ــين تركيه محس شهرهاى شيعه نش
مابقى نيز در شهرهاى ديگر تركيه همچون آنكارا، 

بورسا و ازمير زندگى مى كنند. 
ــهم  ــتانبول، س از ميان جمعيت 10 ميليونى اس
ــيعيان بالغ بر يك ميليون نفر است. اين جمعيت  ش
ــا به صورت مجتمع  ــتانبول، ام در نقاط مختلف اس
زندگى مى كنند. از محلات معروف شيعيان مى توان 
ــاره  ــع در منطقة هالكالى اش ــة زينبيه واق به محل
ــلى نيز از ديگر مناطق  كرد. باغچه لى ائولر و گونش
ــتند. هم اكنون 33 تا 37  شيعه نشين استانبول هس
مسجد از مساجد استانبول متعلق به شيعيان است. 
ــيعيان آذرى  ــتانبول را همان ش ــتر شيعيان اس بيش

ــرز ايران  ــين نزديك م ــر از مناطق شيعه نش مهاج
تشكيل مى دهند. مابقى هم مستبصرين اهل سنت 

و علويانى هستند كه به اصل خود بازگشته اند. 
ــيعه را هم  ــه ميليون ش ــايد بعضى همين س ش

ــد از ميان 75  ــم بگوين ــد. بعضى ه ــت بدانن غنيم
ــيار كم  ــه ميليون بس ميليون نفر جمعيت تركيه، س
است و ناچيز؛ اما اين گونه نيست. در تركيه جمعيتى 
ــلمانان زندگى مى كنند كه با  بيست ميليونى از مس

نام «علوى» مشهور شده اند. 
علويان همان شيعيانى هستند كه در طول تاريخ و 
به دلايل مختلف از  جمله فعاليت  فرقه هاى منسوب 
ــيعى به دور مانده اند. عقايد  به تصوف از معارف ش
ــيعيان جعفرى ندارد. يگانه  علويان هيچ فرقى با ش
مشكل آنان كه خود نيز از آن بى خبرند، دورافتادن 
aاز فقه شيعى است. آنان معتقدند چون امام على
ــيده، پس ديگر نيازى به  در مسجد به شهادت رس
مسجد نداريم؛ بنابراين قرن هاست، مراكزى به نام 
جمع خانه يا «cemevi» راه اندازى كرده اند و در آن، 
عبادات خاصى كه جايگاهى در اسلام اصيل ندارد، 
ــن معتقدند كه  ــاى مى آورند. علويان همچني به ج
چون امام علىaدر حال نماز به شهادت رسيده، 

پس ديگر نيازى به نماز گزاردن نداريم. 
بعد از انقلاب اسلامى و در پى آشنايى علويان با 
ــيعى، هم اكنون گرايش به تشيع در ميان  معارف ش
ــه و جمعيت درخور توجهى از  علويان افزايش يافت

علويان، حتى اهل  سنت به تشيع گرويده اند.
ــبت به حكومت احساس  شيعيان هم اكنون نس
ــت كه خود به زبان  رضايت دارند و اين چيزى اس
مى آورند. آنان آزادانه به فعاليت مى پردازند و مراكز 
ــود راه اندازى  ــياري براى خ ــى، تحقيقاتى بس علم
ــرانى همچون كوثر و عصر هم فعال  كرده اند. ناش
ــيعى را از فارسى و عربى  هستند كه كتاب هاى ش
ــد. نمايندگان  ــتانبولى ترجمه مى كنن به تركى اس
ــى همچون مراكز  ــع و نهادهاى علم ــى مراج برخ
ــتانى نيز  ــته به دفتر آيت االله سيس تحقيقاتى وابس
ــائل سياسى به  ــدن به مس فعال اند و بدون واردش
ــيعيان  ــائل فقهى و دينى ش ــيدگى به مس كار رس

مى پردازند. 
ــتانبول  ــيعى فعال در اس ــهورترين گروه ش مش
متعلق به مسجد زينبيه در منطقة هالكالى استانبول 
ــان را صلاح الدين اؤزگوندوز به  ــت و رهبرى آن اس
ــهور و معروف هالكالى را  ــم مش عهده دارد. مراس
ــاله روز عاشورا، همين گروه برگزار مى كند.  همه س
اين مراسم جايگاهى جهانى پيدا كرده و خبرنگاران 
بسياري هر ساله از سراسر جهان براى پوشش آن 

به استانبول مى آيند. 

پي نوشت:
االله اكبر كه دين محمد عربى به وسيلة تركان جنگيد و دولت    .1

صليبى خوار شد.
در زبان تركى استانبولى به مسجد، جامع (cami) گفته مى شود.    .2
ــى به كار  ــجد نيز معادل واژة نمازخانه در زبان فارس لفظ مس

مى رود. 
ــتين كشور در دارابودن نسخ   3.  تركيه هم اكنون به عنوان نخس

خطى در جهان معروف است.

مـردم تركيه  بيشـتر  اگرچـه 

اهل  سـنت و پيـرو فرقه هاى 

حنفى و شافعى هستند، همان 

s
مردم به اهـل  بيت پيامبر

عشـق مي ورزند. اين يكى از 

تركيه  سنيان  بارز  تفاوت هاى 

به ويژه عربى است.و ديگر كشـورهاى اسلامى و 

اسـتانبول زادگاه مليـكا دختر 

دوازدهمين  مـادر  اگناتـوس، 

و  aاسـت 
شيعيان امـام 

همـان داسـتان معـروف بـه 

و  ايشـان  درآمـدن  اسـارت 

حسـن  امام  بـا  ازدواجشـان 

a، بخشـى از آن 
عسكرى

چيزى اسـت كه بسياري از ما 
دربارة استانبول نمى دانيم.

{پروندة ويژة استانبول}
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مسجد  ــتانبول،  اس ــيعيان  ش ــجد  مس كهن ترين 
ــت. براى رسيدن به  ــجد ايرانيان) اس والده خان (مس
ــو» رفت. در  ــة «امين اؤن ــجد بايد به منطق اين مس
كوچه، پس كوچه هاى محلة مرجان و در ميانة كوچة 
ــه بناهاى  ــيب چاكماكچيلار كه ب ــرض و پرش كم ع
ــتانبول منتهي  ــگاه اس ــا و تاريخى دانش متعدد، زيب
ــنگى قرار دارد كه  ــود، كوچه اى با سردرى س مي ش
 büyük valide :ــده است بالاى آن چنين حكاكى ش

 .han

ــد، يك باره  ــش بروي ــل كوچه پي ــى كه داخ كم
ــه اطراف آن  ــويد ك ــا محوطه اى باز روبه رو مى ش ب
ــنتى خودنمايى  ــى در 2 طبقه به صورتى س مغازه هاي
مى كند. اين مغازه ها در سده هاى پيشين حجره هاى 
كاروان سرايى بوده كه ايرانيان اغلب كالاهاى خود را 

ــتانبول عرضه  به آنجا مي آوردند و به تجار اس
مى كردند. در اين حجره ها كالاهايى همچون 

فرش و برنج به فروش مي رسيد. 
ــجدى تاريخى  ــة اين محوطه، مس در ميان
قرار دارد. اين كاروانسرا و مسجد آن به دستور 
ــلطان مراد چهارم  ــلطان» مادر س «كؤسم س
ــلادى  ــال 1650 مي (1632-1640 م.) در س
ساخته شده و ايرانيان كه اغلب آذرى و شيعه 
ــجد تاريخى  بوده، از آن بهره برده اند. اين مس
ــال قدمت دارد، حدود 60  كه بيش از 300 س
ــال پيش طعمة حريق مى شود؛ سپس يك  س
ايرانى به نام محمدنقى شفيع زاده دوباره آن را 

تعمير و احيا مى  كند.
مسجد والده خان از ديرباز محل رفت وآمد 

شيعيان بوده و روز عاشورا در اين مكان عزادارى شده 
و مردم عزادار اطعام  شده اند. جهانگردى آلمانى بيش 
ــال پيش با حضور در مسجد والده خان با  از يكصد س
ــبت روز عاشورا در مسجد  عزادارى ايرانيان به مناس
روبه رو مى شود و مسجد و مردم عزادار اطراف مسجد 
را نقاشي مي كند. وى همچنين با حضور در عزادارى 
شيعيان استانبول در مسجد اسكودار (واقع در بخش 
ــزادارى آنان  ــتانبول) تصوير هايي از ع ــيايى اس آس
ــارة عزادارى ايرانيان  ــيم كرده و توضيحاتى درب ترس

در روز عاشورا داده است.
ــام «راهنماى  ــود به ن ــرى در اثر خ ــت همب ارنس
ــته شده، چنين  ــال 1925 نگاش ــتانبول» كه در س اس
ــم خود را در  ــد: «ايرانيان در ماه محرم مراس مى نويس
ــرا برگزار مى كردند كه به آن  صحن اول اين كاروانس
ــال خواندن مناقب  ــورا مى گفتند. هر س ــم عاش مراس
ــينaو حوادث خونين آن در اين مسجد و  امام حس
كاروان سرا برگزار مى شود. در ايران، قفقاز و هندوستان 

نيز برگزارى چنين مراسمى مرسوم است.» 

ــرا  ــال اتاقدار اين كاروانس ــد بهادر كه 27 س احم
بوده، چنين نقل مى كند كه روز عاشورا 40 تا 50 نفر 
ــورا يعنى  در اين مكان قمه مى زدند. قبل از روز عاش
ــوعا، 15 تا 20 نفر سوهان كش به تيزكردن كارد  تاس
و چاقو براى عزاداران مى پرداختند. كسانى كه در اين 
ــركت مى كردند، چاقوها و كاردها را به سر  مراسم ش
ــورت خود مى زدند و خون جارى مى كردند و در  و ص
ــته چوب آويزان  ــن بين زنجيرهايى كه از يك دس اي

بود، بر كتف و شانه خود مى زدند. 
ــياه به تن مى كردند. زنجيرزنان  عزاداران جامة س
ــع قيچى  ــه صورت مرب ــاس خود را ب ــت لب هم پش
مى كردند و از چپ و راست، زنجيرها را بر شانه هاى 
ــيدم: «چرا همة  ــد بهادر پرس ــود مى زدند. از احم خ
ــم شركت نمى كنند و فقط 40  ايرانيان در اين مراس

ــركت مى كنند؟»  ــا 50 نفر به صورت خودجوش ش ت
گفت: «شركت دادن پسربچه ها در مراسم زنجيرزنى 
ــون همة پدر و مادران  ــى نذر پدر و مادر بود؛ چ نوع
ايرانى مقيم استانبول اين نذر را نكرده اند، فقط 40-

ــركت مى كنند.» پرسيدم:  ــم ش 50 نفر در اين مراس
ــى هم جانش را از  ــم قمه زنى كس «آيا در اين مراس
دست مى دهد؟» جواب داد: «بعد از مراسم قمه زنى، 
ــته در حالى كه سر و صورت و پشت آنها خونين  دس
ــت، از والده خان بيرون مى آيند و به طرف بايزيد  اس
ــان كه در چمبرلى تاش  حركت مى كنند و در وزيرخ
است، مدتى كوتاه توقف مى كنند؛ بعد از آن مستقيم 
ــتى به طرف  ــمت پل حركت مى كنند و با كش به س
ــكودار مى روند. صدها ايرانى هم آنها را همراهى  اس
ــته  ــردم دوباره به اين دس ــكودار م ــد. در اس مى كنن
ــته  مى پيوندند و در حالى كه قمه زن ها در جلوى دس
ــيد احمد دَرَسى مى روند و  ــتند، به سمت مزار س هس
مراسم محرم در آن مسجد به پايان مى رسد. من هر 
ــته ام و فقط يك بار  ــال در اين مراسم حضور داش س

ــم طبيبانى هستند  يك نفر فوت كرد. در اثناى مراس
كه در همان مزار سيد احمد دَرَسى، قمه زنان را مداوا 

مى كنند.» 
ــم  ــتانبول به اين مراس ــرى در اس ــه گفتة همب ب

«ايرانليلار دؤوونمه سى» مى گويند. 
ــندگان معروف تركيه  جمال الدين بيلگين از نويس
ــورا در استانبول  دربارة عزادارى ايرانيان در روز عاش
ــال  ــى من (يكصد س ــند: «در دوران كودك مى نويس
ــد. مردم به  ــال نو با اول محرم مصادف ش پيش) س
ــزار كردند و به  ــم عيد را برگ ــمى مراس طور غير رس
ــر تبريك گفتند و به ديدار هم رفتند. در كنار  يكديگ
مزار سيد احمد دَرَسى در اسكودار كاروانسرايى وجود 
ــم يازدهم محرم در آن برگزار و از  ــت كه مراس داش

مدعوان با چاى هاى معطر پذيرايى مى شد. 
ــرا،  ــزادارى در كاروانس ــم ع بعد از مراس
ــته  مردم گروه هاى 10 نفره اى كه به آنها دس
ــد. آنان در صفي  ــكيل مى دادن مى گفتند، تش
ــيد  ــراى س ــى و زنجيروار، از كاروانس طولان
ــد و از راه نوح  ــى حركت مى كردن احمد درس
كويوسو به اسكلة اسكودار و از آنجا با كشتى 
به سمت استانبول مى رفتند؛ سپس به سمت 
والده خان حركت مى كردند و در آنجا مراسم 

محرم به پايان مى رسيد. 
ــن گرو ه هاى  ــادم مى آيد كه اي اين طور ي
عزادارى، روى يك اسب، يك گهوارة نوزاد، 
ــيرى خونين مى گذاشتند  يك كبوتر و شمش
ــب را با خود حركت مى دادند. دسته به  و اس
ــرد و من هر  ــورت 2 طرفه حركت مى ك ص
ــوگوارى را مقابل بيمارستان توپ تاش  ــال اين س س
ــة عثمانى وظيفة  ــاهده مى كردم. نيروهاى نظمي مش
ــته  ــتند؛ اما گاه ناخواس ــظ امنيت را به عهده داش حف
ــى داد. در يكى از اين عزادارى ها زد و  اتفاقاتى رخ م
خوردى روى داد. دليلش اين بود كه يك آلبانيايى در 
مقابل كاخ ييلديز قصد عبور از سد مأموران را داشت؛ 
ــه او اجازه نمى دهند و او با  اما مأموران براي عبور ب

چاقو به مأموران حمله و سپس فرار مى كند.»
ــوان دربار عثمانى  ــا از بان در نامه اى كه ثريا پاش
ــته و امروز نيز  ــال 1887 نوش به مقامات دربار در س
ــت، چنين گفته شده كه ايرانيان ساكن در  موجود اس
ــراها دور هم گرد آمده و مراسم دهة محرم  كاروان س

را برگزار مى كنند. 
ــم سوگوارى و سينه زنى،  ايرانيان طى انجام مراس
گروه گروه به كاروان سراهاى يكديگر مى رفتند و اين 
ــته ها طى دهة محرم در اولين حركت با پوشيدن  دس
پيراهن هاى سفيد و قمه زنى به كاروان سراى والده خان 
مى رفتند و دوباره از همين مسير بازمى گشتند. حركت 

عاشورا در مسجد بؤيوك والده خان

دانى 
مانـع چن

انـى 
ت عثم

دولـ

دارى 
سـم عـزا

ى مرا
 اجـرا

در

انيان 
ى اير

م بـرا
ه محر

در مـا

سـم 
كه مرا

كرد. بل
ل نمى 

اعمـا

حرم 
يـان در م

ى ايران
ـزادار

ع

بديل شده 
ـنتى سـخت ت

به س

 مانع 
توانست

ى نمى 
و كس

بود 

آن شود.

{پروندة ويژة استانبول}

عکسی با حضور شيعيان و عالمان دينی در مسجد والده خان
نفر دوم از راست، مرحوم پورفسور عبدالباقی گلپينارلی بزرگترين اسلام شناس ترکيه است؛ از وی کتب بسياری 

دربارة اسلام و اهل بيتa به يادگار مانده است. گلپينارلی در سال ۱۹۸۲ ميلادی دار فانی را وداع گفت.
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همچون فرستادن نيروى امنيه و حساسيت در زمان تداخل عزادارى محرم با 
ــن ارمنيان كه ممكن بود، درگيرى ايجاد شود و نيز اخطار به سفير ايران  جش

مبنى بر خارج نشدن ايرانيان عزادار از كاروان سراى والده خان.
ــلطنت سلطان عبدالمجيد  ــم محرم در دوران س ــرانجام برگزارى مراس  س

دوم ممنوع شد. 
ــيد  ــجد س ــجد جامع ايرانيان در منطقة امين اؤنو و نيز مس در هر حال مس
احمد دَرَسى در اسكودار هم اكنون نيز مركزيت خود را براى عبادت و عزادارى 

ايرانيان حفظ كرده اند. 

{پروندة ويژة استانبول}

عده اى از ايرانيان مقيم استانبول در كنار آرامگاه سيد احمد دَرَسى از عارفان 
ايرانى در محلة اسكودار (بخش آسيايى استانبول) با لباس هاى سياه و حمل 

چراغدان و بيرق مشغول سينه زنى هستند. 
در نقاشى ديگر، ايرانيان در حال زنجيرزنى به تصوير كشيده شده اند.

اين دو اثر را حدود يكصد سال پيش، جهانگردى آلمانى روز عاشورا نقاشى 
كرده است.

سمت راست نقاشى، مسجد بؤيوك والده خان (مسجد ايرانيان) قبل از آتش سوزى مشاهده مي شود 
ــجد نيز ايرانيان مقيم  ــتند. در مقابل مس ــاى عزادارى هس ــغول تماش كه عده اى روى بام آن مش
ــئى» كه در  ــم «شاخس ــتانبول كه اغلب اهل منطقة آذربايجان بوده اند، در حال برگزارى مراس اس
ــند. در ميانة دستة  عزادارى نيز عده اى چراغدان و بيرق  ــت، مى باش ميان مردم آذربايجان رايج اس
ــرايى در 2 طبقه قرار دارد و مردم از بام و ايوان هاى  ــجد، كاروان س حمل مى كنند. در گرداگرد مس

آن مشغول تماشاى عزادارى هستند.
ــال پيش، جهانگردى آلمانى روز عاشورا در مسجد بؤيوك والده خان (مسجد  اثر را حدود يكصد س

ايرانيان) نقاشى كرده است.

اين گروه ها را سياحان خارجى و اهالى شهر نظاره مى كردند؛ حتى زنان عثمانى روزها براى ديدن 
اين مراسم تجمع مى كردند؛ همچنين طبق اين نامه اگر يك خارجى يا يكى از اهالى كه براى 
ديدن اين مراسم مي آمد و عزادارى آنان را مسخره مى كرد، احتمال داشت، حادثه اى خطرناك 

به وجود مى آيد.
ــب  ــود؛ ولى طى آن در ش ــاله برگزار مى ش ــم هر س در ادامة اين نامه آمده: «اين مراس
ــئله پذيرفتني  ــود. اين مس ــياري در كوچه ها و خيابان ها ايجاد مى ش ــروصدا و ازدحام بس س

نيست.»
اين نامه نكته اى را نشان مى دهد و آن اينكه طى ديدار سفير ايران با صدر اعظم عثمانى 
ــود، عزاداران از  ــئله مانع نمي ش ــود؛ اما باز اين مس دربارة عزادارى ايرانيان تذكر داده مى ش

كاروان سراى والده خان خارج شوند. 
نويسندة نامه تأكيد مى كند كه نبايد زنان عثمانى به تماشاى اين مراسم بروند؛ اما باز هم 

زنان عثمانى مانعى را بر سر راه خود نمى بينند و به تماشاى عزادارى ايرانيان مى روند.
ــند ديگر مربوط به سال 1887 آمده كه صد طالب علم ايرانى از مدرسة آكارچشمه  در س
ــعل و فانوس بود و با خواندن مرثيه به  ــان مش ــى بيرون آمدند و در دستانش در گئديك باش

كاروان سراى ييلديز خان رفتند. به اين گروه ها دسته گفته مى شد.
ــم عزادارى در ماه محرم  با همة اين تفاصيل، دولت عثمانى مانع چندانى در اجراى مراس
براى ايرانيان اعمال نمى كرده است، بلكه مراسم عزادارى ايرانيان در محرم به سنتى سخت 
ــود؛ اما تمهيداتى را نيز به خرج مى دادند؛  ــى نمى توانست مانع آن ش ــده بود و كس تبديل ش

در  سـاكن 
ايرانيـان 

هـم  دور  كاروان سـراها 
گـرد آمـده و مراسـم دهـة 
محـرم را برگـزار مى كنند. 
ايرانيان طى انجام مراسـم 
سوگوارى و سينه زنى، گروه 
يكديگر مى رفتند.گـروه بـه كاروان سـراهاى 
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{پروندة ويژة استانبول}

ــت وجو در دل يكى از عظيم ترين   فكر جس
ــلام كه بيشترين نسخ خطى  كتابخانه هاى جهان اس
ــود جاى داده و دريافتن اين نكته  جهان را در دل خ
كه آيا در اينجا، در تمدن كهن اسلامى اين سرزمين 
باستانى و در اين مجموعة علمى، فرهنگى و تاريخى 
ــانى  كه عثمانيان فراهم كرده اند، مى توان اثرى و نش
ــينaو عاشورايش يافت، مرا واداشت كه به  از حس
عنوان اولين برنامه از سفر به استانبول، دل به كوچه  
ــتانبول بزنم و خودم را به  پس كوچه هاى تاريخى اس
مجموعة عظيم سليمانيه و كتابخانة سليمانيه برسانم 
ــلطان محمود اول آن  ــال 1165 قمرى س كه در س
ــليمانية  ــت. هم اكنون كتابخانة س را احداث كرده اس
استانبول بيش از 80 هزار نسخة خطى را در دل خود 
جاى داده است. از اين مجموعة شگفت، 50 هزار تا 
ــخه به عربى، 20 هزار نسخه به تركى و  60 هزار نس

10 هزار نسخه به فارسى است.

ــتگى راه طولانى و  ــود و خس ــدك ب ــت ان فرص
ــت مانع كارم شود؛ نشستى  ــاعته نتوانس سفر 40 س
ــاعته با معاون مدير كتابخانه و سپس استفاده  نيم س
از امكانات مناسب كتابخانه براى جست وجوى اثرى 

دربارة امام حسينaو عاشورا.
ــت و محدوديت هاى خاص  ــا توجه به كمى وق ب
ــى نسخ خطى، فقط به جست وجوى عبارات  در بررس
ــخ  ــينa» در عناوين نس ــلا» و «امام حس «كرب
ــد. بدين ترتيب 25 نتيجه مربوط به عبارت  اكتفا ش
ــخه موجود بود كه  ــلا (از برخى عناوين چند نس كرب
ــت  ــود) و هش ــا حذف آنها، نتيجه 14 عنوان مى ش ب
ــت  ــينaبه دس نتيجه، مربوط به عبارت امام حس
ــك نيست كه آثار نويسندگان و شعراى  آمد؛ البته ش
دوران عثمانى كه دربارة امام حسينaدست به قلم 
برده يا طبع آزمايى كرده اند، بسيار بيش از اينهاست؛ 
چنان كه انتشارات كوثر استانبول اثري شامل معرفي 

ــراي عثماني و نمونة اشعار آنان و  ــاعران مرثيه س ش
ــهورترين  ــر دربرگيرندة نمونه هايي از مش اثري ديگ
ــعار مرثيه در ميان مردم به همراه معرفي شاعران  اش

آن، منتشر كرده است. 

عبارت كربلا
توضيحتاريخ كتابتنويسنده / شاعرعنوانرديف

1909 م.قاسم پاشا موسى على فراخمصائب كربلا1
1277 ق. حسين بن مرتضىوقوعات كربلا 2
1327 ق.محمد ناظمكربلا3

نظم فاجعه كربلا (ثواب البقاء له)4 محتوى  و  كف دستى  صورت  به 
و نثر

كاشانى 1372كاظم پاشاواويلا (مصائب كربلا)5 محتشم  از  اشعارى  همراه  به 
و  قزوينى  سرباز  همچون  شاعرانى  و 

حكيم قاآنى
1256 ق.حسن حاسبواقعة كربلا6
وقايع كربلا7
1291 ق.ادهمواقعة كربلا (طبقة كربلا)8
1285 ق.نورالدينوقايع كربلا9

1294 ق.على رضاحديث كربلا10
ميزان 986 ق.كربلانين واردات و مصارف دفترى11 دربارة  توجه  جالب  است  اثرى 

هزينه ها و مصارف شهر كربلا در زمان 
حاكميت عثمانى ها بر كربلا.

اعداد و ارقام به الفباى ساياق (بازمانده 
از خط اويغورى) نوشته شده است.

اثرى است بسيار قديمى شامل شعر و 736 ق.مقتل الحسين (وقايع كربلا)12
شرح وقايع كربلا به تركى قديم

حضرت 1187 ق.كاظم پاشا فريقرياض الاصفيا13 ائمهaو  دربارة  اشعارى 
فاطمهhو كربلا

نظم تركىوقعة كربلا14
 همة  آثار به تركي نگاشته شده اند.

aعبارت امام حسين
توضيحتاريخ كتابتنويسنده / شاعرعنوانرديف

1a1234 ق.محرم افندىمرثية امام حسين
2aعبدالحق سيف الدين دهلوىمجمع مراثى حضرت امام حسين
3aشازى كاستامونويىمقتل امام حسين
4aغزوات امام حسين
5aرساله فى بيان شهادت امام حسين
تواريخ اولاد امام حسنaو امام حسينaو 6

a[باقر] امام محمد
7aبه عربيشرح قصيدة امام حسين بن على
8aمحرم افندىمرثية امام حسين

 همة  آثار به تركي نگاشته شده اند.

كتابخانة سليمانيه درّى بر ساحل دريا
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 دربارة فعاليت هايتان كمى توضيح دهيد.
ــئول بخش  ــبكة زهرا تى وى و مس من نمايندة ش
ــبكه 2 سال پيش  ــتم. اين ش ــبكه هس تركى اين ش
ــى از مراجع راه اندازى  ــط تعدادى از مقلدين يك توس
شده است. زبان اصلى شبكه، عربى است؛ اما روزانه 
چهار ساعت -2 ساعت صبح و 2 ساعت بعد از ظهر- 
برنامه به تركى پخش مى كند كه من مسئول تأمين 
ــتم؛ همين طور به عنوان گزارشگر  اين برنامه ها هس

شبكة الفرات نيز فعاليت مي كنم. 

 در مورد سياسـت هاى شـبكة زهرا تى وى 
توضيح دهيد.

سياست شبكة زهرا تى وى نشان دادن چهرة واقعى 
ــتگى  اهل  بيتaبه مخاطبان بدون هيچ گونه وابس
سياسى است. موضوعات اين شبكه همگي در مورد 
ــا كه حرفى  ــدام از علم ــت و هرك ــل بيتaاس اه
ــوند و ما با  ــند، دعوت مى ش ــته باش براى گفتن داش
ــر برنامه هايمان  ــا گفت وگو مى كنيم. بخش ديگ آنه
ــت. در  ــش مرثيه و مداحى اهل  بيتaاس هم پخ
ــعى  ــورد تبرى هم به هيچ  وجه باج نمى دهيم و س م
ــت، مواضع معصومينaرا  مى كنيم به دور از سياس
aطرح كنيم. اصولاً مى خواهيم معارف معصومين

را به مردم برسانيم. 
ــود. بعد  ــروع مى ش ــا معمولاً با قرآن ش برنامه ه
سخنرانى و ميزگرد 40 يا 50 دقيقه اى و بعد هم دعا 
ــى. از خانم ها هم  و كليپ هاى عربى و تركى و فارس
ــتند، كه صحبت مى كنند. از حرم مطهر  كسانى هس
ــم. گاهى  ــى پخش مى كني ــم برنامه هاي ائمهaه
ــت نمى كنيد.  ــت صحب انتقاد مى كنند، چرا از سياس
ــت صحبت  ــبكه ها دربارة سياس ــم، همة ش مى گويي
ــد برنامه هاى ما  ــى مانن ــى برنامه هاي ــد؛ ول مى كنن
ندارند؛ مثلاً كسى مى گفت: «وقتى نمى  توانيم مانند 

از  ــدر  اين ق ــرا  چ ــيم،  اميرالمؤمنينaباش
اميرالمؤمنينaصحبت مى كنيد؟» گفتم: «به دليل 
ــويم، از اميرالمؤمنينaصحبت  ــه نش اينكه معاوي
مى كنيم. نمى توانيم امام حسينaباشيم، اقلاً يزيد 
نباشيم.» اصولاً هدف ما اين نيست كه مردم را شيعه 

كنيم. مى خواهيم اهل  بيتaرا معرفى كنيم.
 مخاطبان شـما چه كسـانى هسـتند و در 
مـورد ميزان تأثير اين شـبكه روى مخاطبان 

توضيح دهيد.
ــبكة زهرا تى وى  ــفانه به زبان تركى فقط ش متأس
ــت كه دربارة اهل  بيتaفعاليت مى كند. ما در  اس
بعضى مواقع كه پخش زنده داريم، از سوئد تا بحرين 
ــپانيا تا روسيه و آذربايجان مخاطب داريم؛ اما  و از اس
تأثير اصلى و در حقيقت مخاطبان اصلى مان در تركيه 
ــتند. از آنجا هم برنامه هايى  و به ويژه آذربايجان هس
ــال مى شود كه پخش مى كنيم. از سوى  براى ما ارس
ــده ايم و خلاصه  هيچ مركز و نهاد خاصى حمايت نش
ــروع كرده ايم؛  ــيجى وار كار را ش ــما بس ــه قول ش ب
ــته ايم، مردم از  ــه زمان هايى كه پخش زنده داش البت
ــورهاى مختلف تماس مى گرفتند و كمك مالى  كش
مى كردند؛ اما وقتى پخش زنده نداشته باشيم، قاعدتاً 

ارتباطمان هم با مردم كمتر مى شود. 
ــت كه اين تلويزيون را راه اندازى  ــال اس من 2 س
كرده ام. اگر 200 سال زندگى مى كردم، نمى توانستم 
به اندازة اين 2 سال تبليغ كنم. كجا امكان داشت كه 
ــپانيا بروم و با يك نفر بنشينم و صحبت كنم؟  به اس
يك بندة  خدا از اهالى جمهورى آذربايجان مى گفت: 
ــما هر روز يك عالم  ــت. ش «مادر من پير و فلج اس

پيش او مى آوريد.»
ــبكه بزنم. كسي  يك مثال ديگر در مورد تأثير ش
ــور دكتر حيدر باش كه رئيس  ــت به نام پروفس هس
ــدم، در تلويزيون  ــت. يك روز دي يكى از احزاب اس
ــبكه زهرا تى وى  ــا از ش ــى كه م ــن صحبت هاي عي
ــى آورد. مى گفت: «من  ــه زبان م پخش مى كنيم، ب
ــى ابن ابى طالبaمعذرت مى خواهم كه  از روح عل

ــرك.» ديدم آيه هايى را كه  ــان مى گفتم مش به ايش
مى آورد، دقيقاً آيه هايى بود كه ما در شبكه مى گفتيم. 
الآن يك كتاب به اسم حضرت علىaو يك كتاب 
ــم حضرت زهراhنوشته و منتشر كرده  هم به اس
ــت؛ همچنين مى گفت، من از شيعيان هم معذرت  اس

مى خواهم.
ــه  تركي ــف  مختل ــهرهاى  ش در  ــيعيان  ش الآن 
پراكنده اند و در برخى شهرها فقط چند خانواده شيعى 
هست. يگانه راه ارتباطى شان همين شبكه است. در 
آذربايجان ديدم، در بعضى روستاها فقط يك ماهواره 
ــبكه را  ــوند و آنجا اين ش ــت و همه جمع مى ش هس
ــا مى كنند؛ ولى خلاصه اش را بگويم، الجزيره  تماش
مال قطر است؛ يك كشور كوچك. ببينيد چقدر تآثير 
دارد. حالا مدام رساله ترجمه و چاپ مى كنند و همه 
رساله ها هم مثل هم است. اين هم لازم است، قبول 
دارم؛ اما مردم اين درد را هم دارند؛ يعنى نجات يافتن 

اينها مهم تر از ترجمة رساله به تركى است.
ــه ماه پيش يك كنفرانس در اينجا برگزار  دو، س
ــد. من با  ــد و 250 هزار دلار در يك روز هزينه ش ش
اين پول مى توانم، يك سال اجارة ماهوارة ترك ست 
ــتيم حرف همة  ــال مى توانس را بدهم؛ يعنى يك س
ــا اين گونه كنفرانس ها  ــانيم؛ ام علما را به مردم برس
تشريفاتى است و نتيجة خاصى ندارد. ما اينجا داريم 
هر روز به همة دنيا برنامه پخش مى كنيم؛ ولى تا به 

حال نتوانسته ام، به كسى اين حرف را بگويم. 
ــبكه در  ــر. بايد يك ش ــى ديگ ــم، كس من نباش
ــلامى  ــن كار بعد از انقلاب اس ــد. اي ــت باش ترك س
ــد. فقط  ــيعه باش مى تواند بهترين خدمت به مردم ش
ــت را بدهد و بقية  ــال يك نفر اجارة ترك س يك س
ــارج آن را من به عهده مى گيرم؛ يعنى ماهى 25  مخ
هزار دلار. الفرات اينجا را راه اندازي كرد و هزينة يك 
ــال را هم داد و ديگر نتوانست كمكى كند؛ با همه  س
اين تفاصيل، هيچ شكايتى از كسى ندارم و هرچه در 

توان دارم، به تنهايى انجام مى دهم.
ــا اهمال و  ــبت به آنه ــى از گروه هايى كه نس يك

شـهرهاى  در  شـيعيان  الآن 

مختلـف تركيـه پراكنده انـد و 

در برخـى شـهرها فقـط چند 

يگانه  هست.  شـيعى  خانواده 

راه ارتباطى شان همين شبكه 

آذربايجـان ديدم،  اسـت. در 

در بعضـى روسـتاها فقط يك 

ماهـواره هسـت و همـه جمع 

تماشا مى كنند.مى شـوند و آنجا اين شبكه را 

{پروندة ويژة استانبول}

گفت وگو با مسئول بخش تركى شبكة شيعى زهرا تى وى

اقلاً يزيد نباشيم

 جواد گؤك، شيعه، اهل تركيه و متولد 1349 شمسى است. او 10 سال در مدرسة حجتية قم درس حوزه خوانده است. جواد گؤك بيشتر 
با طلاب عراقى نشست و برخاست داشته و به همين دليل به جز تركى يعني زبان مادرى اش، به فارسى و عربى نيز تسلط خوبى دارد. 

جواد گؤك پس از بازگشت به كشور خود در استانبول ساكن شده و با توجه به علاقه اش به امور رسانه اى، با وجود همة سختى ها و 
دشوارى ها، نمايندگى 2 شبكة ماهواره اى اسلامى زهراتى وى و الفرات را به عهده گرفته است.

گؤك مغازة بزرگى را در يكى از محلات شيعه نشين استانبول اجاره كرده و نماى داخلى آن را به طور كلى تغيير 
داده و آن را به استوديو تبديل كرده است. او از بسياري از مردم گلايه داشت؛ اما همة حرف هايش را به حساب 
ــق اهل  بيتaاست و همة هم و غمش اين است كه آنچه از دستش برمى آيد، براى  ــت. او عاش درد دل گذاش

اهل  بيتaانجام دهد.

بول} ويژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژ
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 كمى در مورد فعاليت هاى رسانه اى شيعيان 
تركيه در گذشته و حال توضيح دهيد.

قبل از انقلاب اسلامى ايران، ما در منطقة قارص 
ــانه هاى مختلف  ــع رس ــم. آن موق ــى مى كردي زندگ
ــت و  ــطح وجود نداش ــيعيان در اين س ــوط به ش مرب
ــد از اينكه به  ــى فعال بود. بع ــط كانال هاى دولت فق
استانبول مهاجرت كرديم، براى شناساندن و معرفى، 
ــد كه  ــن بار هفته نامة علمدار راه اندازى ش براى اولي
ــيعيان در تركيه  ــرية مستقل ش در حقيقت اولين نش
ــروع به فعاليت  ــت. اين نشريه در سال 1991 ش اس
ــماره از آن منتشر شد و در سال 1997  كرد، 292 ش
دولتِ وقت، آن را تعطيل كرد. كانالي راديويى هم به 
نام ART به معنى راديو و تلويزيون علمدار راه اندازى 
ــرده بوديم كه آن را هم دولت وقت به دليل بعضى  ك

مسائل سياسى تعطيل كرد. 
قبل از علمدار، نشرية مستقلى براى شيعيان وجود 
ــريه هاى مختلفى منتشر  نداشته است. بعد از آن نش
ــود؛ يكى از آنها نشرية «جعفرى يول»  ــده و مى ش ش
است كه به عنوان ارگان انجمن زينبيه، فعاليت هاى 
ــماره از  اين مركز را منعكس مى كند و تاكنون 32 ش

آن منتشر شده است. 
پس از اينكه براى اطلاع رسانى و شناساندن خود 
به خلأ رسانه اى دچار شديم، به فكر برگزارى مراسم 
ــكوه افتاديم. اين فعاليت ما  ــورا به صورتى باش عاش
ــه راه پيدا كرد و  ــانه هاى مختلف تركي كم كم به رس
ــد. با شبكه هاى مختلف وارد مذاكره شديم  معرفى ش
ــة خوب و مؤثرى  ــعى كرديم با مطبوعات رابط و س

برقرار كنيم. 

 هم اكنون ارتباط شـما با مردم و رسـانه ها 
چگونه است؟

ــه از قبيل احزاب،  ــور كلى ارتباطمان با هم به ط
گروه ها و فرقه ها و طريقت ها دوستانه و انسانى است 

ــا راه ميانه را در پيش گرفته ايم و در  و خواهد بود. م
ــتيم. در تركيه بيش  پى وحدت و يگانگى با همه هس
ــبكة تلويزيونى فعال است؛ اما ما فعلاً شبكة  از 50 ش
ــر به يكى از همين  ــتقل نداريم؛ در عين حال اگ مس
ــم، مثلاً مى خواهيم در  ــبكه ها زنگ بزنيم و بگويي ش
مورد حضرت زهراhبرنامه داشته باشيم، هيچ كس 
نه نمى گويد. انگار شبكة خود ماست. ما اين را حاصل 
aتلاش خود در راه عمل به دستورها و تعاليم ائمه

ــلامى و آن شيوة ارتباطى  مى دانيم؛ يعنى اخلاق اس

كه مكتب اسلام و شيعه به ما آموخته است. حضرت 
ــيعة ما در هرجا باشد، باعث  علىaمى فرمايد كه ش
ــا خواهد بود. ما هم روى آن  ــتى در آنج صلح و دوس
ــل هم اكنون هم در  ــتاده ايم؛ به همين دلي حرف ايس
ــزار مى كنيم، از همة  ــاى گوناگونى كه برگ برنامه ه
ــار از شيعه، سنى، علوى و سياسى و غير سياسى  اقش
ــتيم.  حضور پيدا مى كنند. ما همه زير يك پرچم هس
ــيعيان  ــرت زهراى ش ــرت زهراhفقط حض حض
ــترك ميان همه مسلمانان و  ــت، بلكه وجه مش نيس
بلكه همة انسان هاست. ما در هر كارى به اين مسئله 

گفت وگو با قاسم آلجان روزنامه نگار شيعة اهل تركيه
ــت. او مثل بسيارى شيعيان اين مناطق  ــرق تركيه و نزديك مرز ايران اس  كاظم آلجان اهل قارص در ش
ــئول امور رسانه اى  ــد. آلجان هم اكنون مس ــتانبول ش ــب تر براى فعاليت، راهى اس به اميد يافتن فضاى مناس
انجمن مسجد زينبية هالكالى است. اين انجمن به عنوان متشكل ترين نهاد شيعيان تركيه، سال هاست كه به 
ــده و از تأثيرگذارى بالايى در ميان مردم و نهادهاى دولتى و غير دولتى  فعاليت هاى فرهنگى و دينى وارد ش
ــالة مراسم عاشورا در ميدان هالكالى  ــت. مهم ترين و بارزترين فعاليت اين انجمن، برگزارى هرس برخوردار اس

است. 

شيعه ترين سنىّ ها 
در كشور ما زندگى مى كنند

{پروندة ويژة استانبول}

بى توجهى شده، علويان هستند. ما دنبال شيعه كردن 
ــتيم. تأثير كلام ما روى علوى ها بيشتر  ــنى ها نيس س
ــت. چون آنها در اصل شيعه هستند. نمى خواهيم  اس
ــرح كنيم.  ــور ط ــرباز فلان كش ــا را به عنوان س آنه
مى خواهيم امام زمانqو حضرت علىaرا به آنها 

معرفى كنيم. هرچه باشد، شيعه جهان بينى اي دارد.

  در مـورد برنامه هايـى كه توليـد و پخش 
مى كنيد، صحبت كنيد.

ــرطى كه  ــت؛ به ش ــا به روى همه باز اس درِ اينج
ــند. الحمدالله با همة گروه ها  موالى اهل  بيتaباش
رابطه مان خوب است. برنامه هايى كه در تركيه دربارة 
اهل  بيتaبرگزار مى شود، ضبط و پخش مى كنيم. 
ــة علماى تركيه  ــه داريم، از هم ــى ك در ميزگردهاي
ــد كرده ايم. از علماى عرب زبان  دعوت و برنامه تولي

هم دعوت كرده ايم. 
aــاى امامان ــراي معرفى حرم ه برنامه هايى ب
aداشته ايم. مايلم به ايران بيايم و از حرم امام رضا
ــوراى  و حضرت معصومهhبرنامه تهيه كنم. عاش
ــال به صورت مستقيم  تركيه در هالكالى را هم هر س
ــت و  ــش مى كنيم. الحمدالله در تركيه آزادى هس پخ
ــم مى گيريد يا براى چه  ــى نمى گويد از كجا فيل كس

كسى فيلمبردارى مى كنيد. 
ــازمان كنفرانس اسلامى و برخى وزرا  با رئيس س
ــا آذرى هاى ايران را  ــته ايم. گفت وگو ب مصاحبه داش
ــين موسوى  در برنامه دارم. از مداحان هم با سيدحس
ــربيانى به عنوان اولين مداح در شبكه، 40 ساعت  ش
ــى مداحان  ــط كرده ايم. از بعض ــه  مداحى ضب برنام
آذربايجان هم برنامه تهيه كرده ايم. از مجالس ايران 
هم مجلس آقايان حاج جواد رسولى و سليم مؤذن زاده 
و حاج محمدباقر منصورى را پخش كرده ايم. جلسات 
مرثيه خوانى و عزادارى هاى ترك زبانان قم را كه هر 
ــود، پخش  ــوم محرم برگزار مى ش ــال در دهة س س
كرده ايم كه از نظر حرفه اى هم در سطح بالايى تهيه 
ــوند. خلاصه هركس برنامه براى ما فرستاده،  مى ش

اگر مناسب بوده، پخش كرده ايم. 
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ــم روز عاشورا هم همين طور  اهميت مى دهيم. مراس
ــيحى همه و همه  ــيعه، علوى و مس ــت. سنى، ش اس

مى آيند.
ــم و مى گفتيم در  ــول مى دادي ــال 1991 پ در س
ــورا برگزار مى شود و شما  فلان روز برنامة ويژة عاش
ــى اين كار را انجام نمى دادند؛ اما  زيرنويس كنيد؛ ول
ــراغ ما مى آيند و مى خواهند مطلب و  الآن آنها به س
گزارش تهيه كنند. اين بار ما مى گوييم كه وقت داريم 
يا نه؛ به طورى كه الآن براى پوشش برنامه هاى ما 
ــن و ژاپن هم مى آيند.  ــور حتى از چي از خارج از كش
ــت  اين يك دليل دارد و آن هم اعتبار و اعتمادى اس
ــبت به اين مجموعه و صداقت آن و مديريت  كه نس
ــت. ما اينجا  ــده اس توانمند مجموعة زينبيه ايجاد ش
ــا و پروژه هايمان در  ــكاس فعاليت ه ــيوى از انع آرش
ميان رسانه هاى تركيه تهيه كرده ايم؛ البته اين را هم 
ــانه ها عاشق چشم و ابروى ما نيستند،  بگويم كه رس
بلكه امروز فعاليت هاى شيعيان طورى شكل گرفته و 
ــانه ها  پيش رفته و جايگاه خود را در ميان مردم و رس
ــراغ ما مى آيند تا  ــانه هاى مختلف به س يافته كه رس

براى شبكه هاي خود برنامه و گزارش تهيه كنند.

 تعامـل شـيعيان با اهـل  سـنت و علويان 
چگونه است؟

ما حرفى داريم كه مى گوييم، برادران اهل  سنت 
ــبت به اهل  سنت كشورهاى ديگر، شيعه ترين  ما نس
ــته هاى دور  ــرك از گذش ــتند. ملت ت ــنيان هس س
ــود قرار داده و  ــخصيت مولا علىaرا الگوي خ ش
ــد. اين  ــعى مى كند، مانند آن حضرت باش همواره س
ــامل اهل  سنت و هم شامل شيعيان مى شود.  هم ش
محبت اهل  بيتaاز زمان عثمانى ها در شخصيت 
ــى اين چيزى  ــود دارد؛ يعن ــود ملت ترك وج و وج
ــد. آنها در كنار  ــت كه بعدها به وجود آمده باش نيس
ــينaو در برابر معاويه  ــام حس ــام علىaو ام ام
ــتاده اند؛ ولى اگر بعدها بعضى چيزها كمى تغيير  ايس
پيدا كرده، نتيجة برخى فعاليت هاى موذيانة وهابيت 
است. اين باور در ملت ترك وجود دارد كه اگر كسي 

ــت باشد، كمونيست تركيه است؛ نه روسيه.  كمونيس
اگر مسلمانم، مسلمان تركيه هستم؛ نه عربستان. 

ــد، هيچ كس با  ــته باش اگر اين تفاهم وجود داش
ــكلى پيدا نمى كند؛ مگر اينكه از بيرون  ديگرى مش
مداخله اى صورت بگيرد؛ به همين دليل ما با برادران 
ــكلى نداريم. با  ــنت خود در تركيه هيچ مش اهل  س
ــد روز پيش در  ــتى داريم. مى دانيد كه چن آنها دوس
ــورا برگزار شد. ما با  ــمپوزيوم عاش ــهر سيواس س ش
ــدت برگزار مى كنيم.  ــنت كنفرانس هاى وح اهل  س
مناسبت هايى مثل روز زن، روز قدس و روز شهيدان 
را اولين بار ما شيعيان در تركيه برگزار كرده ايم؛ ولى 
ــته اند. اهل  سنت  ــنى ها هم به ما پيوس مى بينيد، س
تركيه را نبايد با اهل  سنت كشورهايى مثل عربستان 

مقايسه كرد. 
ــى از  ــرادران علوى هم جان و جگر ما و بخش ب
وجود ما هستند. آنها هم پيرو مذهب جعفرى هستند 
ــت دارند؛ يعنى اعتقاد آنان  و دوازده امامaرا دوس
ــتر است؛ ولى تحريفاتى در طول  از امثال ما هم بيش

تاريخ براى آنان پيش آمده است. 

  چرا شـاهد اين ميزان محبت به اهل بيت
aدر ميان اهل  سنت تركيه هستيم؟

ــت، بلكه  ــيعيان اس نمى توان گفت اين از تأثير ش
ــت. اگر به مساجد  ــته اس پيش از اين هم وجود داش
ــرى بزنيد، نام امام حسنaو امام حسين تركيه س
ــده است؛ يعنى محبت اهل  aدر همة آنها نقش ش

 بيتaدر شخصيت ملت ترك وجود دارد. 
ــئله اي در جهان اسلام به نام مهدويت وجود  مس
ــام مهدىqخواهد آمد. در اين  ــي به ن دارد كه كس
ــنت هيچ اختلافى نيست؛ اما در  باره بين ما و اهل  س
ــي خواهد بود، اختلاف وجود  اينكه آن كس، چه كس
دارد؛ مثلاً مى گويند، اگر بدانيم، آن مهدى كه خواهد 
ــت، ما هم  آمد، فرزند يازدهمين امام شيعيانaاس
پشت سر او مى ايستيم؛ ولى متأسفانه برخى سلفى ها 
ــعى مى كنند، ريشة اين باورها در ميان  و وهابى ها س
ــن حال اين  ــان ببرند؛ در عي ــه را از مي ــردم تركي م

تعصب ورزى و اينكه همه بايد به يك گونه بينديشند، 
در ميان ما وجود ندارد و ما چنين عقيده اى نداريم. به 
ــس نمى توان با زور عقيده اى را باوراند. به هر  هيچ ك

حال ملت ترك اهل  بيتaرا دوست مى دارند. 
ــافعى ها هم زندگى مى كنند. اگر در نماز،  اينجا ش
ــود، نماز باطل  ــتاده نش صلوات بر آل محمدsفرس
ــانى كه پيرو شافعى هستند، طبيعتاً چيزى  است. كس

به جز اين را باور نخواهند داشت. 
ابوحنيفه كه بسيارى از مردم تركيه پيرو او هستند، 
شاگرد امام صادقaبوده است؛ به همين دليل است 
ــنى ها شيعه هستند. چرا اين  كه ما مى گوييم، همة س
ــر حنفى، هر  ــم؟ به اين دليل كه ه ــرف را مى زني ح
ــتور ابوحنيفه است و  عملى كه انجام مى دهد، به دس
ابوحنيفه هم شاگرد امام صادقaبوده است؛ يعنى 
ــت؛ پس امام  ــش را از امام صادقaگرفته اس علم
ــت. حال بگذريم از  صادقaپدر فقهى ابوحنيفه اس

تحريفاتى كه بعدها به وجود آمده است. 
ــال در مكتب امام صادقaدرس  ابوحنيفه 2 س
ــال نبود،  ــده و خودش مى گويد كه اگر آن 2 س خوان
ــي ابوحنيفه  ــدم. زمان ــن در جهالتم هلاك مى ش م
ــاگرد امام صادقaبوده و ما هم اكنون شاگردان  ش
ــاگردان امام صادقaهستيم و  چندمين نسل از ش
ــم؛ يعنى مجتهدان اين روزگار  از آنها پيروى مى كني
ــانى يا آيت االله سيستانى. ما در  مثل آقاى وحيد خراس
اين باره اختلافى نداريم و به همين دليل اين اعتقاد 
ــلام فلان عمل را  كه چون فلان گروه از پيروان اس
ــمن  انجام مى دهند يا چنان عقيده اى دارند، پس دش

ما هستند، در ميان ما وجود ندارد. 
كتاب هاى اهل  سنت و تشيع ميراث اسلام است 
و به ما رسيده و ما اگر چيزى از دين داريم، از درون 
ــت. اگر اينها نبود، چه  همين كتاب ها بيرون آمده اس
ــس از خودش  ــم؟ آن وقت هرك ــتيم بگويي مى خواس
ــكر مى كنيم  ــى مى زد؛ به همين دليل خدا را ش حرف
ــيار خوبى  ــكلى نداريم. الآن دوران بس كه هيچ مش
ــت ها و  ــا هم كنفرانس ها و نشس ــم و ب را مى گذراني

برنامه هاى متعددى برگزار مى كنيم. 

فعـلاً شـبكة مسـتقل نداريم؛ 

ولـى اگـر بـه يكـى از همين 

ماهـواره اى 
شـبكه هاى 

زنـگ بزنيـم و بگوييـم مثـلاً 

مى خواهيـم، در مورد حضرت 

داشـته  hبرنامـه 
زهرا

باشيم، هيچ كس نه نمى گويد. 
انگار شبكة خود ماست.

{پروندة ويژة استانبول}

گوناگونـى  برنامه هـاى  در 

كـه برگـزار مى كنيـم، از همة 

اقشار از شيعه، سنى، علوى و 

سياسى و غير سياسى حضور 
پيـدا مى كنند. ما همه زير يك 

پرچم هسـتيم. حضـرت زهرا

hفقـط حضـرت زهـراى 
نيسـت، بلكـه وجه  شـيعيان 
مشترك ميان همة مسلمانان، 

بلكه همة انسان هاست.
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 همان طور كه جسم بيمار مي شود، مسلم و طبيعى 
است كه روح نيز در معرض بيمارى قرار داشته باشد. 
ــت كه در طول عمر  ــان كامل نيس هيچ كس جز انس
ــد، بلكه  ــده باش خود به بيمارى هاي روحى مبتلا نش
همواره بيشتر مردم، همچون بيمارى هاى جسمانى، 
ــا يك  ــراض روحى را نيز تجربه مي كنند و چه بس ام

نفر از چندين بيمارى روحى در رنج باشد. 
ــني، براى عوام  ــن واقعيت منطقى با همة روش اي
ــگان از قبول اين  ــولاً هم ــت و معم ــي نيس پذيرفتن
ــكل روحى دچار شده  ــت، به مش نكته كه ممكن اس
ــر مي آيد كه اين  ــر باز مي زنند. به نظ ــوند، س يا بش

مقاومت غير منطقى، ناشى از اشتباه رايج در خلط 2 
مبحث متفاوت امراض روحى و امراض روانى باشد؛ 
حال آنكه امراض روانى خود دسته اي از بيمارى هاي 
جسمانى اند كه به ضايعه اي در مغز و اعصاب مربوط 

مي شوند. 
ــكان  ــى، رئيس انجمن روانپزش دكتر احمد جليل
ايران مى گويد: «در روانپزشكى چيزى به نام بيمارى 
ــن قلم با روان  ــروكار اي روحى وجود ندارد و كلاً س
ــود؛  ــت. در واقع روان به فعاليت مغز گفته مي ش اس
ــت... اصولاً  ــم اس همان طور كه ديدن، فعاليت چش
ــئلة  ــئلة روح را با مس ــت كه مس ــتباه رايجى اس اش

ــد و از واژه هاي بيمارى  ــكى مخلوط مي كنن روانپزش
ــايت پايگاه  ــتفاده مي كنند.» (س ــى اس روحى–روان

اطلاع رسانى سلامت ايران)
 اگر مي بينيم كه بيماران روحى نيز گاه به روانكاو 
مراجعه مي كنند، از اين نظر است كه جسم و روح در 
يكديگر اثر مي كنند و بيمارى روحى، اختلال رفتارى 
را در انسان موجب مي شود؛ بنابراين روانكاو هر چند 
ــا اطلاع از  ــعى مي كند، ب ــد، عملاً س منكر روح باش
صدمات روحى اى كه بيمار در طول زندگى به ويژه در 
دوران كودكى متحمل شده، ناهنجارى هاي رفتارى 

وى را درمان كند. 

بيمارى هاى روحى
  انسيه نوش آبادى 

 هويت شناسـى هيئت هـاى مذهبـى و راهكارهاى نشـاط افزايى در انديشـة دينى 
موضوع محورى گروه هيئت در اين شـماره اسـت. نيم نگاهى به «بيمارى هاى روحى» و 
نحوة درمان آنها در گفت وگويى با مسئول هيئت مذهبى مجمع عاشقان حضرت محسن
a از ديگر موضوعات اين بخش است. در اين شماره يادداشتى از دكتر جابر عناصرى 

آمده است كه براى ما نوعى خوف و رجا را به همراه داشت. 
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 تعريف بيمارى روحى
ــامل هرگونه كجروى و خروج  بيمارى روحى، ش
ــا به تعبير  ــير طبيعى و فطرى ي ــان از مس روح انس
ــت؛ مثلاً طبيعى اين است  ــتقيم اس قرآن صراط مس
ــان در حالت معمولى بدون هيچ دليلى براى  كه انس
ــادى يا غم، احساس بدى نداشته باشد؛ اما بعضى  ش

مردم در حالت معمول غمگين و نااميدند... 
 حسادت، سوءظن، ضعف وكمرويى، خودكم بينى 
ــتند كه رنج  ــراض روحى هس ــه از جمله ام و... هم
ــتر و دردناك تر از رنج  ــل از آنها به مراتب بيش حاص
ــرماخوردگى، سردرد و... است؛  بيمارى هايي چون س
ــن بيمارى هاي پيش پا افتاده  اما هيچ گاه به اندازة اي
ــان  ــوند و براى درمانش ــج، جدى گرفته نمي ش و راي
ــچ دليلى هم ندارد  ــود؛ كما اينكه هي اقدامى نمي ش
ــور كه يك  ــوند؛ همان ط ــود درمان ش ــه خودبه خ ك
ــاده تا معالجه نشود، درمان نخواهد  سرماخوردگى س
ــارى كوچك،  ــوارد همين بيم ــيارى م ــد و در بس ش
پيشرفت و مشكل اساسى ايجاد مي كند، بيمارى هاي 
ــوند، بهبود از  روحى نيز تا كامل معالجه و درمان نش
آنها حاصل نمي شود و با گذشت زمان عمق بيشترى 
ــد يافت. قرآن با تعبير «فى قلوبهم مرض» از  خواهن
بيماران روحى سخن گفته و مى فرمايد كه خداوند بر 

بيمارى شان مي افزايد!
«فى قلوبهم مرض فزادهم االله مرضا ولهم عذاب 
ــون»؛ «در دل هاى آنان بيمارى  ــم بما كانوا يكذب الي
ــارى آنان را مي افزايد  ــاى گرفته؛ پس خداوند بيم ج
ــبب آنچه  ــت، به س ــراى آنان عذاب دردناكى اس و ب

تكذيب مى كنند.»
ــى از قوانين عمومى جهان  ــع اين آيه يك  در واق
ــپس از آن نظر كه همانند  ــه ما معرفى كرده؛ س را ب
ــده، آن  ديگر قوانين جهان به ارادة پروردگار وضع ش
را به خداوند نسبت مي دهد. اين قانون مي گويد: «هر 
مرضى (مادامى كه درمان نشود،) همچون هر موجود 

زنده اي رشد خواهد كرد. 
ــير آية شريفه آمده: «چون بيمارى خود را  در تفس
به مراكز رئيسى بدن يا قلب رساند، قانون تكامل كه 
ــت، آن را پيش  ــون عمومى خداوند در جهان اس قان
ــودى در محيط  ــرا هر موج ــرد و مى  افزايد؛ زي مي ب

ــتعد خود حق حيات و رشد دارد و عنايت خداوند  مس
ــت.» (پرتويي از قرآن،  ــان اس ــبت به همه يكس نس

سيدمحمود طالقانى، ج 1، ص 72)
ــاس درمان امراض روحى در جوانى  بر همين اس
ــن، اين بيمارى ها  ــت؛ اما با افزايش س ــان تر اس آس
ــه مي كنند و تنومند مي شوند.  ــان ريش در وجود انس
ــالمندان كه تحمل آن  ــند برخى س عادت هاى ناپس
ــت، ريشه در  ــخت و طاقت فرساس براى اطرافيان س

همين امراض روحى دارند. 
 منابع گناهان 

ــورى اين  ــور درمان ف ــه منظ ــرورت عقلى ب ض
ــت ابدى  ــيبى كه به سرنوش ــا به دليل آس بيمارى ه
ــتر است؛ زيرا امراض روحى  بيمار وارد مي كنند، بيش
منابع اصلى صدور گناه اند و بسيار زود عادت كردن به 

گناهان بزرگ را موجب مي شوند. 
ــى كه به بيمارى سوءظن دچار  گناه تهمت را كس
ــد و هيچ كس به  ــد، چندان مرتكب نخواهد ش نباش

اندازة حسود، غيبت نخواهد كرد.
ــى برخى از اين بيمارى ها مثل ريا، صرف ِ  از طرف
ــرك و كفر به خداوند كه  ــان گناه هستند. ش بودنش
ــتند، فقط اعتقاداتي قلبى اند  بزرگ ترين گناهان هس
ــه هر دليل ديگرى  ــى اگر به جبر محيط يا ب كه حت
ــوند، چيزى از جرم مشرك و كافر  در عمل اظهار نش
كم نمي شود؛ اما برخى از اين امراض تا زمانى كه به 
ــوند، گناه نيستند؛ مانند حسد، مادامى  گناه منجر نش
ــود. (اشاره به حديث  ــت و زبان آشكار نش كه با دس
ــت» جهادالنفس، ترجمة  ــده اس نبوى «آنچه عفو ش

صحت، ص262)
ــتند؛ مثل كم رويى كه  برخى نيز مقدمة گناه هس
ــركت در  ــلاف ميل باطنى اش به ش ــان را بر خ انس
گناه ديگران مجبور مي كند. برخى ديگر سبب ترك 
واجبات مي شوند؛ مثل ترس، وقتى از رفتن به جهاد 

جلوگيري مي كند. 
 درمان 

ــناخت بيمارى و درك  ــن قدم در درمان، ش  اولي
ــت. درك قباحت مسئلة مهمى است.  قباحت آن اس
ــود، از آن  ــان معلوم نش ــزى بر انس ــر قباحت چي اگ
ــد. آية «وزين لهم الشيطان»  روى گردان نخواهد ش

ــتى هايى به ميان مي آورد  ــخن از زش (انعام، 43) س
ــان زيبا و خوب جلوه  ــيطان آن را در نظر انس كه ش

مي دهد. 
ــان از حالت و عادت بيمارگونه اش   زمانى كه انس
ــد كرد.  ــيمانى را تجربه نخواه ــد، پش ــنود باش خش
ــئله در درمان است. اثر  ــيمانى ضرورى ترين مس پش
ــت  ــيمانى در رفع بيمارى هاي روحى تا حدى اس پش
ــت كه  ــه آن را همان توبه مي دانند. در حديث اس ك
ــت و بس. (خصال، ترجمة  ــيمانى اس توبه همان پش

فهرى، ج 1، ص 19) 
ــيمانى چگونه مي تواند، كمك  در مورد اينكه پش

 كند، 2 نظريه را مي توان طرح كرد: 
ــيمانى: عامل سوزنده اى  است  1.  اندوه حاصل از پش
ــى  كه بيمارى را در خود ذوب مي كند؛ مانند آتش
ــى از حضرت  ــورد. در حديث ــزم را مي خ ــه هي ك
ــم: «آخر الدواء الكى»؛ «آخرين  علىaمي خواني
ــت.» در معالجة زخم اگر  ــوزاندن اس راه مداوا، س
ــوزاند. در  هيچ درمانى مؤثر نيفتد، بايد زخم را س
ــاي روحى در  ــديد نيز بيمارى ه ــيمانى ش اثر پش
ــوند؛ به همين  ــوزان ندامت ذوب مي ش حرارت س
ــت تا كسانى  دليل جهنم يكى از نعمات الهى اس
كه در دنيا موفق نشدند، توبه كنند،  با سوختن، از 

دردهاى روحى پاك شوند.  
ــان را به منظور ترك گناه  2.  توبه: تحكيم ارادة انس
موجب مي شود. با ترك گناه، منبع صدور گناه نيز 
متروكه مي شود و بعد از مدتى از بين مي رود؛ مثل 
چاهى كه مدتى از آن آب نكشند تا خشك شود. 
ــت.  مرحلة بعدى كمك گرفتن از يك درمانگر اس
ــكار يا  ــت، يار، هم ــان در معيت دوس ــولاً درم معم
ــريع تر صورت مي گيرد؛  ــرى آگاه، آسان تر و س همس
ــان بيمارى هاي روحى زمان  ــا در هر صورت، درم ام
ــياري مي خواهد. ممكن است چندين سال طول  بس
ــود يا يك عادت  ــد تا يك فكر آلوده درمان ش بكش

ناپسند تغيير پيدا كند.
ــهيل كننده  ها همچون   ــك برخى تس ــه با كم البت
ــل، شركت در مجالس علمى يا مذهبى  توكل و توس
ــود و ... مي توان امر  ــت انگيزه منجر ش ــه به تقوي ك

درمان را سرعت بخشيد. 
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بازآ، بازآ، هر آنچه هستي بازآ
گر كافر و گر بت پرستي بازآ

اين درگه ما درگه نوميدي نيست
صدبار اگر توبه شكستي بازآ

ــته  ــپيد و بلند يله گش آرام بود و مؤقر. موهاي س
ــيماي او  ــانه هايش وقار دو چندان به س ــر روي ش ب
ــي مي جوشيد و هم صحبت  ــيد. با كمتر كس مي بخش
ــد آهسته، حرف مي زد. شغلش چه بود؟ حداقل  مي ش
ــنيده بودم كه برخي از اهل  من نمي دانستم. فقط ش
فتوت در شهر اردبيل، پنهاني و در نهان، خرج زندگي 
ــل كرده بودند و مي گفتند كه از كودكي و از  او را تقب
ــهر اردبيل آفتابي شده  زمان جنگ جهاني اول در ش
و به آيين يهوديان است و موسي پرست و موسوي... 
ــد عتيق به زير بغل  ــورات و مجلداتي از عه اما نه ت
داشت و نه به شكل و شمايل مبلغان يهودي بود. هر 
چه بود و رهرو هر طريقي بود و هر كس بود، مردي 
مؤدب بود و احترام همگان را جلب و جذب مي كرد. 
ــازد تا شرح زندگي او و  اما آنچه مرا مديون مي س
ــي و سعة صدر و دوري  ايمان و صداقت و عارف منش
ــت كه او به  از هايهوي بيهوده و... را بازگويم اين اس
ــق «خدا» بود و در اين طريق نظرش پاك  جد عاش
ــا، معبد و... در  ــجد، كنشت، كنيسه، كليس بود و مس
ــتند و  ــدگان پرعطوفتش فقط يك نقش داش رف دي
ــيaبه دين خود،  اين گلنقش ايمان بود. و الا موس
ــي الدين، صراط  ــيaبه راه خود و لا اكراه ف عيس

«المستقيم» دين محمدي كه درود خدا بر او باد. 
***

ــتادم، زنده ياد علي  انصاف بايد داد كه پدرم – اس
ــر اردبيل – مردي  ــري – معين البكاء بي نظي عناص
ــود بود. چون  ــر خ ــلماني باخبر از س منورالفكر و مس
ــكندر – در  ــي كيكاووس بن اس ــول عنصرالمعال بق
ــر خود خبر ندارد، خرد  ــنامه – آنكس كه از س قابوس

ندارد. 
ــينaبود. مگر نه  پدرم جانباز ابي عبداالله الحس
ــوزك پايش را در زندان اردبيل – در روزگار  اينكه ق

پار و پيرار - به روز عاشورا و و به جرم؟! شبيه خواني 
ــته بودند و  ــه زور به زير تبر شكس ــي ب و تعزيه گردان
ــين بر كف  ــب چهل شلاق مس ــب، هر ش چهل ش
پاهاي آن بندة عزيز خدا كوبيده بودند و او... سينه اي 
ــرحه از تعصب منفي بسيار كسان از  داشت شرحه ش

خويش و بيگانه... 
ــاية خدا بر  ــت پدرم بود و س مردي يهودي، دوس
سر هر دو برقرار و لطف سيدالشهداءa، شامل حال 
ــيفته. پدرم مهربان ترين ميزبانان ايام  اين دو جان ش
ــة نظركردة ما – معمار – نگين  عزاداري بود و محل
ــبيه خواني  ــم ش ــتر عزاداري اردبيليان و مراس انگش
ــه هنگام گرگ  ــت ب ذاكران حضرت حسينaدرس
ــم هاي  ــش هواي صبحگاهان و آن گاه كه چش و مي
ــب هاي  ــدار خوابي ش ــار بي ــوز خم ــزاداران – هن ع
ــبيه خوانان – به گفتة دلسپاران  عزاداري بود، اين ش
ــبد اشك ديدگان اهل درد را به اخلاص  – گل سرس

و وفا – مي چيدند. 
ــرم مانده، در  ــد روز به ماه مح ــرد يهودي، چن م
ــم غسل تقرب به درگاه  حمام آقانقي اردبيلي، مراس
پاكان را به جا مي آورد. و زير لب،  در حالي كه حسين 
ــين قتيل ظالمان مي گفت، از  ــهيد حس – حسين ش
ــام پايين مي آمد و با گفتن يا علي دريچة خزينة حم

aاز خزينه خارج مي شد و براي حركت، از حضرت 
ابوالفاضلa– به ادب – مدد مي خواست. 

***
اينك شب هاي محرم در پيش بود. او هر غروب، 
ــق مي خواند و در آخرين  ــجد معمار، نماز عش در مس
صف نمازگزاران، قامت به قد قامت الصلو› مي بست و 
پدرم... به احترام او، در كنارش مي ايستاد – هر دو به 
هم نگاه مي كردند و دُرّ اشك بر ديده مي آوردند يعني 
كه دارالشفاي حسينaو دارالايمان سيدالشهداء را 

درباني نيست... تقبل االله. 
 ،sــب، اين يهودي عاشق سبط پيغمبر و هر ش
ــه اي از  ــام ميهمان پدرم بود. در گوش براي صرف ش
ــزاداران نيامده بودند) در  ــجد (آن گاه كه هنوز ع مس

ــقاب و نه با قاشق  ــفرة فقيرانه و در يك بش يك س
ــتان، به صرف غذا از  ــگال، بلكه به ياري انگش و چن
يك مجمع مي پرداختند و هر دو، در نهايت، دست ها 
ــمان بالا مي بردند و: «الهي شكر»  ــوي آس را به س

مي گفتند. و... 
ــدرم به اين غريبة  ــكي هدية پ يهودي عباي مش
ــروي دوش مي انداخت  ــنايي را ب نزديك تر از هر آش
ــت و باادب و  ــجد مي نشس و در كنار در ورودي مس
محبت تمام، مهمان پذير عزاداران مي شد. به پايشان 
ــياه عزاداران را  ــة پرچم هاي س ــت. گوش برمي خاس
ــينه مي گذاشت و آهسته به  ــيد و دست بر س مي بوس
ــزاداري به مجلس  ــه براي ع ــوگواران ميهمان ك س
تعزيت وارد مي شدند، مي گفت: فداي قدم هاي شما، 
ــم علي مرتضيa، خوش  به محفل عزاي نور چش

آمديد. 
ــورا، چوبة بلند پرچم محله در دستان او  روز عاش
ــي، علم  بود. با همة پيري و ناتواني، تواناتر از هر كس
ــياه بر دوش مي كشيد. محاسن سپيدش به گل نم  س
ــد... و پدرم در  ــك ديدگانش، خيس خيس مي ش اش
ــگاه معني داري مي كرد  ــري به او ن اوج از خودبي خب
ــا اباعبدااللهaفداي قدم هاي  ــته مي گفت: ي و آهس
ــان به ظاهر خارج از دين تو كه امروز به يمن  ميهمان
ــتند... يهودي  ــناي آشنا هس بزرگواري آن جناب آش
ــزاي فرزند زهراي  ــور در مجلس ع ــادمان از حض ش
ــت  اطهرhگام به گام عزاداران راه مي پيمود. بر دس
ــت كه به خط جلي بروي آن نوشته  چپ پرچمي داش
ــهيد در راه خدا. همو  ــد، يا فرزند زهراhيا ش بودن
ــتش را به نشان سينه سوختگي از گل داغ  دست راس
زخم هاي سينة اباعبداالله، بر سينه مي كوبيد و من... 

***
امروز به قرائت جملة زيباي اشو زرتشت مي پردازم 

كه فرمود:
ــاي منفي فرو ريزد،  ــا كه ديوار تعصب ه «... آنج

حقيقت آشكار مي شود... ». 
* استاد آيين هاي قدسي

بازآ بازآ هرآنچه هستى بازآ

جامه دران يهودي
آن پيرو موساي نبي

جابر عناصري*

(پيشكش به همكلاسي ارجمندم در دانشگاه تهران سركار خانم پوران دخت فرخ  روز، گرامي بانويي كه بر آيين يهود بود و قلمرو انسانيش بي كران.)



  تيرماه  ۱۳۸۹/ شمارة  ۶۶ 

19

ــي  اولين مطلبي كه عرض مي كنم «هويت شناس
ــر بخواهم تعريفي از  ــت». اگ هيئت هاي مذهبي اس
ــي عرضه كنم، بايد بگويم:  هويت هيئت هاي مذهب
«گروه  و جمعيت نسبتاً كوچك، غيردولتي، غيررسمي 
ــكل از متدينان و مذهبي ها،  ــازمان نيافته،  متش و س
داوطلب و باانگيزه، از سنين و مشاغل مختلف است، 
ــتقيم يا غيرمستقيم يك  كه با اشراف و هدايت مس
ــلامي و تأديب به  ــراي تعليم معارف اس ــي، ب روحان

آداب اسلامي، تشكيل مي شده است.»
اين تعريف در هويت شناسي هيئت هاي مذهبي، 
ــكل از عناصر و مشخصات ده گانه اي است كه   متش

در چهار دسته سازماندهي شدني است:
الف) ساختار:

1. قلمرو 
2. غيردولتي 
3. غيررسمي

4. سازمان نيافته 
ب) اعضاء:

5. متدين
6. داوطلب و باانگيزه

7. سنين مختلف
8. مشاغل مختلف

ج) رهبري
د) هدف

ــخصات ده گانه را بسيار  عناصر و مش
كوتاه، توضيح مي دهم.

1. قلمرو هيئت
ــروه و جمعيت  ــم هيئت ها، «گ گفتي
ــن 10 تا  ــد و معمولاً بي ــك» بودن كوچ
ــاختند.  ــر، اعضاي هيئت را مي س 40 نف
ــاوز بودند.  ــدد متج ــن ع ــدرت از اي به ن
ــا، معمولاً يك  قلمروي فعاليت هيئت ه
ــهر  ــان يك ش محله بود و گاه گستره ش
را پوشش مي داد. به ندرت اتفاق مي افتد 

كه هيئت ها، دامنة فعاليتشان به شهرهاي ديگر هم 
گسترش يابد و به محدودة يك استان برسد.

2. غيردولتي
ــاختاري هيئت ها، «غيردولتي  ــخصة دوم س مش
ــي با نهادها و  ــت؛ يعني هيچ ارتباط بودن» آنها اس
ــكل هايي كاملاً  ــتند. تش ارگان هاي حكومتي نداش
ــي  ــات دولت ــه ادارات و مؤسس ــد و ب ــي بودن مردم

وابستگي نداشتند.

3. غيررسمي
هيئت ها، «غيررسمي  ساختاري  شاخص  سومين 
ــتگاه هاي  ــت؛ يعني نوعاً يا كلاً در دس بودن» آنهاس
ــزاب و  ــه كه اح ــدند؛ آن گون ــت نمي ش ــي ثب دولت
ــي، فرهنگي و اقتصادي  ــمي سياس تشكل هاي رس

ثبت مي شوند.
ــم حاكم،  ــه طاغوتي بودن رژي ــاً با توجه ب اساس
ــه ثبت  ــه اي ب ــل و علاق ــي مي ــاي مذهب هيئت ه
ــام مي دادند،  ــه در قالب هيئت انج ــي ك فعاليت هاي
نداشتند؛ البته سيستم امنيتي و اطلاعاتي رژيم شاه، 
ــدند و دخالت و مزاحمت ايجاد  گاهي حساس مي ش

ــئولان بعضي هيئت ها  ــان و مس مي كردند و مؤسس
ــد و پرس وجو مي كردند.  ــار يا جلب مي كردن را احض
ــان و اهدافشان  در مورد اعضاي هيئت، برنامه هايش
ــاي اعضاء  ــد. گاهي رفت وآمده ــي مي كردن بازجوي
ــود هيئت ها از  ــرل مي كردند؛ در هر حال، خ را كنت

ثبت شدن و رسمي شدن، گريزان بودند.
4. سازمان نيافته

«سازمان نيافتگي»، چهارمين مشخصة ساختاري 

ــاده و معمولي هم  ــكيلاتي س هيئت ها بود؛ حتي تش
ــد به اينكه صف و ستادي داشته  ــتند؛ چه برس نداش
باشند. از نظر ضوابط و مقررات، عموماً هيچ اساسنامه 
ــة  ــي توافقنام ــدون و حت ــتورالعمل و روش م و دس
ــتند؛ يعني واقعاً «هيئتي»! بودند.  مكتوبي هم نداش
ــته اي اداره مي شدند.  ــاس آيين و روية نانوش بر اس
ــازمان يافته– وقتي  اين طور نبود كه –مثل احزاب س
ــكيلات مي گفتند و ديكته  حرفي را در مركزيت تش
ــه مي رفتي، همان  ــد، تا آن كوره ده هم ك مي كردن
ــدي كه مثلاً «هيئت  ــرف را بگويند. گاهي مي دي ح
حضرت ابوالفضل» يك چيزي مي گويد كاملاً مغاير 

با «هيئت حضرت عباس»! 
رئيس هيئت هم، يك «معلم» بود، تا 
ــاري از اين هيئت ها،  يك «رئيس». بيس
ــخصي نداشتند.  ــم و عنوان مش حتي اس
بيشتر به نام معلم آن هيئت معروف بودند. 
ــد: «هيئت حاج آقا فلان» يا  مثلاً مي گفتن

«هيئت حاج خانم فلان».
ــه» بودند تا يك «گروه»؛  يك «جلس
ــه» بود.  ــان، «جلس يعني جلوة ظاهري ش
ــم –نوعاً–  ــخصي ه ــل و مركز مش مح
ــتند. در منازل يا گاهي در حسينيه ها  نداش

و مساجد تشكيل مي شدند.
5. متشكل از متدينان

كساني كه وارد اين هيئت ها مي شدند، 
ــي بودند؛ عده اي علاقه مند به اهل  مذهب
ــجد و روضه  ــل مس ــد، اه بيتaبودن
ــد بودند  ــت علاقه من ــه روحاني ــد، ب بودن
ــتند، موازين و آداب  ــان انس داش و با آن
ــب و  ــي را در زندگي، كس ــرعي و دين ش
كار، معاشرت ها و مراودات اجتماعي شان 
مراعات مي كردند، اهل راديو بودند؛ ولي 
ــياري از آنان، تلويزيون زمان طاغوت  بس
ــيت هاي ديني  را نمي ديدند؛ يعني حساس

در آنان بسيار بالا بود.
6. داوطلب و باانگيزه

ــخصة هيئت هاي مذهبي، حضور  ــمين مش شش
ــاء در هيئت ها بود.  ــزة» اعض ــه و با انگي «داوطلبان
ــراي حضور در  ــار و الزام عرفي ب ــه فقط هيچ فش ن
ــوان گفت كه در مورد  ــات نبود، بلكه مي ت اين جلس
ــار عرفي، اجتماعي، فرهنگي،  بسياري هيئت ها، فش
ــي و امنيتي معكوس و منفي هم وجود داشت.  سياس
ــتگاه هاي  ــاه و دس ــوري كه گفتم، رژيم ش همان ط

قاسم واثقى

هويت شناسي هيئت هاي مذهبي
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ــان  متولي ــة  انديش گاه  ــه  ك ــؤالاتي  س از  ــي  يك
ــازد، كيفيت  ــاي ديني را به خود متوجه مي س هيئت ه
ــم جشن و سرور است. پيش  و كميت برگزاري مراس
ــي و واكاوي  ــن مهم، بايد به بررس ــن به اي از پرداخت
ــاط پرداخت؛  ــادي و نش ــدگاه دين دربارة مقولة ش دي
ــي تعيين كننده در چگونگي  ــي، نقش نتيجة اين بررس
ــرور در هيئت هاي ديني  ــم  جشن و س برگزاري مراس

خواهد داشت.
ــي را كه در  ــه واژة اصل ــت، بايد س در وهلة نخس
ــيم:  اين حوزة مفهومي قرار دارند، از يكديگر بازشناس
ــاط و تفريح. گرچه در زبان عربي به ندرت  شادي، نش
ــر معنايي، كاملاً  ــوان واژگاني را يافت كه از نظ مي ت
ــياري  ــي، بس ــند، در زبان فارس ــر با يكديگر باش براب
ــتند. در فرهنگ  ــان هس كلمات، داراي مفهومي يكس
ــادي و نشاط مترادف با يكديگر  لغت دهخدا 2 واژة ش

و به معناي خوشحالي و شادماني آمده است. 
ــادكردن معنا شده است. با توجه  واژة تفريح نيز ش
ــادي و نشاط  به اين امر به منظور تبيين بهتر مقولة ش
ــراردادي اين  ــلامي، ناگزير از تعريف ق ــدگاه اس از دي
ــادي: آن بخش از  ــتيم. ش ــتار هس واژه ها در اين نوش
ــادماني كه در ظاهر انسان نمود مي يابد. نشاط: آن  ش
ــادماني كه در باطن انسان تجلي مي يابد.  بخش از ش
ــيوه اي كه به نشاط بينجامد. در ادامه به  تفريح: هر ش

تفصيل به هر يك خواهيم پرداخت.
الف) شادماني در ظاهر (شادي) 

شادماني در ظاهر، سفارش اميرمؤمنانaبه همة 
ــره في وجهه و حزنه في  ــت: «المؤمن بشِ مؤمنان اس
ــت و اندوهش در  ــادي مؤمن در چهرة اوس قلبه» ش
ــت: «كان  ــيرة پيامبر اعظمsنيز آمده اس دل.1 در س
ــم»؛ «پيامبرsهيچ گاه  النبي لايحدث حديثا الا بتبس

سخن نمي گفتند؛ مگر با تبسم.»2

ــط منافاتي با  ــه فق ــر، ن ــادماني در ظاه ــل ش اص
آموزه هاي آسماني ندارد كه معصومانaخود به آن 
ــادماني آدابي دارد كه نبايد  ــر كرده اند؛ البته اين ش ام
ــد كه  ــادي به گونه اي باش ــي كرد. اگر ش از آن تخط
ــنيد و آدمي را از ياد  ــيطان را ش بتوان صداي پاي ش
خدا و حقيقت هستي غافل ساخت، نهي شده است؛ از 
جمله اين شادي هاي نهي شده، رقص و غناست كه به 
ــي  جز در مواردي خاص -مانند غنا در مجلس عروس
ــواي اكثر مراجع  ــرش- به فت و رقص زن براي همس

عظام تحريم شده است.
ــد،  ــه در اين ميان بايد مورد توجه باش ــه اي ك نكت
ــري و حالات باطني  ــت كه ميان حالات ظاه آن اس
انسان رابطه اي متقابل برقرار است. شادماني در ظاهر، 
ــاط باطني منجر شود و نشاط در باطن  مي تواند به نش

نيز مي تواند ظاهري شادمان بيافريند. 
شهيد مطهري در اين باره مي گويد: «ميان حالات 
ــت.  ــى و تجليات بدنى رابطة طبيعى و ذاتى هس روح
ــالات روحى تظاهر خاص  همان طور كه هريك از ح
ــدن ايجاد مى كند، هريك از اين تظاهرات ولو  را در ب
ــادى،  ــى آن حالت روانى را (مثلاً ش ــه طور مصنوع ب
اندوه، تعجب، شهوت، غضب) ايجاد مى كند. با اضافه 
ــاد، آن حالت  ــر عمل و تكرار ايج ــردن اينكه در اث ك
ــوخ پيدا مى كند و مستحكم مى شود،  روانى كم كم رس
جملة معروف اميرالمؤمنينaدر جنگ: «عضّ على 
ــذك...» ناظر به تأثير تظاهر بدنى در ايجاد حالت  ناج

روحى است.»3 
ب) شادماني در باطن (نشاط) 

ــارع، متوجة اعمال  ــي و نهي حرمتي ش امر وجوب
ــان غالباً مورد امر و  ــت و باطن انس ظاهري آدمي اس
ــي  نهي مولوي قرار نمي گيرد؛ اما با اين حال اگر كس
باطن خويش را نيز براي رضايت معبود، سامان دهد، به 

ــت مي كردند و  ــوط به آن، ايجاد مزاحم امنيتي مرب
ــي عضويت در اين  ــان مي دادند؛ يعن ــيت نش حساس

هيئت ها، نوعاً توأم با «ريسك پذيري» بود.
ــي، بعضي از والدين،  فراموش نمي كنيم كه گاه
ــت، اجازه  ــل همين مخاطراتي كه وجود داش به دلي
نمي دادند كه بچه هايشان به اين هيئت ها وارد شوند. 
ــت كم مشوق  ــطان از نظر فرهنگ ديني، دس متوس
ــان  ــد؛ بنابراين معلمان و مدرس ــان نبودن بچه هايش
ــاطت و توصيه و  اين هيئت ها، گاهي مي رفتند و وس
ــه مي كردند تا اين منبع را از بچه ها بردارند. به  توجي
آنها مي گفتند كه كار ما، آموزش نماز و دعا و حديث 

و اخلاق و آداب ديني است.
7. سنين مختلف 

ــخصة هفتم اين هيئت ها، «سنين مختلف»  مش
ــا  ــان ت ــان و جوان ــود. از نوجوان ــا ب ــاي آنه اعض
ــا عضو بودند  ــا، در اين هيئت ه ــالان و پيره ميانس
ــي بودند كه  ــدرت هيئت هاي ــتند. به ن و حضور داش
ــن خاصي داشتند يا از تركيب سني  اختصاص به س
ــال هايي كه  ــجمي برخوردار بودند؛ البته در س منس
ــلامي، انسجامي  ــد به پيروزي انقلاب اس منتهي ش
ــاي هيئت ها  ــان اعض ــن، در مي ــر س ــبي از نظ نس

به چشم مي خورد.
8. مشاغل مختلف

ــاغل  ــن هيئت ها، «مش ــخصة اي ــتمين مش هش
مختلف» در ميان اعضاي آنها بود. از صنوف مختلف 
ــجويان،  ــان، دانش ــتند: فرهنگي ــور داش در آن حض
ــل همين  ــازاري. به دلي ــبه و ب ــوزان، كس دانش آم
ــطح سواد  ــغلي، تنوع و اختلاف س تنوع صنفي و ش
ــاي هيئت ها وجود  ــلات هم در ميان اعض و تحصي

داشت.
9. رهبري هيئت

ــرض كردم  ــت آن، ع ــت و هوي ــف هيئ در تعري
ــتقيم يا غيرمستقيم  ــتن تحت اشراف مس «قرار داش
ــن طوري بودند.  ــك روحاني». هيئت ها، عموماً اي ي
ــتقيم يا  ــا، مس ــي در آنه ــري و معلم ــت، رهب هداي
ــود. علما، يا  ــدة يك روحاني ب ــتقيم، به عه غيرمس
ــان تصدي كار را برعهده داشتند يا شاگردان  خودش
را  ــات  جلس ــن  اي ادارة  ــان،  آن ــده هاي  تربيت ش و 

عهده دار بودند.
10. هدف هيئت

ــرض مي كنم، هدف  ــخصه اي كه ع آخرين مش
ــارف ديني و  ــراي تعليم مع ــت. گفتم: «ب هيئت اس
ــلامي تشكيل مي شدند.» رسالت  تأديب به آداب اس
ــم و تربيت  ــي در آن دوران،  تعلي ــاي مذهب هيئت ه
ــاي ديني، بلكه  ــود. نه فقط ارتقاي آگاهي ه ديني ب
ــز در اهداف و  ــان و باورهاي مذهبي ني ــت ايم تقوي
ــن هيئت ها قرار  ــاي اي ــاي فعاليت ه جهت گيري ه

داشت.
ــخصات ده گانه كه  ديديد كه با توجه به اين مش
ــراي هيئت هاي مذهبي گفتم،  آنها از نظر هويت و  ب

ساختار، چقدر با تشكل هاي حزبي تفاوت داشتند. 

راهكارهايراهكارهاي
نشاط افزايىنشاط افزايى

در انديشة دينيدر انديشة ديني
مجيد مبينى
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رضايت معبود دست خواهد يافت. شادماني باطني در 
ايام سرور اهل بيتaو نيز حزن قلبي در ايام سوگ 
ــورد تأكيد بزرگان  ــوب و م ــري مطل معصومانaام
ــت ميان رفتار ظاهري و  ــت. همان طور كه گذش اس
ــت؛ از اين  ــويه برقرار اس حالات باطني رابطه اي 2 س
ــان، نمودي  ــادماني يا حزن باطني انس رو هر گونه ش
ــي خواهد يافت؛ از اين رو اگر در ايام عزاي اهل  بيرون
بيتaقلباً متأثر و غمگين باشيم، اين تأثر باطني به 
ــرايت خواهد كرد و اگر در ايام سرور اهل  ظاهر نيز س
ــيم، اين نشاط دروني،  به  ــادمان باش بيتa، قلباً ش
ــران را نيز به حزن يا  ــري مي يابد و ديگ ظاهر نيز تس
ــادي فرا خواهيم خواند كه خود جلوه اي از «امر به  ش

معروف» خواهد بود.
ج. تفريح (شيوه هاي نشاط افزايي)

ــلام به  ــاط افزايي در دين مبين اس ــيوه هاي نش ش
ــود. اگر نگاهي جامع  ــد مورد خاص محدود نمي ش چن
ــته باشيم، در وراي  ــياري دستورهاي ديني داش به بس
آنها مي توان كاركرد نشاط آفريني را نيز مشاهده كرد. 
پرهيز از كينه توزي و انتقام گيري، حسن ظن به خدا و 
ــاندن به ديگران،  مؤمنان، توكل و اميدواري، ياري رس
ــت كه گذشته از نتايج  صلة رحم و... همه اعمالي اس
ــاط روحي را نيز به دنبال  نيك فردي و اجتماعي، نش
ــت؛ اما برخي ديگر از دستورهاي ديني  به  خواهد داش
ــلمانان طرح  ــاط مس طور خاص به منظور افزايش نش

شده است. 
ــته است كه مؤمنان غم زده  اسلام هيچ گاه نخواس
باشند و جامعه اي افسرده بسازند كه جامعه اي پرنشاط 
ــداف بزرگ الهي و  ــت يابي به اه و پويا به منظور دس
ــاني،  مورد سفارش بزرگان دين بوده است. «پياده  انس
روي، سواركاري، شنا، نگريستن به سبزه»4 نگريستن 
ــرويي و تبسم،  ــوخي، خوش به آب جاري،5 مزاح و ش

ــيدن لباس هاي روشن، خودآرايي،  سفر تفريحي، پوش
ــتورهاي ديني است  ــتفاده از عطر، و... از جمله دس اس
ــلامت  ــاط افزايي و حفظ س كه كاركرد اصلي آنها نش

روحي در جامعه است. 
ــلام دربارة اصل نشاط، گاه  با وجود نظر مثبت اس
ــيوه هاي به ظاهر نشاط آفرين  ــاهد نهي از برخي ش ش
ــتيم. بايد اين نكته را مد نظر داشت كه نهي هاي  هس
ــاختن قلمروي  ــور محدودس ــچ گاه به منظ ــي هي دين
شيوه هاي نشاط افزايي آدمي نيست، بلكه اين نواهي، 
ــان ها براي دستيابي  ــاد انس به منظور راهنمايي و ارش
ــاط حقيقي و راستين و پرهيز از گرفتارآمدن در  به نش

گرداب نشاط سطحي و ظاهري است. 
ــاط واقعي و پايدار با  ــيدن به نش از نگاه ديني رس
ــت و  گناه و نقض كردن قوانين خلقت امكان پذير نيس
ــيوة گناه آلودي نمي تواند نشاط حقيقي را براي  هيچ ش
ــل الروح من امر  ــي آدمي هديه آورد. «ق روح ملكوت
ربي» ؛ «بگو، روح از [سنخ ] امر پروردگار من است.»4 
ــنخ و جنس امر و ملكوت  و روحي اين چنين كه از س
ــتورهاي  ــچ گاه با نافرماني از دس ــت، هي پروردگار اس
ــاطي  ــاطي حقيقي، حتي نش پروردگار نمي تواند به نش

دنيوي، دست يابد.
ــتردة فرهنگي كشور،  متوليان نهادهاي خرد و گس
ــي را يابند، با  ــاط افزايي دين ــيوه هاي نوين نش بايد ش
ــاط و  ــترش آن، به ويژه در اعياد مذهبي، روح نش گس
ــادابي را در جامعه و به ويژه مؤمنان فزوني بخشند  ش
ــاط واقعي را در  ــه جوانان، نش ــوند ك و مانع از آن ش
مجالس گناه آلودي جست وجو كنند كه هيچ گاه نشاط 

حقيقي را به آنان نخواهد داد. 
ــان يكي از  ــداري با متصدي ــلاب در دي ــر انق رهب
جشن هاي ملي، آنان را به طراحي شيوه هاي ابتكاري 
شادي آفرين فراخواندند كه مي توان، با تعميم فرمايش 

ايشان به همة اعياد ديني و ملي، مخاطب اين سخنان 
را همة مديران نهادها و مجموعه هاي فرهنگي كشور 
ــان فرمودند:  ــت. ايش از جمله هيئت هاي ديني دانس
«جلساتي كه برپا مي شود، بايد شاد باشد. شيريني اي 
ــربتي بدهند، مداحي شعر بخواند، شعرا شعر  بدهند، ش
بخوانند و يك نفر هم صحبت مختصري بكند، اشكالي 
ندارد. همين قدر مردم بدانند كه به مناسبت دهة فجر، 
ــب، يك چراغ در اينجا روشن است و دسته  دسته  ش
ــاءالله انجام  ــد و بروند. اگر اين كار را بتوانيد ان ش بياين
ــت؛ البته از قشرهاي مختلف،  بدهيد، حائز اهميت اس
به ويژه از علما، خيلي بايد كمك بگيريد. در سال هاي 
ــه از همه چيز  ــرض كرديم ك ــه برادران ع ــته ب گذش
مهم تر اين است كه شيوه هاي ابتكاري و جديد و كم 

خرجي براي شادي مردم فكر كنيد.» 
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ــلام نگاه كنيم؛ زيرا هرگاه سخن از شادى در اسلام  ــادى در اس ــت مي كند، به موضوع ش ــادى برداش ــعى كرديم، با توجه به معنايى كه عرف از ش  در اين مقاله س
ــاره مي كنند و بحث را در محور ديگرى قرار مي دهند؛ بنابراين ما براى شفافيت بحث با عنوان  ــادى حاصل از عبادات و كارهاى نيك اش ــمت ش ــود، قلم ها به س مي ش
ــادى در اسلام نگاه خواهيم كرد؛ هرچند منكر اصيل و واقعى بودن شادى هاى معنوى متأثر از دستورهاي الهى نيستيم و  ــادى هاي عرفى» به حد و مرز اين نوع ش «ش

فقط براي پرهيز از خلط مباحث و فريب مخاطب، به آنچه مخاطب از شادى مي فهمد، توجه مي كنيم. 

شادي هاي پايدار درونى

شادى در اسلام
ــادى را جزئى از زندگى هدفمند مؤمن  اسلام ش
ــد و آن را تا آنجا كه در خدمت كل مجموعه  مي دان
ــمند مي داند. مخالفت اسلام با شادى  ــد، ارزش باش
آنجاست كه انسان، هدفى جز شادى و خوشگذرانى 

نداشته باشد و اين همان معناى لهو است. 
ــه، هم در عمل و  ــلام هم در تئورى و انديش اس
ــى موارد به  ــاى داده و در برخ ــادى را ج احكام، ش
ــتور داده و به صراحت از  ــادكردن دس ــادى و ش ش
تظاهر به غم و نمايان كردن اندوه درونى نفى كرده 

است. 
 همان گونه كه سخن از جهنم و عذاب هاى الهى 
به ميان آورده، از بهشت و نعمت هاى بى نظير آن و 
عفو و رحمت الهى نيز سخن گفته است. در اسلام، 
ــتند كه براى رعايت حرمت آن ايام، بايد  ايامى هس
ــرد. 2 عيد بزرگ  ــاد ك ــاد بود و ديگران را هم ش ش
ــاهد مثال اين مدعا هستند. در روز  قربان و غدير ش

عيد قربان، روزه حرام و خوردن برخى چيز ها توصيه 
ــده تا متفاوت از روزهاى قبل باشد و عيد رعايت  ش
شود. رسول خداsحتى در پوشش خود نيز اعياد را 
رعايت مي كرد. نقل است كه آن حضرت در عيد ها 

عمامة مشكى و در ايام ديگر سبز مي پوشيدند. 
ــهادت  معصومينaنيز همان طور كه در ايام ش
ــد، در ايام ميلاد و  ــن عزادارى مي كردن بزرگان دي
ــادى مي كردند؛ البته همة  ــلامى ش اعياد بزرگ اس
ــلام يك مرتبه و جايگاه  ــادى هاى عرفى در اس ش
ــم و اجتناب ناپذير، بعضى فقط در  ندارند. برخى مه
ــد مباح و جايز و برخى هم حرام اند؛ زيرا در باطن  ح
ــتند يا اينكه موجب  ــادى نيس و حقيقت امر اصلاً ش
ــتعمال مواد مخدر  ــادى معتاد از اس زيان اند؛ مثل ش
ــود از بلايى كه بر سر محسود آمده  ــادى حس يا ش
ــت؛ پس مي توان گفت كه اسلام شادى هايى را  اس
ــند و مضر  ــيده باش ــرد كه به تأييد عقل رس مي پذي

براى انسان و ديگرى يا جامعه نباشند. 

اسلام و مصاديق شادى هاى عرفى
ــت  ــادى، مفهومي كلى اس از آنجا كه مفهوم ش
ــيار  ــكان فرافكنى و اختلاط مباحث در آن بس و ام
ــادى را با ذكر مصاديق آن  ــت،  بايد منظور از ش اس

روشن كرد. 
در عرف ما شادى در دامنة دوستى ها، مهمانى ها، 
ــى، موسيقى و  ــياحتى، لذت هاى جنس سفرهاى س
ــت كه  ــدني اس ــرگرمى هاي مفرح و ... تعريف ش س
ــلام در اين موارد، مبين موضع گيرى  تبيين نظر اس

اسلام در قبال شادى هاي عرفى است. 
ــادى هاى عرفى فقط در ساية رابطه  بسيارى ش
ــلام نه فقط  ــت مي آيند كه اس ــتان به دس ــا دوس ب
ــفارش مي كند.  مخالفتى با آنها ندارد، بلكه به آن س
اسلام شوخى هاي بين دوستان را هم به ديدة مثبت 
ــز از زياده روى  ــفارش به پرهي مي نگرد و ضمن س
ــران به آن توصيه  ــخصيت خود و ديگ و تخريب ش
ــوخى  ــول اكرمsمى فرمود: «من ش ــد. رس مي كن

انسيه نوش آبادى
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ــز حق نمي گويم.» مفاد اين حديث  مي كنم؛ ولى ج
اين است كه براى شادكردن خود يا ديگران نبايد پا 
را از جادة حق بيرون نهاد؛ ولى شوخى شادى آفرين 
در چارچوب ارزش ها، سنتى از سنن ايشان به شمار 

مي رود. 
ــد: «مؤمن،  ــخنى ديگر مي فرماي حضرت در س
ــت.»  ــوخ و خنده رو و منافق، اخمو و عصبانى اس ش
امام صادقaنيز هيچ مؤمنى را بى بهره از شوخى 
ــى از يارانش به نام  ــد. روزى حضرت به يك نمي دان
يونس شيبانى فرمود: «با يكديگر شوخى مي كنيد؟» 
گفت: «كم.» حضرت فرمود: «اين گونه نكنيد؛ زيرا 
ــيله آن،  ــت و تو بة وس ــوخى از خوش خويى اس ش
ــاك، گفت وگو با  ــى.» (تابن ــاد مي كن برادرت را ش

حجت الاسلام علوى)
ــباب شادى  مهمانى و ديدوبازديد هم يكى از اس
ــردگى است كه اسلام با  و برطرف كنندة غم و افس
مفاهيمى چون صلة رحم و مهمان نوازى، مؤكد بدان 
ــچ ابهامى در اين باره  ــويق و ترغيب كرده و هي تش
ــته است. در بسيارى موارد نيز همچون  باقى نگذاش
تولد فرزند، مجلس عروسى، بازگشت از سفر حج و 
... به مهمانى دادن و وليمه دادن سفارش كرده است. 
ــيارى مجالس شاد ما به دليل رعايت  هم اكنون بس

همين سنت هاي اسلامى است. 
ــلام مقبول است.  ــياحتى نيز در اس سفرهاى س
دين ما اساساً نظر مثبتى نسبت به سفر دارد. اسلام 
براى رعايت حال مسافر روزه را از ذمه اش  برداشته، 
در نمازش تخفيف داده، حقوقى هم براى وى قائل 
ــده و براى نشاط و فرح سفر نيز دستورهايي داده  ش
است. در روايت است: «وقتى به سفر مى رويد، سفره 
ــب) در آن  ــد و غذاهاى خوب (مناس ــا خود برداري ب
نهيد.» (آداب سفر در فرهنگ نيايش، فصل 3: تهية 
غذا جهت مسافرت و آداب و اذكار آن... ص 136)

ــن دليلى هم قرار نداده كه مؤمن مجبور  در ضم
ــفرش را به زيارات و اماكن مقدس مختوم  باشد، س
ــفر براي شادبودن و شادكردن را  كند، بلكه نفس س

مى پذيرد و به هيچ وجه آن را لهو تلقى نمي كند. 
ــويد و  ــاى خود دور ش ــت: «از وطن ه ــل اس نق
ــت؛ سفر  ــفر پنج فايده اس ــافرت كنيد كه در س مس
باعث تفريح و انبساط روح است و اندوه و آزردگي ها 
را برطرف مي كند. يكى از راه هاى تحصيل درآمد و 
تأمين معاش است و وسيلة فراگرفتن علم و تجربه 
ــان آداب زندگى مى آموزد.  ــافرت به انس است. مس
ــت و خليق برخورد  ــا افراد با فضيل ــفر ب آدمى در س
مي كند و با آنان دوست مى شود.» (الحديت-روايات 
تربيتى، ج  2، ص 146/ فوائد مسافرت... ص 146)

ــز در متن  ــى ني ــادى از كانال لذت هاى جنس ش
ــلام جريان دارد. ازدواج دائم و ازدواج  ازدواج در اس
موقت (آنجا كه دائم مشكل زا و به خلاف مصلحت 
است) مستحب مؤكد و جزو سنت معرفى شده است؛ 
ــى نامشروع را از آنجا كه مشتمل بر  اما روابط جنس
ــال خانواده و  ــتفاده، بى تعهدى در قب ــتم، سوءاس س

ــت، جايز نمى داند و معتقد است  فساد در جامعه اس
كه شادى هاي غيرمجاز باعث اندوه هاى طولانى و 
ــا براى خود يا ديگران و حتى نسل هاى  طاقت فرس

بعد مي شود. 
ــدن از طريق موسيقى كه امروز بيشتر  اما شادش
از هر زمان ديگرى رونق پيدا كرده و هميشه بحثي 
ــلامى بوده و هست، نه  جنجالى در محيط افكار اس
در اسلام محكوم است و نه كنار گذاشته شده است. 
ــلام به علاقة فطرى بشر به موسيقى و آوازهاى  اس
ــون قرائت  ــته و در مواردى همچ ــه داش ــا توج زيب
ــت خوش صدايى و قرائت هر  ــرآن و اذان به رعاي ق
ــتفاده از شعر و  ــفارش كرده است. اس چه زيباتر س
ــيقى را در مجالس عروسى حرام نكرده و فقط  موس

دستور به پرهيز از غنا داده است. 
ــيخ صدوق در  ــد فاطمه تأليف ش ــاب مول در كت
ــرى آمده: «پيامبر به دختران عبدالمطلب و زنان  خب
مهاجرين و انصار دستور داد تا همراه فاطمه باشند و 
شادى كنند و رجز بخوانند و تكبير و تحميد خداوند 
ــد، بر  را بگويند و چيزى كه رضاى خدا در آن نباش
زبان نياورند.» (زندگانى حضرت زهراh(روحانى)، 

ص 479، ترجمه: ص 475)
ــخن از  ــى حضرت زهراhس وقتى در عروس
ــى جايز نيست  ــعر و آواز است، بر كس ــادى و ش ش
كه به بهانة رعايت مقدسات، مجلس عروسى اش را 

چون مجلس ماتم خشك و افسرده برگزار كند.
ايجاد شادى هاي پايدار درونى  

ــرافى كه به روح و روان آدمى دارد،   اسلام با اشِ
در زمينة شادى، راهكارهاى اساسى دارد كه رعايت 
آن راهكارها شادى را در انسان نهادينه مي كند و از 
ــلام با ريشه هاي اساسى  ظاهر به باطن مي برد. اس
ــردگى را  غم انگيزى مبارزه مي كند و غمى كه افس

موجب شود، از شيطان مى داند. 
ــلب  ــدان يكى از مهم ترين عوامل س عذاب وج
ــت كه هيچ مجلس طرب انگيزى براي  ــادى اس ش
ــان قدرت ندارد. فقط پرستش   ارتفاع آن از دل انس

ــتورهاي او چون نيكى به پدر  خداوند و عمل به دس
ــه خلق و ...  ــه ديگران، خدمت ب ــان ب و مادر، احس

مي تواند انسان را به صورت پايدار شاد نگه دارد. 
ــناس و عضو  ــدى، روانش ــر على اصغر احم دكت
ــگاه تهران  ــى دانش ــى گروه روانشناس ــت علم هيئ
ــت،  ــادى عميق اس ــلام به ش با بيان اينكه نگاه اس
مي گويد: «خنده ها و شادى هايي كه در حال حاضر 
در جامعة ما وجود دارد، شادى ظاهرى است. شادى 
ظاهرى، نوعى شادى موقت ايجاد مي كند؛ در حالى 

كه اسلام شادى را عميق مي بيند؛ نه ظاهرى.
ــت. اين نوع  ــادى باطنى اس ــادى حقيقى، ش  ش
ــادى در ظاهر لبخند، در باطن اعتماد و در عمل  ش
ــد افراد در  ــد. خنده هاي بلن ــان ايجاد مي كن اطمين
شادى ظاهرى است كه حالت نمايشى پيدا مي كند 
و اين رفتار عكس العملى در مقابل افسردگى درونى 

است. (فردا، گفت وگو با دكتر احمدى)
ــلا به افراط و  ــزادارى ما نيز اگر مبت مجالس ع
ــتثني نيستند و نه  ــند، از اين قائده مس تفريط نباش
فقط به شادى هاى پايدار اشاره دارند، از شادى هاى 
ــرا برگزارى مجالس  ــتند؛ زي عرفى نيز بى بهره نيس

ــتلزم همكارى عدة بسياري  سوگوارى هميشه مس
ــت كه  ــردم به ويژه جوانان در كنار يكديگر اس از م
همواره براى جوانان شيرين و دوست داشتنى بوده و 

استقبال بسيار ايشان را موجب مي شود. 
ــت كه  فقط آنچه بايد مد نظر قرار گيرد، اين اس
ــادى  ــاظ و مداحان محترم هر 2 طرف غم و ش وع
ــاي مختلف مجالس  ــت بكنند و به بهانه ه را رعاي
ــم ندهند. متدينان و  ــادى را نيز رنگ و بوى مات ش
مسئولان به ويژه در امور مذهبى توجه داشته باشند 
ــه حركتي تدافعى از  ــه نبود رعايت اعتدال هميش ك
سمت مخالف را به وجود مي آورد و تفريط به دنبال 
ــتر  ــت و تفريط نيز متقابلاً به افراط بيش خواهد داش
منجر خواهد شد كه براى گريز از اين سلسله افراط 
ــى، تبليغ و تلاش  ــه را با آگاه ــط بايد جامع و تفري

همه جانبه به سمت اعتدال باز گرداند. 
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 انگيزة شما براى تشكيل چنين تشكلى چه 
بوده است؟ ايدة ابتدايي چنين طرحى از كجا 

و كى شروع شد؟
سال 1375 هيئتى با نام «مجمع عاشقان حضرت 
ــنa» در يكى از محله هاى قديمى تشكيل  محس
ــتانى در حدود  ــتة اولية اين هيئت، دوس ــد و هس ش
ــنهاد دوستان،  ــال 78 به پيش 11-10 نفر بودند. س
ــات،  ــدم. ابتدا جلس ــه اين هيئت وارد ش ــن هم ب م
ــنبه با حضور جمعي  ــب هاى چهارش هفتگى و در ش
ــد؛ سپس اين هيئت به  بسيار صميمى برگزار مي ش
ــي گرايش هاى خاص پيدا  ــنهاد اهل هيئت كم پيش
ــيد. سال  كرد؛ مثلاً اينكه در برخى جاها به ثبت رس
ــان هيئتى ها و مداحان و  ــي عمومى از مي 82 مجمع
ــد. من در سمت مديريت  خطيبان هيئت تشكيل ش
آن انتخاب شدم. در همين سال كه پاية هيئت شكل 
گرفته بود، تشكلي ايجاد كرديم و دست هيئت بسيار 

بازتر شد. 

 ايـن هيئـت چگونـه و از چـه راهـي بـه 
بزرگ ترين تشكل غير دولتى تبديل شد؟

ــكل ها را از بعُد عضويتى در طول يك  معمولاً تش
ــال بررسى مى كنند. ما از سال 82 از كوچك ترين  س
بازة زمانى و مكانى براى عضوگيرى استفاده كرديم. 
ــا بالا رود و  ــن بود كه تعداد اعض ــدف ابتدايى، اي ه
آنان را پشتيبانى كنيم. بعد از گذشت 2 سال، بالغ بر 
25-24 هزار نفر عضو گرفتيم. مردم در اين 2 سال، 
برنامه هاى هيئت حضرت محسنaرا شاهد بودند 
و احساس كردند كه اندكي با برنامه هاى هيئت هاي 
ديگر فرق دارد؛ به همين دليل تعداد اعضا بيشتر شد. 
اكنون 35 هزار نفر عضو داريم. از طريق اينترنت هم 
امكان عضوگيري را فراهم كرديم. ابتدا از هيئت هاى 
ــكل بيشترين  مختلف آمار گرفتيم تا ببينيم كدام تش
ــديم، تعدادمان  عضو را دارد. بعد از اينكه مطمئن ش
از بقيه بيشتر است، اعلام كرديم، بزرگ ترين تشكل 

هستيم. 

 در مورد چشـم انداز آينده و اهدافتان براى 
ما بگوييد؟

تشكل ما مذهبى، بدون جانبدارى از هيچ گروهى 
است. از اهداف ما ارتقاي فرهنگيِ ساختار مديريتى و 
اعضاست و براي اين منظور كلاس هايى را براى آنان 
برگزار مى كنيم؛ مثلاً در بهمن ماه سال گذشته دربارة 
اصلاح الگوى مصرف برنامه داشتيم. بيشتر همّ و غم 
ــان  ــت و آمار نش ما روى بحث فرهنگ و مذهب اس
ــن دو زمينه موفق بوده ايم. از  مي دهد، تا كنون در اي
ــكل مى توان از آقايان: ميرداماد،  مسئولان اصلى تش

دكتر احمدى، جعفرى، اشعرى و من نام برد. 

 آيا هيئت با حفظ قداست و معنويت فضاى 
خود مى تواند كاركرد NGO را داشته باشد؟

ــدام كاركردهاى خاص خود را دارد. ابتكار ما  هرك
اين است كه هيئت و تشكل را با هم ادغام كرده ايم. 
ــكل با بعضي ممانعت هاى قانونى روبه روست كه  تش
ــياري به ادغام اين  در مورد هيئت مصداق ندارد. بس
دو وادى اشكال وارد مي سازند. مى گويند، هر هيئتى 
ــته باشد و در راه  ــكل شود. بايد هدفى داش نبايد تش

رسيدن به آن هدف، تشكل ايجاد كند. 

 در مـورد برنامه هايـى كـه در طول سـال 
برگزار مى كنيد، توضيح دهيد. 

ــى و مذهبى  ــر بخواهد فرهنگ ــت به ويژه اگ هيئ
ــال برنامه هاي فراواني مى تواند  كار كند، در طول س
ــه كار كرده ايم و  ــد؛ اما ما روى دو برنام ــته باش داش
ــا همايش  ــه ب ــم؛ البت ــا انداخته اي ــران ج آن را در اي
ــد. برنامة  ــه تا مى رس ــان» تعداد به س «جوان غلام
ــال براى سيزدهمين  ــنيه» است كه امس اول «محس
ــال 82 اين برنامه  ــال پياپى برگزار مى شود. در س س
ــيد. «محسنيه» در 8-6 ربيع الاول برگزار  به اوج رس
مى شود. برخى مخالفت مى كردند و مى گفتند، فضاي 
ــرم فرق مى كند و نبايد  ــع الاول با فضاي ماه مح ربي
ــهر  ــزادارى كرد؛ ولى در حال حاضر در چندين ش ع

برنامة «محسنيه» برگزار مى شود كه نقطة آغاز اين 
حركت ملى از همين تشكل ما شكل گرفته است. 

ــت. ايدة اولية  ــة دوم هم «دهة كرامت» اس برنام
ــزرگان قم در  ــياري ب ــخنان بس ــة كرامت از س ده
سخنرانى ها گرفته شد كه معتقد بودند، چرا 10 شب 
ــن بين ميلاد حضرت معصومهhتا  ــم جش مراس
ميلاد امام رضاaنداشته باشيم؛ يعني همان طور كه 
10 شب براى امام حسينaعزادارى داريم، چرا 10 
ــته باشيم؟ قبلاً  ــب جشن براى اهل  بيتaنداش ش
ــال  ــمى از دهة كرامت در قم نبود. الحمدالله امس اس
شاهد بوديد، دهة كرامت در سراسر كشور برگزار شد 
كه جشنواره اي فرهنگى و ورزشى است و 9 هزار نفر 

در برنامه هاى آن شركت داشتند. 

 اين قدر كه به عزادارى پرداخته مى شـود، 
به شـادى پرداخته نمى شـود. به نظر شما آيا 

اين گونه رويكرد به گريه درست است؟
ــته اند. در حال  ــا گريه برداش ــيعه را ب كام بچه ش
ــادى  ــم ش ــا مراس ــراى ولادت ائمهaي ــر ب حاض
ــى آن طور كه  ــود؛ ول ــازى مى ش ائمهaفرهنگ س
انسان مى تواند در مجلس عزادارى به معنويت برسد، 
در مجلس شادى شايد نتواند؛ هرچند شنيده ام، وقتى 
ــت، اگر چيزى از او بخواهى، بهتر  ــاد اس ــي ش كس
ــل كرم اند. به نظر  ــر حال ائمهaاه مى دهد؛ به ه
من روى اين موضوعات چندان نمى شود، تكيه كرد؛ 
ــت نيست و بايد فرهنگ سازى كرد. كار  هرچند درس
مشكلي هم نيست؛ مثلاً اگر در صدا و سيما قرار است 
موضوعى باب شود، با چند آگهى بازرگانى اين اتفاق 
رخ مي دهد. ما هم اگر مراسم شادى اهل  بيتaرا 
ــيار راحت است؛ همان گونه  بخواهيم جا بيندازيم، بس

كه در برنامه هاى ديگرمان هم اين طور بود. 

 در مـورد همايـش تجليـل از پيرغلامـان 
قم كه در گذشـته به همت شـما برگزار شد، 

توضيح دهيد. 

بعضى ها هيئت دارى را با برگزارى جُنگ شادى اشتباه گرفته اند

گفت وگو با سيدمجيد رضوي
جلال بيطرفان

ــت به دليل  ــت. مدتي اس ــنتى بودنِ آن بوده اس ــتر س ــمار مي رفته كه وجه تمايزش با ديگر نهادهاى مردمي، بيش ــائلى به ش  از ديرباز هيئت و هيئت دارى از مس
پيچيده ترشدنِ مسائل فرهنگى و تعاملات انسان و جامعه، برخى به گسترده تركردن و تنوع بخشيدن به حوزة  فعاليت هاى مذهبى خود اقدام كرده اند. ساحت هايى مثل 
عرصة اينترنت و ثبت وبگاه به نام هيئت و برگزارى همايش و نشست تخصصى و... از جملة اين موارد است. يكى از اين هيئت ها بزرگ ترين تشكل مذهبى حضرت 
محسنaاست كه در اين زمينه با مدير اجرايى آن، سيدمجيد رضوى گفت وگو كرده ايم. سيدمجيد رضوى متولد سال 62 در قم است. وى در سال 1382 به عنوان 

مسئول هيئت مذهبى مجمع عاشقان حضرت محسنaبرگزيده شد. 
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ــن برنامه اى  ــود، چني ــم ب ــالى در ذهن ــد س چن
ــم مذاكراتى انجام داده  ــزار كنيم. با چند جا ه برگ
ــى پا پيش نگذاشت. ما  ــفانه كس بوديم؛ ولى متأس
ــويم. در طول سال  ــتيباني مالى نمى ش از جايى پش
aــقان حضرت محسن فكر مى كنند، هيئت عاش
ــود؛  ــتيباني مى ش با پول هايي كه خرج مى كند، پش
ــال اگر خيلى  ــت. ما در طول س ــى اين طور نيس ول
پول بگيريم، از سازمان ملى جوانان فقط دو ميليون 
ــا موضوعاتى بود كه جايش  ــان گرفته ايم. اينه توم

بود، طرح كنم. 
ــم صحنه هايى خلق شد. پيرغلامى  در اين مراس
ــك  آنجا بود كه وقتى مى آمد هديه اش را بگيرد، اش
ــش او رفتم و  ــود. من پي ــه زده ب ــمش حلق در چش

ــك در  ــاج آقا! چرا اش گفتم: «ح
ــت؟»  ــه زده اس ــمانتان حلق چش
ــما  ــت: «نمى دانم، چطور از ش گف
ــال  ــكر كنم. 70 س ــا تش جوان ه
ــت دارى مى كنم؛ ولى  ــت، هيئ اس
ــن از من  ــى اين چني تاكنون كس
ــر نكرده بود. من حاضرم 70  تقدي
ــما عوض  ــال نوكرى ام را با ش س

كنم. »

 مـلاك و معيـار شـما در 
انتخابتان در مورد پيرغلامان 

چه بود؟
ــم  ــت در ق  1600-700 هيئ
ــود؛ ولى  ــخت ب ــيار س داريم. بس
ــال اول در همين  گفتيم، براى س
ــود، خوب  ــروع ش ــد كه كار ش ح

ــات مذهبى  ــوراى هيئ ــتانمان در ش ــت. از دوس اس
ــورايى تشكيل شد. گفتيم، اولين  كمك گرفتيم و ش
همايش تقدير از پيشكسوتان، پيرغلامان و مداحان 
ــهر را  ــوكاران اهل  بيتaرا برگزار كنيم. ش و نيك
ــر منطقه تماس و  ــدى كرديم و با خبرة ه منطقه بن
اسامى را گرفتيم. در شورا اين اسامى بررسى مى شد 

و رأى مى دادند؛ در نهايت 30 نفر انتخاب شدند. 
 امكان دسترسـي به خروجي هاي فرهنگي 
هيئـت عاشـقان حضـرت محسـنaوجود 

دارد؟
ــه، آرشيوي قوى از كاست هاى مراسم   در مؤسس
ــخنرانى،  ــم كه مداحى، س ــال 83 داري ــت از س هيئ
ــا  ــود. م ــامل مى ش ــى را ش ــوزوى و قرآن دروس ح
ــتان عرضه  ــه و به دوس ــا را تهي ــرعت برنامه ه به س
ــى دى ها را  ــيار نازل، س مي كنيم و با قيمت هاى بس

توزيع مى كنيم. 
 مسـئوليت برگزارى كلاس هاى مداحى تان 
را چه كسـى عهده دار اسـت؟ آيا بـر محتوا و 
شكل عرضة مطالب نظارتى صورت مى گيرد؟

ــعرا و مداحان  ــات ما از كانون ش ــتادان جلس اس
هستند؛ كساني مثل آقايان فلاح و موحديان و استاد 

ــراى آموزش دعوت  ــتادان را ب مجاهدى. ما اين اس
ــبكة خارجى  كرده ايم. اكنون برنامه هاى ما را چند ش
ــد، فكر  ــط مى كنند. اگر لوگوي ما روى آن نباش ضب
مى كنند، آن شبكه اين كار را انجام مى دهد. نمى دانم 

چه كسى روى كلاس هاى مداحى نظارت دارد. 

 چقـدر بـا هزينه كـردن در هيئـات موافق 
هسـتيد؟ به عبـارت ديگـر در هزينه كردن ها 
معيار و ملاك شـما چيسـت؟ آيا قبول داريد، 
برخى هيئات به بهانة حفظ شأن و آبروى اهل 

بيتaبه اسراف دچار شده اند؟
ــكلى ندارم.  ــن با خرج كردن در هيئت هيچ مش م
ــب دارند. ما  ــراي همين هيئت طل ــياري از من ب بس

ــا را طرح  ــگ نرم در هيئت ه ــم بحث جن مى خواهي
ــه مى توانند در جنگ نرمى كه  كنيم. هيئت ها چگون
ــياري مى گفتند،  ــروع كرده، كار كنند؟ بس دشمن ش
ــنaبا فلان مداح  ــقان حضرت محس مجمع عاش
ــوان «آيتم هاى  ــم روي كتابى با عن ــرد. داري گل ك
ــد را بدهم كه  ــم. اين نوي ــت دارى» كار مى كني هيئ
ــنيه مى خواهيم، كارى را در  ــال ما در ايام محس امس
بحث شهادت حضرت محسنaانجام دهيم كه به 
ــخنران فقط يكى از  ــياري ثابت كنيم، مداح و س بس
ــياري آيتم هاى ديگر نيز  ــت. بس آيتم ها در هيئت اس
ــده اند. زماني مى طلبد،  وجود دارد كه ناديده گرفته ش
ــرار دهيم كه  ــخنران، فلان مداح را ق كنار فلان س
همين چينش مناسب موجب مى شود، جمعيت بيشتر 
ــى كنيم، مى بينيم كه اگر  ــود. اگر خوب كارشناس ش
ــداح را بگذاريم، روحية  ــخنران، اين م كنار فلان س
ــوند و ما  آنها به هم مى خورد و مردم هم جذب مى ش
ــياري  اين كار را انجام داده ايم. ما در قم ظرفيت بس

داريم. 
 نظر شـما در مورد مبالـغ هنگفت در قالب 
صلـه يـا... بـه مداحان چيسـت؟ آيـا صرف 
اينكه جمعيت زياد باشـد، نشـانِ اين اسـت 

كه اخلاص هم بيشـتر اسـت يـا اينكه براى 
اخلاص بايد به دنبال معيار ديگرى باشيم؟

ــود يا جمعيت گرايش پيدا كند؟  جمعيت جمع ش
ــش خود جمعيت  ــت كه ما بين گراي مهم همين اس
ــه برنامه اي با جمع كردن اجباريِ آن فرق بگذاريم.  ب
ــود.  ــم جمعيت جمع مى ش ــادى ه ــا يك جُنگ ش ب
ــياري، هيئت دارى را با جُنگ برگزاركردن اشتباه  بس
ــده اند؛ البته  ــالت اصلى خود خارج ش گرفته  و از رس
ــياري براي جذب جوان ها مي توان انجام  كارهاى بس
ــايد قبلاً فلان  ــد. ش داد؛ اما بايد با هيئت مرتبط باش
ــه اى هم مى داديم.  ــداح را دعوت مى كرديم و صل م
وقتي مداح يا سخنران مبلغي را تعيين كند، ديگر به 

درد ما نمى خورد. 
ــخنران براى امام  ــر مداح يا س اگ
حسينaكار مى كند، نبايد با هيئت 
ــا به حال پول  ــت تمام كند. ما ت قيم
هنگفت نه به سخنران داده ايم، نه به 
مداح. اگر اكنون به فلان مداح فلان 
تومان بدهيم، فردا بايد بيشتر پرداخت 
كنيم؛ در عين حال هواى همه شان را 
ــت ما هستند. هر  داريم و همه ، دوس
موقع هم زنگ بزنيم، قبول مى كنند. 
ــى مى بيند، مردمى كه  مداح هم وقت
آمده اند، همه براى يادگرفتن آمده اند، 
ــد و مى آيد.  ــتقبال مى كن خودش اس
ــت كه روى آورده ايم  اكنون مدتى اس
به مداحان جوان. يكى از برنامه هاى 
آتى ما برگزارى برنامة «جوان غلامان 

اباعبدااللهa» است. 

 پس اگر از جايى پشتيباني مالى نمى شويد، 
هزينه هاى برگزارى اين همايش ها را از كجا 

تأمين مى كنيد؟
ــا پيش مى گذارند؛ ولى  ــوند و پ  بانيانى پيدا مى ش
ــتيبانى  ــه يا جاى ثابت از جايى پش به عنوان مؤسس
ــن هيئت از  ــايد همة دريافتى هاى اي ــويم. ش نمى ش
ــه بيلان هاى ما را مى گيرند و  ارگان ها يا جاهايى ك
ــيس يعنى از سال 1375 اكنون  مى دهند، از بدو تأس
aــود؛ البته خود امام حسين 10 ميليون هم نمى ش

ــتيبانى مى كند. تا حالا نشده كه براى  ــت كه پش اس
برنامه هاى مجلس لنگ پول باشيم. اين طور نبوده و 
الحمدالله اين طور نخواهد بود. اين مجموعه به لطف 

ائمهaپشتيبانى مى شود. 

ارزيابـى  چگونـه  را  هيئت هـا  در  رقابـت    
مى كنيد؟

ــتانى كه با ما كار مى كنند، مى دانند كه ما با  دوس
ــم و هر كارى از  ــاى ديگر همكارى مى كني هيئت ه
دست ما برمى آيد، دريغ نمى كنيم. هيئات بايد از هم 
ــتيبانى و از يكديگر الگوبردارى كنند و ضربه زدن  پش

به يكديگر كار درستي نيست. 

مـداح و سـخنران فقط يكى 

اسـت.  هيئـت  در  آيتم هـا  از 

بسـياري آيتم هـاى ديگر نيز 

وجـود دارد كه ناديـده گرفته 
وقتي مداح يا سخنران مبلغي شده اند. 

نمى خورد. را تعيين كنـد، ديگر به درد ما 
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دربارة تعريف زيارت
ــت اصيل و  ــارت، واقعيتى اس گـروه جامعه: زي
ــى، عبادى، با آداب خاص و حالات  عملى است حس
ــان فراخ يا اندك، با موضوع ويژه و با  متعالى، در زم

زبان دينى كه از اهل بيتaبه ما رسيده است.
زيارت، با خاستگاه دينى و مذهبى، از ويژگى هاى 
ــته و متعارف حساب شده و شكل گرفته است  برجس
و اركان ويژه را به ذهن مى رساند؛ مانند زمان، زبان، 
ــدام از اينها در  ــه هرك ــالات ك ــوع، آداب و ح موض

بازشناسى مفهوم زيارت كارگر هستند.
ــان و  ــار وجودى زيارت در انس ــار معرفتى و آث ب
جامعه بسيار فراوان است و بايد ذهن را از تفسيرهاى 
نادرست و برداشت هاى غير منطقى از معنا و مفهوم 
ــت، اين  ــاخت و با نگاه واقعى و درس زيارت، نهى س

معنا را تعقيب كرد.
-Pilgrim) ــى، آن را «زيارت» كه به زبان انگليس
ــتفاده از آن  ــت عربى كه اس age) گويند، واژه اى اس

ــكل، معمول  ــى نيز با همين ماده و ش در زبان فارس
است.

ــته،  ــه دس ــاى زيارت را در س ــگران معن پژوهش
رده بندى كرد:

1.  ديدار حضورى از كسى با هدف گرامى داشت او
ــه منظور  ــده و حضورى، ب ــد ش ــردى قص 2.  رويك
ــا  ب ــرى  انس گي و  ــذارى  ارج گ ــت،  گرامى داش
ــام و منزلت  ــأن و مق ــونده كه بر پاية ش زيارت ش

مزور، متفاوت است.
3.  آبادسازى (شىء، جا يا شخص)؛ يعنى عملى است 
كه مكان، شىء، انسان يا آرمان و فرهنگ ويژه اى 
را آباد و جاودان مى سازد و البته در آبادشدن جان 

زيارت كننده نيز كارگر است.
ــده و  ــاى دوم، يعنى «رويكرد قصد ش ــه معن البت
حضورى...»، نزديك ترين معنا به واژة زيارت است.

ــاحت علمى يا  ــى معمولاً در س مفهوم اصطلاح
ــبقة  دينى و مذهبى يا در باور و فرهنگ عرفى، با س
ــود و فراتر از معناى حقيقى  ذهنى خاص طرح مى ش
ــده، مقصود ويژه اى  ــه و البته در محدودة برگزي كلم
ــى در نگاه درون  ــال مى كند. مفهوم اصطلاح را دنب

ــت و خواست  ــرعى اس دينى، ناظر به يك حقيقت ش
ــت دارد؛ چنان كه دربارة زيارت  آيين گزار در آن دخال

چنين است.
زيارت اصطلاحي دينى است و مفهوم آن، همواره 
ــته و با قصد آيين گزار همراه  بار دينى و مذهبى داش
ــلمانى است كه  ــت؛ مثلاً  «زائر بيت االله، مس بوده اس
بنابر وجوب دينى يا از روى استحباب به زيارت خانة 
ــتر مسلمانان به  ــود... بيش خدا مى رود و حاجى مى ش
زيارت قبر پيغمبرsو قبول ائمهaنيز مى روند و با 

خواندن زيارتنامه، اداى احترام مى كنند.»
اكنون به چند تعريف اصطلاحى اشاره مى شود:

ــى و به وجود  ــارت، برقراركردن ارتباط روح 1.  «زي
آوردن پيوند قلبى است.»

2.  «زيارت در عرف شيعه، حضور در يكى از مشاهد 
مقدس است.»

3.  «زيارت نزد شيعه، حضورى روحى است و روحانيت 
بزرگ تر از آن مزور است و نفسيت ممتاز و صفات 
ــود و او از  ــس زائر، افاضه مى ش ــى او بر نف قدس
ــا بعد از اضطراب به اطمينان  آن بهره مى جويد ت
ــد از نااميدى  ــعادت و بع ــقاوت به س و پس از ش
ــنى  ــس از رويكردن به روش ــدوارى و پ ــه امي ب

برسد.»
ــى قصد و ملاقات و  ــر زاء به معن 4.  «زيارت به كس
ــت و ارجمندى و  قصد مزور به منظور گرامى داش
ــت: «يكديگر  ــت. در حديث آمده اس انس با اوس
ــات و امر ما را ياد و احيا كنيد.»  را زيارت و ملاق
ــس چنان كند،  ــاز در حديث ديگري: «هر ك و ب
ــت.»  ــش زيارت كرده اس ــا خدا را در عرش همان
ــيخ صدوق گويد: «زيارت خداى تعالى، زيارت  ش
ــر كس آنان را  ــت. ه پيامبران و حجت هاى اوس
ــا خداى عزوجل را زيارت كرده  زيارت كند، همان
است، چنان كه هر كس آنان را پيروى كند، همانا 
ــس آنان را نافرمانى  ــدا را پيروى كرده و هر ك خ

كند، خدا را نافرمانى كرده است.»
[زيارت] در عرف، به ديدار كسى به منظور تكريم 
ــت؛ آنچنان كه حج  ــم يا انس گيرى رفتن اس و تعظي

ــة خدا را زيارت بيت گويند؛ چنان كه به كنار قبور  خان
ــل و دعا رفتن  معصومينaبه قدص تعظيم و توس
ــردگان براي  ــواران و به كنار قبر م ــارت آن بزرگ زي

استرحام نيز زيارت آنها گويند.
ــدَتْ بأَِحَدِكُمُ  ــام صادقaمى فرمايد: «إذَِا بعَُ ام
ــدارُ فَلْيعْلُ أعَْلىَ مَنْزِلٍ لهَُ فَيصَلِّى  َّ ــقَّـُ‹ وَ نأََتْ بهِِ ال الشُّ
ــإنَِّ ذَلكَِ  ــورِ ناَ فَ ــلاَمِ إلِىَ قُبُ ــومِ باِلسَّ ــنِ وَليْ رَكْعَتَي
ــما  ــرگاه منزل و وطن يكى از ش ــرُ إلِيَنَا»؛ «ه يصِي
ــزل را انتخاب  ــكان من ــود، بالاترين م ــه ما دور ب ب
ــاره به  ــا 2 ركعت نماز بخواند و با اش ــد و در آنج كن
ــه ما خواهد  ــلام وى حتماً ب ــلام دهد. س قبور ما س

رسيد.»7
ــن باورند كه زيارت  ــان نيز بر اي 5.  برخى واژه شناس
ــت، همراه با حركت  در اصطلاح دينى، تمايلى اس
ــرط نيت و  ــك) و البته با ش ــى (دور يا نزدي حس
ــى) و نيز انس روحى و  ــد قلبى (حركت باطن قص

پاسداشت و كرنش زيارت شونده.
در تعاريف يادشده اصطلاحى ، 6 قيد براى زيارت 

ياد شده است.
1. رودررو: (حضورى)

2. حركت حسى
3. نيت

ــس رفتن)،  ــكان يا نزد آن ك ــوع: (به آن م 4.  موض
ــي، رفتن به  ــردن از بزرگ ــردن، ديدارك (بازديدك
ــاهد متبرك)؛ (ديداركردن از اشيا و انسان ها  مش

و اماكن ارزشمند و بااهميت)
ــخصيت هاى  ــب فيض از قبر ش 5. هدفمندى: (كس
ــبب انس  ــب ثواب و تبرك)؛ (به س متعالى يا كس

و الفت به آن يا براى انس دادن او)
6. زبان: (خواندن دعا «به عنوان تشرف باطنى براى 

مزور»)
ــا كه زيارت  ــود؛ از آنج ــاره ش ــت بايد اش در نهاي
ــترده اي دارد و نمى شود آن را در  ــيار گس مفهوم بس
ــاخت؛ از اين رو تعريف جامع  حد فراگيري محدود س
ــت و فقط بايد به معرفى ويژگى هاى  آن ناممكن اس

برجسته و متعارف آن قناعت كرد. 

{پروندة معرفت زيارت}

 در اين شـماره سعى كرديم، چيستى و چگونگى معرفت در زيارت را با ارائة آثار و 
گفتارى از دكترعلى ذوعلم، دكتر ناصر مهدوى، دكترسـيديحيى يثربى و حجت الاسلام 

سيدعبدالفتاح نواب بررسى كنيم.
نگاهى به وضعيت زائران ايرانى در عربستان و كاركردهاى مزارها و زيارتگاه ها از جمله 

مطالب پروندة معرفت زيارت است. 
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aــيارى از ما از كودكى با قيام امام حسين بس
ــم  ــم مختلفى مثل مراس ــة كربلا در مراس و حماس
ــورا و روضه خوانى ها و مداحى ها و...  تاسوعا و عاش
ــديم. از همان كودكى در حسرت سفر به  ــنا ش آش
ــد و اول با  ــا اينكه راه كربلا باز ش ــلا بوديم ت كرب
ــبت  ــال حاضر با خيالى به نس ــختى هايى و در ح س

آسوده مى توانيم، راهى كربلا شويم.
ــتان حضرت  به آنجايى برويم كه مى گويند دس
ابوالفضلaدر آنجا از بدن جدا شده يا به نزديكى 
ــنه  لبى كاروان امام  فرات برويم تا دوباره به ياد تش

حسينaبيفتيم.
aــين ــاى امام حس ــه خيمه گاه ه ــي را ك جاي
ــر امام  ــته، از نزديك ببينيم و بدانيم س ــود داش وج

حسينaكجا از بدن جدا شده است.
ــود، اول  ــان به كربلا باز مى ش ــد وقتى پايم لاب
ــت مى كنيم و  ــه مى خوانيم و ذكر مصيب زيارت نام

اما بعد....
ــا بعد از اينكه تك تك مقام هايى را كه دربارة  ام
ــم و بعد از  ــنيده ايم، از نزديك ديدي ــى ش آن روايت
ــكى ريختيم و ذكر مصيبتى كرديم؛ بعد از  اينكه اش

همة اينها چه اتفاقى قرار است بيفتد؟
ــت از اين سفر چه چيزى بياموزيم و چه  قرار اس

تحولى در ما به وجود بياورد؟ 
محمد على پروى كه دو ماه پيش به كربلا رفته 
است مى گويد: «من مشكل بزرگى داشتم. به كربلا 

رفتم تا حاجتم را از آقا امام حسينaبگيرم.»
ــن گفتن  ــت. در حي ــه اس ــش را گرفت او حاجت
ــتانش بغض راه گلويش را مي بندد؛ اما او همة  داس
مدتى كه در حرم بوده، جز عبادت و طلب حاجت و 

نمازخواندن كار ديگرى نكرده است. 
ــوادم و از  ــروى مى گويد: «حقيقتش من بى س پ
ــم. از كودكى  ــا هيچى نمى دان ــخ و اين چيزه تاري
ــتر  ــنايى بيش كارگرى مى كردم. راهى هم براى آش
ــه عاشق امام  ــتم؛ اما هميش ــورا نداش با قيام عاش
ــينaبوده ام و هيچ وقت از در حرمش نا اميد  حس

بر نگشتم.»
ــت كه  ــات عاليات نيس ــه زائر عتب ــروى يگان پ
ــوزش دقيق و پرمحتوا  ــواد چنداني ندارد و از آم س
ــفر كربلا هم  ــت؛ اما او در س ــم محروم بوده  اس ه
ــفه و واقعيات سفر  اطلاعات جامع و كاملى از فلس
ــه گفتة خودش  ــاورد؛ چراكه ب ــت ني كربلا به دس
ــفه قيام امام  آموزش ويژه اى در مورد تاريخ و فلس

حسينaبه او داده نشده است.

ــفر عتبات  ــعيد حيدرى هم كه به تازگى به س س
ــه ما زيارت نامه و  ــت، مى گويد: «ب عاليات رفته اس
ــلا داده بودند و در  ــفر كرب جزواتى دربارة كليت س
ــائل سفرى  ــتر به مس جزوه اى كه كاروان داد، بيش
ــد اينكه كجا نماز جماعت مى خوانيم و كجا در  مانن

اتوبوس غذا مى خوريم و... اشاره شده بود.» 
ــد جزوه هم  ــد: «البته همين ح ــه مي ده او ادام
ــكلات رفاهى زائران را رفع مى كند و  بسيارى مش
ــا خيال راحت به عبادت و زيارت  به هر حال زائر ب

مى پردازد.»

ــاره مى كند،  ــه  آن اش ــدرى ب ــزوه اي كه حي ج
ــا توليد كرده و به زائران  ــت كه شمس جزوه اي اس
ــفر آگاهي  عتبات عاليات مى دهد تا از چگونگي س
ــى دى  يابند؛ اما در واقع به گفتة اين زائر كتاب يا س

آموزشى ديگرى در اختيار آنها قرار نمى گيرد.
ــفر عتبات عاليات در  ــت كه س اين در حالى اس
ــت و زائران تا  ــورت زمينى اس ــر به ص حال حاض
ــات فراغت طولانى  ــيدن به نجف و كربلا اوق رس

براى مطالعه دارند.
ــع مكتوب و  ــات كه از مناب ــران عتبات عالي زائ
ــى بهره زيادى نمى برند، اين مشكل  مصور آموزش

را براى خود به نحوى حل مى كنند.
ــته،  محمدى زائري كه به تازگى از كربلا برگش
ــود را اين گونه توصيف مى كند: «از آنجا  راه حل خ
ــفى يا  كه روحانى كه با ما آمده بود، هيچ نكتة فلس
ــتر از حرف زدن با  ــى به ما نمى گفت، ما بيش تاريخ

بقيه مسافران راهنمايى مى گرفتيم.»
ــان با  ــت كه هم زم ــر ديگرى اس ــورى زائ غف

محمدى در كربلا به سر مى برده است.
ــق امام  ــى و عاش ــن بچه هيئت ــد: «م او مى گوي
ــتم بروم و با همة  ــت داش ــينaبودم و دوس حس
ــنا شوم و با خيال آسوده فراغ بال  فضاى كربلا آش
ــارت و نيايش و تفكر بپردازم؛ به همين دليل  به زي

به صورت انفرادى به سفر كربلا رفتم.»
ــا  ــه در زيارتگاه ه ــد ك ــاره مى كن ــورى اش غف
ــد)   ــم (مرش ــاني به اس ــف كس ــاى مختل و مقام ه
ــتند و  ــلط هس ــى هم مس ــه فارس ــه ب ــتند ك هس
ــت و  ــه اتفاقى افتاده اس ــر جا چ ــد كه ه مى گوين
ــه  ــامل چ ــش ش ــا و نيايش هاي ــك و نمازه مناس

چيزهايى مى شود.
ــد مقدارى  او مى گويد، هر 10 تا 20 زائر به مرش
ــد و او همة  ــزار تومان) پول مى دهن ــدود 20 ه (ح
ــد؛ البته اين  ــات لازم را مى ده ــك و اطلاع مناس
راهنماهاى عراقى (مرشدها) هيچ مدركى كه نشان 
ــتى به زائران مى دهند، عرضه  دهد، اطلاعات درس
ــه راهنمايى يك عراقى كه  ــد؛ اما زائران ب نمى كنن
هميشه در همسايگى امام حسينaزندگى كرده، 

اطمينان مى كنند.
ــافر  ــوف كه تا به حال پنج بار مس ــه عقيدة رئ ب
ــيارى كساني كه به كربلا  عتبات عاليات بوده، بس
مى آيند، نه براى درك فلسفه قيام عاشورا كه فقط 
به نيت زيارت و نمازخواندن به كربلا مى آيند و سفر 

كربلا چيزى به اطلاعاتشان نمى افزايد.
ــد: «مرثيه خوانى و ذكر مصيبت و  رئوف مى گوي
ــت؛ اما  نمازخواندن و زيارت همگى خوب و به جاس
ــد و به  ــت كه آدمي در كنار ضريح آقا باش حيف اس

فلسفة قيام او فكر نكند.»
aــين او آموزش هايى كه دربارة قيام امام حس

در رسانه ها و صدا و سيما و آموزش، پرورش انجام 
ــود، كافى نمى داند و مى گويد: «نمى دانم چرا  مى ش
ــن مهمى هيچ اقدام  ــوزش موضوعى به اي روى آم

جدى صورت نمى گيرد.»
ــناس زبان و ادبيات عربى است،  رئوف كه كارش
ــن موضوعى  ــت، چني ــد: «اگر بناس ــه مي ده ادام
ــد روى آن برنامه ريزى كرد  ــود، باي آموزش داده ش
و با جذابيت هاى رسانه اى براى توليد محتوا بيشتر 

تلاش كرد.»
ــفانه ديدگاه  ــرد: «متأس ــان ك ــن بي او همچني
ــت و  ــلا به خرافه آميخته اس ــيارى زائران كرب بس
ــان در حين زيارت مشخص  اين از اعمال و رفتارش

است.»
خانم ابراهيم زاده اما كاملاً با نظر رئوف مخالف 
ــن كارى كه بايد در  ــت و فكر مى كند، مهم تري اس

 در روايات براى سفر به كربلا ثواب فراوانى ذكر شده است؛ اما آيا اين ثواب فقط به صرف زيارت كردن و 
ــت مي آيد؟ چقدر زائران كربلا با آگاهى به اين سفر معنوى فرستادن  نماز خواندن و ذكر مصيبت كردن به دس

مى شوند؟ خيمه در اين باره با زائران كربلا گفت و گو كرده است.

سفر عتبات عاليات بايد تحول آفرين باشد
{پروندة معرفت زيارت}
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كتاب هاى زيارت را بشناسيد سفر عتبات انجام داد، زيارت است.
ــه بار به زيارت كربلا رفته است.  او تا به حال س
ــار با كاروان هاى  ــه صورت انفرادى و يك ب 2 بار ب

حج و زيارت.
ــى و  ــات تاريخ ــد، اطلاع ــم زاده مى گوي ابراهي
ــياري دربارة امام حسينaندارد؛  اسطوره هاى بس
ــا در همان حدى كه مى داند، براى زيارت كفايت  ام

مى كند.
ــة مدت، در حرم امام  او همچنين مى گويد، هم
ــرده و براى  ــه ك ــام علىaگري ــينaو ام حس
گريه كردن براى مظلوميت امام حسينaهم لازم 

نيست، كتاب خواند.
ــي به  ــت، اگر كس ــر كربلا معتقد اس ــر ديگ زائ
ــب كند، با اين  ــد كه اطلاعات كس ــال اين باش دنب
همه ابزارهاى اطلاع رسانى مى  تواند با آگاهى كامل 

راهي كربلا شود.
عرفانى مى گويد: «اصلاً مهم نيست كه كاروانى 
ــى معرفى كنند يا  ــا همراهى، به تو كتاب ــه با آنه ك

سى دى بدهند. تو اگر راهي كربلايى و عاشق امام 
ــارة آن حضرت  ــفر بايد درب ــينaپيش از س حس

مطالعة كافى داشته باشى.»
ــفر چند كتاب با روايت هاى مختلف  او قبل از س
از قيام امام حسينaخوانده و مى گويد:  «وقتى به 
حرم يا مقام هاي مختلف وارد مى شدم، چشم بر هم 
مى گذاشتم و همة اتفاقاتى را كه قبلاً خوانده بودم، 

در ذهنم مرور مى كردم.»
كساني همچون عرفانى كه به گفتة خودش قبل 
ــفر و بعد از سفرش زمين تا آسمان با هم فرق  از س

داشته است، شايد به وفور بين زائران ديده نشود.
ــران و كاروان هاى زيارتى  ــال بايد ديد كه زائ ح
ــالتى را  ــه رس ــدام چ ــى هرك ــاى فرهنگ و نهاد ه
ــفر عتبات  ــاس كنند تا س ــد بر گردن خود احس باي
ــته است در همة زائران  عاليات همان طور كه شايس

تحول آفرين باشد؟ 

ــياري با عناوينى همچون  تا كنون كتاب هاى بس
ــيع به  ــلات در ادبيات تش ــزارات و توس ــارات، م زي
ــگ زيارت پژوهى و  ــع فرهن ــيده و در واق چاپ رس
ــى در اسلام به ويژه در مكتب تشيع  زيارت نامه نويس
ــته و دارد و  ــلام، تا كنون ادامه داش از آغاز تاريخ اس
ــا كتاب در اين زمينه به قلم محققان  تا كنون صده
ــده كه هم اكنون بخش  ــوم دينى به تحرير در آم عل
ــكيل  ــلام را تش ــراث معنوى اس ــترده اى از مي گس

مى دهد.
ــلامى  ــزو اصلى متون اس ــون ج ــروز اين مت ام
ــناخت آن براى محققان  ــوند و ش ــوب مى ش محس
ــدان به بحث زيارت لازم  ــلامى و علاقه من علوم اس

و ضرورى است.
ــوى ديگر مفهوم زيارت با مفاهيم عقيدتى،  از س
ــناخت  ــيارى گره خورده كه ش اخلاقى و عرفانى بس
ــتلزم بررسى ادبيات زيارت است؛ اما در اين  آنها مس
ــارت به چاپ  ــم دربارة مقولة زي ــن كتاب هايى ه بي

رسيده است كه شايد آنچنان در خور توجه نباشد.
ــيدرضا باقريان موحد،  ــعر به كوشش س نشر مش
ــارت» به چاپ  ــى زي ــى را با عنوان «كتابشناس كتاب
ــى مهم ترين و معتبرترين  ــانده و در آن به معرف رس

كتاب هاى اين حوزه پرداخته است.
موحد در ديباچة كتاب يادآور شده كه فراهم كردن 
ــت و نه  ــع زيارتى نه ممكن اس ــى جام كتاب شناس
ــزاران كتاب  ــت؛ چراكه ه ــن نيس ــوب: «ممك مطل
ــت كه دستيابى  ــته شده اس دربارة اين موضوع نوش
ــت؛  ــت. مطلوب نيس ــة آنها امكان پذير نيس به هم
ــاى يك كتاب  ــد معياره ــى از آنها فاق ــه برخ چراك

مهم هستند.»
ــت:  ــته اس ــة اين كتاب نوش ــنده در مقدم نويس
ــتين گام را در  «اكنون با تهية مجموعة حاضر، نخس
ــتاى غبارزدايى از ميراث پيشينيان و احياى نام  راس
ــان و همچنين به منظور  ــاد گنجينه هاى علمى آن ي
ــايى بابى با عنوان «زيارت پژوهى در قلمروي  بازگش
ــته و «كتابشناسى  ــانى» برداش تحقيقات علوم انس
ــگران مى كنيم  زيارت» را تقديم محققان و پژوهش

كه اميد است مفيد واقع شود.»
كتاب شناسى زيارت، پاسخ به پرسش هاى زير را 

به عهده گرفته است:
ــارة زيارت و ديگر  ــن كتاب هاى كه درب مهم تري
مفاهيم مرتبط (مانند مزار، زيارتگاه، توسل، شفاعت) 
ــى يا عربى نوشته يا ترجمه شده، كدام  به زبان فارس

است؟
محتوا و موضوع اصلى اين آثار چيست؟

ويژگى و امتيازهاى اين نوشته ها در چيست؟

در اين كتاب شناسى، مهم ترين كتاب هاى زيارتى 
ــى يا عربى نوشته يا ترجمه شده و  كه به زبان فارس
ــه صورت الفبايى،  ــده، ب در ايران، چاپ يا پخش ش

معرفى توصيفى شده است.
ــتقلى به عنوان  ــون كتاب مس ــا كه تا كن از آنج
كتاب شناسى زيارت به چاپ نرسيده؛ به نظر مى رسد 
ــتقل دربارة توصيف  كه اين مجموعه اولين كار مس
ــد و ويژگى هاى خاصى را به  ــاى زيارت باش كتاب ه

خود اختصاص داده است.
ــت و نه تحليلى  ــى توصيفى اس اين كتاب شناس
ــتر به توصيف  ــادى. در معرفى هر كتاب بيش و انتق
محتواى آن پرداخته و از تحليل انتقادى پرهيز شده 

است.
ــوم زيارت و  ــى اين مجموعه، مفه موضوع اصل
زيارتنامه ها در اسلام است؛ اما نويسندة كتاب متذكر 
ــده، از آنجا كه اين آموزة دينى با مفاهيمى چون  ش
ــل و... به شدت گره خورده است تفكيك  مزار و توس
ــت؛ بنابراين زيارت محور اصلى  آنها امكان پذير نيس
اين مجموعه است و دربارة آن به اين موضوعات نيز 
پرداخته شده است. مزارات و توسلات و زيارتگاه هاى 

اسلامى جغرافيا و تاريخچه زيارتگاه هاى 
اسلامى.

ــده، دورنمايى از محتواى  ــعى ش در اين كتاب س
ــه البته  ــود ك ــده، عرضه ش ــى ش ــاى معرف كتاب ه
ــت و  ــده اس ــه صورت توصيفى انجام ش ــن كار ب اي

نه تحليلى.
ــه گزيده  ــت، بلك ــى جامع نيس ــن كتاب شناس اي
ــد كتاب مهم دربارة زيارت و مزار و زيارتگاه ها  يكص

و موضوعات مرتبط گزيده و معرفى شده است.
ــاى انتخاب  ــن معياره ــندة كتاب مهم تري نويس

كتاب ها را هم اين چنين توصيف كرده است:
ــل الزيارت ابن قواله  ــف) قدمت آنها: مانند كام ال  

قمى قرن (4)
ــار زيارتى علامه  ــد آث ــذارى آن: مانن ب) تأثيرگ  

مجلسى 
ج) مرجع بودن: مانند كامل الزيارات يا مزار شهيد   

اول
ــد و علامة  ــيخ مفي ــا: مانند آثار ش ــار آنه د) اعتب  

مجلسى
ــب و نحوة بيان  ـــ) ابتكارى بودن موضوع و قال ه  

آنها: مانند فرهنگ زيارت جواد محدثى
ــودن آنها:  ــى و تكرارى نب ــدى و رونويس ى) تقلي  
ــورا يا  ــر ترجمه هايى كه از زيارت عاش مانند اكث
ــن مجموعه معرفى و  ــده كه در اي دعاى توسل ش

توصيف نشده است. 

 «كتابشناسى زيارت» به كوشش سيدرضا باقريان موحد در نشر مشعر به چاپ رسيده است. موحد در اين 
كتاب كوشيده است، مجموعه اى از مهم ترين و معتبرترين كتاب هاى مرتبط با زيارت را معرفى كند.
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{پروندة معرفت زيارت}

زائر كربلا بايد ذاكر و واعظ خود باشد

 بـراى زيارت عتبات عاليات ثواب فراوانى 
ذكر شـده است؛ اما به نظر شما به چه كسى 
مى توان گفت كه زائر عتبات عاليات است؟

ــى كه براي زيارت كربلا و حرم شريف امام  كس
ــينaاراده بكند. در روايات آمده كه كسى كه  حس
ــفر به كربلا مى كند، از همان زمان كه قصد  نيت س

سفر مى كند، زائر شمرده مى شود.

 ايـن زائر چـه چيـزى را مى خواهد زيارت 
كند؟ در واقع مى خواهم بپرسم زائران عتبات 
عاليات بيشـتر با چه رويكـرد و هدفى راهى 

اين سفر زيارتى مى شوند؟
ــه سطح تقسيم كنم.  من زائران را مي توانم به س
ــارت يعنى ديدن و  ــر توجه كنيم معناى لغوى زي اگ
ــد مى خواهند  ــاهده كردن. گروهى فكر مى كنن مش
ــاهده كنند و  ــا را مش ــا مرقد آق ــارت بروند ت به زي
ــب كنند. اين اولين  ــان را از آقا طل حاجات دنيايى ش
ــطح زيارت و نگاه حداقلى به زيارت است؛ اما در  س
ــهداaو شاهد  ــطح دوم زائر مى رود كه سيدالش س
ــى عميق تر  ــهيدان را زيارت كند. اين گروه نگرش ش
ــوم كه  و عرفانى تر به زيارت دارند؛ اما نگاه گروه س
ــوند، اين است كه امام  به سفر عتبات مشرف مى ش
حسينaهمچنان در عرصة پيكار حق عليه باطل 
حضور دارند. اين گروه به زيارت مى روند تا در پيكار 
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حسينaهمچنان در عرصة پيكار حق عليه باطل 
حضور دارند. اين گروه به زيارت مى روند تا در پيكار 

ــته باشند. در واقع اين گروه پروندة  كربلا حضور داش
ــد و نداى هل من ناصر را  ــوراييان را باز مى بينن عاش
ــورا و  ــنوند و زمزمة كل يوم عاش ــود مى  ش در دل خ
ــنوند. اين گروه زائران  كل ارض كربلا را مدام مى ش
aــين ــان را در گروه ياران امام حس در واقع خودش
ــار و جنبه هاى  ــط در رفت ــگاه نه فق ــد. اين ن مى دان
شخصى انسان مؤثر است، بلكه براى او جهت گيرى 

سياسى و اجتماعى هم ايجاد مى كند.

 بنابرايـن مى توان نتيجه گرفـت كه ثواب 
كسـاني كه براى زيارت كربـلا در نظر گرفته 

مى شود، براى اين گروه زائران است؟
ــد؛ اما خوب  ــه گروه مى رس ثواب زيارت به هر س
ــارت كربلا را از  ــه در رواياتى كه زي ــت ك واضح اس
زيارت خانة خدا ارجح دانسته اند، اين نگاه سوم وجود 
ــت؛ نگاهى كه در آن روحية مجاهدت و  ــته اس داش

تلاش و ايثار و حضور موج مى زند.

 يعنـى شـما نـگاه اول را هـم كـه نوعـى 
حاجت خواهـى دنيوى اسـت؛ مشـمول ثواب 

زيارت و مثبت مى دانيد؟
ــق امام  ــار به عش ــهر و دي ــت از ش ــس حرك نف
حسينaمى تواند سازنده باشد؛ چراكه ممكن است 
زائر در طول مسير به نگاه دوم و سوم برسد؛ بنابراين 

نگاه اول هم به عنوان نقطة آغاز خوب است.

 بـه نظرتـان زائـري كـه بـه سـفر عتبات 
مـى رود، خـودش مى دانـد بـا چـه نگاهى به 

زيارت مى رود؟
زائر نبايد دغدغه داشته باشد كه نگاه چندم را دارد. 
بايد حتى اگر شده با نگاه اول، اما با دلى پر از خلوص 
به سمت كربلا راه بيفتد؛ چراكه احتمال اينكه در اين 

سفر به نگاه عميق تر برسد، بسيار محتمل است.

 بـه نظر شـما زيارت هـاى مرتبط بـا امام 
حسـينaچه نقشـى در بالابـردن معرفت 

زيارت مى تواند داشته باشد؟
در زيارت هايى كه مربوط به امام حسينaاست؛ 
ــارت ويژة روز عرفه  ــورا، وارث، زي مانند زيارت عاش
ــت  و... مضامين خوبى وجود دارد كه زائران خوب اس
ــم را درك كنند. اين زيارت ها را اگر با نگاه  آن مفاهي
ــعارى بخوانيم، بسيار آموزنده است.  معرفتى و غير ش
در واقع مضامين اين زيارت ها ممكن است، زمينه را 

براى عروج به نگاه سوم باز كند.

 بنابرايـن مى توان فكر كـرد كه زيارت نامه 
خواندن هم مى تواند نوعى زيارت محسـوب 

شود؟
aبايد به ياد داشته باشيم كه زيارت امام حسين
ــود، بلكه وقتى ما  به زيارت از نزديك خلاصه نمى ش
ــورا  ــتيم و به تأمل دربارة قيام عاش در خانه هم نشس
ــم، به نوعى  ــورا مى خواني ــم و زيارت عاش مى پردازي
ــته  ــارت را به جا آورده ايم؛ البته كه بايد توجه داش زي
باشيم كه اين نگاه ما را به سهل انگارى دچار نكند و 
ــق قرب فيزيكى و زيارت حرم ابا  با اين نگاه از توفي

عبدااللهaمحروم نشويم.

 نقش روحانى و مـداح كاروان هاى زيارتى 
را در اين سفر چقدر مى دانيد؟

ــاد آورى را به  ــر نقش راهنمايى و ي ــع ذاك در واق
ــد اين نقش را فقط بر محمل  ــده دارد و البته نباي عه
ــى هم بايد  ــرايى بداند. روحان ــوگوارى و مرثيه س س
ــزد كند؛ اما اين  ــفر را به زائر گوش بتواند معنويت س
ــمت معنويت هل  ــروه نمى توانند زائران را به س 2 گ

 حواشى رفاهى و امنيتى سفر كربلا آنچنان در بين مسئولان و ناظران رسانه ها پر رنگ شده كه كمابيش 
محتواى زيارتى و فرهنگى آن را متأثر كرده است و كمتر كسى به معرفت زيارت و استفاده از فضاى معنوى 

سفر به عتبات عاليات براي اعتلاى آگاهى علاقه مندان به سيرة ائمهaتوجه ويژه نشان مى دهد.
ــراغ دكتر على ذوعلم، مدير كل دفتر برنامه ريزى و تأليف كتب درسى وزارت آموزش و پروزش رفتيم تا  به س
ــم. به اين اميد كه خلائى كه در حال حاضر در  ــناس مذهبى بازخوانى كني ــت زيارت را از نگاه اين كارش معرف

مقولة معرفت زيارت وجود دارد، به شكلى جبران شود. 
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كار را به كارشناسان بسپريد
{پروندة معرفت زيارت}

ــياري  ــت، مردم اطلاعات بس مهدوى معتقد اس
دربارة امام حسينaو قيام كربلا ندارند و به همين 
ــه داوطلبانه به زيارت اماكن  دليل بايد به آنهايى ك
ــد، اطلاعات كافى  ــات مى رون ــدس عتبات عالي مق

دربارة اين بزرگان دينى عرضه كرد.
ــاره به اينكه در نجف به دنيا  ناصر مهدوى با اش
 «aــين ــا «گريه و زارى براى امام حس ــده و ب آم
ــه قصد كردم، كتابى  ــده، گفت: «زمانى ك بزرگ ش
ــروع به تحقيق  ــم و ش دربارة امام حسينaبنويس
ــان كردم، مدام شگفت زده مى شدم كه  راجع به ايش

چقدر اطلاعات محدودى داشته ام.»
ــى از بهترين راه هاى  ــاره كرد كه يك مهدوى اش
ــه زائران عتبات  ــال اطلاعات صحيح و جامع ب انتق
عاليات در اين است كه كارشناسان متعددى، وظيفة 
ــات تك تك اين  ــاى مختلف اقدام ــى جنبه ه معرف

بزرگان دينى را تبيين كنند.
ــه بايد  ــه تأكيد كرد ك ــا خيم ــو ب او در گفت وگ

ــن وظيفه را به عهده  ــان خبره متعددى اي كارشناس
ــف فردى،  ــد از جنبه هاى مختل ــا بتوانن ــد ت بگيرن
تاريخى، فرهنگى و اجتماعى و مذهبى وقايع كربلا 

را براى زائران تبيين كنند.
ــى در حرم  ــت، براى مثال بايد كارشناس وى گف
ــران ايرانى دربارة  ــد و به زائ حضرت عباسaباش
ــى و اتفاقاتى  ــفة فكرى و اخلاق ــخصيت و فلس ش
ــت،  ــرت ابوالفضلaرخ داده اس ــراى حض ــه ب ك
ــان  ــع توضيح دهد و اين كارشناس ــه صورت جام ب
تخصصى در همه حرم ها و مقام هاي مذهبى وجود 

داشته باشند.
ــارت را با  ــه برخى بحث زي ــاد از اينك ــا انتق او ب
ــد، اضافه كرد: «زيارت  ــگرى مخلوط مى كنن گردش
ــى خارجى  ــچ بر انگيختگ ــد و هي ــد زيارت باش باي
ــد. امكانات سفر هم بايد  ــته باش در آن وجود نداش
ــهيل  ــر نيايش را تس ــه فقط ام ــد ك ــدى باش در ح

كند.» 

  دكتر ناصر مهدوى دكترى عرفان اسلامى دارد. موضوع رسالة دكترى، او  تحليل عرفان در ايران امروز 
بود.  وي استاد دانشگاه تهران، استاد دانشگاه شهيد بهشتى و استاد دانشگاه آزاد تهران است. 
كتاب هاي زيبايى شناسى عاشورا و مكاتب عرفانى جديد از دكتر مهدوى به چاپ رسيده است.

ــرح موضوعى قرآن، شرح موضوعى مثنوى، پيام مولانا براى انسان امروز و تحقيق اتحاد  معنويت در قرآن، ش
ملى در ساية  جهت گيرى قرآنى و سلوك عبدى از جمله مقالات منتشرشده از اوست. 

با ناصر مهدوى كارشناس و سخنران مذهبى و مدرس دانشگاه، دربارة توليد محتواى فرهنگى و معرفت 
زيارت در سفر عتبات عاليات گفت وگو كرديم تا نگاه متخصصان را به مقولة زيارت واكاوى كنيم.

بدهند. به نظر من در زيارت كربلا انسان بايد خودش 
ــد. روحانى  ــراى خودش باش ذاكر و واعظ و مرثيه س
ــوى را به عهده  ــازى معن و مداح فقط نقش زمينه س
ــل خود مى تواند از  ــت كه با تأم دارند و خود زائر اس
ــد و به معرفت عميق  ــتفاده كن آن فضاى معنوى اس

دست مى يابد.

مداحـان كاروان هـا بـا  روحانيـان و   امـا 
آموزش هايـى كـه مي بيننـد، مي توانند نقش 
يادآورى كننـدة خود را بهتر ايفا كنند. اين طور 

نيست؟
البته كه بايد به آنها آموزش داد؛ اما دربارة مداحان 
ــت كه آنان با  و راويان و روحانيان هم مهم تر اين اس
انگيزه هاى معنوى به اين كار وارد شوند. روحانيان و 
مداحان بايد عميقاً بدانند كه راهنمايى كاروان زائران 
ــينaچه رسالت سخت و مهمى است؛ در  امام حس
ــان را هم مد نظر  ــت اين روحاني ــر حال بايد زحم ه

داشت و قدردان آنها بود.

 چـه موانعـى در كسـب معرفـت زيـارت 
مى تواند دخيل باشد؟

ــت موانع دنيوى بسياري مانند سختى  ممكن اس
ــد. بايد در  ــته باش ــكان و... وجود داش راه و محل اس
ــت. زائر  ــفر كربلا موانع و حجاب ها را برداش طول س
بايد حواسش باشد كه به انگيزة سياحت و جهانگردى 
ــت؛ به هر حال هيچ چيز  و تجارت به كربلا نرفته اس
ــينى  ــب معرفت حس نبايد او را از توجه صرف به كس

غافل كند.

 مهم تريـن شـرط كسـب معرفـت زيارت و 
ايجاد ارتباط عميق با سيدالشهداءaچيست؟

ــفر عتبات  ــد قبل از اينكه راهي س هر زائري باي
ــبت به  ــش، آگاهى نس ــول زندگي ــود و كلاً در ط ش
ابا عبدااللهaرا بالا ببرد و از سويى حسينى زيستن را 
تجربه كرده باشد. آيا زائر اين معرفت به دست آورده 

را مى تواند با ديگر زائران طرح  كند؟
ــيعيان و  ــزرگ ش ــينaمجمع ب ــلاى حس كرب
ــقان حسين است و زائر حسينى اگر با نگاه سوم   عاش
ــود، مى تواند محور هاى  ــفر زيارتى وارد ش به اين س
اصلى حركت امام حسينaرا به ديگر زائران منتقل 
ــو در اين زيارت بعد  ــد. در واقع تعامل و گفت وگ كن

اجتماعى زيارت را پوشش مى دهد.

 بـه نظرتان مسـئولان امر زيـارت عتبات 
بـراى بالابردن معرفت زيـارت در زائران چه 

كارى مى توانند انجام دهند؟
ــنجى،  ــات نيازس ــات عالي ــفر عتب ــد براى س باي
ــود و با برنامه ريزى  ــنجى و امكان سنجى ش آسيب س
ــى و فرهنگى در  ــاى آموزش ــم برنامه ه ــى ه متعادل
كاروان هاى زيارتى قرار داده شود و هم اينكه مراقب 

باشند، زائر را از خلوت خود خارج نكنند. 
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در ادامة سلسله نشست هايى كه با كارشناسان مذهبى 
داشتيم، به سراغ دكتر يحيى يثربى رفتيم تا نظريات او 
را دربارة كم و كيف توليد محتواى فرهنگى در سفرهاى 

زيارتى و بالابردن معرفت زيارت جويا شويم.
ــنده و پژوهشگر اسلامى و استاد  دكتر يثربى، نويس
دانشگاه، انتقاداتى را نسبت به كم و كيف توليد محتواى 
ــفر هاى زيارتى و بالابردن سطع معرفت  فرهنگى در س

در زائران عنوان كرد.
دكتر يثربى مديريت فرهنگى سفر به عتبات عاليات 
ــت فرهنگى براى  ــت و گفت:  «مديري ــف دانس را ضعي
سفرهاى زيارتى مانند مديريت فرهنگى در عرصه هاى 

ديگر ضعيف عمل مى كند.»
او اين سوال را طرح كرد كه چرا ما با اين همه مبانى 
ــراى گفتن نداريم؟  ــتوارى كه داريم، حرف تازه اى ب اس
«سخنرانى هاى پنج سال پيش عالمان را براى چندمين 
ــتفاده مى كنند و اين فقط به علت ضعف مديريت  بار اس

است.»
ــان در فرهنگ  ــگفتى از اينكه همچن ــا ابراز ش او ب
ــفاهى مانند راوى و روحانى  مذهبى ما از رسانه هاى ش
ــانه هاى نوين وجود  ــتفاده مى شود و جايى براى رس اس
ــت كه براى  ــوادى نيس ندارد، گفت: «الآن دوران بى س
ــانى  ــر، يكي را بگذاريم تا حرف بزند و اطلاع رس 40 نف

كند و فقط بحث شفاهى داشته باشد.»
ــانه اى مانند  ــد از امكانات رس ــى ادامه داد، باي يثرب
ــتفاده كرد و به گونه اى  تلويزيون و روزنامه و كتاب اس
محتواى فرهنگ زيارت را توليد كنيم كه براى مخاطب 

جذاب باشد.
ــانه هاى نوين هم اشاره كرد و گفت:  او به كاربرد رس
« مثلاً مى توانيم همة صحنه هاى زيارت را در قالب يك 
ــى دى در اختيار زائران بگذاريم و به آنها آگاهى  هاى  س

جامعى بدهيم.»

ــى  او در ادامه تأكيد كرد كه نبايد محصولات آموزش
ــك آيينى  ــانى فقط به جنبة ظاهرى مناس و اطلاع رس
ــند:  ــته باش ــردازد و متوليان فرهنگى بايد به ياد داش بپ
ــت؛ معرفت را بالا  ــه پيچيده نيس ــتن ك «دور حرم گش

بردن مهم است.»
دكتر يثربى با اشاره  به سفر حج خود گفت:  «در اين 
ــياركم  ــيد كه مردم بس ــفر زيارتى به نظر من مى رس س
ــت بگويم، حال  ــارت دارند يا بهتر اس ــال و هواى زي ح
ــيار كوتاه است و سريع از حال و  و هواى زيارتشان بس
هواى زيارت خارج مى شوند و به مباحث حاشيه اى مانند 
ــد و وقتى هم دور هم جمع  ــوغاتى و... مى افتن خريد س
ــتر از قيمت اجناس با هم حرف مي زنند؛  مي شوند، بيش

نه مقولة زيارت.»
دكتر يثربى اضافه كرد: «ما فقط آداب و رسوم زيارت 
ــويم. فقط  ــم و در عمل به عمق آن وارد نمى ش را بلدي
ــته باشيم و انگار آنچه  بلديم روضه خوانى و مداحى داش

ائمهaانجام داده اند، اصلاً به ما مربوط نمى شود.»
ــه  ــرى را هم ــاى ظاه ــت: «آيين ه ــه گف او در ادام
ــم مفاهيم مرتبط با  ــئلة مه ــد انجام دهند. مس مى توانن

ائمهaاست و درك فلسفة عملكرد آنها.»
اين استاد دانشگاه تأكيد كرد: «ما بايد موقعيت زمان 
ــه دليل جبر زمانه عده اى  ــود را درك كنيم. پيش تر ب خ
ــتند و بر  ــدند، درها را مى بس ــه اى جمع مى ش در گوش
مظلوميت امام حسينaو خودشان گريه مى كردند؛ اما 
امروز ما در زمانى هستيم كه صدايمان در دنيا منعكس 
ــام ائمهaرا  ــرت و بينش مق ــد با بصي ــود و باي مى ش

تكريم كنيم.»
ــا هم تعامل  ــلمانان در زيارتگاه ها ب ــزود:  «مس او اف
ــت و ضرورى است كه زائران  ــترده اى خواهند داش گس
ــأن  ــند تا ش ــه ظاهر و باطن زيارت باش ــنا ب آگاه و آش

خودشان هم حفظ شود.» 

ــال 1321 در روستاى چراغ تپه سفلى، شهر تكاب، استان آذربايجان  ــيديحيى يثربى در س غربى متولد شد.  دكتر س
ــپس با خواندن و نوشتن و ادبيات زبان  ــتاى چراغ تپه تكاب ابتدا قرآن آموخت؛ س او در مكتب خانه روس

فارسى آشنا شد.
ــال 1335 در حوزة علميه زنجان به تحصيل علوم مقدماتى (صرف و نحو و منطق) پرداخت؛ سپس  از س

در سال 1337 به حوزة علمية قم وارد شد.
او در حال حاضر عضو هيئت علمى دانشگاه علامه طباطبايى تهران است. دكتر يثربى رياست پژوهشكدة 
ــفة دانشگاه تبريز، رياست دانشكدة الهيات دانشگاه تربيت معلم  حكمت و دين پژوهى، مديريت گروه فلس

تبريز و رياست دانشگاه كردستان سنندج را در پروندة كارى خود دارد.

انتقال فرهنگ زيارت بايد با استفاده از همة رسانه ها باشد
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ــارت نيمة  ــازمان حج و زي ــى ليالى رئيس س عل
ــال در مقابل خبرنگاران حاضر شد  فروردين ماه امس
ــق عمرة مفرده،  ــه ماه تعلي تا اعلام كند، پس از س

فرستادن عمره گزاران ايرانى از سر گرفته مى شود.
ــازمان حج و زيارت دليل اين تعليق سه  رئيس س
ــكلاتى عنوان كرد كه در عمرة 88 براى  ماه را مش

زائران به وجود آمده بود.
اگرچه پيش از آن هم بى حرمتى هايى بسياري را 
مأموران عربستانى به زائران ايرانى اعمال مى كرد. 

ــتان  ــرد كه وزارت حج عربس ــى اما تأكيد ك ليال
متعهد شده، امنيت و آرامش و احترام زائران ايرانى را 
تأمين كند و در صورتى كه مأموران خلاف اين تعهد 

عمل كردند،  به عملكرد مأموران 
خاطى رسيدگى مى شود.

اين گونه بود كه زائران ايرانى 
ــت ماه با خيالى  از نيمة ارديبهش
ــوده راهي عربستان شدند. تا  آس
ــزار زائر به مكه و  كنون 120 ه
ــده اند و 180  ــتاده ش مدينه فرس
ــا پايان  ــر هم ت ــزار زائر ديگ ه
فرصت عمرة امسال به سرزمين 
وحى مشرف مى شوند؛ اما برخى 
ــال راهي مكه  ــى كه امس زائران
در  چشم گيرى  تفاوت  ــده اند،   ش
ــتانى و  ــرطه هاى عربس رفتار ش
ــور نديدند و  ــوران اين كش مأم
ــتانى را به  ــار مأموران عربس رفت
ــران  ــت زائ ــأن و كرام دور از ش

ايرانى مى دانند. 
بتول قادرى كه به تازگى از عمرة مفرده بازگشته 
ــت، مي گويد: «به زائران زن گفتند كه در قسمت  اس
مشخصى در حرم حق اقامة نماز ندارند؛ اما من و زن 
ــه كرديم. ناگهان ديدم  زائر ديگرى نمازمان را اقام
ــه يكى از مأموران پايش را روى گردن زنى كه به  ك
سجده رفته بود، گذاشت و او را به شكستن نماز مجبور 
كرد. من با ديدن اين صحنه نمازم را شكستم؛ چون 
ــمم  اگر چنين كارى را با من مى كرد، عينك در چش

خورد مي شد.»
ــه و  ــران زن را بى ادبان ــا زائ ــورد ب ــادرى برخ ق
ــم و قلدرى  ــا تحك ــرد را ب ــران م ــا زائ ــورد ب برخ

توصيف كرد.
ــد مأموران با زائران  ــى از برخوردهاى ب او در حال
ــان زير 45  ــفر مجردى زن ــال س ــد كه امس مى گوي
ــد و  ــا تمتع هم ممنوع ش ــرة مفرده ي ــال به عم س
ــرام به مقررات  ــازمان حج و زيارات به دليل احت س

ــتادن زنان زائر مجرد صرف نظر  ــعودى ها از فرس س
كرده است.

ــب با زائران فقط در محدودة  برخوردهاى نا مناس
ــرم و اماكن مقدس نبوده و برخى زائران خانة خدا  ح
از معطلى هاى چند ساعته در فرودگاه هاى عربستان 
ــفر زيارتى  به عنوان يكى ديگر از اتفاقات بد اين س

ياد مى كنند.
ــاله  ــروى كه پيرمردى حدود 90 س ــر پي على اكب
ــده مى گويد.  او  ــت، از معطلى اش در فرودگاه ج اس
ــاعت در فرودگاه جده منتظر پرواز  مى گويد: «24 س
ــمت ايران بودند؛ اما هيچ كس هم دليل تأخير  به س

را به ما نمى گفت.»

ــاعت  ــنِ پيرمرد، چند س ــد: «م ــروى مى گوي پي
ــودم و اين همه  ــتاده ب ــرودگاه ايس ــف ف ــوى ص ت
ــدر  ــد؛ اون ق ــم كردن ــرودگاه معطل ــوى ف ــم ت ه
ــادم  افت ــض  مري ــتم،  برگش ــه  ك ــى  زمان از  ــه  ك

گوشه خونه.»
ــت انوريان هم دربارة برخورد با زائران ايرانى  عف
ــتان  ــا گفت: «در بدو ورود ما به عربس در فرودگاه ه
ــت  نگارى كردند و  ــة آقايان كاروان ما انگش از هم
ــان بود،  بعد هم از زنان به اتفاق مردى كه همراهش

عكس گرفتند.»
ــى دربارة اين  ــد: «به ما هيچ توضيح او مي گوي
ــان اصلاً دوستانه  ــان نمي دادند و برخوردش رفتارش

نبود.» 
بر خلاف آقاى پيروى، خانم مسنى كه به تازگى 
ــته، مى گويد: «در حرم ها و دور خانة  از مكه بازگش
ــتند. مى گفتند كه  ــا پيرترها كارى نداش ــه به م كعب
ــد؛ اما ما محل  ــلان كار را انجام ندهي ــلان جا ف ف

نمى داديم و كار خودمان را مى كرديم. آنها هم به ما 
پيرزن ها و پيرمردها كارى نداشتند.»

ــتان  ــدى پيش به عربس ــجاعى كه چن ميثم ش
ــن موضوع  ــه اي ــه اي ديگر ب ــه گون ــود، ب ــه ب رفت

نگاه مى كند.
شجاعى مى گويد: «وقتى مهمانى هم مى رويم، 
بايد مقررات صاحب خانه را رعايت كنيم. خب وقتى 
ــور ديگرى هم سفر مى كنيم، بايد مقررات و  به كش
ــائبه را به  قوانين آنها را رعايت كنيم و نبايد اين ش
وجود بياوريم كه مى خواهيم با آنها لج بازى كنيم.»

او مى گويد كه در سفرش به عربستان مأمورانى 
ــران ايرانى تذكر  ــد كه بارها و بارها به زائ را مى دي
ــلاً قرآن را روى  مى دادند كه مث
ــا در جاى  ــرار دهند و ي ــل ق رح
ــد؛ اما زائران  خاصى نماز نخوانن
ــا گوش  ــر آنه ــرف و تذك ــه ح ب
ــا آنجايى كه برخورد  نمى دادند ت

قهر آميزى صورت گيرد.
ــج و  ــازمان ح ــئولان س مس
زيارت هم تا حدودى به اين امر 
اشاره مى كنند. آنها مى گويند كه 
ــامح مى توان برخورد  با كمى تس
ــتانى را به  ــرطه هاى عربس بد ش

كمترين حد كاهش داد. 
نظارت  ــزى،  برنامه ري معاون 
ــام معظم  ــة مق ــيابى بعث و ارزش
ــورد گفته  ــرى، در همين م رهب
ــى زائران  ــت: «هر قدر آگاه اس
ــيت زا در  ــائل حساس ــب به مس و عمره گزاران نس
ــد، مسائل كمترى بروز خواهد  عربستان بيشتر باش

كرد.»
ــازمان حج و  ــت اندركاران س در همين باره دس
زيارت در جايى گفته اند، زائران اگر در برخى مناطق 
زيارتى عربستان به جاى مهر سر بر زمين بگذارند، 
ــدن زيارتنامه و ذكر  ــه خوان ــدارد يا اينك ايرادى ن
ــرطه هاى  ــت براى اهل بيتaدر مقابل ش مصيب

عربستانى ممنوع است.
ــوع را در اطلاعيه اى  ــوارد ممن ــازمان م اين س
ــج و عمره  ــه زائران ح ــا عنوان نكاتى ك ــل ب مفص
ــانده اند؛  ــد، به اطلاع زائران خانه خدا رس بايد بدانن
ــتمرار برخوردهايى كه با زائران ايرانى در  اگرچه اس
عربستان مى شود نشان مى دهد كه يا زائران ايرانى 
چندان اهل مطالعة اطلاعيه ها و عمل كردن به آنها 
ــتان برنامه اى براى اصلاح  ــتند يا اينكه عربس نيس

رفتار مأموران خود با زائران ايرانى ندارد. 

بررسى وضعيت زائران ايرانى در عربستان
 مرضيه كوهستانى
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  بـراى ايجـاد معرفت زيـارت در زائران 
عتبـات عاليـات پيـش از هـر چيـز بايد به 
سياست گذارى فرهنگى سازمان هاى مربوط 
پرداخـت. اين سياسـت گذارى چگونه و در 

چه نهادى انجام مى شود؟
ــفر  ــت گذارى هاى كلان در زمينة س همة سياس
ــة بعثة  ــات عاليات در اتاق فكر و كانون انديش عتب
ــام معظم رهبرى و در كميته اى كه ويژة عتبات  مق
ــكل مى گيرد و در آن به  ــكيل شده، ش عاليات تش
مسائل فرهنگى خادمان معنوى سفر عتبات عاليات، 

قبل، حين و بعد از سفر پرداخته مى شود.

 خادمان معنـوى و فرهنگى كه از آنها ياد 
مى كنيد، شامل چه گروه هايى مى شوند؟

ــروه راويان و  ــه گ ــامل س ــان معنوى ش خادم
روحانيان و مداحان هستند كه البته در سفر عتبات 
عاليات به دليل جنبة توسل و مرثيه سرايى بيشتر از 

روحانيان و مداحان استفاده مى شود.

 اتفاقاً يكى از مشـكلات زائران در همين 
جاسـت. چـرا بـراى كاروان ها يـا روحانى 
مى فرسـتيد يـا مـداح؛ در حالى كـه اين 2 

نمى تواننـد جايگزيـن مناسـبى بـراى هم 
باشـند و چرا از كارشناسان تاريخ و فلسفه 
و راويان... براى آموزش به زائران اسـتفاده 

نمى كنيد؟
ــد،  ــة جديد كميتة عتبات عاليات بنا ش در مصوب
ــاه 2 كاروان را به صورت  ــركت زيارتى در م هر ش
هم زمان راهي كنند و در يكى روحانى و در كاروان 
ديگر مداح باشد؛ بنابراين هر 2 كاروان مى توانند، از 
راهنمايى روحانى و مداح يكديگر استفاده كنند؛ در 
ــه روحانيان و مداحان آموزش هاي لازم  ضمن ما ب
را عرضه مي كنيم كه مي توانند اطلاعات تاريخى و 

روايى و فلسفى مورد نياز زائران را عرضه كنند.

  امـا بسـيارى از زائـران از ايـن موضوع 
ناراضى انـد و ادعـا مى كننـد، در واقع چنين 
اتفاقـى نيفتاده اسـت؛ در عين حال زائرانى 
هم هسـتند كه گله مى كننـد، همان مداح يا 
روحانى همراه كاروان، كاملاً مطلع نيست يا 

اطلاعات مبسوطى به آنها عرضه نمى كنند.
ــات عاليات  ــه عتب ــزار كاروان ب ــاليانه 20 ه س
ــك درصد هم  ــى اگر ي ــود كه حت ــتاده مى ش فرس
ــود 200 كاروان. بنا بر  ــكل داشته باشند، مي ش مش
اين برخى زائران كه گلايه كرده اند، جزو اين گروه 
هستند. اين معاونت به دنبال كسب رضايت زائران 
ــوط هم بايد  ــت و دربارة عرضة اطلاعات مبس اس
ــده، از  ــم كه به روحانيان و مداحان توصيه ش بگوي
ــاعة خرافه بپرهيزند؛ بنابراين به بسيارى مقام ها  اش
و مكان هايى كه به صورت خرافى مقدس و متبرك 
ــوند، روحانيان توجه نمي كنند و شايد  معرفى مى ش
ــه روحانى آنها  ــور مى كنند ك ــتباه تص زائران به اش

مطلع نيست.

  خب براى رفع اين سوء تفاهم زائران چه 
اقدامى انجام مى شود؟

ــانى  ــه زائران اطلاع رس ــان و روحانيان ب مداح
ــن كربلا تا  ــه زمي ــد ك ــلاً مى گوين ــد و مث مى كنن
ــع معلوم  ــورده و به واق ــخم خ ــه حال چند بار ش ب
ــت كدام قسمت، مقام جداشدن دست حضرت  نيس
aباشد يا كجا محل شهادت على اصغرaعباس

ــت و.... با اطلاع رسانى به زائران  يا على اكبرaاس
اين سوءتفاهم هم رفع مى شود.

 از ايـن بحث كه بگذريـم، اين روحانيان 
كاروان چطـور و بـر پايـة چـه معيـارى در 

سازمان حج و زيارت جذب مى شوند؟
روحانيانى كه مى خواهند با سازمان حج و زيارت 
ــطح 2 حوزوى  ــكارى كنند؛ بايد تحصيلات س هم
ــند. آنها در آزمونى شركت مى كنند.  ــته باش را داش
ــدن  ــس از قبولى در آزمون ورودى، با پذيرفته ش پ

نوار سخنرانى آنها جذب مى شوند.

 تعـداد روحانيـان كاروان در حـال حاضر 
مشخص است؟

ــام معظم رهبرى  ــياري با بعثة مق روحانيان بس
ــناور  ــد؛ اما عدد اين روحانيان ش همكارى مى كنن
ــداد روحانى  ــوان دقيقاً گفت، چه تع ــت و نمى ت اس

براى كاروان هاى عتبات عاليات وجود دارند.

 بعد از جذب روحانيان آيا آموزش ويژه اى 
هم به آنها داده مى شود؟

ــى را با  ــه؛ روحانيان و مداحان 10 واحد درس بل
ــيره و تاريخ  ــامل: مقتل شناسى، س عنوان هايى ش
امامانa، شناخت عراق و سوريه، شناخت اماكن 
مذهبى عراق و سوريه، آداب و اخلاق سفر، آشنايى 
ــاب روش تبليغ  ــفة زيارت و انتخ ــا زيارت و فلس ب

مى گذرانند.

  ايـن 10 واحد طى چـه دوره اى آموزش 
داده مى شود؟

ــان  ــتگى به روحانيان و مداحان و استادانش بس
ــت يك گروه اين آموزش ها را طى  دارد، ممكن اس
ــه ماه ببينند و ممكن است گروهى در سه هفته  س
ــان تكميل شود؛ البته استادان اين  دورة آموزشى ش
دوره هاى آموزشى همگى جزو استادان برجسته  در 

اين حوزه ها هستند.

 با وجود اين يكى از مشـكلاتى كه زائران 
به آن اشـاره مى كنند، اين است كه مداحان 

تأثيرگذارى سفر عتبات عاليات در گرو دلسوختگى و شيفتگى است

 توليد محتواى فرهنگى و ايجاد معرفت زيارت، در سفر عتبات عاليات، بيش از هر چيز بر شانه هاى روحانيان و مداحان كاروان ها سنگينى مى كند.
روحانيان و مداحانى كه سرپرستى فرهنگى يك كاروان زيارتى 40 نفر را به عهده دارند و بايد ضمن پاسخ گويى به سؤالات زائران به آنها دربارة فلسفة زيارت و روايت 

تاريخى قيام امام حسينaو... هم پاسخگو باشند.
خيمه به سراغ حجت الاسلام والمسلمين سيدعبدالفتاح نواب، معاون امور روحانيان بعثة مقام معظم رهبرى رفت تا بررسى كند، روحانيان و مداحان به عنوان مهم ترين 

اهرم بالابردن معرفت زيارت در سفر عتبات عاليات چگونه جذب مى شوند و آموزش مى بينند.
ــوط دريافت نكنيم، اين گفت وگو برخى نقاط مبهم را در مورد خادمان فرهنگى سفرهاى زيارتى  ــد، پاسخ اين سؤال را به صورت مبس ــرايط مصاحبه باعث ش اگرچه ش

روشن كرد.
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مهم ترين مقاصد سفر در ايران، اماكن مذهبى است

و روحانيـان اطلاعات همه جانبـه اى ندارند. 
براى نظارت بر عملكرد روحانيان و مداحان 
چـه  زائـران  رضايت منـدى  از  اطمينـان  و 

مى كنيد؟
ــاى نظارتى مان را به  ــا به صورت مرتب تيم ه م
ــال ريزش هايى را به  ــتيم و تا به ح عتبات مي فرس

دليل رعايت نكردن ضوابط يا ناتوانى داشته ايم.

 بـراي خرافه زدايـى از آيين هـاى زيارت 
حرمين شريفين عراق و ديگر اماكن مقدس 

عراق چه اقداماتى انجام شده است؟
ــراي خرافه زدايى از  ــا به روحانيان و مداحان ب م
ــى مى دهيم و آنها هم  ــاى زائران آموزش هاي باوره
اين آموزش ها را به زائران منتقل مى كنند. من براى 
ــى به روحانيان را كاملاً  اينكه نيازها و روند آموزش
ــته به عنوان روحانى كاروان  درك كنم، سال گذش
ــدم. دوره هاى آموزشى به ويژه  به عتبات مشرف ش
ــد  دربارة خرافه زدايى از آيين زيارت از ايران آغاز ش
ــفر هم ادامه  ــف، كربلا و حتى تا پايان س و در نج

داشت.

 حـالا چرا براى ايجاد معرفت زيارت فقط 
از منابع شـفاهى ماننـد روحانيان و مداحان 

استفاده مى كنيد؟
ــخه كتاب  نه؛ بعثه براى عتبات عاليات 100 نس
ــى دى هم تهيه كرده كه زائران  و تعداد بسياري س

علاقه مند مى توانند تهيه و مطالعه كنند.

 ايـن منابع مكتوب چرا بـه زائران عرضه 
نمى شود؟

هركس كه علاقه مند باشد، مي تواند اين كتاب ها 
را تهيه و مطالعه كند.

 و حرف آخر كه از قلم افتاده است؟
سفر عتبات عاليات براى زائران بسيار تأثير گذار 
ــوختگى و شيفتگى اين  خواهد بود. اگر فقط با دلس
ــر كربلا بايد خودش را نه در  ــفر را آغاز كنند. زائ س
ــاس كند و  ــه در صحراى نينوا احس ــهر كربلا ك ش
ــينaو لشكر يزيد  تصور كند، جنگ بين امام حس

را. 
ــكر  ــود را جز لش ــد، مي تواند خ ــر كن ــد فك باي
ــر جوان  ــاورد و اگ ــاب بي ــينaبه حس امام حس
ــت،  ــال اس ــت، همچون على اكبرaاگر ميانس اس
ــت،  ــپيد اس ــر مو س ــلaو اگ ــون ابوالفض همچ
ــال لشكر امام  ــق و كهنس همراه با دليرمردان عاش
حسينaدر ركاب ايشان عليه لشكر يزيد بايستد؟ 
زائر نجف بايد در مسجد كوفه، حضرت علىaرا 
ــد و ببيند كه فاصله اش با  ــاس كن بر فراز منبر احس
علىaچقدر است؟ به هر حال تصور اين مسائل و 
ــينaاز ما چه مى خواهد،  تعمق در اينكه امام حس

مي تواند در روح زائران اثر بكند. 

ــرى عميق بر  ــه و امام زاده ها تأثي ــاع متبرك بق
ــن تأثير حتى در  ــته اند. اي زندگى مردم ايران گذاش
نام گذارى هاى مناطق و فرزندان اهالى نزديك بقاع 
ــت. تا آنجا كه ما روستاها و  ــكار اس متبركه هم آش
ــياري داريم كه با پيشوند  ــهرهاى بس محله ها و ش
ــوند امام زاده، بابا، مشهد، تربت و... نام گذارى  و پس

شده اند.
هر روز هزاران ايرانى اوقات خود را در امام زاده ها 
ــت  ــا به گفتة سرپرس ــه بن ــد؛ آنچنان ك مي گذرانن
ــور ساليانه 100  ــازمان اوقاف و امور خيرية كش س

ميليون ايرانى به زيارت بقاع متبركه مى روند.
خيمه به سراغ حجت الاسلام فخرالدين صابرى 
دبير ستاد ويژة بقاع متبركة سازمان ميراث فرهنگى، 
صنايع دستى و گردشگرى كشور رفت تا با او دربارة 
ــتاد در  ــن بقاع متبركه و اهداف و وظايف اين س اي
ــكلاتى كه در اين باره وجود دارد،  مورد بقاع و مش

گفت وگو كند.
ــازمان ميراث  ــاع متبركه س ــتاد ويژه بق دبير س
ــور  ــگرى كش ــتى و گردش ــع دس ــى، صناي فرهنگ
ــفر در ايران، چه  ــن مقاصد س ــد: «مهم تري مى گوي
ــگران بين المللى با هدف مذهبى  بين مردم و گردش

صورت مى گيرد.»
فخرالدين صابرى مى افزايد كه مراجعه به اماكن 
ــورت مى گيرد؛ يكى موقعيت  مذهبى از 2 منظر ص
ــرى امام زاده ها و ديگرى  ــى و معمارى و هن تاريخ
ــده  احترام و تقدس فردى كه در آن بقعه مدفون ش

است.
صابرى با بيان اينكه در بين كشورهاى مسلمان، 
ــوريه  ــراق، ايران و س ــتان، ع ــور عربس چهار كش
ــگران زيارتى را به خود جلب مى كند، گفت:  گردش
aو حضرت معصومهaدر ايران حرم امام رضا»
ــاه عبدالعظيم و ديگر امام زاده هاى  ــاه چراغ و ش و ش
ايران مقصد هايى است كه گردشگران مذهبى ملى 

و بين المللى را به خود جذب مى كند.»
ــت تورهاى  ــرورى اس ــد، ض ــه مى كن او اضاف
ــود و  ــور راه اندازى ش ــگرى مذهبى در كش گردش
ــگرى مذهبى هم شناسايى شود  ــيرهاى گردش مس
ــود و  ــاز هم تأمين ش ــاخت هاى مورد ني ــا زيرس ت
ــازمان ميراث فرهنگى  اعلام آمادگى مى كند كه س

مى تواند چنين تورهايى را راه اندازى كند.
صابرى با اشاره به اينكه ستاد ويژه بقاع متبركه 
ــازى و معرفى  و اماكن زيارتى به منظور احيا و بازس
ــورمان به وجود آمده  ــار مذهبى-تاريخى در كش آث
ــت، مى گويد: «مهم ترين وظيفة اين ستاد ايجاد  اس
هماهنگى بين سازمان هاى مرتبط با بقاع متبركه و 

ساماندهى و حفظ شعونات بقاع است.»
ــال حاضر يكى از مهم ترين  او مى گويد: «در ح
ــئلة فراهم نبودن  ــائل مرتبط با بقاع متبركه مس مس
ــت.» و اضافه  ــران اس ــى براى زائ ــات زيارت امكان
ــتركى بين سازمان هاى  مى كند: «بايد همايش مش
ــاجد و  ــازمان مس ــى امر بقاع متبركه مانند س متول
سازمان اوقاف برگزار شود و در اين همايش دربارة 
مشكلات بقاع متبركه آسيب شناسى صورت بگيرد 
ــود  ــيب ها تعيين ش و راهكارهايى هم براى اين آس
ــاع متبركه را به قطب فرهنگى  تا به واقع بتوان بق

تبديل كرد.»
صابرى با اشاره به اينكه بقاع متبركه حتى براى 
ــاعته هم فاقد امكانات هستند، گفت:  اقامت چند س
ــب كرد كه در اين  ــد بخش خصوصى را ترغي «باي

زمينه سرمايه گذارى كند.»
ــرويس هاى  ــتن س او اضافه مى كند، وجودنداش
ــتى در كنار بقاع متبركه مسئلة مهم ديگرى  بهداش
ــت كه باعث رنجش زائرانى مى شود كه مايل اند  اس

با طهارت به بقاع متبركه وارد شوند.
ــم بقاع  ــعة حري ــرى همچنين دربارة توس صاب
ــازمان  هاى ديگر كه متولى بقاع  ــط س متبركه توس
ــاختمان و بنايى در فهرست  هستند، گفت: «اگر س
آثار ملى ثبت شده باشد، هيچ احدى حق جابه جايى 
ــعه و  ــت از آن بنا را هم ندارد و توس حتى يك خش
ــازمان ميراث فرهنگى  يا تغيير بنا بايد با نظارت س

صورت گيرد.»
ــت  در حال حاضر 1350 بناى مذهبى در فهرس
ــده كه در اين بين 1000 امام زاده  آثار ملى ثبت ش
ــده  وجود دارد. صابرى گفت: «امام زاده هاى ثبت ش
در ميراث فرهنگى نسب شناسى شده اند و تابلوها و 
كتاب هاى نسب نامه آنها هم به زودى در امام زاده ها 

نسب و توزيع مى شود.»
ــبت به قطع درختان  حجت الاسلام صابرى نس
ــة خرافه زدايى  ــه بهان ــور ب ــى مناطق كش در برخ
ــان پاك كردن  ــرد و گفت: «قطع درخت مخالفت ك
صورت مسئله است و در واقع بايد با خرافات مبارزه 

فرهنگى كرد.»
ــانه ها و ائمة  ــال حاضر رس ــه داد: «در ح او ادام
ــن  جمعه و معتمدان محله ها مى توانند مردم را روش
ــته باشند  كنند كه تقديس غير واقع از درختان نداش
ــا جوانان  ــه در اغلب خانواده ه ــه به اينك ــا توج و ب
تحصيل كرده و دانشجو وجود دارد، آنها هم به اين 
ــت نيست كه  خرافه زدايى كمك كند؛ اما اين درس
ــاله را به بهانة خرافه زدايى قطع  يك درخت 600 س

كنيم.» 

زيارت در ايران
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مقدمه
ــى،  ــر اجتماع ــى از عناص ــا يك زيارتگاه ه
فرهنگى يك قوم يا ملت محسوب مى شوند. 
ــط داراى كاركردهاى  ــه فق ــرى كه ن عناص
ــتند، بلكه جايگاه ويژه اى براى  اجتماعى هس
ــاص، همچنين  ــاى فرهنگى خ ــروز رفتاره ب
تبادلات فرهنگى نيز به حساب مى آيند. علت 
ــراى پيدايى و به وجود آمدن  و انگيزه هايى ب
اين اماكن مقدس هست كه ساختن يك مزار 
ــن تمايلات مذهبى، داراى انگيزه هاى  را ضم

ــى، اقتصادى و روانى نيز مى سازد. از آنجا كه  سياس
اماكن مقدس در ارتباط مستقيم با فرهنگ يك قوم 
قرار دارند و فرهنگ نيز زاييدة پديده هاى اجتماعى– 
ــى همان قوم  ــى، تاريخى و سياس ــادى، مذهب اقتص
ــوان زيارتگاه ها را در مورد همة  ــت؛ بنابراين مى ت اس
ــت. كاركردهاى زيارتگاه ها بسيار  اين پديده ها دانس
متنوع و متعدد است و در قالب هشت بخش مى توان 
ــه كاركردهاى  ــه در اين مقاله ب ــدى كرد ك طبقه بن
ــان و ماوراءالنهر در عصر  ــاي خراس ــف مزاره مختل
ــلادى (8 و 9  ــدة 14 و 15 مي ــان در دو س تيموري

هجرى قمرى) پرداخته شده است.
پيشينه تحقيق

ــدن سال ها از عرض وجودكردن  پس از سپرى ش
ــلامى براى  ــاى مقدس اس ــن جايگاه ه ــردم به اي م
ــه مطالعه، تحقيق و  ــاندن آنها نياز ب معرفى و شناس
بررسى هاى متعددى است. كنكاش و به دست آوردن 
ــيار مهم و  ــات لازم و تجزيه و تحليل آن بس اطلاع
حياتى براى انسان ها جلوه مى كند و قدر مسلم امروز 
ــا و زيارتگاه ها نقش مهم و پراهميتى  موضوع مزاره
ــلمان ايفا مى نمايد.  ــى روزمره مردم مس را در زندگ
ــمارى از اماكن  گرچه كتب و مقالات و تصاوير بى ش
ــال هاى متمادى و  ــاى مقدس در طى س و آرامگاه ه
ــتاقان قرار گرفته  تهيه و در اختيار علاقه مندان و مش
است، با وجود تلاش هاى به عمل آمده هنوز نواقص 
ــتى هايى در راه معرفى آنها وجود دارد كه  و كم وكاس
ــه اى از ابهامات و  ــايد با هر مطالعه و تحقيق نكت ش

مجهولات باقى مانده برطرف شود.

در زمينة مزارهاي خراسان عصر تيمورى، مرحوم 
ــلام (1378-2000) دكتر  ــى در مفاخر اس على دوان
ــه اصفهانى در  ــر (1988)، وال ــن براند در مقادي هيل
ــير  ــد برين (1378)، خواندمير در تاريخ حبيب الس خل
(2002)، بلينتسكى در خراسان و ماوراءالنهر (1986)، 
ــرات (2004)، حافظ نور  ــى در آثار ه خليل االله خليل
ــريف (1990)، محمد بلخى  ــد در تاريخ مزار ش محم
در مزارات شهر بلخ (1966)، تحقيقات گسترده اى را 
به رشتة تحرير درآورده اند كه شامل خراسان ايران و 

افغانستان كنونى است.
در بخش مزارها و زيارتگاه هاى ماوراءالنهر دربارة 
كاركرد اين اماكن مقدس در سمرقند و بخارا واقع در 
ــتان كنونى، ملازاده در تاريخ مزارهاي  كشور ازبكس
ــارا (1973)،  ــخى در تاريخ بخ بخارا (1960)، النرش
ــى در مهمان نامة بخارا  ــان اصفهان ــل االله روزبه فض
(1962)، دكتر غروبى در آرامگاه در گستردة فرهنگ 
ــليم بخارى در دل به يار (1993)،  ايرانى (1376)، س
خاوند شاه بلخى در روضـ‹الصفا (1984)، السمرقندى 
در سمريه (1964)، حافظ كربلايى در روضـ‹الجنان 
ــل دورانت در تاريخ تمدن (2003)، خرم  (1970)، وي
بركه در خواجه احرار ولى (2005)، محمد جوينى در 
تاريخ جهانگشاى جوينى (2003)، منوچهر ستوده در 
ــين بوآت  آثار تاريخى ورارود و خوارزم (1384)، لوس
ــپولر در تاريخ ايران در  ــخ مغول (2003)، اش در تاري
ــلامى (2001)، حسن بيك روملو  دورة نخستين اس
ــوف در تاريخ  ــن مال ــن التواريخ (2004)، امي در احس
ــمرقندى  ــمرقند (1996)، عبدالملك بن حيدر س س

ــتان نامه  ــه (1957)، بارتولد در تركس در قندي
ــگاه  ــگران دانش ــى از پژوهش (1974)، گروه
كمبريج در تاريخ ايران دورة تيموريان (2000)، 
سلسله مقالات آلبرت هورانى با عنوان طريقه 
ــر در مقاله  ــبنديه (1974-1975)، بابينگ نقش
ــلام (1923)، مطالب  فرامين نقشبنديه در اس

مبسوطى را ذكر كرده اند.
ــور  ــر در كش ــورد نظ ــزارات م ــورد م در م
ــفرنامه  ــتان فعلى مى توان به آثار: س تاجيكس
ــوراف در  ــينو (1994)، باباجان غف ــر پاش دكت
ــاض در احوال و آثار و  ــكان (1997)، محمد ري تاجي
اشعار ميرسيدعلى همدانى (1995)، ياحقى و سيدى 
ــيرين اكينو در  ــا وخش (1378)، ش ــون ت در از جيح
ــوروى (1989)، حمزه كمال  اقوام مسلمان اتحاد ش
ــارده مزار  ــتان و چه ــمال تاجيكس ــاى ش در مزاره
ــكان، آريايى ها و  ــكورزاده در تاجي (2001)، ميرزا ش
ــان زاد در تاريخ  فلات ايران (2004)، نذيرجان تورس
ــوآن گروس در  ــردم خجند (2003)، ج و فرهنگ م
ــوان مذهبى (1982)  ــه احرار و قوه ادراك و ت خواج
ــر با بهره گيرى  ــاره كرد. پژوهش و مطالعه حاض اش
ــى آثار و نتايج زيارتگاه ها  از منابع فوق الذكر به بررس
ــان و ماوراء النهر مى پردازد و  ــى مردم خراس در زندگ
ــدى را هم در قالب پژوهش به عمل  يافته هاى جدي

آمده، بازگو مى نمايد.
شيوه بررسى

ــده، عمده ترين بخش يافته ها  در پژوهش انجام ش
ــت كه براى  ــه ميدانى بوده اس ــتفاده از مطالع با اس
دستيابى به اطلاعات مدنظر از تكنيك هايى همچون 
گفت وگو و مصاحبة باز، مشاهده، مشاهدة مشاركتى 
استفاده شده و براى غنى ساختن اطلاعات از مطالعه 
ــك به روش  ــره برده و با تمس ــه اى نيز به كتابخان
اسنادى كسب معرفت شده است. در بحث گفت وگو 
ــته قرار مى گيرند:  و مصاحبه افراد موردنظر در 2 دس
ــه از نقاط دور و نزديك  ــته اول، زائرينى بودند ك دس
ــتة دوم،  ــادرت مى ورزيدند و دس ــارت مب ــه امر زي ب
ــامل متوليان، خدام و مسئولان مربوط در حفظ و  ش
نگهدارى اماكن اسلامى مى شد كه در محل تحقيق 

كاركردهاى مزارها و زيارتگاه ها 
 پرستش و تقدس از ديرباز بين اقوام مختلف وجود داشته و عبادت جايگاه ويژه اى بين اديان و مذاهب داراست. دين اسلام نيز در اين باره مستثنى نبوده و در اين 
بين زيارت قبور، توسل كردن و شفاعت خواستن از اهم امور دينى تلقى مى شود. مزارها و زيارتگاه ها با پذيرفتن گروه عظيمى از علاقه مندان و مريدان تأثيرات بسيارى 
را در زندگى مردم مسلمان گذاشته و تحولات سياسى، اجتماعى و حتى اقتصادى را سبب شده اند. اماكن مقدسى كه قدرت تأثيرگذارى در ابعاد مختلف زندگى، حتى به 
لحاظ روحى و روانى را مى توانند داشته باشند. محل دفن شخصيتي مذهبى، تاريخى توسعة عمرانى را به همراه داشته و با جذب زائر و توريست، منبع درآمدزايى براى 
ــلامى رقم زده و دلبستگى هاى  ــمار مى رود. گرچه علقه هاى مذهبى و اعتقادات و باورهاى مردم، تعامل خاصى را بين آنها و جايگاه هاى مقدس اس اهالى آن ديار به ش

موجود را بيش از پيش نمايان مى سازد. اين مقاله بر آن است تا كاركردهاى متنوع مزارها و زيارتگاه ها را به علت نقش پررنگ آن در زندگى مردم بررسي كند.

منصور يوسفى جولندان*
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ــوت، دوربين فيلمبردارى و  ــتند. ضبط ص حضور داش
ــبردارى از جمله ابزارهاى ثبت و ضبط  دوربين عكس
ــد. در اين تحقيق از  ــمار مى رفتن اين پژوهش به ش
ــتفاده  ــيوناليزم1 (كاركردگرايى) نيز اس روش فونكس
شده است؛ به طورى كه علماى فن، كاركردگرايى را 
ــى هر عمل اجتماعى يا هر نهاد، با توجه به  در بررس

رابطه اى كه با همة كالبد اجتماعى دارد، مى دانند.2
ــى كه بر  ــردم و تأثيرات ــا با م ــاط زيارتگاه ه ارتب
ــذارد و روابط به وجود آمده،  ــى آنها به جا مى گ زندگ
ــته شده و از اصل وحدت  از دريچة اين نظريه نگريس
ــت؛ چنان كه رادكليف  فونكسيونى3 استفاده شده اس
ــيونى را «يكپارچگى و تعاون  براون4 وحدت فونكس
ــتگاه اجتماعى  ــازنده دس ــگ همه عناصر س هماهن
ــذارد؛ زيرا حل  ــار مى گ ــات پاينده را كن ــه اختلاف ك

ــد و در پژوهش  ــت.»5 مى دان ــا ممكن نيس آنه
انجام شده، عنصر مذهب به عنوان عامل وحدت 
ــى و مذهبى  ــن گروه هاى قوم ــى بي و يكپارچگ

مدنظر قرار گرفته است.
جامعه آمارى

ــران،  اي ــورهاى  كش در  ــر  حاض ــق  تحقي
ــتان و ازبكستان انجام شده  تاجيكستان، افغانس
ــامل سيزده مزار به  كه به صورت نمونه گيرى ش

اسامى:
ــين  ــم انوار در تربت جام، ملاحس ــاه قاس ش

ــنگ يادبود  ــبزوار، گنبد هارونيه و س ــفى در س كاش
ــيدعلى همدانى در  امام محمد غزالى در توس، ميرس
ــتان، محمد بشارا در ناحيه پنجكيت  كولاب تاجيكس
ــى در كولاب  ــحاق ختلان ــه اس ــتان، خواج تاجيكس
ــتاى  ــوب چرخى در روس ــا يعق ــتان، مولان تاجيكس
ــتان، مزار شريف در  ــنبه تاجيكس ــهر دوش حلتكو ش
ــارى در هرات  ــه عبداالله انص ــتان، خواج بلخ افغانس
ــتان،  خواجه احرار ولى در سمرقند ازبكستان،  افغانس
ــتان،  ــبندى در بخاراى ازبكس خواجه بهاءالدين نقش

گورمير و بى بى خانم در سمرقند ازبكستان است.
ــيزده مزار، با  ــل عمدة نمونه گيرى اين س از دلاي
ــودن مزارهاى متعدد و هم عصر در اين چهار  وجود ب
كشور، مى توان به شهرت، مقبوليت، معمارى، معاصر 
ــاره  بودن و ميزان تأثيرگذارى صاحبان آن مزارها اش
ــهريورماه سال 1383 شمسى  كرد. اين پژوهش از ش
ــى به پايان  ــال 1386 شمس ــاز و در خردادماه س آغ

رسيده است.
كاركرد مزارها و زيارتگاه ها

ــيار متنوع و متعدد  كاركرد مزارها و زيارتگاه ها بس
است و به صورت زير طبقه بندى مى شود كه عبارت اند 
از كاركردهاى مذهبى، تاريخى، هنرى، روان شناسى، 

سياسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى.
1. كاركرد مذهبى

زيارتگاه ها از جمله اماكن مذهبى هستند كه پس 
از ورود اسلام به ايران و ماوراءالنهر در اين سرزمين ها 
ــد. اين جايگاه ها يكى از مظاهر ويژه  به وجود آمده ان
دين اسلام محسوب مى شوند؛ مظهرى كه در طول 

ــود نه فقط كاركرد مذهبى متعددى را براى  حيات خ
ــلام عرضه كرده، بلكه وظايف مظاهر ديگر  دين اس
ــينيه ها را نيز به نحو  ــلامى نظير مسجدها و حس اس

مطلوب به انجام رسانيده است.
ــه  ــى ك ــوان در نقش ــا را مى ت ــن ادع ــل اي دلاي
ــى، مانند  ــال مذهب ــام دادن اعم ــا در انج زيارتگاه ه
ــم عبادتگاه و نمازخانه،  نماز و عبادت معينى در حك
همچنين مركزى براى تصميم گيرى هاى اجتماعى-
ــرد؛ چون «در  ــت وجو ك ــى، ايفا مى كنند، جس سياس
ــيارى امامزاده ها به عنوان جانشين  سراسر ايران بس
ــتان  ــجد ايفاى وظيفه مى كنند.»6 يا در تاجيكس مس
ــخصيت هاى مذهبى،  ــتان در جوار مزار ش و ازبكس
ــن ها،  ــه در مجموع جش ــده ك ــاجدى احداث ش مس
ــم مذهبى نيز در اين اماكن  عزادارى ها و ديگر مراس

ــود، اگرچه اين مراسم از گذشته تا حال  برگزار مى ش
دچار تغييراتى شده و در حال حاضر به جرئت مى توان 
ــوم اقوام ايرانى  آنها را جزئى از فرهنگ و آداب و رس
تاجيكى به حساب آورد؛ اما به دليل سابقة مذهبى اى 
كه دارند، برگزارى اين مراسم در زيارتگاه ها از ديگر 
ــوند؛  ــمرده مى ش ــاى مذهبى اين ابنيه ش كاركرده
ــوم دينيه در  ــود خانقاه و مدارس عل ضمن آنكه وج
ــده، از نكات بارز اين بخش  جوار زيارتگاه هاى يادش
ــب به  ــمار مى رود كه مى توان به خانقاه منتس به ش
ــام محمد غزالى در گنبد هارونيه در توس و خانقاه  ام
ــبند در بخارا و  و مدارس دينى خواجه بهاءالدين نقش

خواجه احرار ولى در سمرقند اشاره كرد.
2. كاركرد تاريخى

ــته،  ــار و بناهاى باقى مانده از گذش ــا توجه به آث ب
ــد؛ يكى از  ــت مى آي ــابقه يك قوم به دس تاريخ و س
مهم ترين اين آثار، بناهاى تاريخى هستند كه در هر 
ــه از اجزاى خود كليدى نهفته دارند؛ كليدى كه  گوش
ــده تاريخ بشر را بگشايد.  مى تواند گنج پنهان و گمش
ــوابق محلى كه در آن قرار  ــا با تاريخ و س زيارتگاه ه
ــات و ثبات خود را مديون  ــد يا قومى كه حي گرفته ان
ــتگى سبب  ــده اند. اين پيوس ــتند، عجين ش آن هس
ــمار  ــده تا اين اماكن از عناصر مهم تاريخى به ش ش
ــه از آنها مى توان اثرى،  روند. غبارى كه در هر گوش
 هنرى، دستمايه اى و جاى  پايى از گذشته ها را يافت. 
«چگونگى ساخت يك امامزاده و تاريخ ساخته شدن 
ــده  آن و انگيزه هايى كه باعث به وجود آمدن آن ش
ــت، روايت ها و حكايت هايى كه در مورد آن نقل  اس

ــدن گره هايى كور و نكات  مى شود، همگى به باز ش
مبهم تاريخ كمك مى كنند.»7

ــاى تاريخى زيارتگاه ها به علت ارتباط و  كاركرده
ــك قوم ايجاد  ــن مذهب و فرهنگ ي ــى كه بي تلفيق
كرده اند، از اهميت ويژه اى برخوردار است. مجموعه 
آرامگاهى گورمير در سمرقند كه مدفن امير تيمور و 
فرزندانش به همراه استادش مى رسيد بركت است يا 
مزار و مسجد بى بى  خانم، همسر امير تيمور گوركانى 
ــه آثار تاريخى  ــاى هارونيه، از جمل ــمرقند و بن در س
ــوى  ــت رعايت آداب زيارت از س ــتند كه به عل هس

جمعى مورد مطالعه قرار گرفته اند.
3. كاركرد هنرى

ــه  ــت كه از ديرباز فكر و انديش هنر پديده اى اس
ــت. هنر در  ــته اس ــغول داش ــه خود مش ــان را ب انس
جنبه هاى مختلف زندگى انسان شكل گرفته 
است؛ اما مانند هر پديدة ديگرى كه در ارتباط 
ــانى قرار مى گيرد، براى ثبات و  با زندگى انس
دوام خود به تكامل احتياج دارد. «تكامل يك 
ــوى و دينى  ــاس محرك هاى دني هنر بر اس

صورت مى گيرد.»8
اسلام با آيين ها، اصول و قوانين خود يكى 
ــى در ايران و  ــن محرك هاى دين از قوى تري
آسياى مركزى محسوب مى شود. پس از فتح 
ــلمان، هنر ايرانى  ــت اعراب مس ايران به دس
ــت و البته به اين  ــرار گرف ــلام ق در خدمت دين اس
معنى كه هنر ايرانى متأثر از قوانين اسلامى معنى و 
مفهوم جديدى پيدا كرد، مفهومى كه با كنار گذاشتن 
ــتورهاي  ــر ايرانى با دس ــاى هن ــلاف و تضاده اخت
ــترك به وجود  ــلامى و پيونددادن پديده هاى مش اس
ــلامى به خوبى  آمد. اين مفهوم در بناهاى مذهبى اس
ــاى مذهبى اى كه پس  ــود؛ از جمله بناه ديده مي ش
ــاخته شده است،  ــلام در ايران و ماوراءالنهر س از اس
زيارتگاه امامزاده ها و آرامگاه هاى عارفان و قديسين 
ــتند؛ به طورى كه آنها مجموعه اى از آثار هنرى  هس
ــلامى به حساب مى آيند؛ مجموعه اى كه  ايرانى و اس
ــلام  ــا بهره گيرى از خاصيت منحصربه فرد دين اس ب
ــى و محلى و آميزش با  ــى «پذيرش عناصر قوم يعن
ــت. بناهاى مذهبى همچون  آنها»9 به وجود آمده اس
ــار هنرى  ــز مهم خلق آث ــا از مراك ــاجد و مزاره مس
ــدند. مراكزى كه نه فقط مكان مناسبى  ــمرده ش ش
ــلامى را  ــظ آثار هنرى بودند، بلكه هنر اس براى حف

نيز معرفى مى كردند.
ــود، مفاهيم  ــا كاركردهاى هنرى خ زيارتگاه ها ب
ــر و رنگ به ديگران  ــلامى را با زبان هنر، تصوي اس
منتقل مى  كنند. كاشيكارى ها، آجرچينى ها، گچ برى ها، 
آيينه كارى ها، نقاشى، حكاكى، كنده كارى و... همگى 

زبان گوياى هنر ايرانى و اسلامى هستند.
ــد،  ــندى در حين تحقيق ش ــب خرس آنچه موج
ــى بود كه تعداد  ــود موزه ها در مجموعة آرامگاه وج
ــت هاى داخلى و  ــى از زائران و توريس ــور توجه درخ
ــمت خود معطوف ساخته بود. اين امر  خارجى را به س



  تيرماه  ۱۳۸۹/ شمارة  ۶۶ 

38

{پروندة معرفت زيارت}
به خوبى مى تواند در راه بسط و گسترش فرهنگ غنى 
ــلامى و معرفى شخصيت هاى عرفانى و مذهبى و  اس
ــاندن مناطق موردنظر گام هاى اساسى و مهمى  شناس
را بردارد و با توجه به خلق آثار هنرى همچون نقاشى، 
ــه معمولاً براى تزيين  ــور، خطاطى و تهذيب ك مينيات
ــكل دادن به ويترين ها و قاب هاى موجود،  موزه ها و ش
ــتعدادها و  ــد، ضمن معرفى اس ــتفاده مى كنن از آن اس
ــاهكارهاى هنرمندان بومى و محلى،  همراهى اين  ش
ــلامى از نكات جالب توجه  آثار با فرهنگ و تمدن اس
ــت. در مزارهاي ميرسيدعلى همدانى در كولاب و  اس
ــارا، وجود 2 موزه از  ــبند در بخ خواجه بهاءالدين نقش
ــر در اين باره خبر مى دهد؛  اقدامات مثبت متوليان ام
ــازمان ميراث فرهنگى اين  ــبزوار س ضمن آنكه در س
ــتان ضمن بازسازى مزار ملاحسين كاشفى به  شهرس

ــاختمان ادارى ميراث  منظور حفظ اين اثر، س
فرهنگى را نيز در محوطة مزار احداث كرده و 
نظارت مستمرى را در مراقبت و نگهدارى از 

اين بناى آرامگاهى مى رساند.
4. كاركرد روان شناسى

ــان مجبور است براى زندگى و حيات  انس
ــختى هايى كه بر سر  ــكلات و س خود با مش
ــارزه خيزد؛ اما  ــرار مى گيرند، به مب ــش ق راه
ــت.  ــان نيس ــه انس ــان اين نبرد هميش قهرم
هنگامى كه انسان نتواند بر مشكلات زندگى 
فايق آيد، به واسطة عواطف و احساسات خود 

ــانى  ــود. اين پريش ــانى روانى مى ش دچار نوعى پريش
ــازد و انسان را آزرده  مى تواند روح و روان و را متأثر س
كند. «بر طبق تحقيقات روان شناسى راه هايى براى از 
بين بردن اين آزردگى روح و روان وجود دارد كه يكى 
از اين راه ها تخلية روانى است. دين و مذهب از جمله 
پديده هايى هستند كه توانايى آرامش روحى انسان ها 

را در خود نهفته دارند.»10
ــطة اعتبارى كه از نظر مذهبى  زيارتگاه ها به واس
در بين مردم دارند، از مكان هاى مناسبى براى تخليه 
ــاى مزارها،  ــاب مى آيند. فض ــى و روانى به حس روح
ــه مى تواند عواطف  ــت؛ فضايى ك فضاى روحانى اس
ــازد، در برابر  ــك كند و او را وادار س ــانى را تحري انس
مشكلات واكنش هايي خلاف زندگى عادى خود بروز 

دهد.
ــاز يا گريه و زارى؛  ــي همچون راز و ني واكنش هاي
ــى و تخليه  ــان روان درمان ــا اين عكس العمل ها انس ب
ــه قدرتى برتر براى  ــود و با اميد به اينك ــى مى ش روان
حفظ و نگهدارى آنها وجود دارد، به زندگى خود ادامه 

مى دهند.
كاركردهايى  زيارتگاه ها،  روان شناسى  كاركردهاى 
ــر مى گذارد و اين  ــان اث ــت كه بر روح و روان انس اس
ــت كه آنجا  ــا به حدى قوى  و نيرومند اس اثرگذارى ه
ــه مراجعه به آنها آخرين  ــه عنوان يكى از اماكنى ك ب
ــود، بين فرهنگ مردم  ــل محسوب مى ش اميد و توس
ــناخته شده اند؛ ضمن آنكه انسان از بدو آفرينش  ما ش
ــه نيروى مافوق و برتر  ــر حوادث طبيعى نياز ب در براب

ــاس مى كرد،  نيرويى كه بتواند او را از  را در خود احس
حوادث و بلايا و مشكلات و سختى ها حفظ كند. آنچه 
توانست اين نياز انسان را برآورده سازد، دين و مذهب 
ــتر به يك مكانى مادى و  ــود؛ اما براى اطمينان بيش ب
ــت. تا در كنار آن به آرامش روحى و  ملموس نياز داش
ــت يابد و در همان جا با معبود خود راز و نياز  قلبى دس
ــگاه و اماكن مذهبى را  ــن علت پرستش كند؛ به همي
ــاخت، زيارتگاه ها را ساخت تا مكانى  براى اين كار س
براى آرامش روحى و قلبى و فروكش كردن هيجانات 

و اضطراب هاى درونى انسان ها باشد. 
ــران اطمينان قلبى  در اين جايگاه هاى مقدس زائ
دارند كه هرگز تنها نيستند و قدرتى مافوق آنها وجود 
دارد كه همواره حى و حاضر بوده و توان برآوردن همه 
ــرى را دارد؛ بنابراين «با توسل و استغاثه  نيازهاى بش

ــتن چنين  ــوق از داش ــك ش به درگاه او و ريختن اش
ــك نياز به حل مشكلاتشان  تكيه گاهى مطمئن با اش
ــتن اميد به گشوده شدن گره مسائلشان،  يا اشك داش
ــت  ــوند و آرامش روحى به دس ــى مي ش ــه روان تخلي

مى آورند.»11
ــوار مزارهاى  ــران در ج ــفاعت زائ ــت ش درخواس
ــد اين گونه تلقى  ــخصيت هاى دينى و معنوى نباي ش
ــته  ــود كه زائر اين تقاضا را از صاحب آرامگاه داش ش
ــه وى به علت  ــد و در حالى ك ــت مى طلب و از او حاج
ــه به جايگاه  ــه صاحب مزار با توج ــرب و منزلتى ك ق
ــمند خود در نزد خداوند دارد، او را واسطه حاجت  ارزش
ــد، تا پروردگار عالم به علت اعتبار صاحب  خود مى كن
ــى در مشكلات فرد زائر بنمايد. در اغلب  مزار، گشايش
ــن موضوع به خوبى  ــاى مورد پژوهش، اي زيارتگاه ه
ــهود بود، به شكلى كه در 2 مزار خواجه احرار ولى  مش
و خواجه بهاءالدين نقشبند، متوليان امر مدام به زائران 
ــط از خداوند حاجت بخواهيد و  ــر مى دادند كه فق تذك

ديگر هيچ.
5. كاركرد سياسى

ــود آمدن  ــل به وج ــى از مهم ترين عل ــايد يك ش
ــى جست وجو  زيارتگاه ها را بتوان در پديده هاى سياس
كرد. ايجاد امامزاده در ايران نوعى اعتراض به اعراب 
ــلام،  ايران را فتح  ــلمانى بود كه پس از ظهور اس مس
ــى،  ــارهاى سياس كردند و در طول حكومت خود فش
ــال كردند،  ــر ايرانيان اعم ــى و فرهنگى را ب اجتماع
ــى و  ــمبل تمايلات سياس «امامزاده ها را به عنوان س

مذهبى به وجود آوردند.»12
ــى يك  اماكن مقدس همواره موجب برترى سياس
ــبت به مناطق ديگر بوده اند. وجود زيارتگاه   منطقه نس
در بالاى تپه مشرف به يك روستا موقعيت سياسى آن 
ــتا را نسبت به روستاهاى ديگر برترى مى بخشد.  روس
شايد يكى از دلايلى كه در اكثر روستاهاى ايران و گاه 
ــتان و ازبكستان زيارتگاهى وجود  تاجيكستان، افغانس

دارد، همين امر باشد.
در تحقيقات دقيقاً اين نكته نمايان بود، روستاهايى 
كه زيارتگاهى در داخل خود داشته، روستاهاى هم جوار 
ــاخته و از قرب و منزلت  ــه لحاظ مختلف متأثر س را ب
ــت. به عنوان  بالاترى در بين مردم برخوردار بوده اس
ــهر  ــتاى حلتكو در نزديكى ش نمونه مى توان به روس
ــتان، اشاره كرد. اين روستا  دوشنبه، پايتخت تاجيكس
ــا يعقوب چرخى، از  ــطة وجود مزار مولان به واس
ــهرت و منزلت بالاترى نسبت به روستاهاى  ش
ــتاى خواجه  ــت، يا روس ــد اس ــوار بهره من همج
ــحاق كولاب با مزار خواجه اسحاق ختلانى،  اس
ــتاى لنگر تربت جام با مزار شاه قاسم انوار  روس
ــزار خواجه عبداالله  ــه گذرگاه هرات با م و منطق
ــق همجوار متفاوت  ــتاها و مناط انصارى با روس

بوده و از جايگاه ويژه اى برخوردارند.
6. كاركرد اقتصادى

ــك زيارتگاه را بايد  كاركردهاى اقتصادى ي
در اعتبارات مالى آن جست وجو كرد. كساني كه 
ــد، هداياى نقدى و  ــن معنوى مراجعه مى كنن به اماك
ــكش مى كنند؛ در  ــود را به زيارتگاه پيش غيرنقدى خ
ضمن اين گونه اماكن معمولاً داراى بناها و زمين هاى 
ــن نوع وقف ها به  ــتند كه وجود اي وقفى فراوانى هس
ــار اقتصادى زيارتگاه كمك مى كنند. «وجود يك  اعتب
ــراى زيارت  ــاني كه ب ــگاه به علت مراجعة كس زيارت
امامزاده مى آيند و مخارجى را كه براى اين كار متقبل 
مى شوند و همچنين هدايايى كه به اين مكان مقدس 
ــكش مى كنند،  همگى در رشد و توسعه اقتصادى  پيش
ــده اى از درآمد  ــه نقش مهمى دارند. بخش عم منطق
ــود كه  ــرف فعاليت هاى اقتصادى مى ش ــگاه ص زيارت
ــعه اقتصادى منطقه كمك  ــئله به رشد و توس اين مس

مى كند.»13
ضمن آنكه اختصاص نذرهاي بعضى از زيارتگاه ها 
ــتحقان در زندگى آنها نقش مهمى  به نوادگان يا مس
ــاى خاص،  ــن در روزه ــد؛ همچني ــد ايفا كن مى توان
ــتفروش ها كه كالاهاى خود را در  وجود بازارها و دس
ــد،  از كاركردهاى  ــرض فروش زائران قرار مى دهن مع
ــمار مى رود. فروش  ــادى زيارتگاه ها به ش مهم اقتص
ــاى مذهبى، مانند مجموعة  بليت وروديه در جايگاه ه
ــمرقند و گنبد  ــر و بى بى خانم در س ــى گورمي آرامگاه
ــور توجهى به  ــث درآمد درخ ــه در توس، باع هاروني
ــارى اين بناها و حقوق و  ــور تأمين هزينه هاى ج منظ

مستمرى خدام و متوليان آن محسوب مى شود.
7. كاركرد اجتماعى

ــط و قوانين  ــاخت، بافت، رواب ــا در س زيارتگاه ه
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ــته و دارند. «يكى از  ــى، نقش مهمى را داش اجتماع
ــى است كه آنها  كاركردهاى اجتماعى زيارتگاه  نقش
به عنوان پناهگاهى براى مظلومان و ستمديدگان يا 
توبه كنندگان و بازنشستگان ايفا كرده اند. اين نقش از 
بست نشستن روحانيون براى احياى قوانين اسلامى، 
تا پناهنده شدن اشرار براى گرفتن تأمين جانى، قابل 

بررسى است.»14
ــدرت و اعتبار اجتماعى كه  زيارتگاه ها به علت ق
ــوان مركزيت يك منطقه بافت  دارند، همواره به عن
ــكونى و تجارى منطقه را در اطراف خود متمركز  مس
ــرار دادن فعاليت هاى  ــعاع ق مى كنند يا با «تحت الش
ــهر زيارتى  اجتماعى و اقتصادى، منطقه را به يك ش
ــهر  ــير ش ــال هاى اخير مس تبديل مى كنند.»15 در س
بخارا تا مجموعه آرامگاهى خواجه بهاءالدين نقشبند 

ــط دولت ازبكستان  به طول دوازده كيلومتر توس
آسفالت شده و به صورت اتوبان چهار بانده براى 
ــتفاده زائران و توريست هاى داخلى و خارجى  اس

مشاهده مى شود.
8. كاركرد فرهنگى

فرهنگ از جمله پديده هايى است كه به  شدت 
ــك آنها قرار  ــر از مذاهب و آيين ها و مناس متأث
ــس از فتح ايران  ــگ ايرانيان پ ــرد. فرهن مى گي
ــلمانان در ارتباطى كه با ويژگى هاى  توسط مس
ــرات فراوانى را  ــدا كرد، تغيي ــى جديد پي فرهنگ
ــن مذهبى در  ــدن اماك ــه وجود آم ــت. ب پذيرف

ــر، تغييرات  ــران و ماوراءالنه ــاى مختلف اي بخش ه
ــاى فرهنگى خاصى به  ــى، همچنين رفتاره فرهنگ
ــا مراجعه مى كنند،  ــاني كه به مزاره وجود آورد. كس
ــه در آداب  رفتارهاى خاصى را بروز مى دهند كه ريش
و رسوم، اعتقادات، انديشه ها، تفكرات و به طور كلى 

فرهنگ آنها دارد.
ــه به زيارتگاه ها مراجعه مى كنند، نوعى  مردمى ك
ارتباط با يكديگر برقرار مى كنند كه نتيجه اين ارتباط 
ــود. اين عده  ــد به تبادلات فرهنگى منجر ش مى توان
ــود را در معرض  ــاى فرهنگى خ ــر كدام ويژگى ه ه
ــد و از اين طريق فرهنگ  ــد ديگران قرار مى دهن دي
ــاهده  ــود را منتقل مى كنند. از طرف ديگر، با مش خ
ــا و ويژگى هاى فرهنگى ديگران، از آنها تأثير  رفتاره
ــات و لغات جديد در زبان  مى پذيرند. ورود اصطلاح
ــى و تاجيكى نيز از جمله كاركردهاى فرهنگى  فارس
زيارتگاه هاست، مانند بقعه، حرم، صحن، مزار،  مرقد، 
ــتان هايى كه از  زائر و زيارت از اين مجموعه اند. داس
زندگى اجتماعى و مذهبى امامزاده ها و شخصيت هاى 
ــاى آنان،  ــود، جنگ ها و نبرده ــل مى ش مذهبى نق
چگونگى مردن يا به شهادت رسيدن آنها و دوستان 
ــان در فرهنگ عامه جاى معتبرى دارند،  و دشمنانش
يكى از عوامل اصلى در دامن زدن به اين دوستى ها 
ــمنى ها مى باشند «پس از نفوذ اسلام در ايران،  و دش
ــد. تركيب دو  ويژگى ها و آيين هاى تلفيقى مطرح ش
عنصر فرهنگى متفاوت با دو فرهنگ با منشأ متفاوت 

syncretism16 .را آيين تلفيقى گويند

ــتان، ايران و  ــتان، هندوس حضور زايرانى از پاكس
ــى در كولاب و  ــيدعلى همدان ــيه در مزار ميرس روس
ــبند از  ــيخ بهاءالدين نقش حضور مريدان و پيروان ش
ــتان، تركيه، هند، جاوه، ايران، عراق،  چين، تركمنس
آلمان، انگليس،  ژاپن، روسيه و تاجيكستان در منطقه 
ــارا، حلقه اى از اتصال و تلفيق افراد  قصر عارفان بخ
ــه تصوير  ــاى متفاوت را ب ــا و فرهنگ ه ــا مليت ه ب
ــاند كه آنها ساعت ها، حتى روزها در كنار هم  مى كش
آداب زيارت را به جا آورده و به زبان اسلام با هم به 

گفت وگو و مباحثه مى پردازند.
نتيجه گيرى

گرايش هاى مردم به واسطه انگيزه هاى درونى و 
ــرام غيرقابل توصيف آنها به زيارتگاه ها و مزارها،  احت
ــدان و علاقه مندان  ــمگير مري حضور پررنگ و چش

ــده است و ميزان  ــلامى را سبب ش به اين اماكن اس
ــخصيت هاى دينى مدفون شده  تأثيرپذيرى آنها از ش
ــن نتيجه در پژوهش  ــت. اولي را دو چندان كرده اس
ــتيابى به جايگاه زيارتگاه ها در بين  ــده،  دس انجام ش
ــج مادى و معنوى  ــت كه براى رفع حواي زايرين اس
ــه زيارت آن بقاع  ــت روحى و آمرزش الهى ب و تقوي
ــرف مى شوند كه نمودار تأثير فرهنگ مذهبى در  مش
ــت. بعد ديگر ايجاد جاذبه هاى مختلف  بين مردم اس
اقتصادى، فرهنگى و رفاهى در اين كشورهاست كه 
ــبب وجود مزارها و زيارتگاه ها مهاجرپذير بوده  به س
ــمارى از زايرها و گردش گران  ــالانه تعداد بى ش و س

داخلى و خارجى را پذيرا هستند.
ــد  از تحقيقات به عمل آمده اين نتيجه حاصل ش
ــا ويژگى خاصى را در ارتباط با زندگى  كه زيارتگاه ه
مردم ايجاد كرده اند، به رغم وجود كاركردهاى بسيار 
ــوى، ايجاد آرامش  ــن اماكن معن ــوع و متعدد اي متن
روحى و روانى انسان مهم ترين خصيصه اين ويژگى 
ــت. ضمن آنكه پيوند ناگسستنى مردم  را رقم زده اس
ــدارى و اميدوارى،  ــن زيارتگاه ها، روحيه دين م با اي
ــى و مذهبى  ــى گروه هاى قوم ــجام و يكپارچگ انس
منطقه در سايه اين بقاع متبرك بيش از پيش نمايان 
ــئوليت خطيرى بر دوش اهل  است. در اين بين مس
ــه براى حفظ ميراث  ــنگينى مى كند ك فن همواره س
ــى هويت ملت  ــته و مثبت و معرف ــاى گذش گران به
مسلمانان بايد همچنان در دامنه و قلمرو و تحقيقات 

گام هاى اساسى برداشت. 
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فتحعلي شاه قاجار
ــال هاي قمري 133  ــاب س ــدان قاجار به حس خان
ــاس ترين لحظات  ــال و 10 ماه و چند روز در حس س
تاريخ به بدترين وضع ممكن حكومت ايران را هدايت 
ــت  ــد و موجب ضعف حكومت مركزي و از دس كردن
ــتقلال و بر باد دادن سرزمين هاي حاصلخيز  رفتن اس
ــرآغاز همه گونه بدبختي  ــال نفوذ بيگانگان و س و اعم
ــوم استعمار  ــد اجتماعي و گرفتاري هاي ش و سد رش

شدند. 
ــاه قاجار)  ــان (اولين ش ــل آقامحمدخ ــس از قت پ
ــاه بر تخت  ــه نام فتحعلي ش ــرادرزاده اش باباخان ب ب
سلطنت نشست. وي چون هم نام جدش فتحعلي خان 
ــار بود در دوران وليعهدي به او باباخان مي گفتند.  قاج
ــال 1212 قمري تا روز پنجشنبه  او از اوايل شوال س
ــال 1250 قمري يعني مدت  نوزدهم جمادي الآخر س
ــيار  ــت ماه و 18 روز در موقعيتي بس ــال و هش 37 س
ــيار ضعيف در كشور ايران  ــاس و با سياستي بس حس
ــال 1185  ــون تاريخ تولدش را س ــلطنت كرد و چ س
قمري نوشته اند هنگام جلوس 27 سال و موقع مرگ 

64 سال و هشت ماه سن داشته است. 
يكي از علل پيشرفت و ترقي زبان و ادبيات فارسي 
ــلاطين  ــه و تمايلي بود كه س ــه علاق در دورة قاجاري
ــتند و از  ــعر و ادب ابراز مي داش ــه ش ــبت ب قاجار نس
ــاه دومين فرد اين  ميان حكمرانان قاجاريه، فتحعلي ش
ــاعري بزرگ بوده و به شعر و شاعر  ــله، خود ش سلس
ــلطنت او مقارن  ــت. دورة س ــته اس توجه خاصي داش
ــزرگ در زبان و  ــرفت و تحول ب ــكوفايي و پيش با ش
ــت. در  ــي، بعد از دورة ركود و فترت اس ادبيات فارس
ــياري ظهور كردند، كتب  اين دوره فضلا و ادباي بس
ــد و آثار بزرگي مانند  تاريخي و علمي زيادي تأليف ش

ــخ التواريخ و نامة دانشوران  تكملة روضـ‹ الصفا و ناس
ــا و مجمع الفصحا و امثال آنها به وجود  و قصص العلم
ــد. علما و حكما و حتي مجتهدان بزرگ هم در اين  آم
ــاعري روي آوردند چنان كه كتاب  ــعر و ش دوره به ش
ــم قمي (وفات 1231)  «جامع الشتات» ميرزا ابوالقاس
ــي از تبحر وي  ــاه حاك مجتهد بزرگ عهد فتحعلي ش
ــعر و ادب است؛ همچنين ملااحمد نراقي (وفات  در ش
ــاه با تخلص  ــي عصر فتحعلي ش ــد نام 1244) مجته
ــزل و به ويژه  ــرود و ديوان غ ــعر مي س «صفايي» ش
ــاعري وي  مثنوي «طاقديس» او از قدرت قريحة ش
ــاهان و شاهزادگان قاجار  حكايت مي كند. بعضي از ش
ــاعر و مؤلف بوده اند. در زمان فتحعلي شاه  خود نيز ش
ــد كه فتحعلي خان صبا،  «انجمن خاقان» تأسيس ش
ــي از بزرگ ترين  ــاط و مجمر اصفهان معتمدالدوله نش
ــردمداران اين انجمن  ــرايندگان دورة قاجار و از س س

بودند. 
فتحعلي شاه مردي بسيار ترسو و خرافي بود، وي به 
اوراد و سعد و نحس ستارگان و توسل به دعانويسي و 
طلسم و جادو و امثال اين خرافات بسيار پاي بند بود و 
ــوار زمامداري داراي قوة  به همين علت در مراحل دش
ابتكار و تصميم گيري نبود و به هيچ وجه نمي توانست 
ــي  ــدايد و گرفتاري ها را تحمل كرده يا چاره انديش ش

كند. 
ــاه زنبارگي  ــي ديگر از معايب عمدة فتحعلي ش يك
ــود. «ادوارد براون» وي را  ــي بيش از حد او ب و عياش
به عنوان «فتحعلي شاه زنباره و اولادپرست» توصيف 
مي كند و به طوري كه در كتب «ناسخ التواريخ و تاريخ 
عضدي» ذكر شده او بيش از يك هزار زن داشته است 
كه اسامي 158 تن از آنها در ناسخ التواريخ آمده است 
وي از اين زنان 262 فرزند داشت كه 159 تن از آنها 

در طول زندگي او مرده و 103 تن از آنها پس از مرگ 
وي زنده بودند 57 تن آنها پسر و 46 تن دختر بودند. 
ــداد بچه ها و نوه هاي وي در زمان فوتش در حدود  تع
2000 تن بودند كه 21 سال بعد تعداد آنها به ده هزار 
تن رسيد. فتحعلي شاه در ايران به سه چيز معروف بود: 
ــتثنايي، كمر باريك زنبورگونه و تعداد  ريش دراز و اس
اولادش. چون اعقاب ذكور شاه لقب شاهزاده داشتند 
در دورة قاجاريه ضرب المثلي بر سر زبان ها افتاده بود 
كه «شتر، شپش و شاهزاده در همه جا پيدا مي شوند.» 
ــانة كثرت تعداد شاهزادگان قاجار و به ويژه  و اين نش

اعقاب فتحعلي شاه بود. 
ــه در دوران حكومت طولاني  ــش از هم ــه بي آنچ
فتحعلي شاه مهم است تشديد هر چه بيشتر رقابت هاي 
استعماري قدرت هاي بزرگ اروپايي و موقعيت بسيار 
حساس ايران و توجه هم زمان آنها به دربار ايران است 
ــأ يك سلسله مصيبت هاي سياسي و  اين مسئله منش
اقتصادي و اجتماعي و سرآغاز همه گونه عقب افتادگي 
ــلطان بي لياقت كه حتي  ــت. در زمان اين س ايران اس
ــي بود، نه تنها  ــر نظامي فاقد تهور و تدبير كاف از نظ
سرزمين هاي زيادي از كشور ما جدا شد بلكه ايران به 

چنگال شوم استعمار گرفتار شد. 
ــي در ادارة  ــار برخلاف بي كفايت ــاه قاج فتحعلي ش
ــعر و  ــي به ش ــدم درك و بينش سياس ــت و ع مملك
شاعري علاقة فراواني داشت، خود نيز شعر مي سرود 
ــج و تكميل  ــت. او به تروي ــص «خاقان» داش و تخل
ــده  ــت ادبي» كه پيش از وي آغاز ش جنبش «بازگش
ــون دربار  ــار خود را همچ ــت و درب ــود همت گماش ب
ــلطان محمود غزنوي مركز ترويج شعر و ادب قرار  س
داد. او برخلاف خست در امور مملكت نسبت به شعرا 
ــت و در  ــياري داش و گويندگان دربار خود التفات بس

شاهان شاعر و شاعران شاه
ــاهان شاعر را كه داراي اشعار آييني و مذهبي نيز هستند با نمونه اي از اشعار و  ــتيم كه ابتدا ش ــماره به بعد در پي آن هس  گروه ادبيات: به ياري خداوند از اين ش
سروده هاي آنان معرفي كنيم و پس از آن به معرفي تني چند از شاعران شاه كه بعضاَ در دربار شاهان داراي موقعيت و مقام و سمت ملك الشعرايي نيز بوده اند، خواهيم 

پرداخت. خوانندگان عزيز مي توانند اين مطالب را در شماره هاي آينده نيز پيگيري كنند.

 در اين شـماره حضرت علىaرا از منظر شـاعران عقيده و هنرمندان 
نگريسـتيم. «شاهان شاعر و شاعران شاه» تلاشـى است براى صيرفى و 
عيارسنجى مفهوم تولى و تبرى و ان شاء االله ادامه خواهد داشت. با خاطرات 
تعزيه خوانان و يادداشـتى  از جابر عناصرى دربارة وقفنامة«تعزيت سـرا و 

سقاخانة اتو» از ديگر موضوعات اين بخش است. 
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ــعار و مدايح آنان، صله و انعام مناسبي عطا  مقابل اش
ــغلي  مي كرد به طوري كه اغلب آنها در دربار داراي ش
ــه فتحعلي خان صبا  ــلاً هنگامي ك ــب بودند؛ مث مناس
ــعراي دربار كتابي بر وزن شاهنامة فردوسي  ملك الش
ــاه نامه» به نظم درآورد فتحعلي شاه او  به نام «شهنش
ــين و تمجيد قرار داد و به وي 40 هزار  را مورد تحس
مثقال طلا (براي هر بيت يك مثقال طلا) صله داد و 
ــلطان محمود غزنوي به فردوسي وعده اي  گفت: «س
ــيم،  داد كه عمل نكرد و ما بدون آنكه وعده داده باش
ــو عمل مي كنيم.»  ــلطان محمود را دربارة ت وعدة س
ــا و نوازش هاي او دربارة  ــن ماجراي نواخت ه همچني
نشاط اصفهاني كه ديباچه اي هم بر ديوان فتحعلي شاه 

نوشته است معروف و قابل ذكر است. 
ــامل: قصايد، غزليات، رباعيات،  ــعار او ش ديوان اش
ــعار و مراثي  مثنوي، تركيب بند، قطعات، مفردات، اش
مذهبي است. اشعار او از سطح بالايي برخوردار نيست 
ــكال  ــعري خالي از اش ــر عروض و صنايع ش و از نظ
نيست و به احتمال قوي اشعار او را سرايندگان استادي 
ــاط اصفهاني كه در  ــون فتحعلي خان صبا و نش همچ
ــر مي بردند تكميل و تصحيح مي كردند. او  دربار به س
ــعراي  ــعار خود را براي فتحعلي خان صبا، ملك الش اش
ــت.  ــته اس دربار مي خوانده و از وي تصديق مي خواس
ــلطنه در كتاب  ــت مخبرالس ــان هداي ــدي قلي خ مه
ــد: «معروف  ــرات و خطرات در اين باره مي نويس خاط
ــاه هم گاهي شعري سر هم مي كرده  است فتحعلي ش
ــت و از ملك الشعراي صبا تصديق مي خواسته، اگر  اس
ــت، ملك الشعرا محكوم  تصديق مطبوع نمي افتاده اس
ــت به اينكه به آخورش ببرند. روزي شاه  ــده اس مي ش
شعري مي خواند و از ملك الشعرا تصديق مي خواهد. او 
تعظيم مي كند و به راه مي افتد. شاه مي فرمايند: كجا؟ 

ملك الشعرا عرض مي كند: دم آخور.»
ــاه كه به علت مرگ جانگداز  ــرانجام فتحعلي ش س
وليعهد و جانشين خود عباس ميرزا نايب السلطنه بسيار 
ــته و كوفته شده بود پس از يك سال و اندي از  شكس
اين واقعه هنگامي كه رهسپار مسافرت جنوب بود در 
روز پنجشنبه نوزدهم جمادي الآخر 1250 در اصفهان 
ــال داشت و چون  ــت او در هنگام فوت 64 س درگذش
ــوال 1185 ولادت يافته 37  ــب پنجشنبه 18 ش در ش
سال و هشت ماه پادشاهي كرده است. چون يك سال 
پيش از مرگش دستور داده بود قبري در صحن كهنة 
ــوم  ــازند پيكر او را پس از 14 روز در س قم برايش بس
رجب 1250 از اصفهان به قم بردند و در همان بنايي 
كه ساخته بود به خاك سپردند. بر سنگ مزارش غير 
از اشعاري كه دربارة او نوشته شده است اين دو رباعي 

نيز كه از سروده هاي خود اوست كنده شده است: 
خاقانم و يك جهان گناه آوردم
در حضرت معصومه پناه آوردم
مهر علي و دخت نبي را يارب

بر در گه كبريا گواه آوردم
خاقانم و وامانده ز ديهيم و كلاه

ز اورنگ خلافت شده دستم كوتاه

اندر حرمت به مسكنت جسته پناه
يا فاطمه اشفعي لنا عنداالله 

ــه اهل علم و  ــاه ك ــدان و نوادگان فتحعلي ش فرزن
ــعر مي سروده اند هر يك به فراخور  ادب بوده و خود ش
ــخصي اشعار او را جمع آوري كرده اند  ذوق و علاقة ش
ــت نويس متعدد با خط هايي بسيار  ــخه هاي دس و نس
ــاي قديمي و  ــه در كتابخانه ه ــا ترتيب داده اند ك زيب
معتبر مانند: كتابخانة ملي، كتابخانة ملك و كتابخانة 
ــوان خاقان  ــت. حداقل دو بار دي ــس موجود اس مجل
ــاه قاجار) به طبع سنگي رسيده است: ابتدا  (فتحعلي ش
ــال 1275 قمري بيست و پنج سال پس از مرگ  در س
ــال 1304  ــپس در س ــاه و س او در دورة ناصرالدين ش

قمري در بمبئي.
( مقدمة ديوان خاقان، ص 118-25)

ــار «خاقان» كه  ــاه قاج در ديوان كامل فتحعلي ش
ــدي «فرياد»  ــن گل محم ــق و اهتمام حس ــه تحقي ب
ــده است اشعار گوناگوني از وي در موضوعات  چاپ ش
ــعار مذهبي  ــود دارد در اينجا از ميان اش ــف وج مختل
ــاني در بيان  ــم كاش و مراثي او كه به تقليد از محتش
مصيبت عاشوراي حسيني سروده است سه بند زير را 

براي نمونه ذكر مي كنيم:
محرم آمد و آغاز ماه ماتم شد

مهي كه بارور از وي نهال هر غم شد
مگر به چشم من از خون رسد دگر مددي
ز بس كه ديدة من اشك ريخت بي نم شد

كجاست حضرت آدم كه بيند از نسلش 
چه جور و ظلم كه بر بهترين عالم شد 
چرا كه خم نشود قامتم ز غم كامروز 
ز بار محنت و غم قد آسمان خم شد

به خالق دو جهان بنده اي چنين زيبد 
كه خواجگي دو عالم باو مسلم شد
براي ماتم آن شاه كربلا «خاقان»

سرشك ديده ام از خون دل دمادم شد
در حيرتم كه چرخ چرا غرق خون نشد

در ماتم حسين زمين واژگون نشد

چون آفتاب يثرب و بطحا غروب كرد 
رخسار آفتاب چرا قيرگون نشد

چون فخر كاينات نگون شد ز پشت زين
بنياد كاينات چرا سرنگون نشد

جان جهان ز جسم جهان رفت و وين عجب
اين جان سخت از تن ياران برون نشد

افتاد آسمان امامت چو بر زمين 
ساكن چرا سپهر و زمين بي سكون نشد
آن تيره شب دريغ كه در دشت كربلا
بر رهنماي خلق كسي رهنمون نشد

«خاقان» به ماتم شه دين گفت با فغان 
معدوم از براي چه اين چرخ دون نشد

دردا كه زندگي به دو عالم حرام شد
كين چرخ سفله دشمن دين را به كام شد
گردون بسوخت ز آتش غم، جان فاطمه

شرمي نكرد از دل سوزان فاطمه
از تندباد كينة مروانيان دريغ

پژمرده گشت نوگل بستان فاطمه
غلطان به خاك معركه چون صيد بسمل است

آن گوهري كه بود به دامان فاطمه
از تيرهاي كاري شست مخالفان

شد چاك چاك پيكر سلطان فاطمه
ديدي كه عاقبت چه رسيد از سپهر دون

از شست اهرمن به سليمان فاطمه
از عرش رستخيز دگر گردد آشكار

در روز رستخيز ز افغان فاطمه
«خاقان» به پاي عرش برين گفت جبرئيل

واحسرتا ز ديدة گريان فاطمه

از تند باد حادثه چون نخل دين شكست
از آن شكست پشت رسول امين شكست 

(ديوان خاقان، ص395-393)
ــوان خاقان  ــه در دي ــت ك ــه يادآوري اس لازم ب
(فتحعلي شاه قاجار) اشعاري در مدح و منقبت مولاي 
متقيان عليaو همچنين اشعار آييني و عاشورايي 
ــود دارد كه علاقه مندان مي توانند به  ديگري نيز وج

بخش دوم ديوان كامل اشعار او مراجعه كنند. 

منابع:
ــان)، به تحقيق و اهتمام  ــاه قاجار (خاق 1. ديوان كامل فتحعلي ش

حسن گل محمدي، چاپ اول، انتشارات اطلس، تهران، 1370.
ــه، دكتر احمد  ــران دورة قاجاري ــگ اي ــدن و فرهن ــخ تم 2. تاري

تاجبخش، چاپ اول، انتشارات نويد، شيراز، 1382.
3. ايران در دورة سلطنت قاجار، علي اصغر شميم، چاپ پنجم، نشر 

افكار، تهران، 1374.
ــگاه  ــة دهخدا، علي اكبر دهخدا، جلد 36، ص 52، دانش 4. لغت نام

تهران، 1341.
ــتم، جلد  ــي معين، دكتر محمّد معين، چاپ هش 5. فرهنگ فارس

ششم (اعلام)، ص 1304، انتشارات اميركبير، 1371.
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ــام الدّين خوسفي قهستاني»، مشهور  «محمّدبن حس
ــاعران معروف قرن نهم خراسان  به «ابن حسام» از ش
ــه زراعت و زهد و  ــيعه بود و ب ــت كه بر مذهب ش اس
ورع زندگي را مي گذراند. وي از منقبت گويان خاندان 
ــر او منظومة  ــود. مهم ترين اث ــمرده مي ش ــالت ش رس
ــتاني مربوط  ــوع آن داس ــت كه موض خاوران نامه اس
ــرزمين خاوران به  ــفرها و حملات عليaبه س به س
ــگ با قباد  ــتر و ابوالمحجن و جن ــي مالك اش همراه
پادشاه خاور زمين و امراي ديگري مانند طهماسب شاه 
ــت.  و جنگ با ديو و اژدها و امثال اين وقايع خيالي اس
ــرودن خاوران نامه را در سال 830 ه  .ق  ــام س ابن حس
ــانيد. وي در ديوان  برابر با 1426 ميلادي به پايان رس
ــعراي اواخر قرن ششم پيروي  ــيوة ش قصايد خود از ش
ــت. وفاتش به سال 875 ه  .ق برابر با 1470  كرده اس

م اتفّاق افتاده است.»   
(صفا، 1374: ص 581)

ــد ابن  ــب او را محمّ ــام و نس ــره ن ــاب تذك اصح
ــام الدين بن حسن بن شمس الدين محمّد گفته اند؛  حس
ــتهارش به «ابن حسام» است و خود در ديوان  ولي اش
شعر و در پايان قصيدة مدحيه اش كه در منقبت رسول 

اكرمsسروده است، چنين اشاره مي كند: 
نامي كه جز به نام تو نامي نمي شود

نام محمّد ابن حسام محمّد است 
ــب و مولد خود  ــا در جاي ديگري دربارة نام و نس ي

مي گويد:

محمّدابن حسام و محمّد ابن حسن
كه هست خاك قهستان تو را مقام و وطن

ــژه ديوان  ــعار و به وي ــه و تفحص در اش از مطالع
ــه وي در  ــن برمي آيد ك ــه چني ــوي خاوران نام و مثن
دانش هاي مختلفي همچون: نجوم، تاريخ، علم رجال، 
تفسير و حديث و نيز در صرف و نحو و معاني و بيان و 
دقايق ادبي و سنت هاي شعري گذشتگان تبحر كافي 
و وافي داشته است. او شاعري آزاده و آزادانديش است 
ــت بهره مندي هاي مادي و تمتع  ــعر را نه به عل كه ش
دنيوي بلكه به جهت نياز دروني و اعتقادي و احساس 
ــالتي كه بر دوشش سنگيني مي كرده سروده است.  رس
ــعر را وسيلة فروكش  ــاعر ديندار و آرمان گرا ش اين ش
ــطه اي براي  ــردن غليان دروني خود مي داند نه واس ك
ــلاطين. او وارسته اي است  راه يابي به دربار حكام و س
ــليم و طبع روانش كه  كه با وجود فضل وافر و ذوق س
مي توانست نظر امرا و بزرگان عصر خود را به خويشتن 
ــازد، قناعت پيشه بوده و از آميزش با ابناي  معطوف س
روزگار به تنگ آمده است از اين رو صلاح كارش را در 
ــة انزوايي اختيار كند و به قرصي  آن مي بيند كه گوش

نان قناعت كند تا منّت سفرة اردشير را نكشد. 
همه سال و مه روي در گوشه اي

قناعت نمودم به كم توشه اي 
به يك قرص جو تا شب از بامگاه
قناعت كنم همچو خورشيد و ماه

شكم چون به يك نان توان كرد سير

مكش منّت سفرة اردشير 
او همچون انساني پاك باز و مؤمن، سحرگاهان به 
ــگ مؤذن از خواب برمي خيزد و پس از راز نمودن و  بان
اظهار نياز كردن، با خدايش پيمان مي بندد كه تا پايان 
ــات ناب  ــد و تراوش ــب روزي حلال بكوش روز در كس
ــه هايش را بر دستة بيل بنويسد و آن گاه شب را  انديش
در تهجد و عبادت به بياض رساندن پيش نويس هايش 

به روز برساند. 
ــيعي مذهب  ــاعران ش ــن ش ــة بزرگ تري او از جمل
ــادات مذهبي اش تعصب  ــر خويش بوده و در اعتق عص
ــت اشعار او از معاني  فوق العاده اي به خرج مي داده اس
ــتگي او به رسول  ــيعه و دل بس و مفاهيم اعتقادي ش
ــت به ويژه  اكرمsو خاندان عصمت و طهارت پر اس
اعتقاد و ارادت به حضرت عليaو امام حسينaدر 

قصايد او و مثنوي خاوران نامه قابل توجه است.
ــعري ابن حسام را در سه بخش زير مي توان  آثار ش

بيان كرد:
1. ديوان اشعار: شامل نعت خداوند و قصايد و ذكر 
مناقب رسول اكرمsو ائمة اطهارaبه ويژه حضرت 
ــاaو حضرت  ــينa، امام رض ــيa، امام حس عل
ــات، تركيب بندها،  ــات و ترجيع ــديqو نيز غزلي مه

لغز ها، مثنوي ها، اشعار عربي، ملمعات و رباعيات.
2. نثر اللاّلي: اين مثنوي مشتمل بر ترجمة كلمات 
قصار مولا عليaاست كه به شيوة منظومة «مطلوب 
ــب» معروف به  ــن كلام علي ابن ابيطال ــب م كل طال
ــت و منحصراَ در  ــيدالدين وطواط اس صد كلمه از رش
ــام به طور ناقص  ــعار ابن حس ــخة بيات ديوان اش نس
ــه از كلام اميرالمؤمنين  ــود و فقط 48 كلم ديده مي ش
ــخه آمده است و افسوس كه بقية  عليaدر اين نس

ابيات آن در دست نيست.
ــامل 22500 بيت در  3. خاورنامه يا خاوران نامه: ش
بحر متقارب به تقليد از شاهنامه كه موضوع اصلي آن 
شرح مسافرت ها و بيان رشادت هاي عليaو حملات 
آن حضرت است به سرزمين خاوران به همراهي مالك 
اشتر، ابوالمحجن و عمر واميه و ديگر بزرگان سپاهش 
ــاه خاور زمين و امراي بت پرست  و جنگ با قباد پادش
ــاه و صلصال شاه و جنگ با  ديگر همچون تهماسب ش
ديوان و اژدها و امثال اين وقايع. اين مثنوي گرانقدر از 
ــي ديني در ادب فارسي  قديم ترين منظومه هاي حماس
است و در نوع خود كم نظير و به لحاظ سبك و ارزش 

شعري از مقام والايي برخوردار است. 
ــي خاوران نامه بايد  ــارة منظومة ديني و حماس درب
ــت كه علاوه بر هنرنمايي ها و ذوق آزمايي ها، آنچه  گف
ــام فضلي جداگانه به حساب مي آيد، اين  براي ابن حس

«ابن حسام خوسفي»
 و قديم ترين منظومة ديني «خاوران نامه»

منصور رضايي آدرياني
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ــت كه دربارة شرح  ــت كه او نخستين شاعري اس اس
ــردارانش  ــرت علي و س ــاي حض ــف جنگ ه و توصي
ــتة محققان  ــت و به نوش ــرايي پرداخته اس به سخن س
ــت كه  خاوران نامه آخرين تقليد مهم و قابل ذكري اس
ــت. ابن حسام  ــاهنامة فردوسي به عمل آمده اس از ش
ــأ و مأخذ منظومه اش را از يك  ــت كه منش مدعي اس

منبع تازي گرفته است:
چنين گفت داناي تازي سراي

كه چون حيدر آن شاه كشورگشاي ...
ــمية كتاب و اين كه اسم اصلي آن  دربارة وجه تس
ــوال مختلفي وجود  ــت اق ــه يا خاورنامه اس خاوران نام
ــان منظومه اش آن را  ــام در پاي دارد؛ ولي خود ابن حس

خاوران نامه ناميده است:
مر اين نامه را خاوران نامه نام
نهادم كه در خاوران شد تمام 

(مقدمة تازيان نامة پارسي، ص 13-3)
ــدگان عزيز  ــتر خوانن ــنايي بيش در اينجا براي آش
ــاعر توانا  ــمند اين ش ــان به منظومة ارزش ــاع آن و ارج

قسمت هايي از آغاز داستان را نقل مي كنيم:
ــتان هاي مسلسل اين مثنوي از  نكات اصلي و داس
اينجا شروع مي شود كه آن خردمند دانايي كه نژادش 
ــتگان خود چنين باز  ــد از زبان گذش به تازيان مي رس

مي گويد كه:
ــول اكرمsو به قول شاعر «آن مسجد  روزي رس
ــته و  ــجد نشس ــي خرام» موقع پگاه در مس آراي اقص

ــد كه خطاب به آنان  ــش گرد او حلقه زده بودن اصحاب
ــر تربت گذشتگان  ــيد بر س مي فرمايد: اگر موافق باش
ــق روح و روان خود را نيرو  ــا از اين طري ــود رويم ت خ
ــيم. پيامبر با برخي از ياران روانة مقصد  و حيات بخش
مي شوند در اين اثنا، ميان تعدادي از اصحاب كه مانده 
ــت نزاع  ــي از ميان پهلوانان دلاورتر اس بودند چه كس

روي مي دهد: 
يكي گفت كز نامور مهتران 

به پيكار از اين كار ديده سران
چو عمرو بن معدي كرب مرد نيست

به ميدان جنگش هماورد نيست
در اين انجمن نيست همتاي او

كه دارد به مردانگي پاي او
به پاسخ بدو سعد وقاص گفت 

كه شب را به خورشيد بايد نهفت
به جايي كه مالك بود جنگجوي
تو از مردي عَمرو معدي مگوي1

مرا نيز در نامه نام يلي است 
هميدون شرابم ز جام علي است2

چو ماهي چو تير اندر آرم به شست 
به رخسار ماه اندر آيد شكست

چو آمد سخن دربلندي ز پست 
درآمد عمر تازيانه به دست

چنين گفت كاي مرد پرخاشجوي
ميالاي لب را بدين گفت وگوي

تو را نيست باري در اين جوي آب
تو يك ذره خاكي چو آتش متاب

بدو گفت سعد اين چه آشفتني است 
نگفتم حديثي كه ناگفتني است

بدين سان كه دارم سخن را فروغ 
اگر راست خواهي نگفتم دروغ
نشسته دليران بدين جا بسي

خود از عَمروِ معدي چه گويد كسي
عمر زان سخن ها برآشوفت سخت

يكي تازيانه فرو كوفت سخت
چو آن فتنة خفته از جاي خاست 
جواني كمر بسته بر پاي خاست

جواني به بالا چو سرو سهي 
در ابروش پيدا شكوه مهي
كشيده ز پرگار خط سياه 
معنبر يكي دايره گرد ماه3
پلنگ ژيان بستة چنگ او
نهنگ اوفتاده در آهنگ او
به خارا اگر برزدي گرز را 
فروريختي از هم البرز را

چو تيرش كمان را بياراستي 
ز هر گوشه آواي زه خاستي4

كسي كش علي باشد آموزگار 
هنرمند گردد به كم روزگار...5

(خلاصة خاوران نامه، ص 69-68) 
ــتن كلمه هاي عُمر و عَمر به علت  عمرو = در نوش   .1
ــتباه نشود به كلمة  اينكه خواندن اين دو كلمه با اش
ــد در حالي كه اين واو  ــر يك واو اضافه مي كنن عَم

خوانده نمي شود و عَمرو= عَمر مي باشد. 
هميدون = همچنين    .2

ــه به بوي  ــي ك ــر = عنبرآلوده-چيزي يا كس معنب   .3
خوش عنبر آلوده شده باشد. 

زه = كلمة تحسين به معني آفرين و مرحبا   .4
كش = كه اش-كه او را-كه آموزگارش    .5

منابع:
ــام خوسفي)،  ــي (خلاصة خاوران نامة ابن حس تازيان نامة پارس   .1
ــگاهي  ــر دانش ــح حميداله مرادي، چاپ اول، مركز نش تصحي

تهران، 1382.
گنج سخن، دكتر ذبيح االله صفا، چاپ دهم، انتشارات ققنوس،    .2

تهران، 1374.
ــن عميد، چاپ هفتم، انتشارات اميركبير،  فرهنگ عميد، حس   .3

تهران، 1375.
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ــي حضرت علىa   از همان آغاز ولادت   زندگان
برجسته بود و با هنجارهاي سياسى، اجتماعى جارى 
ــود؛ زيرا تا پيش از آن و حتي  ــان ناهماهنگ ب آن زم
ــدا به دنيا نيامده  ــاني در خانه خ پس از آن هيچ انس
ــيaدر دوران طفوليت  ــز عل ــد ني ــس از تول بود.پ
ــد و به نوعي در كنار پيامبر  فرزند خواندة پيامبرs ش
ــاهد  ــز در طول تاريخ ش ــت. پس از آن ني ــد ياف رش
ــلمان  ــتيم كه عليa به عنوان اولين مرد مس هس
در همة لحظات سخت و دشوار تاريخ اسلام در كنار 

پيامبر و با پيامبر بود .
ــي همان گونه كه  ــن زندگاني حضرت عل  بنابراي
تاريخ نگاران را تحت تأثير قرار داده است،  شاعران و 
اديبان را نيز متأثر كرده است، به گونه اي كه از همان 
ــتيم كه  نام  ــعر فارسي شاهد هس ابتداي پيدايش ش
ــي و پيامبر به  ــتايش اله ــيa پس از نعت و س عل

ميان آمده است.
 توانايي حضرت علىa در سخن گفتن و خطابه 
راندن كه يكى از هنرهاى اعراب به شمار مى رود. از 
ــت زبانزد بود و عليa از همان ابتدا در  همان نخس
ــاعران عرب به دليل اين وي  ژگي نمود يافت.  شعر ش
ــعر بعد از اسلام چه  همچنين عليaبه نوعى در ش
ــلام و چه شعر فارسى به عنوان  در جهان پهناور اس

يك الگو و يك آزاده منعكس شده است.
ــت در بازار  ــى دو گونه حرك ــعر فارس البته در ش
ــت به  ــود مى آيد،  حركت نخس ــى ما به وج فرهنگ
ــده اى در منقبت خوانى حضرت  ــت كه ع گونه اى اس
ــهور مى شوند و به مدح على و توصيف  علىa مش
ــا، كوچه ها و بازارها مى پردازند و براى  او در خيابان ه
خود جريانى را به وجود مى آورند كه شمه هايي از آن 

نيز اكنون جارى است.
ــاص حضرت على  ــخصيت خ ــت دوم ش در حرك
ــود كه ايشان به عنوان سمبلى از صبر،  موجب مى ش
جوانمردى، عدالت، حق و مظلوميت مورد توجه قرار 

ــاعران از همان ابتدا  ــراوان ش ــعرهاى ف گيرد و درش
aــنن نيز چون علي حضور دارد. در دنياي اهل تس

ــرم  و در كتاب ها و  ــت،  محت يكى از چهار خليفه اس
شعرهايشان نيز نمود يافته است؛ به گونه اي كه ما در 
تاريخ اهل تسنن شاهد مظلوميت ها و بزرگواري هاي 
ــتايش آن نيز  ــار نعت و س ــرت علي a در كن حض

هستيم.
ــعر كلاسيك فارسي نيز ما شاهد هستيم  اما در ش
كه عليa به صورت پررنگ وجود دارد؛  براى نمونه 
ــاره مى شود و فردوسى  ــاهنامه به علىa اش در ش
مى گويد: «من خاك پاى حيدرم» و به نوعى به شيعه 

بودن خود اعتراف مى كند.
ــاهد هستيم كه عطار، سعدى و حافظ  بعدها ما ش
ــا توحيد آغاز  ــه ديوان هاي خود را ب ــز پس از اينك ني
مى كنند،  با مدح پيامبر ادامه مى دهند و به مدح على

ــه مبحث كتاب خود  ــوند،  آن گاه ب aنيز وارد مى ش
ــار همة بزرگان  ــد. به اين ترتيب در آث توجه مي كنن

ادبى نام علىaديده مى شود.
مولانا نيز توجه بسياري به حضرت عليaدارد،  
و اين چنين از او ياد مي كند كه : اى پس از سوء القضا 

حس القضاء.
ــعر   بنابراين مي توان گفت حضرت عليaدر ش
همة شاعران فارسي زبان حضور دارد،  به گونه اي كه 
ــال هاي اخير كتابي پنج جلدي از آثار شاعراني  در س

كه دربارة علىaشعر سروده اند،  منتشر شد.
ــه در جهان  ــتيم چ ــاهد هس همچنين معمولاً  ش
عرب و چه در زبان فارسى بالاترين قصيده ها دربارة 

علىaسروده شده است.
اگر بخواهيم به ادبيات معاصر كه پس از نيما آغاز 
مى شود بپردازيم، امام علىaبه عنوان يك سمبل، 
ــت،  آزادى و دين دارى  ــز و نماد كه پرچم دار عدال رم

است، هميشه حضور داشته و دارد.
ــعر به شكل حماسي  حضرت علىaگاهي در ش

ــوان جهان  ــت و  به عنوان پهل ــده اس ــته ش نگريس
ــلام از او ياد مي شود. همچنان كه حماسة ملى ما  اس
ــتم دارد، حماسه مذهبى ما نيز  ــخصيتى به نام رس ش

شخصيتى همچون علىaدارد.
ــخصيت حضرت علىaدر  ــا توجه به اينكه ش ب
ــلام در حمايت از اسلام بى نظير  جنگ هاى صدر اس
ــلام و مظلوميت وى  ــوده و حضورش در جهان اس ب
ــت، شاعران تحت  ــتر به دليل جنگ ها بوده اس بيش
ــعرهاي خود به  ــر اين جريان قرار گرفته و در ش تأثي
ــش هاي وي در  توصيف دلاوري ها،  رزم ها و و كوش

حمايت از اسلام پرداخته اند.
مي شود  قهرمان هايي  همة  علىaجانشين  امام 
ــتند؛  در حاليكه  ــند هس ــطوره بى س كه در جهان اس
ــريعتى حقيقتى بر گونة  امام علىaبه قول دكتر ش

اساطير است.
ــه در طول تاريخ از  ــش هايي ك باوجود همة كوش
ــوي شاعران ما براي شناساندن و زنده نگاه داشتن  س
نام امام عليaصورت گرفته است،  شاعران معاصر 
ــر دوش دارند و بايد  ــتا ب ما نيز وظيفه اي در اين راس
ــودي حضرت عليaرا  ــلاش كنند همة ابعاد وج ت
شناخته و با تحليل دقيق وقايع تاريخ به سرايش شعر 

آگاهانه در اين زمينه دست زنند.
ــه جنبه هاي  ــتر ب ــيك ما بيش ــر ادبيات كلاس اگ
ــخصيت حضرت علي توجه كرده است،   ــي ش حماس
ــي وجود عليaرا  ــا بايد جنبه هاي معرفتي و اله  م
ــب با مقتضيات زمان و نيازي كه  ــيم و مناس بشناس
ــخصيت داريم به وصف  امروز به الگوگيري از اين ش

عليa در شعر فارسي بپردازيم.
متأسفانه برخي شاعران امروز،  با مطالعة اندك به 
ــته  ــعر مي پردازند كه به هيچ وجه شايس ــرايش ش س
ــعر انقلاب و شعر فارسي به  ــت؛ البته بزرگان ش نيس
ــوي با برگزاري  ــعر عل گونه اي جريان هايي را در ش

كنگره ها و شب شعرهايي به وجود آورده اند. 

علىa حقيقتى بر گونة اساطير

هماى رحمت
گزارشى از يك گفت وگو با صابر امامى

سميرا شاه قلى

 «صابر امامى» در سال 1348 در روستاي كراب از توابع شهرستان مرند متولد شده و از دبيرستان فردوسي نيز ديپلم علوم تجربي گرفت. خانواده اش دوست داشتند 
ــد اما انقلاب مسير زندگي اش را عوض كرد و او را به دنبال يافتن حقيقت به شهر قم رساند. آنجا با بخش فرهنگي هنري دفتر تبليغات اسلامي  ــك باش ــان پزش پسرش
ــينما را به طور خاص شناخت. شيفتگي به هنر و ادبيات، سبب شد تا او ضمن ادامه دروس حوزه موفق به اخذ ليسانس  ــد و «هنر و ادبيات» را به طور عام و س ــنا ش آش
ــود. او همچنين كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي خود را از دانشگاه تربيت معلم تهران اخذ كرد و در سال 1370براي تحصيل  ــگاه تبريز ش ــي از دانش ادبيات فارس

در مقطع دكتراي زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شيراز پذيرفته شد.
ــرخ از پرنده و  ــت. كه از آن جمله مي توان به مواردي هم چون ادبيات مقاومت، در نگاهى به «س ــيده اس از صابر امامي آثار فراواني از نثر، نظم و ترجمه به چاپ رس

پرواز»،  نقدى بر شيخ صنعان و راه شكفتن انسان، قصه پردازى در «عقل و عشق»،  زندگينامه نورسلمى،  ني نواي دهم اشاره كرد.
با وي دربارة عليa در شعر فارسي به گفت وگو نشستيم، امامي معتقد بود ،  در يك نگاه كلي، وجود مبارك عليa، با تمام ابعاد معرفتي شيعه دربارة هستي، فلسفة 

تاريخ،  جريان هاى سياسي ـ اجتماعي ارتباط دارد و اين  تجليات، در عرصة شعر و ادب، قابل پيگيري اند و گفت: 
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ــمايل و شمايل نگارى نخست در هنر مسيحى،  ش
ــرقى، مطرح  ــده هاى ميانى و در اروپاى ش به ويژه س
ــاز گزارده  ــه بر آن نم ــمايل، تمثالى بود ك ــد؛ ش ش
ــمايل به بهترين وجهى در  ــد اين مفهوم از ش مى ش
آثار بيزانس و پس از آن در شمايل نگارى روسى كه 

ــود. با آن كه  برگرفته از بيزانس بود، ديده مى ش
ــلام به هنگام فتح مكه شمايل مريم  پيامبر اس
عذرا و عيساى كودك را از ديگر ديوارنگاره هاى 
ــى خانة خدا جدا ساخته و آنها را بايستة  بيزانس
پاك سازى ندانستند؛ اما هيچ گاه شمايل نگارى 
ــيحيت و  ــر آغازين مس ــه در هن ــكلى ك به ش
ــكل  ــيحى ش ــده هاى ميانين در جهان مس س
ــى پيدا نكرد.  ــلام جايگاه گرفت، در جهان اس
ــلام به طور مطلق منع  ــازى در اس «تصويرس
ــتوى به عنوانِ هنرى  ــده است. تصوير مس نش
غيردينى به ديدة اغماض نگريسته مى شود، به 
ــرط آن كه نه نقشِ خداوند باشد و نه سيماى  ش

پيامبر».(بوركهارت 1381: 153)
ــمايل  در جهانِ اسلام آن مفهومى كه در  ش
ــت، پيدا نكرد و مسلمانان  جهان مسيحى داش
ــى آن را پيش  ــوم بازنمودى و تعليم تنها مفه
چشم داشتند؛ گفتنى است كه شمايل نگارى در 
جهان اسلام با مفهوم چهره پردازى قديسان در 
مسيحيت يكسان نيست. مراد از شمايل نگارى، 
به ويژه در شيعه، بازنمايى چهرة چهارده معصوم 

ــش چهرة پيامبر يا  ــت، آن هم در هر قالبى؛ نماي اس
ــك نگارة كوچك  ــان در جنگ خيبر در ي امير مؤمن
ــمار مى آيد. از آن جا كه هنر  هم شمايل نگارى به ش
مسيحى بر ميراث هنرى روم و يونان تكيه داشت كه 
ــگارى و طبيعت گرايى جايگاه ويژه اى  در آن چهره ن
برخوردارند، به چهره پردازى مريم عذرا و عيسا مسيح 

به مثابة شمايل نمازگزاردنى توجه مى كرد.
نخستين شمايل كه از پيامبر و امير مؤمنان تصوير 
ــده در آغاز دورة ايلخانى(سدة هشتم هجرى) و در  ش
قالب نسخه هاى تصويرسازى شدة كتاب هاى تاريخى 
ــت؛ كهن ترين نمونه اى كه نگارنده  ــده اس انجام ش
ــه» ابوريحان  ــخه اى از «آثارالباقي ــت، نس يافته اس
ــت كه در كتابخانة ملى پاريس نگهدارى  بيرونى اس
ــه رخ دادهاى  ــخه نگاره هايى ب ــود، در اين نس مى ش
ــاره دارند كه حضرت امير در آنها شركت  تاريخى اش
ــه و غديرخم.  ــا گرفته تا مباهل ــته اند، از جنگ ه داش
ــى-بين النهرينى  ــا ردپاى آثار بيزانس در اين نگاره ه

ــت، قلم گيرى ها زمخت و جامه پردازى ها  ــكار اس آش
ــده؛ ولى چهره و قامت هاى بلند  بين النهرينى كار ش
ــت.  ــى اس ــيده اثرپذيرفته از نمونه هاى بيزانس و كش
ــى نگارگر  ــراد در نگاره ها، گوي ــردازى اف در چهره پ
ــو براى تمام  ــرنمون(Archetype) يا الگ چند سَ

ــا حدى با  ــته و ويژگان را ت ــم داش ــراد پيش چش اف
ــى اندازة  ــى بزرگى و كوچك ــپكتيو مقامى، يعن پرس
ــاخته است. حضرت امير يا پيامبر از  پيكره، نمايان س
ــانى و   تفاوت چشمگيرى با  نظر چهره و جامه دگرس
ــر افراد صحنه ندارند؛ تنها عباى پيامبر برخلاف  ديگ
ــان و  ــت به مانند كشيش عباى ديگران كه عربى اس
دين ياران مسيحى، سر حضرت را هم پوشانده است. 
ــك به همين  ــى نزدي ــه در زمان ــخ ك در جامع التواري
ــخة آثارالباقيه كار شده است، ويژگى هاى مغولى  نس
و چينى در نگاره بيشتر مى شود؛ در چهره پردازى نيز 
ــكارتر است. برخلاف آثارالباقيه كه  اين ويژگى ها آش
ــيم هاله گرد سر  ــمى به شيوة ايرانىِ ترس گوشه چش
ــان و بلندپايگان داشت، در جامع التواريخ  براى قديس
تمايزى ميان پيامبر يا امير مؤمنان با ديگر افراد داده 
نشده و تنها با چگونگىِ چينش افراد در تركيب بندى 
جايگاه آنها را روشن ساخته است، البته در آثارالباقيه 
اين هاله را براى سه خليفة ديگر نيز به كار برده اند. 

ــود اين كه  ــا وج ــم) ب ــدة نه در دورة تيمورى(س
تيموريان سنى مذهب بودند اما گرايش هاى شاهرخ، 
ــه فرزند شاهرخ، بايسنقر در هرات،  فرزند تيمور، و س
ــيراز و الغ بيگ در سمرقند، به  ــلطان در ش ابراهيم  س
ــه ها و آموزه هاى شيعى سبب دگرگونى در آثار  انديش
ــد؛ از جمله اين كه در نسخة به نامِ  نگارگرى ش
«معراج نامه» دربار شاهرخ، پيامبر در صحنه اى 
ــكوبى از  ــد را در اش ــلمانان نيك و ب ــه مس ك
اشكوب هاى بهشت مى بيند، تصوير مسلمانان 
ــيعيان ترسيم شده  ــيوة ش نيك در قنوت به ش
ــدار حضرت از باغى كه نهر كوثر  يا صحنة دي
ــت. در  ــده اس ــت، تصوير ش در آن جارى اس
ــلطان، يكى از نوه هاى تيمور  شيراز اسكندرس
ــيراز  ــلطان فرمانرواى ش كه پيش از ابراهيم س
ــه در يك  ــى فراهم آمده ك ــى ادب ــود، جُنگ ب
ــتيان و دوزخيان را به  ــگارة دوبرگى كه بهش ن
ــت، پيامبر و امير مؤمنان و  ــيده اس تصوير كش
ــه اى از هالة زرين كه  ــنين در ميان انبوه حس
فرشتگان در آنها غوطه ور و پروازكنان هستند، 
ترسيم كرده اند؛ اين جُنگ در سال  813 ه .ق. 
ــلطان به خامة محمود  ــفارش اسكندرس به س
حسينى و حسن حفيظ كار شده است. چهره ها 
ــى دارند و  ــرنمون و الگوى نگارگرى ايران س
ــت را  ــد هالة اين چهار تن بهش به نظر مى رس
ــع، هاله هايى كه پيش از  ــى كرده؛ در واق نوران
ــد پيرامون ايشان را فراگرفته  اين گرد سر كار مى ش
ــت. چهرة پيامبر با پردازهاى ظريفى، سالمندتر از  اس
ــيم شده و اين تفاوت سن وسال در  امير مؤمنان ترس
ــنين، هم در قامت و هم در چهره، ديده  ــيم حس ترس

مى شود.
ــاهرخ در هرات، در  ــان در دربارِ ش ــن زم در همي
ــلام تصوير  تاريخ حافظ ابرو صحنه هايى از تاريخ اس
ــت، چهرة پيامبر و امير مؤمنان در اين اثر  ــده اس ش
ــياق جُنگ ادبى اسكندرسلطان كار شده  به همان س
ــت اما تنها پيرامون چهرة پيامبر را هاله اى نورانى  اس
ــخه اى كه از اين كتاب  ــعله ور گرفته است. نس و ش
ــده  ــكنى ش ــت در دوره هاى بعدى شمايل ش برجاس
ــت، يعنى به دليل رواج انديشه هاى شمايلستيزانه  اس
ــده است ولى چهرة امير مؤمنان  چهرة پيامبر پاك ش

دست نخورده بازمانده است.
ــيم  ــن دوره به ترس ــه در اي ــرى ك ــن اث مهم تري
ــت، خاوران نامة  ــر پرداخته اس ــمايل حضرت امي ش

سرآغاز نماز اسلامی احمدنوربن مصطفا سيرالنبی ۱۰۰۳ ق ۱۵۹۴ م

شمايل امير مؤمنان در نگارگرى
محمد محمدى
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ــفى بيرجندى است. دوران  ــام الدين خوس ابن حس
ــانى براى  ــه دورة درخش ــاهرخ گرچ ــت ش حكوم
ــعر مذهبى شيعيان رشد  شعر فارسى نيست اما ش
ــاه نعمت االله  ــت؛ ش ــمگيرى ياف ــترشِ چش و گس
ــيزى و  ــابورى، كاتبى ترش ــف االله نيش ــى، لط ول
ــام الدين - مشهور به  ــمس الدين محمد بن حس ش
ــفى بيرجندى(قهستانى) - در اين  ابن حسام خوس
جنگ ها،  ــتان  داس خاوران نامه  ــتند.  دوره مى زيس
ــاران آن حضرت،  ــاى امام علىa و ي دلاورى ه
ــرو بن معدى  ــتر، ابوالمحجن، عم مانند مالك اش
ــترش و ترويج  ــرو بن اميه، براى گس كرب و عم
ــاهان كافر و بت پرست مانند قباد،  ــلام با پادش اس
ــاه خاوران، طهماس شاه و صلصال شاه است. در  ش
اين كتاب بسيارى از باورهاى رايج مردم آن دوران 
ــانه اى، ديو، پيل گوش،  مانند نبرد با موجودات افس
ــار، ديو  ــا، نهنگ اژدهاوار، ديو دريايى، ديوس اژده
ــودن صندوق  ــامرى يا گش ــوار، گوسالة س شيرس
ــير در  ــل از چاه، تعظيم ش ــدن مي ــب، بركن عجاي

ــان  ــود. اين گونه آثار هدفش برابر حضرت ديده مى ش
ــراى تحكيم ايمان مردم بود  ــى ب ارائة روايات حماس
ــت مردم آن زمان اين بود كه حضرت، نماد  و برداش
ــانه اى نماد بدى و  ــت و اين موجودات افس نيكى اس
ــان پيروزى  ــر پس پيروزى حضرت در نبرد با ايش ش
نيكان بر بدان يا پيروزى نمايندة الاهى بر نمايندگان 
ــت. اين كتاب البته در دورة فرمانروايى  ــيطان اس ش
قراقويونلوهاى تركمان بر شيراز و با پشتيبانى معنوى 
ــاه و سرپرستى احتمالى خليل  پيربوداق پسر جهانش
ــركردة آق قويونلوها، به دست  ــن، س پسر اوزون حس
ــت. امير مؤمنان در همة  ــده اس فرهاد نقاش كار ش
ــد دو  ــر دارد و به نظر مى رس نگاره ها هاله اى گرد س
ــان  ــتر نگاره ها را كار كرده اند. پيكر ايش نگارگر بيش
ــر و چهره  عربى- ــه يكى پهن پيكرت به دو گونه ك

مغولى تر و ديگرى، باريك تر و چهره ايرانى تر است؛ 
ــبت به بدن بزرگ تر است كه  ــر نس البته در كل س

ويژگى عمومى سبك تركمانان مى باشد.
ــه مفهومِ  ــمايل نگارى ب ــد ردّ ش ــه نظر مى رس ب
امروزين را در هنر پس از اسلام در «مكتب هرات» 
ــت؛ از نظرگاه  ــد جُس ــا باي ــدنِ «مُرَقّع»ه و پديدآم
تاريخى در اين مكتب، نخست مُرقّع ها با جداسازىِ 
ــخه هاى مصوّر و چسباندن آنها بر  نگاره هايى از نس
ــد مى آمد و پديدآورندگان  روى برگه هاى مُرقّع پدي
اين آثار هم، بيشتر هنرمندانى بودند كه در چند رشتة 
ــت  ــى چيره دس هنرى مانند نگارگرى و خوش نويس
ــازى انگيزه اى براى هنرمندان پديدار  بودند. مُرقّع س
ساخت تا آثارى، نگاره هايى تك برگى، جداگانه براى 
ــدارى گونه هاى  ــبب پدي آن توليد كنند؛ اين امر س
ــد، از جمله تك چهره.  نوينى در نگارگرى ايرانى ش
ــتين هنرمند  ــايد كما ل الدين بهزاد را بتوان نخس ش
ــه بر ديگران  ــه در اين زمين ــب هرات ناميد ك مكت

ــار تك چهره  ــه قديمى ترين آث ــى گرفته بود، چ پيش
ــت كه بهزاد از سلطان حسين  در ايران كارهايى اس
ــداالله هاتفى، مولانا  ــايبك خان، مولانا عب ــرا، ش بايق
ــدادى، درويش و  ــب، درويش بغ ولى االله، شاه تهماس
ــت. پيش از وى در هنر ايران پس  خود كار كرده اس
ــت كم در نگارگرى، ديده  از اسلام چهره نگارى، دس
ــده است؛ بايد توجه داشت كه چهرة انسان به هر  نش
ــده است، اما اين كه خود  حال در نگارگرى كار مى ش
ــوژة اصلى تصوير شود، امرى نوين و تازه  بدل به س

بود.(آژند 1387)
ــد كتاب ديگر كه در مراكزى جز تيموريان،  در چن
ــت، مانند كليله و دمنه  ــده اس اما در اين زمان كار ش
ــا 870 ه .ق. و دو  ــال هاى 865 ت ــداد حدود س در بغ

ــر و يارانش را  ــه همگى پيامب ــگارة تك برگى ك ن
ــود. در  ــد، اميرمؤمنان ديده مى ش ــر كرده ان تصوي
ــت، به  ــناخته اس كليله و دمنه كه هنرمند آن ناش
سبك مكتب هرات كار شده است، پيامبر در مركز 
تصوير و امير مؤمنان و حسنين در پشت سر ايشان 
ــده اند. در نگارة  ــمت راست پيامبر تصوير ش در س
تك برگى ديگرى كه همين درون مايه را به تصوير 
ــيده است، به نظر مهناز شايسته فر(1384) كار  كش
ــد، در اين نگاره كه به  همان هنرمند مى تواند باش
ــبت نگارة گفته شده آسيب كمترى ديده است،  نس
ــنين بدون هاله و مانند  چهره ى اميرمؤمنان و حس
به پيغمبر است. نكتة جالب اين نگاره، يكى آمدن 
ــت پيامبر و  ــمت راس ابوبكر نزد امير مؤمنان در س
ديگرى نوشتن نام هاى كسان در كنار تصويرشان؛ 
ــنين عبارت  ــاى امير مؤمنان و حس ــار نام ه در كن
ــانگر باورهاى شيعى  ــلام» آمده كه نش «عليه الس
ــت. بنا  ــفارش دهندة اين نگاره اس ــتيبان يا س پش
ــفارش دهندة  ــته فر(1384) س به نظر مهناز شايس
ــاه يا پير  اين نگاره به احتمال از قراقويونلوها(جهانش
ــوم كه از آن نيمة سدة نهم  بوداق) بوده اند. نگارة س
است، سه تصوير از سه دين را در يك نگاره گرد هم 
ــت: نبرد موسى با اوج، مريم عذرا و عيساى  آورده اس
ــش. اين بار نيز پيامبر  ــلام و ياران كودك و پيامبر اس
ــنين را در كنار خود بر  ــت اما حس در ميانة تصوير اس
تخت دارد و امير مؤمنان در سمت راست وى نشسته 
ــر مؤمنان را  ــن مجموعه يعنى تخت و امي ــت؛ اي اس
ــت. چهرة  ــعله ور و نورانى در بر گرفته اس هاله اى ش
ــيوة  پيامبر نيز روبنده دارد اما چهرة اميرمؤمنان به ش

ايرانى مكتب شيراز تركمانان كار شده است.
ــاب حيرت الابرار  ــگاره اى از مكتب هرات از كت ن
ــدة نهم كار شده  ــير نوايى كه در پايان س ميرعلى ش
ــنى مذهب را با شمايل  ــت، برخورد دربارهاى س اس
ــان مى دهد. در اين نگاره پيامبر كه  حضرت امير نش
ــته است، قرآن تلاوت مى كند  در مركز تصوير نشس
و چهار تن از يارانش گرد او نشسته اند؛ اين چهار تن 
به احتمال بايد خليفه هاى چهارگانه باشند، حضرت 
امير در اين نگاره در سمت چپ پيامبر نشسته است 
ــت. عثمان مشغول  ــمت راس و ابوبكر و عمر در س
ــت، اما نكتة جالب جامة سراپا سبز  نوشتن قران اس
حضرت امير است و اين در حالى  است كه كل ماجرا 
در مسجدى با گنبد سبزرنگ رخ مى دهد؛ قنبر غلام 
ــت سر امير  ــت، پش ــت اوس امير كه ذوالفقار در دس
ــمت  ــت. پيامبر نيز روى به س ــتاده اس مؤمنان ايس
چپ، جايى كه اميرمؤمنان و عثمان نشسته اند، دارد. 
ــر دارد اما اميرمؤمنان  ــر هاله اى از نور گرد س پيامب
ــر، جامه و پوشش  ــش س هاله ندارد. جامه ها و پوش
ــت؛ جز اين كه پيامبر به  دورة تيمورى و دربار آن اس
سبك پوششى بر سر دارد و شمايل حضرت در ميان 

اين جمع شبيه ترين فرد به پيامبر است.  
پيامبر و امير مؤمنان در غدير خم آثارالباقيه تبريز دورة ايلخانی

درآمدن جبرييل به ميدانگاه نبرد خاوران نامه فرهاد سدة نهم شيراز
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روية چهره نگارى و نسخه هاى تك برگى در نيمة 
دورة صفوى، به دليل از دست دادن پشتيبانى دربار 
ــاگردانش  ــى و ش و نوآورى هاى بنيادى رضا عباس
ــد و با دگرگونى هايى به شمايل نگارى  پى گيرى ش
ــد؛ اما در اين  ــره از پيامبر و امامان انجامي تك چه
ميان و پيش از شكل گيرى نهايى اين گونه شمايل 
ــار  ــى دچ ــمايل نگارى در كتاب آراي ــران، ش در اي
ــدة دهم يا به عبارتى  ــت. از س دگرگونى هايى گش
ــكل گيرى حكومت  ــدن صفويان و ش روىِ كار آم
ــمايل نگارى دگرگونى هايى  ــر در ش ــيعى فراگي ش
شكل گرفت؛ مهم ترين دگرگونى، كاربرد روبنده به 
ــتن چهره است كه در آغاز، براى پيامبر  جاى نگاش
به كار مى رفت و سپس دامنة كاربرد آن به چهارده 
ــت  ــيد. اين كار صرفاً از آن ايران نيس معصوم رس
ــطح پايين ترى  ــان كه از نظر هنرى در س و عثماني
ــتند، به  ــته به دربار هنر صفوى داش ــد و وابس بودن

آن جا نيز تسرى پيدا كرد.
يكى از قديم ترين نمونه هاى نگارگرى عثمانى، 
ــتة احمد نور بن مصطفاست   ــيرالنبى نوش كتاب س

كه در آغاز سدة يازدهم كار شده است، در اين كتاب 
ــط پيامبر،  ــتين نماز توس ــگاره اى از برگزارى نخس ن
ــود.  ــال ديده مى ش ــرت امير خردس ــه و حض خديج
ــده،  پيامبر و خديجه روبنده دارند و چهرة آنها كار نش
ــتار  ــال با جامه و دس ولى چهرة حضرت اميرِ خردس
ــت. هالة گرد تن پيامبر به  سبزرنگ اش كار شده اس
ــروى بلندبالا شده و شكلى خاص به  مانند درخت س

وى داده است.
ــه در دورة  ــن كتاب هايى ك ــى از مهم تري در يك
ــده، تصويرى  صفويه در كارگاه هاى دربارهاى كار ش
ــاهنامة  ــود؛ در آغاز ش ــر ديده مى ش ــرت امي از حض
ــى كه اكنون مشخص شده  ــب، در بخش شاه تهماس
ــت، فردوسى براى رستگارى  الحاقى و درافزوده اس
ــت يازيدن به كشتى نجات، كه همان اهل بيت  دس
ــى از گمراهى مى داند. در  ــتند، را تنها راه رهاي هس
ــر، حضرت امير و  ــن نگارة به نام چهره هاى پيامب اي
ــيده شده و شمايل ايشان  حسنين با روبنده اى پوش
ــر چهار تن با  ــت؛ به عبارت ديگر، ه ــده اس كار نش
هالة شعله ور گرد سر و روبنده تصوير شده اند و كلاه 
ــتارى كه كه به دور چوبى پيچيده شده  حيدرى، دس

بود، هستند.
ــگاره  ــا دو ن ــاب روضه الصف ــخه اى از كت در نس
ــى صحنة  ــت، يك ــده  اس ــر كار ش ــرت امي از حض
ــت حضرت  ــاى خانة خدا به دس ــردن بت ه نابودك
امير كه بر شانه هاى پيامبر نشسته است و ديگرى، 
ــينى  ــر، امير مؤمنان را به جانش ــم كه پيامب غديرخ
ــان ويژگى هاى  ــر دو هم ــد. در ه ــود برمى گزين خ
ــود، مانند  ــر دورة صفوى ديده مى ش ــاى ديگ كاره
ــر؛ اما در  ــعله ور گرد س ــده و هالة نورانى و ش روبن
ــود  ــدرى صفويان ديده نمى ش ــك كلاه حي هيچ ي

ــر آنها  ــان بر س ــوم ايراني ــتار مرس ــوض دس و در ع
ديده مى شود.

ــاى دورة قاجار و  ــادى از كاره ــد ي ــرانجام باي س
ــى  گونه هاى گوناگون آن ياد كرد؛ ديوارنگارى، نقاش
ــترش  ــد و گس زيرلاكى و مينايى در دورة قاجار رش
ــا، و به ويژه در  ــه اى از اين آثار كه بعده يافت. نمون
ــراث هنرى اى  ــه چنين مي ــا نگاه ب ــر، ب دورة معاص
ــمايل نگارى با رنگ وروغن شكل گرفت. يكى از  ش
ــن دگرگونى نقش مهمى  ــدان نامى كه در اي هنرمن
ــماعيل اصفهانى كه در اواخر سدة  ــت، محمداس داش
سيزدهم ه .ق. مى زيسته است، آثار بى همتايى در اين 
عرصه خلق كرد. يكى از آثار وى جعبة آيينه اى است 

كه تاريخ 1287 ه .ق. را بر خود دارد، درون ماية اثر 
ــمايل اميرمؤمنان به همراه حسنينa را شامل  ش
ــية اثر ده بيت از شاعرى گم نام  ــود. در حاش مى ش
ــيوة پرداخت  ــت. ش ــدح امير مؤمنان آمده اس در م
ــى بود،  ــى اروپاي ــت اثر نقاش ــماعيل تح محمداس
توجه به چين وشكن و تاخوردگى جامه، بهره گيرى 
ــى و تركيب بندى مهراب  ــك چنگى اروپاي از پيچي
الهام گرفته از مسيحيت، كاربرد گونه اى نورپردازى 
كه حالتى شبيه حجم پردازى و سايه  روشن كارى به 
ــتگانى اورپايى مآب جنبه هايى است  آن داده و فرش
كه در آن از نمونه هاى غربى وام گرفته است. چهرة 
حضرت امير در آن هالة سبزرنگ و دايره اى شكل، 
چهره اى بى خط كه نشان از مردى در پختگى، 35 تا 
40 سالگى، و دست حضرت بر ذوالفقار است كه هم 
بر جنبة پهلوانى و جنگاورى ايشان تكيه دارد و هم 
از نظر هنرى به تركيب بندى شمايل كمك مى كند، 
 (Archetype)ــمايل را مى توان سرنمون اين ش
ــت.  ــمايل هاى معاصر دانس و الگويى براى همة ش
نمونه اى از همين شمايل را محمداسماعيل در سال 
ــدان در يك تركيب بندى   ــ.ق. بر كنارة قلم 1288 ه
آكنده از انسان نيز تصوير كرده است؛ در اين تصوير 
ــى پيرامون حضرت ايستاده اند  ابوطالب و بلال حبش
ــتارهاى پيچيده  ــش پايينى با دس ــنين در بخ و حس

چهره پردازى شده اند.
ــار در دورة پهلوى از هنر  ــنت دورة قاج ميراث س
ــد و به حاشيه يا هنر عاميانه  ــمى كنار گذاشته ش رس
ــد و دستاوردهاى آن نيز جز در آن  يا مردمى رانده ش
ــنت در  ــد. اين ميراث و س ــمرده نش حيطه چيزى ش
ــت دادن جايگاه  ــات نوين خود با توجه به از دس حي
خود در فرهنگ و هنر رسمى و بى اعتنايى هنرمندان 
ــى لازم براى  ــده، توان و پوياي ــد و آموزش دي توانمن
رقابت و گام برداشتن همپاى زمانه را از دست داد و 
ناگزير، در تقليد و رونگارى هاى سطحى فروغلتيد و 
آرام آرام به طبقه هاى اجتماعى پايين تر و هنرمندان 
ــه ديگر نام و  ــد تا جايى ك ــده محدود ش مكتب ندي

نشانى از آن بر جا نماند. 
 
منابع:

آژند، يعقوب. 1387. مكتب نگارگرى هرات. تهران: فرهنگستان 
هنر.

ــتارى.  ــارت، تيتوس. 1381. هنر مقدس. ترجمة جلال س بوركه
تهران: سروش.

ــى ايرانى. نويسندگان  ــيروصور نقاش پوپ، آرتور اپُهام. 1378. س
تامس آرنلد و ديگران، ترجمة يعقوب آژند. تهران: مولا.

ــيعى در نگارگرى و  ــاز. 1384.  عناصر هنر ش ــته فر، مهن شايس
ــة مطالعات هنر  كتيبه نگارى تيموريان و صفويان. تهران: موسس

اسلامى.
ــيلا. 1377. دوازده رخ: يادنگارى دوازده نقاش نادره كار  كنبى، ش

ايرانى. ترجمه و تدوين يعقوب آژند. تهران: مولا.
کشتی نجات اهل بيت شاهنامه شاه تهماسب قزوين ۹۳۷ ق ۱۵۳۰ م

پيامبر در ميان اصحاب حيرت الابرار ميرعلی شير نوايی ۹۰۱ ق ۱۴۹۵ م



  تيرماه  ۱۳۸۹/ شمارة  ۶۶ 

48

ايا شاه محمود كشورگشاي/ ز كس گر نترسي بترس از خدايايا شاه محمود كشورگشاي/ ز كس گر نترسي بترس از خداي
كه پيش تو شاهان فراوان بدند/ همه تاجداران كيهان بدندكه پيش تو شاهان فراوان بدند/ همه تاجداران كيهان بدند

فزون از تو بودند يك سر به جاه/ به گنج و كلاه و به تخت و سپاهفزون از تو بودند يك سر به جاه/ به گنج و كلاه و به تخت و سپاه
نكردند جز خوبي و راستي/ نگشتند گرد كم و كاستينكردند جز خوبي و راستي/ نگشتند گرد كم و كاستي

همه داد كردند بر زير دست/ نبودند جز پاك يزدان پرستهمه داد كردند بر زير دست/ نبودند جز پاك يزدان پرست
نجستند از دهر جز نام نيك/ وزان نام جستن سرانجام نيكنجستند از دهر جز نام نيك/ وزان نام جستن سرانجام نيك
هرآن شد كه دربند دينار بود/ به نزديك اهل خرد خوار بودهرآن شد كه دربند دينار بود/ به نزديك اهل خرد خوار بود

گر ايدون كه شاهي به گيتي ترا است/ نگويي كه اين خيره گفتن چرا استگر ايدون كه شاهي به گيتي ترا است/ نگويي كه اين خيره گفتن چرا است
نديدي تو اين خاطر تيز من/ نيانديشي از تيغ خونريز مننديدي تو اين خاطر تيز من/ نيانديشي از تيغ خونريز من

كه بد دين و بد كيش خواني مرا/ منم شير نر ميش خواني مراكه بد دين و بد كيش خواني مرا/ منم شير نر ميش خواني مرا
مرا غمز كردند كان بد سخن/ به مهر نبي و علي شد كهنمرا غمز كردند كان بد سخن/ به مهر نبي و علي شد كهن

هر آن كس كه در دلش كين علي است/ از او خوارتر در جهان گو كه نيستهر آن كس كه در دلش كين علي است/ از او خوارتر در جهان گو كه نيست
منم بندة هر دو تا رستخيز/ اگر شه كند پيكرم ريزريزمنم بندة هر دو تا رستخيز/ اگر شه كند پيكرم ريزريز

من از مهر اين هر دو شه نگذرم/ اگر تيغ شه بگذرد بر سرممن از مهر اين هر دو شه نگذرم/ اگر تيغ شه بگذرد بر سرم
نباشد جز از بي پدر دشمنش/ كه يزدان بسوزد به آتش تنشنباشد جز از بي پدر دشمنش/ كه يزدان بسوزد به آتش تنش

منم بندة اهل بيت نبي/ ستايندة خاك پاي وصيمنم بندة اهل بيت نبي/ ستايندة خاك پاي وصي
مرا سهم دادي كه در پاي پيل/ تنت را بسايم چو درياي نيلمرا سهم دادي كه در پاي پيل/ تنت را بسايم چو درياي نيل

نترسم كه دارم ز روشندلي/ به دل مهر جان نبي و علينترسم كه دارم ز روشندلي/ به دل مهر جان نبي و علي
چه گفت آن خداوند تنزيل و وحي/ خداوند امر و خداوند نهيچه گفت آن خداوند تنزيل و وحي/ خداوند امر و خداوند نهي

كه من شهر علمم عليم در است/ درست اين سخن گفت پيغمبر استكه من شهر علمم عليم در است/ درست اين سخن گفت پيغمبر است
گواهي دهم كاين سخن راز او است/ تو گويي دو گوشم كه آواز او استگواهي دهم كاين سخن راز او است/ تو گويي دو گوشم كه آواز او است

چو باشد ترا عقل و تدبير و رأي/ به نزد نبي و علي گير جايچو باشد ترا عقل و تدبير و رأي/ به نزد نبي و علي گير جاي
گرت زين بد آيد گناه من است/ چنين است اين رسم و راه من استگرت زين بد آيد گناه من است/ چنين است اين رسم و راه من است

به اين زاده ام هم به اين بگذرم/ چنان دان كه خاك پي حيدرمبه اين زاده ام هم به اين بگذرم/ چنان دان كه خاك پي حيدرم
ابا ديگران مر مرا كار نيست/ بر اين در مرا جاي گفتار نيستابا ديگران مر مرا كار نيست/ بر اين در مرا جاي گفتار نيست
اگر شاه محمود از اين بگذرد/ مر او را به يك جو نسنجد خرداگر شاه محمود از اين بگذرد/ مر او را به يك جو نسنجد خرد
چو بر تخت شاهي نشاند خداي/ نبي و علي را به ديگر سرايچو بر تخت شاهي نشاند خداي/ نبي و علي را به ديگر سراي
گر از مهرشان من حكايت كنم/ چو محمود را صد حمايت كنمگر از مهرشان من حكايت كنم/ چو محمود را صد حمايت كنم

جهان تا بود شهرياران بود/ پيامم بر تاجداران بودجهان تا بود شهرياران بود/ پيامم بر تاجداران بود
كه فردوسي توسي پاك جفت/ نه اين نامه بر نام محمود گفتكه فردوسي توسي پاك جفت/ نه اين نامه بر نام محمود گفت

به نام نبي و علي گفته ام/ گهرهاي معني بسي سفته امبه نام نبي و علي گفته ام/ گهرهاي معني بسي سفته ام
 

ابوالقاسم فردوسي توسيابوالقاسم فردوسي توسي

aعليعلي
روح منيع تو روح منيع تو 

در مذهب سپيده دمان، در مذهب سپيده دمان، 
جاري است جاري است 

و و 
از پلك سبز نور از پلك سبز نور 

خورشيد گرم جوش حقيقت را خورشيد گرم جوش حقيقت را 
تصوير مي كنندتصوير مي كنند

در آفتاب راه در آفتاب راه 
تنها تويي كه گذر داريتنها تويي كه گذر داري

از سينة قريشاز سينة قريش
******

روح منيع تو روح منيع تو 
روز طلوع غزل خواني استروز طلوع غزل خواني است

در اجتماع فقردر اجتماع فقر

عباسعلي باقريعباسعلي باقري

هلا، اي رهگذاران دارالخلافه!هلا، اي رهگذاران دارالخلافه!
اي خرمافروشان كوفه!اي خرمافروشان كوفه!

اي ساربانان سادة روستا!اي ساربانان سادة روستا!
تمام بصيرتم برخي چشم شمايان بادتمام بصيرتم برخي چشم شمايان باد

اگر به نيمروز، چون از كوچه هاي كوفه مي گذشته ايد:اگر به نيمروز، چون از كوچه هاي كوفه مي گذشته ايد:
از ديدگان، معبري براي علي ساخته باشيد،از ديدگان، معبري براي علي ساخته باشيد،

گيرم، كه هيچ او را نشناخته باشيد.گيرم، كه هيچ او را نشناخته باشيد.

سيدعلي موسوي گرماروديسيدعلي موسوي گرمارودي

*گزيده اي از يك شعر بلند*گزيده اي از يك شعر بلند

بغض تغزلبغض تغزل
ناگهان يك صبح زيبا آسمان گل كرده بودناگهان يك صبح زيبا آسمان گل كرده بود
خاك تا هفت آسمان، بغض تغزل كرده بودخاك تا هفت آسمان، بغض تغزل كرده بود

چارده روز آسمان در خاك مست افتاده بودچارده روز آسمان در خاك مست افتاده بود
اربعين اين شراب كهنه غلغل كرده بوداربعين اين شراب كهنه غلغل كرده بود

هر فرشته تا بيايي، اي تماشايي ترينهر فرشته تا بيايي، اي تماشايي ترين
بال هاي خويش را دست توسل كرده بودبال هاي خويش را دست توسل كرده بود

حتم دارم در شب ميلادت  اي غوغاترينحتم دارم در شب ميلادت  اي غوغاترين
حضرت حق نيز در كارش تأمل كرده بودحضرت حق نيز در كارش تأمل كرده بود

تا عبور آخرين انسان به دامان بهشتتا عبور آخرين انسان به دامان بهشت
ذوالفقارش را به سمت آسمان پل كرده بودذوالفقارش را به سمت آسمان پل كرده بود

عليرضا قزوهعليرضا قزوه
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لبخند خدالبخند خدا
شب ميلاد تو عطر خدا تا بيكران پيچيدشب ميلاد تو عطر خدا تا بيكران پيچيد

زمين از شوق ديدارت ميان كهكشان رقصيدزمين از شوق ديدارت ميان كهكشان رقصيد
درون كعبه دستان نجيب عشق پيدا شددرون كعبه دستان نجيب عشق پيدا شد

كه دريا تشنة بوي تو، چشمان تو را بوسيدكه دريا تشنة بوي تو، چشمان تو را بوسيد
تو را وقتي ملائك در عدالت شست وشو دادندتو را وقتي ملائك در عدالت شست وشو دادند

از آن لحظه تن شوم شقاوت تا ابد لرزيداز آن لحظه تن شوم شقاوت تا ابد لرزيد
شكاف كعبه خورشيدي به سوي بي نهايت بودشكاف كعبه خورشيدي به سوي بي نهايت بود

جهان را وسعت ميلاد تو جاني دگر بخشيدجهان را وسعت ميلاد تو جاني دگر بخشيد
به نان نام تو خيل ملائك ملتمس بودندبه نان نام تو خيل ملائك ملتمس بودند
كه مي ديدند لبخند خدا از كعبه مي باريدكه مي ديدند لبخند خدا از كعبه مي باريد
علي نامت نهادند و به اعلاي وجود توعلي نامت نهادند و به اعلاي وجود تو

به دور هيبت فرداي تو چشم زمان چرخيدبه دور هيبت فرداي تو چشم زمان چرخيد
به غير از چاه و نخلستان و آن شب هاي تنهاييبه غير از چاه و نخلستان و آن شب هاي تنهايي

جهان بي بها قدر تو را اي كاش مي فهميدجهان بي بها قدر تو را اي كاش مي فهميد
در آن نامردمي ها و در آن غوغاي ما و مندر آن نامردمي ها و در آن غوغاي ما و من

كسي اما صداي ساكت درد تو را نشنيدكسي اما صداي ساكت درد تو را نشنيد
علي اي ساقي كوثر در اين دوران تلخ تلخعلي اي ساقي كوثر در اين دوران تلخ تلخ

چه مي شد لحظه اي دنياي ما عدل تو را مي ديدچه مي شد لحظه اي دنياي ما عدل تو را مي ديد

سيدعلي ميرباذل (منصور)سيدعلي ميرباذل (منصور)

ابواب كنت كنزابواب كنت كنز
اصَْبَحْتُ زايراً لكََ يا شِحنه النَجَفْاصَْبَحْتُ زايراً لكََ يا شِحنه النَجَف1ْ/ بهر نثار مقدم تو نقد جان بكف/ بهر نثار مقدم تو نقد جان بكف

تو قبلة دعايي و اهل نياز را/ روي اميد سوي تو باشد ز هر طرفتو قبلة دعايي و اهل نياز را/ روي اميد سوي تو باشد ز هر طرف
مي بوسم آستانة قصر جلال تو/در ديده اشك عذر ز تقصير ما سلفمي بوسم آستانة قصر جلال تو/در ديده اشك عذر ز تقصير ما سلف

گر پرده هاي چشم مرصع ز گوهرم/ فرش حريم قبر تو باشد، زهي شرفگر پرده هاي چشم مرصع ز گوهرم/ فرش حريم قبر تو باشد، زهي شرف
خوشحالم از تلاقي خدام روضه ات/ باشد، كنم تلافي عمري كه شد تلفخوشحالم از تلاقي خدام روضه ات/ باشد، كنم تلافي عمري كه شد تلف

رو كرده ام ز جملة اكناف سوي تو/ تا بگذرم ز حادثة دهر در كنفرو كرده ام ز جملة اكناف سوي تو/ تا بگذرم ز حادثة دهر در كنف
دارم توقع اينكه مثال رجاي من/ يابد ز كلك فضل تو توقيع لا تخفدارم توقع اينكه مثال رجاي من/ يابد ز كلك فضل تو توقيع لا تخف

مه  بي كلف نديده كسي، وين عجب كه هست/ خورشيدوار ماه جمال تو بي كلفمه  بي كلف نديده كسي، وين عجب كه هست/ خورشيدوار ماه جمال تو بي كلف
بر روي عارفان تو مفتاح گشته است/ ابواب كنت كنز بمفتاح من عرفبر روي عارفان تو مفتاح گشته است/ ابواب كنت كنز بمفتاح من عرف

جز گوهر ولاي ترا، پرورش نداد/ هر كس كه با صفاي درون زاد چون صدفجز گوهر ولاي ترا، پرورش نداد/ هر كس كه با صفاي درون زاد چون صدف
خصم تو سوخت در تب تبت چو بولهب/ ناديده از زبانة قهرت هنوز تفخصم تو سوخت در تب تبت چو بولهب/ ناديده از زبانة قهرت هنوز تف

نسبت كنندگان كف جود تو به ابر/ از بحر جود تو نشناسند غيركفنسبت كنندگان كف جود تو به ابر/ از بحر جود تو نشناسند غيركف
رفت از جهان كسي كه نه پي بر پي تو رفت/ لب پرنفير يا اسفا، دل پر از اسفرفت از جهان كسي كه نه پي بر پي تو رفت/ لب پرنفير يا اسفا، دل پر از اسف

اوصاف آدمي نبود در مخالفت/ سر پدر كه يافت ز فرزند ناخلفاوصاف آدمي نبود در مخالفت/ سر پدر كه يافت ز فرزند ناخلف
ز آن پايه برتري تو كه كنه كمال تو/ داند شدن سهام خيالات را هدفز آن پايه برتري تو كه كنه كمال تو/ داند شدن سهام خيالات را هدف

ناجنس را چه حد، كه زند لاف حب تو/ او را بود بجانب موهوم خود شعفناجنس را چه حد، كه زند لاف حب تو/ او را بود بجانب موهوم خود شعف
مشكل شود ز خوان نوالت نواله ياب/ خرسيرتي، كه ديده بر آبست و بر علفمشكل شود ز خوان نوالت نواله ياب/ خرسيرتي، كه ديده بر آبست و بر علف

بر كشف سر لو كشف آن را كجاست دست/ كز پوست پا برون ننهاده است چون كنفبر كشف سر لو كشف آن را كجاست دست/ كز پوست پا برون ننهاده است چون كنف
«جامي» بر آستان تو كانجا پي سجود/ هر صبح و شام بهر صفا مي كشند صف«جامي» بر آستان تو كانجا پي سجود/ هر صبح و شام بهر صفا مي كشند صف

گردي بديده رفت و به جيب صبا نهفت/ اهَْدي الِي احَِبَّتهِ اشَْرَفَ التُحَفْگردي بديده رفت و به جيب صبا نهفت/ اهَْدي الِي احَِبَّتهِ اشَْرَفَ التُحَف2ْ
عبدالرحمن جاميعبدالرحمن جامي

پي نوشت هاپي نوشت ها
1. صبح كردم در حالي كه زاير توام اي حاكم و نگهبان نجف.. صبح كردم در حالي كه زاير توام اي حاكم و نگهبان نجف.

ــريف ترين  ــه ام و در جيب صبا نهفته ام، به عنوان ش ــه در بارگاه علي با مژگان رفت ــد گردي را ك ــاعر گوي ــريف ترين . ش ــه ام و در جيب صبا نهفته ام، به عنوان ش ــه در بارگاه علي با مژگان رفت ــد گردي را ك ــاعر گوي 2. ش
ره آوردها به دوستانم هديه مي كنم.ره آوردها به دوستانم هديه مي كنم.

همت شحنة نجفهمت شحنة نجف
طالع اگر مدد دهد، دامنش آورم به كفطالع اگر مدد دهد، دامنش آورم به كف

گر بكشم زهى طرب وربكشد زهى شرفگر بكشم زهى طرب وربكشد زهى شرف

طرف كرم ز كس نبست اين دل پراميد منطرف كرم ز كس نبست اين دل پراميد من
گرچه سخن همى برد قصة من بهر طرفگرچه سخن همى برد قصة من بهر طرف

از خم ابروى توام هيچ گشايشى نشداز خم ابروى توام هيچ گشايشى نشد
وه كه در اين خيال كج عمر عزيز شد تلفوه كه در اين خيال كج عمر عزيز شد تلف

ابروى دوست كى شود دستكش خيال منابروى دوست كى شود دستكش خيال من
كس نزده ست از اين كمان تير مراد بر هدفكس نزده ست از اين كمان تير مراد بر هدف

چند به نازپرورم مهر بتان سنگدلچند به نازپرورم مهر بتان سنگدل
ياد پدر نمى كنند اين پسران ناخلفياد پدر نمى كنند اين پسران ناخلف

من به خيال زاهدى گوشه نشين و طرفه آنكمن به خيال زاهدى گوشه نشين و طرفه آنك
مغبچه اى ز هر طرف، مى زندم به چنگ و دفمغبچه اى ز هر طرف، مى زندم به چنگ و دف

بى خبرند زاهدان نقش بخوان ولا تقلبى خبرند زاهدان نقش بخوان ولا تقل
مست رياست محتسب باده بخواه ولاتَخَفمست رياست محتسب باده بخواه ولاتَخَف

صوفى شهر بين كه چون، لقمة شبهه مى خوردصوفى شهر بين كه چون، لقمة شبهه مى خورد
پاردمش دراز باد اين حيوان خوش علفپاردمش دراز باد اين حيوان خوش علف

«حافظ » اگر قدم زنى در ره خاندان به صدق«حافظ » اگر قدم زنى در ره خاندان به صدق
بدرقة رهت  شود همت  شحنة نجفبدرقة رهت  شود همت  شحنة نجف

حافظحافظ

جمال كبرياييجمال كبريايي
به جز از علي نباشد به جهان گره گشايي                            به جز از علي نباشد به جهان گره گشايي                            

طلب مدد از او كن چو رسد غم و بلاييطلب مدد از او كن چو رسد غم و بلايي

چو به كار خويش ماني، در رحمت علي زن                        چو به كار خويش ماني، در رحمت علي زن                        
به جز او به زخم دل ها ننهد كسي دواييبه جز او به زخم دل ها ننهد كسي دوايي

ز ولاي او بزن دم كه رها شوي ز هر غمز ولاي او بزن دم كه رها شوي ز هر غم
سر كوي او مكان كن، بنگر كه در كجاييسر كوي او مكان كن، بنگر كه در كجايي

بشناختم خدا را، چو شناختم  علي رابشناختم خدا را، چو شناختم  علي را
به خدا نبرده اي پي اگر از علي جداييبه خدا نبرده اي پي اگر از علي جدايي

علي اي حقيقت حق، علي اي ولي مطلقعلي اي حقيقت حق، علي اي ولي مطلق
تو جمال كبريايي، تو حقيقت خداييتو جمال كبريايي، تو حقيقت خدايي

نظري ز لطف و رحمت به من شكسته دل كن نظري ز لطف و رحمت به من شكسته دل كن 
تو كه يار دردمندي، تو كه يار بينواييتو كه يار دردمندي، تو كه يار بينوايي

همه عمر همچو «شهري» طلب مدد از او كن                  همه عمر همچو «شهري» طلب مدد از او كن                  
كه به جز علي نباشد، به جهان گره گشاييكه به جز علي نباشد، به جهان گره گشايي

عباس شهريعباس شهري

آواي يا عليآواي يا علي
گفتى ثناى شاه ولايت نكرده امگفتى ثناى شاه ولايت نكرده ام

بيرون ز هر ستايش و حدّ ثنا على ستبيرون ز هر ستايش و حدّ ثنا على ست

چونش ثنا كنم؟ كه ثنا كردة خداستچونش ثنا كنم؟ كه ثنا كردة خداست
هر چند چون غلات نگويم خدا، على ستهر چند چون غلات نگويم خدا، على ست

شاهان بسى به حوصله دارند مرتبتشاهان بسى به حوصله دارند مرتبت
ليكن چو نيك درنگرى، پادشا على ستليكن چو نيك درنگرى، پادشا على ست

گر بگذرى ز مرتبة كبرياى حقگر بگذرى ز مرتبة كبرياى حق
بر صدر دور زود گذر، كبريا على ستبر صدر دور زود گذر، كبريا على ست

بسيار حكم ها به خطامان رود، ولىبسيار حكم ها به خطامان رود، ولى
در حق آنكه حكم رود بى خطا، على ستدر حق آنكه حكم رود بى خطا، على ست

گر بى خود و گر به خود اينم ثناش بسگر بى خود و گر به خود اينم ثناش بس
در هر مقام بر لبم آواى يا على ستدر هر مقام بر لبم آواى يا على ست

نيما يوشيجنيما يوشيج
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وقفنامة:
تعزيت سرا و سقاخانة اتَُوْ

ز دوستان و محبان سيدالشهداء
به دستياري هر كس شده است، تكيه بپا

در آغوش روستاي خمارچشم و مه آلود و سرسبز قرية 
اتو1 مِن قراي كسليان، يكصد و چند دهة پيش به منظور 
برگزاري مراسم تعزيه داري از براي احياء خاطرة مصيبت 
جانسوز واقعة كربلا كه مصيبت خانه اي بياد گلگون قباي 

ــت نينوا و ماتمكده اي از بهر عزا و سقاخانه اي  دش
وقف لب تشنگان آن كوي و سرا بنام سقاي دشت 
ــود. علم تعزيت برپا و مشعل و  ــاخته مي ش بلا س
چراغ ها روشن و رسوم المصيبت با گفتن: يا حسين

ــابه  ــينaاين روضة باصفا را مش ــا حس a، ي
ــازد. صفاي صحن و ايوانش،  روضة دارالصفا مي س
ــن نامگذاري به  ــش به عي ــك آفرين و نورانيت رش
ــنه لبان  ــقاي تش ــهداءaو س ــام نامي سيدالش ن
ــيد را بر دندان مي برد. حور و  انگشت حسد خورش
ــتان مي گردند و وقفنامة  غلمان خاك روب اين آس
خوش تركيب و برخوردار از ظرايف و دقايق مبتني 
ــي كلام،  تنظيم و تحرير مي يابد تا  بر زيبايي شناس
ــد و اين ورقة صدق  عندالحاجـ‹ مناط و معتبر باش
رقيمه گواه و شاهد و ناظر بر صداقت و دلسوختگي 
مردمي باشد كه تاريخ تأسيس اين تكيه را كمابيش 
ــازد. افتادن  با افتتاح «تكية دولت» تهران قرين س
ــدن در حلقة  ــير ش در چنبرة غفلت هم بدتر از اس
ــي و بي اعتنايي به آنچه بوده و  ــيان و فراموش نس
ــه، گريبان اهل  ــان مي يافت ــت قدر و نش مي بايس
ــت هنوز نام و  ــرد. ولي هر چه هس دوران را مي گي
ياد تكيه و سقاخانه اتو از قراء كسليان در مازندران 
ــت و از  ــاري اس بر زبان ها و خاطره ها جاري و س

ــرز تعزيه.  ــان مب ــت كه نسخه نويس همين تكيه بوده اس
ــبيه خواني، ميادين شهرها و  ــبيه خوانان قابل عرصة ش ش
ــانده اند. كما  ــتاهاي مازندران را به رونق و جلوه كش روس
اينكه راقم اين سطور افتخار داشته است تا گوشه هايي از 
اجراي تعزيه، به كوشش شبيه خوانان اتويي را شاهد باشد 
نسخه اي از وقفنامة تكيه و سقاخانة اتو را كه به خط جلي 
ــي در مدنظر قرار مي گيرد، بياري صاحبدلي  و كلام منجل
ــته  ــرا در اختيار داش از اولاد و احناء واقف اين صحن و س
ــش نمايم، آنچنان كه  و براي معرفي اين وقفنامچه كوش
ــري از وقفنامه را مي بينيد و  ــات پيش رو، تصاوي در صفح

مطالب اين كهن نامه را قرائت مي فرماييد:
بسم االله الرحمن الرحيم

ــپهر افلاك را به رفعت  حمد مي كنم خدا را كه اين س
ــان بر پيكر  ــتبرق2 زرفش ــتارگان اس آفريده، از نقوش س

ــپهر خاوري، رواق  ــمان پوشيده، از پرتو ماه و مهر س آس
ــته، جهان ظلماني  ــعل منور افراش ــش دري مش ميناي ش
ــته،  ــم نوراني و عالم نوراني را جهان ظلماني آراس را عال
عالمي را روز و جهاني را شب نام نهاده. در وصف قدرت 
ــت كه  ــة ذات كامل حضرت مبارك همين كافي اس كامل
يكتا و بي همتا و بيزاد و ولد شاهد بر مدعاي صادقه. گفتار 

ناقص زياده از اين قدرت گفتن ندارد.
ــكر مي نمايم ذات مقدس بي زوال خداوندي را كه  ش
ــايش قرار استوار زندگاني اين  براي نظم بزم آرايش و آس
مخلوق فاني در هر عهد قائم مقامي بوده، هر روزگار نايب 
ــريف شريف اشرف اولاد آدم و انگشت  منابي. خاصه تش
نبوت را بهترين خاتم سردفتر انبياء، سر حلقة اصفيا، شرح 
صفحة صحيفة لولاك لما خلقت الافلاك سلالة پاك بر 
صفحة خاك از اول تولد وجود مبارك تا حال كه يكهزار 
ــت نور  پاك سيد كونين  ــيصد و بيست و يكسال اس و س
ــن جناب ختمي مآب احمد محمود محمد بن  و مفخرالثقلي
عبداالله از آل هاشم صلوات االله الملك را آراسته و پيراسته 
بوده، انسان كامل و كامل انسان در شهرستان عالم صوري 
ــتاده كه هر يك در وادي تجرد تجريد در  و معنوي فرس
دينداري و وحدت و توحيد را به حد كمال رسانيده، نسلاً 

ــتي اين سلسله عاليه را  ــل رابطة مهرباني و دوس بعد نس
ــنن الهي اتم مطالب و اهم مقاصد امر  بعد از فرايض و س
ــلالة ابرار را لازم  فرموده، رعايت محبت ائمة اطهار و س
ــرح احاديث و كتب  ــر كدام در ش ــته، وصف قدر ه دانس
ــتن و اجر تعزيه داري  ــحون است. خاصه ثواب گريس مش
ــور واقعة صحراي كربلا كه تفصيل آن از  مصيبت جانس
ــت و نه  ــهادت الي حال كه يكهزار و دويس اول ش
ــال است گوشزد خواص و عوام و وحوش و طيور  س
ــمان ها و زمين ها  و نباتات و جمادات و كوه ها و آس
و ساير مخلوقات كائنات گرديده، هر كه معرفت به 
ــن دارد بقدر لازمه  ــن بزرگواران دين مبي احوال اي
ــعي و جهد در امر تعزيه داري و ساير مشاغل كه  س
دليل بر امورات مصيبت است منظور خواهند داشت، 

سعادت ياري و توفيق ياوري گردد.
aــين ــرت ابا عبداالله الحس ــر درگاه حض چاك
ــد الصدق مرحوم  ــهادت ول ولي االله متخلص به ش
ــاده و به ديدة قبول  ــرزا مرتضي قلي را منت نه مي
ــاختن تكيه و سقاخانه  دست ارادت كشيده، قرار س
ــته  ــليان» گذاش ــو» من قراء «كس ــة «ات را در قري
ــاختن  ــاي بنا نهادن و اول قرار در س ــذا اول بن فله
اين مصيبت خانه كه مجمع البحرين اشك ديده هاي 
تعزيه داران و آب قلزم بي كران گريه كنندگان در اين 
مكان جاري است تعزيت سرا و ماتمكدة شهريار اوج 
ــوار معراج محبت ماه مدينه و  ــپهر عزت و يكه س س
بطحا، آفتاب يثرب و مناي آدم سرانديب سوگواري، 
ــان وفاداري، ابراهيم خليل حضرت جليل،  نوح طوف
ــايي گرفتار  ــي قتيل، موس ــمعيل در كوي قربان اس
ــتاق عالم شهود، احمدي  طايفة عنود، عيسايي مش
ــير آبدار،  ــار، ابوترابي مقتول شمش ــار گرفت ــت كف بر دس
ــتان فاطمة  ــاء، نهال نوثمر بوس ــتان خيرالنس چراغ شبس
ــي، خونين كفن بيابان  ــتة خونين گلزار قربان زهرا، گلدس
ــمع انجمن سلطان انس و جان،  ــهادت و جان فشان ش ش
ــاه پير و جوان، مهد آسايش تمام  ــن شاهنش تازه گل گلش
ــفينة نجات،  ــت جميع موجودات، س ــات، حصار امني كائن
ــفاعت مخلوق اولين و آخرين، گلگون قباي  دست آميز ش
صحراي كربلا، يكه تاز عرصة ميدان محنت و ابتلا، زينت 
ــت آغوش مرتضيa، زكرياي  دوش مصطفيs، زين

دوران، احمد يحياي آل محمد.
خورشيد آسمان و زمين، نور مشرقين

aحسين ،sپروردة كنار رسول خدا
ــت كه در ايام عاشوراي محرم سال 1268 هجرت  اس
ابتدا و شروع در ساختن اين مصيبت خانه نموده، در مدت 

جابر عناصري*
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ــغول به كارهاي تعميرات افتاده، به كمك و  ــال مش يكس
ــتان ائمة  ــايگان و دوس ــداد و حمايت برادران و همس ام
ــرج االله خلف ارجمند مرحوم  طاهرين، برادر مهربان آقا ف
ــام امورات و  ــب و روز در انج ــاه بابابيگ دادور كه ش ش
ــش نموده، در  ــقاخانه نهايت كوش خدمات اين تكيه و س
ــته هميشه در  همه وقت گوش بر آواز اين چار درگاه داش
ــاغل لبيك لبيك گفته، هرگز در خدمت  خواب نداي مش
جزيي و كلي ابرو ترش و گره بر جبين نزده، بلكه تصميم 
قلب و رضايت خاطر شب و روز جهد نموده بيشتر از همت 
ــقاخانه صورت  ــاختن تكيه و س آن جوانمرد فرزانه كار س
ــام يافت. بالاخره بعون و عنايت كاملة الهي و از وفور  اتم
ــي او و از مرحمت بي غايت  ــات و تأييدات نامتناه توفيق
ــينaدر غرة شهر محرم الحرام  جناب ابي عبداالله الحس
ــال فرخنده فال سيچقان ئيل3 مجموع خدمات و  مطابق س
ــانيده چنانچه  ــرات تكيه را به انجام و اتمام رس كار تعمي
ــي از برادران و  ــهر مذكور با جمع ــب جمعه غرة ش در ش
ــتان و تعزيه داران، ايوان و قهوه خانه  ــايگان و دوس همس
تكيه را به فرش تعزيت و مصيبت، مزين و مشعل صحن 
ــن كرده، در پاي مشعل – صداي يا  و چراغ ايوان را روش
حسينaيا حسينa، چنان بلندآوازه شده كه از رقت 
ــفيعة  و همت مردم به تعزيه داري، گويا خاتون قيامت، ش
امت، والدة حسنين، انسية حورا – فاطمة زهراh– در 
اين مصيبت خانه پا نهاده و در تعزيه داري با زنان و مردان 

ــت و شريك شده و در پاي چراغ الوان، گريه كنان  همدس
ــيده، ايام  ــغل تعزيت و مصيبت كوش ــينه زنان به ش و س
عاشوراي اين سال فرخنده فال بعد از فضل قادر ذوالجلال 
امر تعزيه داري به اتمام رسيده و بعد از عاشوراي سال بعد 
ــقاخانه مباركه ساخته و پرداخته  از اين سال فرخ فال، س
ــده، سال هاي سال و قرن هاي بي همال4 خلق اين مرز  ش
و بوم آرزومند فيض عظمي و عطية كبري بوده اند، احدي 
ــكر خداوند كه در اين اوقات از دولت  ــر نشده، ش را ميس
ــة حضرت خلاق  ــلا و به توفيق كامل ــاب مظلوم كرب جن
ــاله به  ــن مصيبت خانة مباركه همه س ــيلة اي عالم به وس
ــاءاالله  ــت داري آن بزرگوار صرف كرده، ان ش ــغل تعزي ش
ــر تعزيت و مصيبت  ــعادت ب ــي توفيق بر طاعت و س تعال
ــوم كربلا كرامت و عنايت فرمايد كه  خامس آل عبا، مظل
ــت آويز قطرات خون محاسن مبارك آن بزرگوار از  به دس

هول و هراس عرصة محشر خلاص و رستگاري حاصل 
ــعل و چراغداري اين تكيه واگذار است به  ــعل مش آيد. ش
ــغول بوده، ايام  ــم كه مادام الحيات خود مش كربلايي قاس
ــول دارد. بعد از آن هر كس  ــورا، لازمة خدمت معم عاش
ــت مخصوص اوست. سرور مكّر  شايستة اين خدمت اس
ــليان علم تعزيت را كه نشانة  ــمعيل خان دادوري كس اس
ــوده و برپا  ــت. وقت نم ــت جناب مظلوم كربلا اس مصيب
ــته كه اثر تعزيه داري هويدا شود. از قرار وقف نامچة  داش
ــت، چاكر درگاه حضرت  ــه در همين لفافه اس عليحده ك
ــقاخانه  ــينaملك محوطه تكيه و س ابي عبداالله الحس
ــاع و وقف مكان  ــت دورة حياط ابتي را به حدود چوب بس
تكيه نموده كه ابدالآباد رسم الوقف مرعي و ملاحظه شود 
ــريف، اشك ديده هاي  و من حيث الوقف در اين مكان ش
ــوم المصيبت به همت الباب خير  ــه داران جاري و رس تعزي
ــات چاكر درگاه خود  ــاري گرديده، مادام الحي و صلاح س
همه ساله متحمل اخراجات ايام عاشورا و ساير اوقات كه 
ــت بعد از فوت خود اين خدمات در صورت  لازم شده اس
قابليت واگذار به اولاد و اولاد اولاد است، نسل بعد نسل 
ــايگان كه  ــاً بعد بطن و هر كس از اهل ده و همس و بطن
ــاير اوقات كه محض  ــع در مخارج عاشورا و س بقدر وس
براي رضايت خاطر آفتاب اثر جناب سيدالشهداء عليه آلف 
الف الثناء خدمت و جانفشاني كند، ان شاءاالله تعالي از ثواب 
خدمتگزاري و تعزيه داري مظلوم كربلا فيض ياب خواهند 

متن وقفنامة تكيه اتَُوْ
ــت كه توفيق  ــرض از تحرير اين ورقة صدق رقيمه، آن اس غ
ــامل احوال  ــتگيري گردد و ش ــعادت سرمدي دس ابدي و س
ــداالله  ــرش امتان حضرت اس ــتان به ع ــگ آس گردد. اين س
الغالبa، ميرزا ولي االله خلف الصدق مغفور مرحوم خلدآشيان 
ــه بنت مرحوم  ــماه نن ــي و علياجناب هي المس ــرزا مرتض مي
ــدي دادور، زوجة نصراالله دادور را كه قليل عمر خود  محمدمه
ــين  ــزاري تعزيه داران جناب ابا عبداالله الحس را صرف خدمتگ
ــك قطعه زمين  ــازند. فلهذا ي ــه آلف الف التحيه و الثنا س علي
ــط قرية اتو من قراي كسليان  ــتركي واقعه در وس ملكي مش
ــراكتي يكديگر وقف  ــه در خارج حدس معين گرديده، ش را ك
ــراي بناى تكيه و متعلقات  ــد و حبس مخلد نموده اند از ب مؤي
تكية آقا ابا عبد االله الحسينaكه با شيعيان و مواليان ايشان 
بقدر قدرت و قوه مشغول تعزيه داري شوند كه با ثواب وقفيت 
ــان گردد و توليت آن را بخود  آن در يوم آخرت عايد ذخيره ش
ــان باشد  ــع ايش قرار دادند كه مادام الحيات آنچه مقدور و وس
ــان اولاد  در خدمات تعزيه داران گواهي مي نمايند و بعد از ايش
ــان كه لايق بر خدمتگزاري باشند، مفوض است و  ذكور ايش
ان شاءاالله تعالي همين دست آويز موجب نجات غوغاي محشر 
و اميدواري شفاعت جناب پيغمبر صلوات االله عليه و آله خواهد 

بود. و صيغـ‹الوقف كما كتب واقع و جاري گرديد.
ــي گرديده كه  ــه قلم ــبيل وقف نامچ ــه بر س ــن چند كلم اي

عندالجاجـ‹ مناط و معتبر باشد.
ــادي الاول هجر›  ــهر جم ــر اول من ش ــكان ذلك في عش ي

النبوي المصطفوي آلاالف الحجيـ‹ والثني 
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ــت مبارك  بود. عوض اين خدمتگزاري انعام فيض از دس
شافع عرصة محشر و ساقي چشمة كوثر – اميرالمؤمنين 
علي ابن ابيطالبa– خواهد گرفت و هر كس از جاهل 
ــي تعميرات تكيه و  ــيار در خراب و عاقل بقدر اندك يا بس
سقاخانه و چوب بست و صحن و ايوان و قهوه خانه و ساير 
ــت  ــت و پا دراز كند اگر از دس متعلقات اين محوطه دس
ــاك ديوار كم  ــر از ناخن، اندكي خ ــوب و اگ ذره اي از چ
ــد خداوند عالم خانة دين و دنياي او را خراب و كلية  نماي
زندگاني و عمر او را ويران كرده به لعنت خداوند و نفرين 

رسولsگرفتار شود.
از گوهر مخزن طبع خود، اين چند بيت قطعة منظومه 
ــاختن تكيه و سقاخانه انشاء نمودم. اميد است  در تاريخ س
ــتان ايماني را نظر در اين  ــر كه از برادران ديني و دوس ه
ــوح افتد چاكر درگاه حضرت ابي عبدااللهaرا به دعاي  ل
ــر در قطعة  ــاد نمايند و اگ ــب مغفرت ياد و ش ــر و طل خي

مسطوره ايرادي باشد، اغماض و چشم پوشي كنند.
هذا قطعة منظومه:

حبذا اين تكيه كز امداد دست بختيار
مرحبا اين روضه كاستمداد طالع شد دچار
ناگهان از همت شخص اقل شد ساخته

روضه چون روضة دارالصفا در اقتدار
ناگهان از پرتو مهر تمام دوستان

ساختم اين تكيه را از دولت پروردگار
از صفاي صحن و ايوانش چهارم آسمان
رشك مي ورزد بلي جا دارد از بام و جدار

دارد انگشت حسد خورشيد بر دندان كه شد
قهوه خانه در نزاكت زينت چرخ چهار

بعد از عاشوراي سال بعد از اين شد ساخته
سقاخانه كز نمايش لطف حق شد آشكار

رفعت تالار بر چرخ برين زد همسري
كرسي فوقانيش بر بام گردون همكنار

هر كنار بام سقاخانه را از چارسو
خامة ماتم نوشت از محتشم نظم آبدار
از صفايي باطن شاه عرب، ماه عجم

وز اميد دولت دين پرور عالي تبار
شد ز آثار مصيبت خانة سبط رسول 

چاكر درگاه را خدمتگزاري پايدار
اين مصيبت خانه چون از مال اهل تعزيه است

خاك روبد آستانش حور و غلمان آشكار
بهر تاريخ تمامش بسته ام گلدسته اي
تا بماند بعد ايامي ز من اين يادگار

غره شهر محرم وز سيم صد ز الف دو
اول شصت و نه آمد اين زمين را افتخار

بهر تاريخش همين يك بيت كافي ختم شد
شد شهاب از خدمت اين تكيه بر خود استوار

حلقة خدمتگزاري گوش دارم تا قيام
باشم از خدام درگاه ولاي هشت و چار

ــريف، روز سه شنبه عيد فطر  تاريخ تحرير اين لوح ش
ــال 1270 هجري النبوي  ــوال س رمضان المبارك غرة ش

المصطفويs، كاتب روسياه: ميرزا ولي االله است.
(اميدوارم كه خداي كريم از لطف عميم خود، از قصور 
ــيده در  ــياه بگذرد و قلم عفو بر جرايم حقير كش اين روس

عرصات محشر روسياه نسازد.
sهزار مرتبه صلوات بر جمال محمد

(sهزار مرتبه لعنت به دشمنان محمد
والسلام. 

***

ــت، ممهور به  ــن گرامي نامه اس ــه، ضميمة اي وقفنام
ــتطيل) و در حكم  ــكال مربع، بيضي، مس 20 مهر (به اش
ــوختگان آگاه از  ــوي دلس ــت از س ــهادنامه اي اس استش
ــقاخانه و قيد تاريخ  ــات باني براي برپايي تكيه و س زحم
ــان واقفان ساحت و عرصة اين  ــيس و ذكر نام و نش تأس

عزاخانه.
ــم روزگار است تا  هر چند به مرور زمان چنان كه رس
ــقاخانه اتو  ــازد، تكيه و س بناهاي آباد را خراب و ويران س
هم از اين قاعده مستثني نمانده، با اين حال، مردم مؤمن 
ــول االلهs، در قلمرو جامعه شناسي  ــبط رس و سرسپار س
ــتين همت گشوده و در نوسازي و مرمت تكيه  تعاون، آس

و سقاخانه كوشيده اند.
توفيق ابدي و سعادت سرمدي بهرة آنان باد كه خدام 
ــپار مولا و جگربندان  ــت و چهار و سرس درگاه ولاي هش
ــتند. روح بانيان قرين رحمت خداوندگاري  زهراhهس

باد. 

پي نوشت :
اتَُوْ، روستايي است در 14 كيلومتري شمال زير آب مازندران.   .1

ــر همزه و فتح تا و را) ديبا، ديباي ستبر، پارچة  ــتبرق (بكس اس   .2
زري.

ــال موش در اصطلاح تقويم 12 حيواني.-  ــيچقان ئيل= س س   .3
اولين سال تقويم 12 حيواني.

همال (بفتح ها) همتا، قرين، برابر.   .4
ــبيه خوانان و رونوشت متن وقفنامة تكية «اتو» را  *تصاوير ش  
ــت محترم آقاي سعداالله شهابي اتويي در اختيار راقم اين  دوس

سطور گذاشتند. از همراهي و همكاري ايشان سپاسگزارم.

* استاد تعزيه شناسي و شبيه خواني
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آغاز
ــاله بودم كه پدرم مرا به تعزيه خوانى برد  من پنج س
ــكينه  ــى كه خواندم، س و بچه خوانى كردم. اولين نقش
ــكينه، على اكبر و قاسم  ــلم، س و رقيه بود. طفلان مس
ــاله شدم و صدايم به تكليفى  مى خواندم تا اينكه 18 س

رسيد. ديگر نقش خوانى نكردم.
ــيپور مى زد. پدرم از او خواست كارى كند  برادرم ش
ــيپورچى بشوم. پدرم مى گفت: «آرزو دارم  تا من هم ش
ــر را در تعزيه ببينم و بعد  تا نمردم، يك پنجة اين پس

بميرم.»
ــا را بلد بودم؛ اما كمى بازيگوش بودم   من آهنگ ه
ــن مى داد، دير ياد مى گرفتم.  ــى را كه برادرم به م و نت
برادرم به پدرم گفت كه مرا براى حمّالى ببرد!  و گفت 
ــود. بعد از اين، به سر غيرت  كه اين شيپورچى نمى ش
ــم كه وقتي من  آمدم و گفتم: «به خدا به جايى مى رس
شيپور مى زنم، اجازه ندهند، تو حتى طبل هم بزنى.» 

ادامة كار در رشت
ــم. در آنجا نزد  ــت رفتي ــراى تعزيه خوانى به رش ب
ــت بود، يادگيرى تعزيه  عنايت صمصام كه از خطة رش
را به صورت جدى ادامه دادم و كم كم توانستم صداى 
ــيپور  ــدرم گفت: «من به تو ش ــاورم. پ ــيپور را دربي ش
ــروى، عاقّت  ــز تعزيه جايى ب ــا اگر به ج ــم؛ ام مى ده

مى كنم. فقط تعزيه بايد كار كنى.»
آموزش

ــوزش مى دهم و حدود 50  ــن آهنگ تعزيه را آم م
شاگرد براى شيپور دارم.

ــد كه  ــاگردانى مى آين ــن ش ــراى م ــى ب الآن گاه
ــيقى هاى ديگر را بياموزد؛ اما من مى گويم كه به  موس
ــم كار كنم و فقط  ــگ ديگرى نمى توان جز تعزيه آهن

آهنگ تعزيه ياد مى دهم.
حركت به تهران

ــد، بايد «دور كوچه»  ــران كه آمدم،  به من گفتن ته
بروى. «دور كوچه» تعزيه اى است كه يك شيپورچى 
ــه راه مى روند و مى خوانند.  و يك تعزيه خوان در كوچ

من ديدم كه اين كار به درد من نمى خورد. 
همكارى

من در تعزيه بعد از اينكه نزد آقاى صمصام ورزيده 
ــا بزرگترين  ــدم  و از آن زمان ب ــران آم ــدم، به ته ش
ــين  ــليمانى، حس تعزيه خوان هاى اينجا مثل مرحوم س
ــماعيل محمدى  نورانى، مخالف خوان، على ترابى و اس

كار كردم و براى شان شيپور زدم.
فعاليت  اين روزها

ــه دارم. ربطى به  ــراى تعزي ــب اج الان من هر ش

ــت، انجمنى است.  ــبت ها ندارد. البته لباسى نيس مناس
ــود و در خانه اش برگزار  ــب يكى بانى مى ش اما هر ش

مى شود.
بعد از انقلاب

ــه بود و اصلا جلوگيرى  بعد از انقلاب تعزيه هميش
ــروع  ــد. از اول انقلاب تعزيه خوانى در خانه ها ش نكردن
ــد. اولين تعزيه اى كه اجرا كرديم، در تالار محراب  ش

در حسن آباد بود.
ــب در آنجا تعزيه خوانديم و همسران سرانى  ده ش

همچون بهشتى و رجايى نيز آمدند.
اجرا پيش روى امام

ــه آمد و براى سخنرانى به  زمانى كه امام از فرانس
ــت زهرا رفت، تعزيه اى اجرا شد كه من شيپور آن  بهش

را زدم و آقاى مظفر قربانى هم مسلم خواند. 
معرفى تعزيه به جهان

ــنى كه پيش از انقلاب برگزار شد، چهارده  در جش
ــتيم و تعزيه تاحدودى به عنوان يك هنر  روز اجرا داش
ــد. پيش از آن تركيه اعلام كرد كه تعزيه  ــناخته ش ش

مال ماست! اما بلاخره ايران برُد!
از همان جشن هنر بود كه كشورهاى ديگر با تعزيه 

ايرانى آشنا و به آن علاقمند شدند.
موسيقى تعزيه

ــيقى اصيل را مى توان در تعزيه مشاهده كرد.  موس
موسيقى تعزيه در اصل يك طبل و يك شيپور است.

مصائب
ــد، جلوى  در قديم چون با لباس تعزيه خوانى مى ش
ــد، كلانترى مى بردند،  ــا را مى گرفتند، كتك مى زدن م

فحش مى دادند، زندان مى بردند.
سرود شاهنشاهى

ــماعيل محمدى و دو نفر  قبل از انقلاب با آقاى اس
ــبان ها  ديگر در حال تعزيه خوانى بوديم كه ناگهان پاس
ــن را با همان  ــرار كردند و م ــد. همراهان من ف آمدن

ــد. آن موقع  ــاس به كلانترى11 بردن لب
ــا را به جايى مثل  تعزيه خوان ها و گداه
گداخانه مى بردند كه اسم بدى داشت و 

جاى بدى بود.
ــن مى گفتند بايد  ــرى به م در كلانت
ــى و گرنه  ــا تحويل بده ــمر را به م ش

نمى توانى بروى.
ــت شيپور بزنم تا مرا  رييس كلانترى از من خواس
امتحان كند. ديدم هيچ راهى ندارم، سرود شاهنشاهى 
ــانه احترام بالا  ــت هاى خود را به نش را زدم. همه دس

آوردند!

يك عيب
ــدند.  ــاه رفت، تعزيه خوان ها آزاد ش بعد از اينكه ش
ــى يك بلندگو  ــده الان هر كس فقط يك عيب پيدا ش

گرفته روى دوشش! ننگ تعزيه شدند.
براى پول مى خوانند. 

بيمارى
ــيپور زدن من شده چون  ــرم مخالف ش الان همس
دكتر به من گفته نبايد بخوانم و ضرر دارد ولى به دكتر 
گفتم تا زمانى كه زنده ام بايد براى تعزيه بزنم و تا عمر 

دارم بايد براى امام حسين بزنم.
ــواب ديدم يك  ــبى خ ــدم. ش ــال مريض ش دو س
ــبيه نقش هاى تعزيه-  ــخصى كه روبنده داشت- ش ش

آمد و به من گفت چرا گريه مى كنى؟...
امام حسين شفايم را دادم و بعد از آن از دولتى سر 

امام حسين بهتر هم زدم.
موروثى

ــتاد من در تعزيه بود.  يكى از برادرانم نوازنده و اس
ــراى تعزيه مى زند. از ميان  ــر دارم كه او هم ب يك پس
ــتند و در  ــان علاقمند هس ــم هم بعضى هاى ش نوه هاي

مجالس تعزيه طبل مى زنند.
افتخارات

ــم ثبت ملى تعزيه كه در سال 1387 انجام  درمراس
ــد، از من به عنوان پيشكسوت تعزيه  تقدير شد و در  ش

آنجا هم اجراى تعزيه داشتم.
كشورهاى ديگر

ــه آنجا رفتيم.  ــلامى انگليس ب به دعوت مركز اس
ــش نفر تعزيه خوان بوديم. 14 روز در چهار شهر از  ش
ــهر دو مجلس تعزيه  ــتيم و در هر ش انگليس اجرا داش

خوانديم.
آرزو 

ــط آرزو دارم كه پاى مجلس امام  ــاره تعزيه فق درب
حسين و در هنگام تعزيه خوانى از دنيا بروم. 

با خاطرات تعزيه خوانان
ــيپورچى مجالس تعزيه است. پدر او مردى  ــوت تعزيه خوانى و ش  عباس گرگانى متولد 1319 در قزوين، پيشكس

تعزيه خوان بود كه به «رجب طبّال» معروف بود. گرگانى كه در كارخانة كاشى ايرانا شاغل بوده، اكنون بازنشسته 
شده است و هر شب به صورت انجمنى تعزيه خوانى دارد.

ست. پدر او مردى 
ون بازنشسته

هانيه خاكپور
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در اين زمان  سران مخالفان بيعت با يزيد، عبداالله 
ــر، عبداالله بن زبير و  ــن عمر، عبد الرحمن بن ابوبك ب
ــينaبودند. بعد از آن مردم مرتب با امام  امام حس
ــتند كه اين ترديد حاكم  ــد داش ــينaآمد و ش حس
اموى شهر را برانگيخت. وقتى با معاويه مكاتبه كرد، 
معاويه در جوابش گفته بود كه تا حسين آرام است با 
ــد. چندى گذشت مردم از ديگر  او كارى نداشته باش
ــهرهاى عراق با امام  ــهرها به خصوص كوفه و ش ش
ــين مكاتبه مى كردند. حاكم مدينه به امر معاويه  حس
ــرد. وقتى خبر مكاتبات  ــب بود اما كارى نمى ك مراق
مردم عراق به معاويه رسيد، او نيز به امام نامه نوشت 
ــقاق و اختلاف افكنى  ــت تا دست از ش و از او خواس
ــد. وى به امام  ــراق اعتماد نكن ــردارد و به مردم ع ب
ــذه الامه فى  ــه :««واتق االله، و لاتردن ه ــت ك نوش
ــاش بار ديگر اين امت را  ــه»؛ يعنى، « مراقب ب الفتن
در فتنه باز نگردانى» و در عبارت ديگرى نوشت :«و 
ــق عصا الامه و ان يرجعوا على يدك الفتنه»؛  اتق ش
ــلاف افكنى پرهيز كن و مراقب باش  يعنى، «از اخت
ــان، 1383،  ــردد.»»[ جعفري ــت تو برنگ فتنه به دس

صفحة 460] 
ــد و آنگونه كه در كتاب  ــين برآشفته ش امام حس
ــت:  ــت، در جواب معاويه نوش «تاريخ خلفا» آمده اس

ــدى و اصحاب نماز گزار و  ــا تو قاتل حجر بن ع « آي
عابد او نبودى كه با ظلم در افتادند، بدعت ها را انكار 
ــيدند؛ تو هم از  ــد و در اين راه از چيزى نهراس كردن
ــتى، بعد از آن كه با قسم هاى  ــتم آنان را كش روى س
محكم و عهد و پيمان ها آنان را امان بخشيده بودى. 
... آيا تو دو حضرمى را نكشتى، آن دو نفرى كه زياد 
ــخ  ــتند و تو پاس ــت: آنان بر دين على هس به تو نوش
ــود، بكش. او  ــى را بر دين على ب ــه هر كس دادى ك
ــه كرد؛ آيا جز  ــت و مثل ــتور تو آنان را كش نيز به دس
ــت؟ ...  ــت كه دين على همان دين محمد اس آن اس
من براى خود چيزى را بهتر از جهاد با تو نمى بينيم؛ 
ــته ام و اگر  ــام دهم تقرب به خدا جس ــر آن را انج اگ
ــم، بايد به خاطر تقصيرى كه  ــاد با تو را ترك كن جه
ــارت به  ــتغفار كنم ... اى معاويه تو را بش كرده ام اس
ــن و بدان كه  ــاب ك ــاص مى دهم، يقين به حس قص
خداوند كتابى دارد كه هر گناه كوچك و بزرگى را در 
ــت مى كند و خداوند تو را فراموش نمى كند كه  آن ثب
ــتگير مى كنى، و با اندك  مردم را با ظن و گمان دس
ــبهه و تهمتى آنان را به قتل مى رسانى و مردم را  ش
ــد مى كنى ... بدان كه  ــه بيعت با فرزندت يزي وادار ب
ــاختى، دينت را خراب كردى،  بر خودت زيان وارد س
ــت را فريب دادى و  ــت كردى، رعيت ــت در امان خيان

بخش دومپرده اول: فرار از بيعت
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ــن، معاويه بي درنگ نقض عهد كرد و  ــهادت امام حس  گروه تاريخ: در بخش اول گفتيم كه پس از ش
ــتة معاويه اگرچه از سوي مردم شامات بدون چون و چرا اجرا شد  ــت. اين خواس براي يزيد از مردم بيعت خواس
ــتند بر عيوب آشكار يزيد  ــد يافته بودند، نمي توانس اما مردم عراق و حجاز كه تحت تربيت پيامبر و امامان رش
ــيده و به اعتبار معاويه خلافت يزيد را بپذيرند. گفتيم كه اين برخورد حتي در مورد اموياني چون  ــم پوش چش
مروان نيز مصداق داشت. او كه خود براي به قدرت رسيدن معاويه تلاش فراوان كرده بود، اكنون نمي توانست 
ــيني يزيد را بپذيرد ولي به هر حال با تطميع معاويه دست از مخالفت برداشت. مروان كه در سر سوداي  جانش
خلافت مي پروراند به جانشيني يزيد دل خوش كرد. در مقابل افرادي كه در دوران زمامداري پيامبر و خلافت 
ــي حاكمان تربيت شده بودند، بلكه  ــن نه تنها براي انتقاد و اظهار نظر در برابر رفتار سياس امام علي و امام حس
ــتند و او را وادار كردند كه به مدينه و مكه  حتي بارها و بارها آن را تجربه كردند، به مخالفت با معاويه برخاس
ــخن به آنجا رسيد كه اين سفر انجام شد و البته براي معاويه ثمري  ــخن بگويد. س برود و از نزديك با آنان س

نداشت و اينك ادامة ماجرا:

ــة وعظ و  ــى فعاليت هاى «مؤسس ــش دوم «فرار از بيعت» به بررس ــماره پس از ارائه بخ ــن ش  در اي
ــعود  ــه از زبان مس خطابه» در قالب پرونده اى ويژه پرداختيم. در اين پرونده، پس از معرفى اجمالى مؤسس
ــرفصل دروس ارائه شده در  ــتانى نژاد در «كاركرد دولت حاكم بر عليه روحانيت؟» مرورى گذرا بر س كوهس
ــه، «معارف مورد نياز خطيب ترقى خواه» را برگرفته از كتاب «از سياست تا فرهنگ» به محضر  اين مؤسس
ــى از ناظران و دومى با يكى از محصلان  ــم كرديم. در ادامه با 2 گفت وگو كه اولى با يك ــدگان تقدي خوانن
ــت پرونده را پى گرفتيم و در پايان با بررسى اجمالى سير تأسيس مدارس جديد تلاش كرديم  ــه اس مؤسس
ــد» در آن سير  ــى به اين موضوع نظر بيفكنيم و آن را به عنوان «فرصتى كه تهديد ش تا فارغ از نگاه سياس

ببنيم. 
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جايگاهت را پر از آتش كردى. دور باشند قوم ستمگر 
ــت خداوند.»[جعفريان، 1383، صفحة 460 و  از رحم

[461
ــرانجام بنا بر قولى در نيمه رجب و بنا   معاويه س
ــت روز مانده به پايان رجب سال  بر روايت ديگر هش

60 هجرى درگذشت. 
يزيد بلافاصله پس از مرگ پدر تنها در آن انديشه 
بود كه از آن چند نفرى كه در زمان معاويه بيعت با او 
را نپذيرفته بودند به سرعت بيعت بگيرد. پس آنگونه 
كه در ترجمة ابوالقاسم پاينده از «تاريخ طبرى» آمده 

است به وليد نوشت:
« به نام خداى رحمان رحيم

از يزيد امير مؤمنان به وليد بن عتبه. اما بعد معاويه 
ــى از بندگان خدا بود كه او را حرمت داد و خليفه  يك
ــه به مدت مقرر زندگى  ــلطه داد ك كرد و قدرت و س
ــرد، خدايش رحمت كناد كه  ــرد و به وقت مقرر بم ك

نيكو زيست و نيك و پرهيزگار بمرد والسلام.»
ــى بود  ــز در صفحه اى كه گويى گوش موش  و ني
ــين و عبد االله بن عمر و عبد  ــت: «اما بعد، حس نوش
ــى امان به بيعت وادار كن  ــخت و ب االله بن زبير را س
تا بيعت كنند والسلام.»» [جرير طبرى ، 1385، جلد 

7،  صفحة 2905] 
وقتى اين نامه به دست وليد رسيد، مروان را خبر 
كرد تا در كار سياست او را يارى رساند. سپس پيكى 
ــين و عبداالله بن زبير فرستاد و آنان را  ــوى حس به س
ــجد بودند و اين  به دارالاماره فرا خواند. آن دو در مس
ــبانه را عادى ندانستند و گمان بردند كه  فراخوانى ش
ــت. امام حسين به خانه آمد دو  ــته اس معاويه درگذش
ــراه 19 نفر از طايفة خود  ــت نماز گزارد و به هم ركع
به دارالاماره رفت. آنان را به حالت آماده باش بيرون 
قرار داد و داخل رفت. وليد خبر مرگ معاويه را رسماً 
به او ابلاغ كرد و اضافه كرد كه موظف شده است تا 
از ايشان بيعت بگيرد. امام پاسخ داد: «لا خير فى بيعه 
سر و الظاهره خير»؛ «در بيعت پنهانى خير و فايده اى 
ــت و بيعت ظاهرى بهتر است.» به اين ترتيب از  نيس
ــبانه، شانه خالى كرد. وليد اين سخن امام را  بيعت ش
منطقى ديد و آن را پذيرفت. اما مروان دستور يزيد را 
يادآور شد و تأكيد كرد كه نبايد بگذارد حسين بدون 
ــت  ــود چرا كه ممكن اس بيعت از دار الاماره خارج ش
ــته اند  فردا ديگر او را نيابد. حتى برخى مورخين نوش
ــه در صورت امتناع  ــروان از وليد مى خواهد ك كه م
ــين، آن حضرت را به قتل برساند.  بيعت از جانب حس
ــخ مروان اظهار مى دارد كه حاضر نيست  وليد در پاس
ــى دنياى يزيد كند. يعنى حاكم اموى  دينش را قربان
ــت كه اين خواسته يزيد  هم خود بر اين امر واقف اس
از سر دنيا طلبى است و برخورد با امام حسين عواقب 
ــك و بى اعتقادى  اخروى دارد. اين خود گونه اى ش

نسبت به مشروعيت خلافت يزيد بود چه اگر خلافت 
ــت، با اين صراحت از «دنياى  ــروع مى دانس او را مش
ــخن نمى گفت. اين تشكيك در مشروعيت  يزيد» س
وقتى به گوش يزيد مى رسد عزل وليد را در پى دارد. 
در اين صحنه از تاريخ مروان در تلاش است تا حتى 
ــين  ــه زور براى چون يزيدى از امام حس ــل ب با توس
ــب بازگرديم و  ــت قدرى به عق بيعت بگيرد. بد نيس
ــيم و در  ــر را از دل تاريخ بيرون كش صحنه اى ديگ

كنار اين صحنه، بازبينى كنيم. 
ــن واقعه بر  ــه در اي ــن حكم ك ــن مروان ب همي
aــرد،  زمان خلافت على ــين پاى مى فش قتل حس

 ،aــد. وى در پيشگاه على ــير ش در جنگ جمل اس
ــينaرا ميانجى خود  ــام حس ــنaو ام امام حس
ــد. مطابق آنچه  ــاطت ايشان آزاد ش ساخت و با وس
كه در نهج البلاغه آمده است، حسنينaگفتند: امير 
مؤمنان مروان با تو بيعت كند؟ فرمود: «أوَلمَْ يُبايعِْنى 
َّها كَفٌّ  ــهِ، انِ ــانَ؟ لا حاجَةَ لى فى بيَْعَتِ ــدَ قَتْلِ عُثْم بعَْ
ــبَّتهِِ. امَا انَِّ لهَُ امِْرَةً  هِ لغََدَرَ بسُِ ــةٌ، لوَْ بايَعَنى بكَِفِّ يَهُودِيَّ
لْقَى  ــتَ كَلعَْقَةِ لكَْلْبِ انَفَْهُ. وَ هُوَ ابَوُالاكْبُشِ الارْبعََةِ، وَ سَ
ةُ مِنْهُ وَ مِنْ وُلدِْهِ يَوْماً احَْمَرَ»؛ «مگر پس از كشته  مَّ الاُْ
شدن عثمان با من بيعت نكرد؟ مرا به بيعت او نيازى 
ــت و غدّار با دستى چون  ــت كه بيعت شكن اس نيس
ــكارا با دست خود بيعت  ــت جهود ، مكار اگر آش دس
ــكند  ــخند آن را بش كند، روگرداند و در نهان با ريش
ــت كند امّا كوتاه، چندانكه  همانا وى بر مردم حكوم
ــد. او پدر چهار فرمانرواست  ــگ بينى خود را ليس س
ــدان او روزى خونين را  ــه امّت، از او و فرزن و زودا ك

ببينند.»[ترجمة شهيدى، 1374، صفحة 55] 
ــين  ــه غلامحس ــام از مدين ــروج ام ــة خ در زمين
ــينaو  زرگرى نژاد مؤلف كتاب «نهضت امام حس
قيام كربلا» معتقد است كه تقريباً تمامى مورخان به 
روايت ابى مخنف اعتماد كرده و زمان احضار امام به 
ــه روز مانده به پايان  ــب يكشنبه، س دارالاماره را ش
ــتند. ايشان معتقد است اگر چه برخى  ماه رجب دانس
ــب و  ــان زمان خروج امام را از مدينه همان ش مورخ
به شكل پنهانى دانسته اند اما اين سخن هم با ديگر 
ــت و هم از نظر عقل و شواهد و  روايات در تباين اس
قراين سست و نااستوار است. ايشان دلايل و شواهد 
ــام امام از مدينه  ــكار و در ملأ ع زيادى بر خروج آش
ــت كه امام روز يكشنبه  ارائه مى كند و بر اين باور اس
ــد از ملاقات با وليد، به  ــب روز بع 28 رجب، يعنى ش
ــم به جز محمد حنفيه، از مدينه  همراه همة بنى هاش
ــود. امام هنگام ترك مدينه آيه «فخرج  خارج مى ش
ــن القوم  ــى م ــال رب نجن ــب ق ــاً يترق ــا خائف منه
ــان و نگران از آنجا بيرون  الظالمين»؛ «موسى ترس
ــروردگارا مرا از گروه  ــت [در حالى كه مى]گفت پ رف
ــد مهدى  ــات بخش»[ترجمه محم ــتمكاران نج س

ــى هنگام خروج  فولادوند] را تلاوت مى كند كه موس
از شهر مصر آن را مى خواند.  

منابع
ــده، تهران،  ــم پاين ــري، محمد(1385)، ترجمة ابو القاس جرير طب

انتشارات اساطير
ــين(1386)، نهضت امام حسينa و قيام  زرگري نژاد، عبدالحس

كربلا، تهران، انتشارت سمت
ــي اسلام(2)، قم، انتشارات  جعفريان، رسول(1383)، تاريخ سياس

دليل ما 

۹ تيرماه   

5

حاكم اموى هم خود بر اين امر 

واقف اسـت كه اين خواسـته 

يزيد از سـر دنيا طلبى است و 

اخروى دارد.برخورد با امام حسين عواقب 
اگر چـه برخى مورخـان زمان 

خروج امـام را از مدينه همان 

پنهانـى  شـكل  بـه  و  شـب 

دانسـته اند اما اين سـخن هم 

با ديگر روايات در تباين است 

و هـم از نظـر عقل و شـواهد 

و قرايـن سسـت و نااسـتوار 
است.
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پروندة ويژة مؤسسة وعظ و خطابه

مؤسسة وعظ و خطابه
1. انگيزة تشكيل

انگيزه تشكيل مؤسسه به چند موضوع بازمى گردد، 
كه ذيلاً هر يك را بيان مى كنيم:

ــكدة  ــكيل دانش ــف) انگيزة فرهنگى: پس از تش ال
ــط استادان  معقول و منقول و آغاز تربيت روحانى توس
ــكل اصلى اين بود كه با روحانيت  ــكده، مش اين دانش
موجود چه بايد كرد؟ تعداد زياد افراد روحانى، قدرتمند 
بودن ارتباط آنان با يكديگر و رابطة قوى آنان با مردم، 
ــت بودند. دولت مردان در  عوامل مورد توجه دولت وق
ــنا  ــيدند كه ضمن آش ــل نهايى به اين نتيجه رس تحلي
كردن (اجبارى) روحانيت با علم جديد و وابسته كردن 

سياسى به دولت مى توان آنان را تغيير داد.
ــكدة  ــكيل دانش ــى: در فاصلة تش ب) انگيزة سياس
ــظ و خطابه  ــة وع ــكيل مؤسس معقول و منقول و تش
ــيار مهم اتفاق افتاد كه هر يك به نوبه  چند رويداد بس
خود مى تواند انگيزه هاى مهمى جهت تشكيل مؤسسة 

مزبور باشد.
2. اهداف و تشكيلات

ــنامة مؤسسه هدف از تشكيل آن  الف) طبق اساس
تربيت اكابر است. 

ــت كه اساسنامة  ــيار بجاس ب) تذكر اين نكته بس
ــكيل  ــه فصل تش مزبور، ويژة تربيت اكابر بوده و از س
مى شود كه هر يك داراى اهداف جداگانه و برنامه هاى 

خاص خود است.
ــه، پيش بينى  ــنامة مربوط ــل اول اساس ج) در فص
ــكيل مدرسه مخصوص وعظ و خطابه در دانشكدة  تش
ــده كه تربيت وعاظ صالح را  ــوم معقول و منقول ش عل

برعهده داشت.
ــه وعظ و  ــناد موجود مؤسس د) همچنين مطابق اس

خطابه، در ارتباط با شهربانى بوده است. 
ــه از دو طريق تأمين مى شد.  ه ) بودجه اين مؤسس
ــتان و  ــوط به دبيرس ــه مرب ــه ك ــمتى از بودج آن قس
ــه بود، از طريق بودجه دولتى تأمين  تشكيلات مؤسس
ــد و هر سال در بودجه كل معارف، بخشى ديگر  مى ش
از هزينه اين مؤسسه، مربوط به تأمين هزينه معيشت 
ــد كه در ارتباط با مجالس وعظ و خطابه  وعاظى مى ش

فعاليت مى كردند. 
 3. كتب و مواد درسى

ــال طول  ــه مزبور دو س ــر دورة تحصيلى مؤسس ه
مى كشيده؛ كه هر سال متعلمين، دروس اختصاصى و 

همچنين دروس مشترك را مى گذراندند. مجموعة مواد 
ــترك آن، 17 ساعت  ــال اول و مواد مش اختصاصى س
ــاعات دروس اختصاصى و  ــه بود و مجموع س در هفت
ــال دوم، بالغ بر 16 ساعت مى شد. مؤسسه  عمومى س
ــى خود را ارائه مى داد. در  به دو طريق خدمات آموزش
ــطة تشكيل كلاس ها و در شهرستان ها،  تهران به واس
ــرح آموزش مكاتبه اى در جريان بود و به اين طريق  ط
ــزوه اى چاپ  ــك از دروس را به صورت ج ــر ي كه ه
ــتان ها مى فرستادند و كسانى  مى كردند و براى شهرس
ــه خواندن آنها  ــو بودند، موظف ب ــه عض كه در مؤسس
ــدند و در پايان هر سال در امتحان نهايى – كه  مى ش
ــد – شركت  ــه در تهران برگزار مى ش در محل مؤسس
ــال  ــد و در صورت قبولى به مرحلة بالاتر (س مى كردن

دوم) يا به اخذ مدرك مؤسسه نايل مى آمدند. 

از سويى ديگر، مقررات مربوط به سن و تحصيلات 
شركت كنندگان نيز حائز اهميت است؛ در تهران افراد 
بيشتر از 35 سال نمى توانستند در اين مؤسسه شركت 
ــرط سنى وجود  ــتان ها احتمالاً ش كنند ولى در شهرس
ــرط عمومى در مورد پايه تحصيلات،  نداشته است. ش
ــى و عربى در حد دورة دوم  «دارا بودن معلومات فارس

متوسطه بود.
4. داوطلبان

ــيوة گزينش مؤسسه در  به علت تغييراتى كه در ش
ــرايط اين  ــت مرورى بر ش ابتداى كار رخ داد، بهتر اس
داوطلبان داشته باشيم. مطابق با اسناد ملاك پذيرش 
ــطه بود؛  ــتن تحصيلاتى در حد دوم متوس ــراد، داش اف
ــاق معلمان در  ــه اكثر قريب به اتف ــى به علت اينك ول

ــد مورد لزوم نبود،  ــان در ح آن زمان،  اولاً تحصيلاتش
ــنين آنان نيز متفاوت بود. اين بود كه در تيرماه  ثانياً س
ــكيل كميسيون ها،  1315ش پس از گفت وگوها و تش
قرار بر اين شد كه روحانيون به دو دسته تقسيم شوند. 
ــال و عده اى بيشتر از 45 سال؛  عده اى كمتر از 35 س
كه از آنها به عنوان پيرمردهاى محدثين تعبير مى شد، 
ــيون، افرادى كه كمتر از  ــق رأى نهايى اين كميس طب
ــه  ــن دارند يا بايد در كلاس هاى مؤسس ــال س 35 س
ــكل  ــركت كنند يا به لباس متحدالش وعظ و خطابه ش
ــن دارند  ــال س ــد. افرادى نيز كه بيش از 45 س درآين
ــركت در كلاس هاى مربوطه نداشتند. در  نيازى به ش
ــال و 45 سال سن داشتند  مورد افرادى كه بين 35 س
ــد به آنها ابلاغ كنند  نيز پس از مكاتباتى چند، قرار ش
ــركت كنند وگرنه به لباس  كه در كلاس هاى مزبور ش

متحدالشكل درمى آيند. 

ــمى  ــه وعظ و خطابه، فعاليت رس در نهايت مؤسس
ــاز كرد؛ كلاس ها  ــود را از 25 مهرماه 1315ش آغ خ
ــد و تا اول مهرماه 1317 ش فعاليت اين  ــكيل ش تش

مؤسسه ادامه داشت. 
مؤخره: 

در تحليل نهايى، فعاليت مؤسسه را مى توان در دو 
مجموعه و از دو ديدگاه، مورد بررسى قرار داد:

ــتم و  ــظ وخطابه را جزئى از سيس ــه وع 1. مؤسس
ــت حاكم عليه روحانيت بدانيم؛ كه در اين  كاركرد دول
ــكدة  ــتم، برنامه «جواز عمامه» و فعاليت «دانش سيس

معقول و منقول» جاى دارد.

ــنامه اين  ــوى ديگر، با توجه به اينكه اساس 2. از س
ــه همراه با اساسنامة كنفرانس ها آمده و يكى از  مؤسس
ــم حاكم بود و  ــت هاى رژي اهداف آن نيز تبليغ سياس
ــيار كوتاه آن و به ويژه با  همچنين با عنايت به عمر بس
ــه وعظ  توجه به اينكه در همان هنگام انحلال مؤسس
ــكار، مهم ترين ارگان  ــرورش اف ــازمان پ و خطابه، س
ــلطنت رضاشاه، در  ــه سال آخر س تبليغى دولت در س
ــيار وسيع و منظمى بود،  تدارك برنامه هاى تبليغى بس
ــه وعظ و  مى توان اين احتمال را طرح كرد كه مؤسس
ــرح بزرگ تبليغى بود كه بايد  خطابه، جزئى از يك ط
ــود. اين طرح گسترده، پس از  در همة جوانب پياده ش
مدت كوتاهى با شكست مواجه شده، سازمان پرورش 

افكار جايگزين آن مى شود. 

معرفى كوتاهى از «مؤسسة وعظ و خطابه» بر اساس مقالة مسعود كوهستانى نژاد 

كاركرد دولت حاكم عليه روحانيت؟
آشنا كردن روحانيت با علوم جديد و وابسته كردن سياسى آنان به دولت
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ــناد ملى ايران وجود دارد مى توان دريافت كه  «مؤسسه وعظ و خطابه» وابسته به دانشكدة معقول و منقول  ــازمان اس ــنادى كه در س ــاس اس  گروه تاريخ: بر اس
بوده و كار رسمى آن از مهرماه سال 1315ش آغاز و در مهرماه سال 1317ش رسماً پايان يافته است.



  تيرماه  ۱۳۸۹/ شمارة  ۶۶ 

57

پروندة ويژة مؤسسة وعظ و خطابه

1. اخلاق، جمال الدين اخوي، 145 صفحه. عنوان 
درسي اخلاق جزء دروس مشترك سال هاي اول و دوم 
ــال  ــاعت در هفته، در طول دو س بود و به مدت يك س
ــي گزيده اي از اخلاق ناصري  ــد. متن درس ارائه مي ش
بود، اما به تناسب دربارة مطالب اخلاقي مكاتب مختلف 

غربي نيز بحث شده است.
فهرست مطالب درسي به شرح زير بوده:

ــبات علم اخلاق با فقه و قانون،  اخلاق نظري: مناس
ــم معرفت النفس،  ــاع، اخلاق و عل ــلاق و علم اجتم اخ
اخلاق و مابعدالطبيعه، موضوع و تعريف اخلاق، طريقة 
ــلاق، قواي نفس، ضمير و وجدان،  فحص علمي در اخ
ــري، عقيدة  ــدة تكامل قه ــي، عقي ــيرت هاي اخلاق س
اجتماعي،  عقيدة تعاون، مسلك عواطف، مسلك شرف، 
ــلك كانت، سيرت زيبا، مسئوليت  مسلك رواقيون، مس

استحقاق، فضيلت، پاداش.
ــردي، اخلاق  ــف، تكاليف ف ــي، تكلي ــلاق علم اخ

اجتماعي، حق، حقوق فردي، حقوق اجتماعي.
ــم  ــا چند آيه و روايت به چش ــلاق تنه در درس اخ
ــد قرار دادن اخلاق ناصري در  مي خورد. به نظر مي رس
متن دروس امري ظاهري بود و اساس و بنيان مطالب 
ــل كانت، بيكن، آناتول  ــناخت آراي غربيان از قبي بر ش
ــو،  ــكال، رابله، مونتي، فوريه، بنتام، اسپنس فرانس، پاس
ــو، آدام اسميت، هش سن،  ــتوارت ميل، هيوم، روس اس

هربار، ويلاند و داوسن استوار شده بود.
2. تاريـخ ادبيات ايـران، لطفعلي صورتگر و 
ــر، 313 صفحه. اين درس نيز جزو  بديع الزمان فروزانف
ــه ادبيات و زبان ايران  ــترك بود. صورتگر ب دروس مش
قبل از اسلام پرداخت و فروزانفر با استفاده از تحقيقات 
ــد زيهر، نولدكه،  ــتتر، گل ــان از قبيل دار مس شرق شناس
ــلامي را  ــن كرمر و فلوگل، ادبيات ايران در دوران اس ف
ــي كرد. درس تاريخ ادبيات ايران از نظر تاريخي،  بررس

تا پايان دورة سلجوقيان را شامل مي شد.
ــمي، 96 صفحه.  ــيد ياس 3. ملـل و نحـل، رش
ــال اول بود. نام  ــوع از دروس اختصاصي س ــن موض اي
ــان گذارد. در ابتدا  ــروزي اين درس را بايد تاريخ ادي ام
بحثي دربارة شمول و عموم دينداري و معناي  لغوي و 
ــده و سپس اديان را بنابر اقوال  اصطلاحي دين ارايه ش
ــتاني و هگل تقسيم بندي  مختلف علمايي چون شهرس
ــه،  ــت. درس با بحث از ديانت قبايل متوحش ــرده اس ك
ــران ادامه  ــر، بين النهرين، هند و اي ــن و ژاپن، مص چي
ــت  ــيار نيز مختصر اس ــد. آخرين مبحث كه بس مي ياب
ــمت اين درس، تاريخ  ــت. مفصل ترين قس يهوديت اس
دين زرتشت است كه با ذكر همة جزئيات و با ديدگاهي 
ــت.  ــده اس جهت دار از عقايد و اصالت اين دين دفاع ش

ــمي به تاريخ اديان كاملاً غربي است  ــيد ياس نگاه رش
ــدارد. از نظر او  ــأ الهي اديان ن ــاره اي به منش و هيچ اش
ــياري از دين پژوهان غربي- بشر از شرك  –همانند بس

شروع كرده و به تدريج به توحيد رسيده است.
4. تاريخ طبيعـي، دكتر پرتواعظم، 56 صفحه. 
ــتفاده از روايت «من عرف نفسه فقد عرف  مدرس با اس
ــت. وي با ذكر انواع  ربه» به موضوع حيات پرداخته اس
ــاره كرده و در مبحث  حيات به طبقه بندي جانداران اش
ــاب، حواس و  ــكلت بندي، عضلات، اعص ــان از اس انس

دستگاه هاي بدن سخن گفته است.
5. تاريخ عالم، عبداالله مستوفي، 90 صفحه. اين 
ــال اول نگاشته شده بود. به  جزوه براي دانشجويان س
ــد روش تحقيق در تاريخ ناميد.  ــور عمده درس را باي ط
مقدمة طولاني نويسنده در باب منابع تاريخ و شيوة نقد 
روايات تاريخي بيش از ذي المقدمه اي است كه در باب 
سير تكاملي بشر از ابتدا تا ظهور حضرت موسي نوشته 
است. مستوفي در دو جا به نقد دو روايت از تاريخ اسلام 
ــت. براي نمونه مراجعت اهل بيت به كربلا  پرداخته اس
ــينaبا اتكا به دلايل  ــهادت امام حس را در اربعين ش

جغرافيايي و سند شناختي به كلي رد كرده است.
6. تاريـخ ايـران قبـل از اسـلام، نصراالله 
ــه فصل كليات،  ــه. اين جزوه در س ــفي، 33 صفح فلس
ــي نوشته شده  تاريخ دولت ماد و تاريخ دولت هخامنش
است. منابع اصلي نوشتة فلسفي تواريخ يوناني، عربي و 

يافته هاي باستان شناسي جديد است.
7. تاريـخ ايـران پـس از اسـلام، نصراالله 
ــل از  ــج فص ــزوه در پن ــن ج ــه. اي ــفي، 40 صفح فلس
ــامانيان، ديلميان و آل بويه بحث  طاهريان، صفاريان، س

كرده است.
ــا بياني، 45  ــر خان باب 8. تاريـخ اسـلام، دكت
ــه منابع تاريخ  ــن درس، ابتداي فصل ب ــه. در اي صفح
ــده است. جغرافياي عربستان،  اسلام اختصاص داده ش
ــتان، نژاد و خاندان هاي عرب، جامعة  ــيمات عربس تقس
عرب پيش از اسلام، پيدايش اسلام، تأثير كيش اسلام 
ــلام، تشكيلات اداري  در عرب، دورة اعتبار و ترقي اس
ــه و بني اميه  ــيعه، مرجئ ــيعه، فرق ش ــر، خوارج، ش عم
ــكيل مي دهد. اين نوشته  فصول ديگر اين جزوه را تش
ــد عربي كلمان هو آرت،  ــلاوه بر تواريخ قديم و جدي ع
ــلام و نژادهاي اندره، داير›المعارف اسلامي، محمد  اس
ــلام مارگوليوث، اسلام و افكار كنت هانري  و ترقي اس
دوكاستري، سير مذهب در ايران در قرون 2 و 3 هجري 
ــه) و مطالعات اسلامي  ــين صديقي (به فرانس غلامحس
ــلام  ــت. نگاه بياني به تاريخ اس گلدزيهر تكيه كرده اس
كه آميخته اي از ديدگاه سنتي و جديد است، به جزئيات 

ــتر به تاريخ سياسي توجه دارد.  كمتري مي پردازد و بيش
ــلام در ميان روحانيون شيعه  اين گونه بحث از تاريخ اس
ــت و درس تاريخ اسلام يكي از نوآورترين  سابقه نداش

دروس مؤسسة وعظ و خطابه بوده است.
ــار، 88+62 صفحه.  ــيدكاظم عص 9. تفسـير، س
عصار درس تفسير سال اول را به علوم قرآني اختصاص 
داده و موضوعات محكم و متشابه، فرق تفسير و تأويل، 
ــخ، وجوه اعجاز قرآن در استعاره و اقسام آن  معناي نس
ــير سورة  ــال دوم به تفس را مورد بحث قرار داده و در س
ــت. عصار مدرس تفسير سنتي نيست  حمد پرداخته اس
ــت و در  ــفي – عرفاني اس ــيري وى فلس و روش تفس
ــدرا و محي الدين عربي را  ــياري موارد اقوال ملاص بس

نقل كرده و شرح مي دهد.
10. صـرف، فاضل توني، 82 صفحه. با توجه به 
توانايي هاي قبلي شركت كنندگان در صرف و نحو، اين 
درس به صورت طرح آياتي از قرآن و جملاتي از ديگر 
ــي، نحوي و بياني آن  ــب مذهبي و بيان نكات صرف كت
ــتر جنبة اخلاقي و كلامي  ــده بيش بود. آيات انتخاب ش

داشت.
11. علم الحديث، سيدكاظم عصار، 40 صفحه. 
ــتخراج قواعد علم از لسان حديث شروع و با  بحث از اس
ــرح مراتب علم و صفات عقل و جهل، معرفت واجب  ش
ــه مي يابد. در اين  ــد و اثبات صانع ادام ــم به توحي و عل
ــي به چشم نمي خورد، بلكه  درس، اثري از حديث شناس
ــفي و عرفاني بر روايات كاملاً مشهود  غلبه مباحث فلس

است.
12. زبان فارسـي، عبدالعظيم قريب، 71+40 
ــت.  صفحه. اين درس منتخباتي از نظم و نثر قديم اس
در مجموع درس فارسي، هيچ اشاره اي به ادبيات نوين 
ــكل گرفته بود، نشده  ــروطه ش ــي كه بعد از مش فارس

است.
ــا، 24 صفحه.  ــين رهنم 13. فيزيك، غلامحس
ــام  فصول درس از اين قرار بود. 1. خواص عمومي اجس
ــقوط  ــين 4. ثقل و س 2. حركات و وزن 3. كار – ماش
ــار  ــات 6. ظروف مرتبط و نتايج آن 7. فش آزاد 5. مايع

هوا و هواسنج.
 100+89 ــم غني،  قاس معرفت النفـس،   .14
ــظ و خطابه  ــي از مفصل ترين دروس وع ــه. يك صفح
ــن درس كه بر  ــي بود. اي ــس يا روان شناس معرفت  النف
ــن بنا  ــام جيمز، و واتس ــاي دكارت، ويلي ــة نظريه ه پاي
ــده بود، مباحث مختلف روان شناسي از قبيل ادراك،  ش
احساسات، انفعالات و غرايز، حافظه و رؤيا را طرح كرده 
ــي قديم، مبادي جديد را كاملاً پذيرفته  با رد روان شناس

است.
ــت ديدگاهي نو به  ــن دروس مي توانس مجموعة اي
ــه بخش دروس حوزوي، علوم  دانشجويان القا كند. س
ــاني جديد و علوم تجربي، مجموعة بالنسبه كاملي  انس
از معارف مورد نياز خطيب تجددخواه را فراهم مي آورد. 
ــوارد، كتب  ــياري م ــي اين دروس در بس منابع آموزش
ــي، فرانسوي و آلماني بود كه قبل از ترجمه، در  انگليس

مؤسسة وعظ و خطابه مورد استفاده قرار مي گرفت.

آشنايى با سرفصل ها و درس هاى ارائه شده در «مؤسسة وعظ و خطابه»

معارف مورد نياز خطيب تجددخواه
از مؤسسه تا رئوس مطالب دروس در «از سياست تا فرهنگ» 

در درس اخـلاق تنها چند آيه 

و روايـت به چشـم مي خورد. 

بـه نظـر مي رسـد قـرار دادن 

اخـلاق ناصري در متن دروس 

امري ظاهري بود و اسـاس و 

بنيان مطالب بر شـناخت آراي 

غربيـان از قبيـل كانت، بيكن، 

آناتول فرانس، پاسكال، رابله، 

اسپنسو،  بنتام،  فوريه،  مونتي، 

اسـتوارت ميل، هيوم، روسـو، 

سـن،  هـش  اسـميت،  آدام 

هربار، ويلاند و داوسن استوار 
شده بود.
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 مؤسسـه وعظ و خطابه چه زمانى تأسيس 
شد و هدف از تأسيس آن چه بود؟

ــراى  ب ــى  طرح ــت  حاكمي ــان،  رضاخ دوران  در 
ــكده اى به نام  ــت. دانش ــاختن حوزه ها داش محدود س
دانشكدة معقول و منقول درست كردند. معقول يعنى 
ــكده اى كه در آن مباحث فلسفى و عقلى مطرح  دانش
ــوم يا همان  ــم يعنى نقل از معص ــود. منقول ه مى ش
ــول و منقول يعنى  ــكدة معق حديث. به اين معنا دانش
ــفه تدريس مى شود و  ــكده اى كه در آن هم فلس دانش
ــال 1315 اين دانشكده تأسيس شد.  هم حديث. در س
ــتادانى مثل جلال همايى و بديع الزمان فروزانفر و  اس
ــدند. ورود به دانشكده از دو  ــتاد اين دانشكده ش ... اس
ــم اينكه دو نفر  ــود. هم از طريق كنكور و ه طريق ب
عالم روحانى موجه از نظر دستگاه نامه مى نوشتند كه 
فلان شخص مثلاً تا مكاسب خوانده است و از طريق 
ــكدة مى شدند. در اين دوران اولاً طلبه ها  او وارد دانش
كم شده بودند و ثانياً ديپلمه ها اشتياقى براى رفتن به 

دانشكده معقول و منقول نداشتند. 
ــكدة معقول و منقول ببيشتر  ــه هاى دانش ليسانس
ــدند و چون  ــرعيات مى ش ــر ش ــتان ها دبي در دبيرس
ــگاه  ــتاد دانش ــت، اس ــرى نداش ــانس و دكت فوق ليس

نمى شدند. 

ــان  ــا امتح ــا از طلبه ه ــال 1333 در حوزه ه در س
ــى مى دادند. با  ــا تصديق مدرس ــد و به آنه مى گرفتن
ــركت  ــق در مجالس وعظ و خطابه اى ش ــن تصدي اي
ــكده درست كرده بودند. بعد از  مى كردند كه در دانش
اين دوره دوباره وارد دانشكده مى شدند كه بعد ها به آن 
دانشكدة الهيات گفتند. ابتدا دانشكدة معقول و منقول 
در مدرسه سپهسالار بود. بعدها مرحوم حسينعلى راشد 
و آيت االله طالقانى استاد اين دانشكده شدند. اين گروه 
ــود گرفتند و تا آنجا  ــگاه را در اختيار خ به نوعى دانش
ــهيد مطهرى هم براى استادى به  كه به خاطر دارم ش

دانشكدة معقول و منقول آمد.
ــتاد مطهرى از حوزه آمد و دانشگاه او را دعوت  اس
ــد  ــتاد مطهرى و آقاى راش به تدريس كرد و چون اس
ــتند،  ــگاه بيرون هم وعظ و خطابه داش علاوه بر دانش
ــان زمانى كه  ــيدند. در هم ــتادى را يدك مى كش اس
موسسه تأسيس شد و تصديق مدرسى مى داد، مرحوم 
ــوى اعلاميه اى داد. تيتر اعلاميه اش اين بود  نواب صف
ــه»؛ «آيا خدا براى بندگانش  كه «اليس االله بعبد كاف

كافى نيست؟» 
ــه اى طلبه ها وارد  ــدار داد ك ــيله هش به اين وس
ــات درسى «وعظ و خطابه» نشويد و در امتحان  جلس
ــركت نكنيد. بعد از آن عده اى  «تصديق مدرسى» ش

كه به دانشكدة معقول و منقول مى رفتند، يا از طريق 
كنكور مى رفتند و يا از طريق تصديق مدرسى. سپس 
ــه را مى ديدند و  ــك دوره كلاس هاى وعظ و خطاب ي
ــگاه مى رفتند و ليسانس مى گرفتند. پس  بعد به دانش
ــانس و بعدها دوره  ــكده دوره فوق ليس از آن اين دانش
ــفه  ــت. در دورة دكترى، دكترى فلس ــرى گذاش دكت
ــا درس مى دادند مثل  ــى داد و خيلى از بزرگان آنج م
ــى و فروزانفر و البته دكتر  دكتر صديقى، جلال هماي
ــا بودند. در  ــى هم آنج ــور و دكترصاحب الزمان آريان پ
ــاه اين دانشكده را درست كرد كه حوزه ها  واقع رضا ش
ــم كه حضور  ــى بايد اعتراف كني ــگ كند. ول را كم رن
ــترش حوزة  آيت االله العظمى بروجردى در حوزه و گس
علميه قم و بازگشت عده اى از حوزويان نجف به ايران 
تقريباً باعث شد كه فارغ التحصيلان حوزه ها، باسوادتر 
ــكده فارغ التحصيل  ــند كه از اين دانش از كسانى باش
ــكده و  ــلان دانش ــى فارغ التحصي ــدند. از طرف مى ش
ــتخدام در اوقاف و ...  ــه، معلم، كارمند و يا اس مؤسس
ــانى كه  ــدند. اما فارغ التحصيلان حوزه ها و كس مى ش
ــام جماعت  ــتند ام ــبيه از مراجع داش ــازة امور حس اج
ــكيلات وعظ و منبر  ــدند و امام جماعتى و تش مى ش
استقلال خود را حفظ كرد. به همين جهت نه امتحان 
تصديق مدرسى  و نه كلاس هاى وعظ و خطابه و نه 

پروندة ويژة مؤسسة وعظ و خطابه

حذف روحانيت و تضعيف حوزه مقصودى كه به مقصد نرسيد

فلسفى از مؤسسه ليسانس گرفت
اما به آن افتخار نمى كرد

ــناد كه به شكل عجيبى محدود و مختصر است، شنيدن  ــتفاده از منابع و اس ــة وعظ و خطابه» و اهداف و انگيزه هاى آن به جز اس  براى يافتن چند وچون «مؤسس
سخن شاهدان عينى مى توانست جالب و رهگشا باشد. از آنجا كه از تاريخ تأسيس اين مؤسسه در دورة اول بيش از 74 سال گذشته بود و شاهدانى كه بتوانند در اين 
ــتند در قيد حيات بوده يا لااقل سخنى بگويند، به سراغ كسانى رفتيم كه از دورة دوم فعاليت مؤسسه خاطراتى  ــخنى بگويند و ناپيدايى را نمايان كنند نمى توانس باره س
ــه بوده است، عبد خدايى از معدود كسانى است كه اطلاعاتى از اين مؤسسه دارد و از ان مهم تر از ارائه آن دريغى  ــتيانه كه محصل مؤسس ــتند. غير از محمد باقر دش داش

ندارد. دريغى كه در برخى تاريخ نويسان و حتى محصلان مؤسسه وجود دارد و ما را به شدت از پيگيرى بيشتر خسته كرد و باز داشت.
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دانشكده معقول و منقول هيچكدام مثل دانشكده هاى 
ــدا كند. به خصوص آنكه  ــتند رنگ و رو پي اروپا نتواس
ــه طباطبايى به  ــوم علام ــخصيت هايى چون مرح ش
دانشكده نيامدند. لذا دكتر شريعتى مى گفت كه اين ها 
كه در قم درس مى خوانند آينده اى مبهم دارند. علتش 
ــدن، كار  ــا بعد از فارغ التحصيل ش ــن بود كه اين ه اي
ــت. امام جماعت مى شوند كه  ــان معلوم نيس و شغلش
ــت كه اين ها از  ــردم را هدايت كنند. جايگاهى نيس م
ــته باشند. در حالى كه  زندگى آيندة خود اطمينان داش
استادان دانشگاه وقتى كه وارد دانشگاه مى شوند، پس 
ــوند و آينده مشخص دارند.  ــته مى ش از مدتى بازنشس
ــكدة معقول و منقول در 1315ش  بنابراين اصل دانش
ــدند و ليسانس  ــد، عده اى از فضلا واردش تأسيس ش
ــكده  ــفى كه از اين دانش ــد؛ اما مثلاً آقاى فلس گرفتن
ليسانس گرفته بود هيچگاه به ليسانس بودنش افتخار 
ــكدة  ــه همين دليل فارغ التحصيلان دانش نمى كرد. ب
معقول و منقول شأنى در جامعه پيدا نكردند و حوزه ها 
ــد. بعد ها در زمان  ــتند به حيات خود ادامه دهن توانس
محمدرضا شاه بعد از كودتا تصديق مدرسى و مؤسسه 
ــهيد  ــظ و خطابه را بر قرار كردند و با وجود آنكه ش وع
ــد به دانشگاه  مطهرى، مرحوم طالقانى و مرحوم راش
ــا اثر بگذارد،  ــگاه روى آنه آمدند، به جاى آنكه دانش
ــگاه اثر گذاشتند و با وجود اين افراد  اين ها روى دانش
رژيم نتوانست آن سوء استفاده اى را كه مد نظرش بود 

انجام دهد و در برنامه اش شكست خورد. 

  چه تفاوتى بين درس هايى كه در دانشكده 
تدريـس مى شـد بـا دروس حـوزوى وجـود 

داشت؟ 
مثلاً در دانشكده معقول در دورة دكترى «اسفار» و 
در منقول «كفايه» تدريس مى شد. سيستم دانشگاهى 
ــگاه شما  ــت. در دانش ــتم حوزوى متفاوت اس با سيس
ــتخدام مى شويد  مدرك مى گيريد و با مدرك خود اس
ــى در واقع مدرك حرف اول را مى زد. اما در حوزه  يعن
اين گونه نبود. در سيستم حوزوى آنكه درس مى خواند 
ــد مى كرد.  ــد خود به خود در جامعه رش و عالم مى ش
ــائلى كه در تشيع وجود داشت، اين  اما با توجه به مس

سيستمى كه آقايان به وجود آوردند، جواب نداد. 

  منظـورم بيشـتر دروس جديـدى مثـل 
جامعه شناسـى، روان شناسـى يا زبان انگليسـى 
است. اين دروس در دانشكده تدريس مى شد؟

ــت است اين درس ها در دانشكده بود اما چند  درس
واحد بود؟ مثلاً 2 واحد جامعه شناسى را دكتر آريان پور 
ــرد. اين 2 واحد كفاف آن را نمى داد كه  تدريس مى ك

دانشجو در جامعه شناسى متخصص شود. 

  اين دروس در حوزه ها كه وجود نداشت؟
ــماً  ــى رس ــا اين مباحث نبود يعنى كس در حوزه ه
ــا نمى خواند. در  ــس نمى كرد و ي ــى تدري جامعه شناس
ــفه، فقه، اصول و معانى بيان و ...  حوزه ها كلام، فلس

تدريس و خوانده مى شد. اما به هر حال سيستم حوزه 
براى خواندن جذابيت بيشترى داشت و به همين دليل 
اين دروس جديد هم نتوانست باعث شود كه سيستم 
ــى  ــد. آن 2 واحد جامعه شناس ــگاهى جواب ده دانش
ــد اما آن  ــناس كن ــجو را جامعه ش ــت دانش نمى توانس
ــد و از نزديك با مردم  ــجد مى آم ــى كه به مس روحان

تماس داشت، جامعه اش را مى شناخت. 

  زبان انگيسـى چطور؟ آيـا در حوزه ها زبان 
تدريـس مى شـد يـا طلبه هـا زبان انگليسـى 

مى خواندند؟
ــفار بايد زبان عربى  ــكده براى خواندن اس در دانش
ــى كمتر مطرح بود.  ــد اما زبان انگليس تدريس مى ش
ــكل رسمى تدريس نمى شد. اما  در حوزه ها زبان به ش
ــع اصلى تفكر  ــى به مناب برخى طلبه ها براى دسترس
غربى خود زبان انگليسى و فرانسوى هم مى خواندند.

  تاريخ و جغرافيا چطور؟
ــبب  ــد؛ چراكه به س در حوزة تاريخ تدريس مى ش
تاريخ اسلام به آن احتياج داشتند؛ اما جغرافيا كمتر. به 
ــت؛ اما  طور كلى همة اين درس ها در حوزه وجود داش

به طورى غير  رسمى و غير  كلاسيك. 

  براى كسـانى كه فارغ التحصيل دانشـكده 
بودنـد، امتياز ويژه اى وجود داشـت يا مشـابه 
سـاير رشـته هاى دانشـگاهى با آنها برخورد 

مى شد؟ 
بيشتر آنها را آموزش و پرورش استخدام مى كرد يا 
ــترى مى رفتند؛ حتى به برخى اجازة تأسيس  به دادگس
ــلاق و ازدواج مى دادند. ولى در  ــناد يا دفتر ط دفتر اس
ــاير تحصيل كردگان  ــا و س ــوع تفاوتى بين آنه مجم

دانشگاه وجود نداشت. 

 آيا شـهرية طلبه هايى كه به اين دانشـگاه 
مى آمدند، قطع مى شد؟   

امكان اين وجود داشت كه آقاى بروجردى شهريه 
ــان با مؤسسه  اين قبيل افراد را قطع كند. چرا كه ايش

مخالف بود. 

  جايگاه كسانى چون آيت االله طالقانى تا آن 
انـدازه نبود كـه حوزه ها از آن تأثيـر بگيرند و 

مراجع نظر مثبتى به آن پيدا كنند؟ 
ــت از حوزه  ــه مى رف ــر؛ هر كس به اين مؤسس خي
منزوى مى شد. آيت االله طالقانى در حوزه كاملاً منزوى 
ــش از وقتى به اين  بود. مرحوم مطهرى با وجود دانش
مؤسسه آمد تقريباً در حوزه منزوى شد. حوزه  هر كس 
ــزوى مى كرد. اما  ــه مى رفت من ــه به اين مؤسس را ك
ــت و در حوزه تدريس  مرحوم مطهرى به حوزه بازگش
ــرد. فرق مطهرى و طالقانى در اين بود كه طالقانى  ك
ــد نيز به حوزه  ــت. حتى مرحوم راش ــه حوزه بازنگش ب
ــوزه را حفظ كرد و هم  ــت. اما مطهرى هم ح بازنگش

ــگاه را. همچنين آقاى مفتح نيز در اين دانشكده  دانش
بود اما ايشان نيز حوزه را رها نكرد. 

 آيا انگيزه شاه از تأسيس چنين مؤسسه اى 
نظارت بر  عزادارى ها بوده است؟ 

ــا اين بود كه با اين كلاس ها افرادى را تبليغ  نظر آنه
ــد كه آرام آرام منابر را از حوزوى ها بگيرند. اما  كنن
ــى را بر روى  ــد. آنها نظارت اين توفيق حاصل نش
ــد خود را اثبات  ــتند چرا كه اول باي هيئت ها نداش

مى كردند و بعد نظارت مى كردند. 

 آيا منابر رسـمى در اختيار فارغ التحصيلان 
اين موسسه بود؟ 

به دنبال اين بودند ولى موفق نشدند. اين دانشكده 
ــال 1318 اولين  ــال 1315 تأسيس شد و در س در س
ــدند. عمر رضا شاه كفاف آن را  گروه فارغ التحصيل ش

نداد كه چنين كارى بكند اگر چه قصد آن را داشت.

  بحـث تغيير لباس روحانيـان هم در ميان  
بود؟ 

ــت  ــاه اعلام كرد هر كس داراى اجتهاد اس رضا ش
ــاد ندارند، حق  ــانى كه اجازه اجته عمامه بگذارد. كس
ــهد و قم در  ــتن ندارند. در تهران و مش ــه گذاش عمام
ــاه مى خواست  آن زمان مجتهدان اندكى بودند. رضا ش
ــدن را بگيرد. در آن زمان  با اين ترفند جلوى طلبه ش
مرحوم آيت االله سيد ابوالحسن اصفهانى اجازة اجتهاد 
ــازة اجتهادهاى  ــذا بعضى مى گويند، اج ــادى داد. ل زي
ايشان، كه در زمان رضا شاه داده شده آن اعتبار خاص 
ــان براى اينكه حوزه را حفظ كند  علمى را ندارد. ايش
ــطح بالايى  مجوز اجتهاد فراوان داد و چون مرجع س
ــتند مجوز اجتهادش قانونى  بود و همه او را قبول داش

بود. 

 يكى از استادانى كه در زمان رضا شاه اجازة 
پوشيدن لباس داشت، سيد كاظم عصار است. 
آيـا شـناختى از ايشـان داريد؟ تقابـل وى با 

حكومت چگونه بود؟ 
سيد كاظم عصار مدير مجلة «آشفته» بود و بعدها 
ــتر  ــاس روحانيت را از تن درآورد. او را بش خودش لب
ــانى كه در اين  ــتر كس ــناختند. بيش با مجله اش مى ش
ــتند. البته كسى  ــه بودند با رژيم همكارى داش مؤسس
ــى  ــخصيت سياس ــل آيت االله طالقانى در بيرون ش مث
ــد بالاتر از اين حرف ها  ــطح مرحوم راش داشت، يا س

بود. 

  از ديگر اسـتادان، يكى هـم آقاى تنكابنى 
است. از ايشان اطلاعاتى داريد؟

از نزديكان آقاى فلسفى است. نام خانوادگى آقاى 
ــفى در اصل تنكابنى است اما ايشان بعد از آنكه  فلس
ــفى را براى خود انتخاب  ــد خودش نام فلس واعظ ش

كرد. 

پروندة ويژة مؤسسة وعظ و خطابه

امكان اين وجود داشت كه 
آقـاى بروجردى شـهرية اين 
قبيل افراد را قطع كند. چرا كه 
آقاى بروجـردى با اين جريان 
مخالف بـود. نه تنهـا آيت االله 
آن مخالف بودند. بروجردى بلكـه همة مراجع با 

رضـا شـاه اعلام كـرد هر 
اسـت  اجتهـاد  داراى  كـس 
كسـانى كه  بگـذارد.  عمامـه 
اجـازة اجتهـاد ندارنـد، حـق 

عمامـه گذاشـتن ندارند. مگر 
درجة اجتهاد بودند؟چنـد نفـر در آن زمـان داراى 
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 ظاهراً شما مدتى از دانشجويان «مؤسسة 
وعـظ و خطابـه» بوديـد و در آنجـا تحصيل 
مى كرديـد. آيا اين گفته را تأييد مى كنيد؟ از 

مؤسسه چه چيزى به ياد داريد؟ 
ــه وعظ و خطابه» در حوالى  بله. من در «مؤسس
ــردم و از آن زمان مدرك  ــال 1332 تحصيل ك س
مدرسى علوم معقول و منقول دارم كه البته مدرك 
ــى علوم منقول است. چرا كه دو  من مدرك مدرس
ــى علوم  ــدرك مى دادند يكى مدرك مدرس جور م
ــفه و كلام بود و  ــتر حكمت و فلس معقول كه بيش
ــير و  ــى علوم منقول كه تفس ديگرى مدرك مدرس

حديث و اين قبيل مباحث بود. 
ــه بود  ــبزوارى رئيس مؤسس  آقاى محمد باقر س
كه تحصيلات حوزوى داشت و مرد خبره  و خطيبى 

زبر دستى بود.
 

 دوره هاى مؤسسه چند ساله بود؟ 
ــه ساله  براى دريافت مدرك فوق ديپلم دوره،  س

بود.

 بـه جـز مـدرك «مدرسـى» مدرك هـاى 
ديگرى هم مى دادند؟ 

به خاطر ندارم اما فكر نمى كنم. من فقط مدرك 
مدرسى گرفتم. البته بايد توضيح بدهم كه مؤسسه 
مدرك مدرسى نمى داد. براى ورود به مؤسسه بايد 
ــم. اگر در امتحان  ــى مى گرفتي ابتدا تصديق مدرس
ورودى پذيرفته مى شديم، تصديق مدرسى مى دادند 

و بعد با اين تصديق وارد مؤسسه مى شديم.

 اين امتحان از طرف چه نهاد يا سازمانى 

برگزار مى شد؟ 
ــارف آن روز كه  ــاف و مع ــرف وزارت اوق از ط
ــد و امروز وزارت آموزش  ــا وزارت فرهنگ ش بعده

و پرورش است.

 چـه كسـانى اجـازه داشـتند تـا در اين 
امتحان شـركت كنند؟ آيا فقط طلاب علوم 
دينى كه سابقة تحصيل در حوزه هاى علميه 
را داشـتند، اجازه مى يافتند تا با شـركت در 

امتحان تصديق مدرسى دريافت كنند؟
به هر كس كه امتحان مى داد و پذيرفته مى شد، 
ــود كه فقط  ــرطى نب ــى مى دادند. ش مدرك مدرس

طلاب اجازه امتحان داشته باشند. 

 اين امتحان از چه مباحثى بود؟ 
امتحان از وسايل الشيعه، مكاسب، كفايـ＼ الاصول، 

حكمت اشراق و ... برگزار مى شد.

 در آن دوره كه شما قبول شديد، پذيرفته 
شدگان بيشتر از چه صنفى بودند؟

ــانى هم بودند كه با  ــتر طلبه بودند اما كس بيش
ــتان آمدند. اما چون امتحان در زمينة  ديپلم دبيرس

دروس حوزوى بود، بيشتر طلبه ها پذيرفته شدند. 
 

 محـل مؤسسـه كجا بـود؟ كلاس ها كجا 
تشـكيل مى شـد؟ ظاهـراً در مدرسـة عالى 
سپهسـالار كه امروزه مدرسـة عالى شهيد 
مطهرى است، كلاس هايى از طرف مؤسسه 

برگزار مى شده است.
ــه در پل چوبى، ابتداى خيابان  خير محل مؤسس

حقوقى در يك ساختمان اجاره  اى بود. كلاس هاى 
ــد اما تا آنجا كه به ياد  ــه آنجا برگزار مى ش مؤسس
دارم، امتحان ورودى براى دريافت تصديق مدرسى 

در مدرسة سپهسالار آن روز برگزار شد.

 كلاس هـا به چه شـكل برگزار مى شـد؟ 
مقصـودم ايـن اسـت كه شـكل برگـزارى 

كلاس به شكل حوزه بود يا دانشگاه؟
كلاس ها به سبك دانشگاه برگزار مى شد.

 يعنى ميز و نيمكت و تخته داشتيد؟
بله پشت ميز و نيمكت مى نشستيم.

 آيا مؤسسـه امكانات رفاهـى ويژه اى در 
اختيار محصلان قرار مى داد؟   

ــچ امكانات خاصى براى  ــر، به هيچ وجه. هي خي
محصلان وجود نداشت.

 ازهم كلاسـى ها و اسـتادان كسـى را به 
خاطر داريد؟

ــى  ــا هم مدرك مدرس ــاى مطهرى ب ــن و آق م
گرفتيم. آقاى «جواد تارا» از ممتحنان ما بود. آقاى 
ــتادان  ــان از اس ــى را هم به خاطر دارم. ايش طالقان
ــه و همچنين دانشكدة معقول و منقول بود.  مؤسس
ــما  ــه من و آقاى مطهرى گفت ش ــان ب يكبار ايش
ــتيد؟ كه من به  ــه هس چرا اينقدر پيگير كار مؤسس
ــان گفتم مى خواهيم ثابت كنيم كه روحانى ها  ايش
هم اگر بخواهند، مى توانند مدرك بگيرند اما لباس 
ــوت خارج  ــت را رها نمى كنيم و از اين كس روحاني

نمى شويم. 
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ناگفته هايى از مؤسسه وعظ و خطابه از زبان يك شاهد زنده

نيت تضعيف حوزه قطعاً تهمت است
گفت وگو با محمد باقر دشتيانه يكى از دانشجويان  «مؤسسة وعظ و خطابه»

ــت كه امام جماعت مسجد الرسول نازى آباد است. وى كه در سال 1308 در شيراز متولد شده است پس از  ــال اس ــتيانه بيش از 55 س  گروه تاريخ: محمد باقر دش
گذراندن دروس حوزوى در قم و تهران، به مؤسسة وعظ و خطابه مى رود اما آن را نيمه تمام رها مى كند. به نازى آباد مى آيد و مسجد الرسول را تأسيس مى كند. در كوران 
ــال هاى قبل از انقلاب بيشتر همدرس استاد مطهرى  ــت، تحت تقيب قرار مى گيرد و دوبار به زندان مى افتد. در س ــال 42 همراه برخى از اهالى سياس انقلاب پس از س
ــده كه خاطرات جالبى از برخى از اين سفرها دارد. از آيت االله بروجردى خاطره دارد تا كاشانى و مصدق. در اتفاقات دوران قبل از  ــرف ش ــت. 59 بار به حج مش بوده اس
ــتى، رفسنجانى، مهدوى كنى و ... بنيانگزار جامعه روحانيت مبارز  ــت. در اوايل انقلاب به همراه آقايان مطهرى، بهش ــته اس انقلاب تا اوايل انقلاب و جنگ حضور داش
ــالم به در برده است. از آنجا كه وى از دانشجويان  ــت كه در همان ابتداى انقلاب از يك ترور نا فرجام جان س ــت. يكى از نكات جالب زندگى وى آن اس تهران بوده اس
ــان بر محور همين مؤسسه و حواشى مربوط به آن است. وى كه با خود كوهى از خاطرات را حمل  ــت، موضوع گفت و گوى ما با ايش ــة وعظ و خطابه» بوده اس «مؤسس
ــت و پاى شكسته است و اين براى يك حافظة 81 ساله ناگزير و قابل درك است.  ــته و دس ــنيدنى در اين زمينه دارد كه البته گاهى گسس مى كند، خاطراتى جذاب و ش

در ادامه اين گفت و گو را مى خوانيد. 
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 آقاى راشـد چطور؟ ايشـان هـم ظاهراً از 
استادان مؤسسه و دانشكده بوده است.

ــكدة معقول و منقول بود  ــد استاد دانش مرحوم راش
ــت. خودشان در  ــه نظارت داش و صرفاً از دور بر مؤسس
مؤسسه نبودند. رئيس دانشكده هم آقاى فروزانفر بود.

 در مؤسسه چه  مباحثى تدريس مى شد؟
ــلامى داشتيم. صرف  ــلام و ادبيات اس تاريخ اس
ــد.  ــير و فقه و اصول هم تدريس مى ش و نحو، تفس
ــى هم داشتيم. تا آنجا كه به خاطر دارم،  زبان انگليس
ــى تدريس مى كرد.  آقاى آريان پور به ما زبان انگليس
ــب بايد يكى دو زبان خارجى را بلد  به نظر من خطي
ــى و  ــد. آقاى آريان پور به جز زبان، جامعه شناس باش

روان شناسى نيز تدريس مى كرد. 

 فيزيك و شـيمى چطور؟تاريـخ، جغرافيا و 
تاريخ پزشكى هم تدريس مى شد؟ 

خير. فيزيك و شيمى نداشتيم. اما اخلاق داشتيم 
كه به نظر من سرآمد همة علوم اسلامى است. تاريخ 

اسلام بله؛ اما پزشكى خير.

 سـطح دروس مؤسسـه نسـبت بـه حوزه 
چطـور بود؟ آيا درسـى در مؤسسـه تدريس 

مى شد كه در حوزه تدريس نشود؟
ــه نبود كه در حوزه نباشد؛  ــى درمؤسس هيچ درس
ــر بود. علماى  ــطح دروس حوزه بالات حتى زبان. س
ــل مطهرى ها  ــوزه بودند. حوزه مث ــرى در ح بلند نظ
ــس از ورود به  ــى داد. به همين دليل پ ــرورش م را پ
ــدارد و آن را نيمه  ــه ديدم براى من مايه اى ن مؤسس

تمام رها كردم.

 آيـا تفـاوت خاصى بين سـبك حـوزوى و 
سبك تدريس در مؤسسه وجود داشت؟

سبك مؤسسه كلاسيك بود و مدرك گرا اما سبك 
ــوزه درس مى خواند،  ــى كه در ح حوزه آزاد بود. كس
ــتاق فهميدن بود و نه به دنبال مدرك. آن زمان  مش
ــير طبيعى خودش را طى مى كرد و چندان  حوزه مس

گرايشى به مدرك نداشت.

 تحصيل در مؤسسة براى فارغ التحصيلان 
امكان شغلى ويژه اى فراهم مى كرد؟ 

مدركى معادل فوق ديپلم مى گرفتند و مى رفتند.

 چه تفاوتى بين «مؤسسه وعظ و خطابه» و 
دانشكدة معقول و منقول(الهيات فعلى) وجود 

داشت؟
ــكده مدرك ليسانس مى داد و دورة آن چهار  دانش

ساله بود. 
 ظاهراً مؤسسه تعطيل شد. علت چه بود؟ 

چون زياد استقبال نشد، آن را جمع كردند. فعاليت  
آن به سه سال هم نرسيد.

 چـه تفاوتى بين مؤسسـة وعظ و خطابه و 
مؤسسـة وعظ و تبليغ بود؟ ظاهراً دو مؤسسه 

وجود داشته است؟
خير يك مؤسسه بود. بعضى وقت ها به آن وعظ و 

خطابه مى گفتند و بعضى وقت ها هم وعظ و تبليغ.

 بـه نظـر شـما انگيـزة شـاه از راه اندازى 
«مؤسسه وعظ و خطابه» چه بود؟

ــه نداشت.  ــاه انگيزه اى براى راه اندازى مؤسس ش
ــت وجو كرد.  ــگاه جس ــزة اصلى را بايد در دانش انگي
ــاه كارى به اين جزييات نداشت. به نظر من افكار  ش
ــبزوارى بود كه به  بلند دكتر منوچهر اقبال و آقاى س
ــد. منوچهر اقبال در آن  ــه منجر ش راه اندازى مؤسس
ــگاه تهران و محمد باقر سبزوارى  زمان رئيس دانش

رئيس مؤسسه بود

 به نظر شـما وجود مؤسسـه چه ضرورتى 
داشت؟

ــد و  ــده معتقدم خطيب بايد جامع الاطراف باش بن
ــد. خطيبى  ــته باش از تمام علوم اطلاعات كامل داش
ــردم حرف مى زند  ــند و مدرك براى م ــه بدون س ك
نمى تواند مؤثر باشد. آقاى راشد از خطبايى بود كه به 
ــط  اين موضوع و نيز لزوم اخذ مدارك و معارف توس

يك خطيب اعتقاد داشت.

 برخـى معتقدند مؤسسـه به قصـد رقابت 
بـا حـوزه و در جهت تضعيـف آن راه انداخته 

شد؟
ــه به قصد تعطيلى حوزه  اين طور نبود كه مؤسس
ــذب و قطعاً  ــد. اين حرف ها ك ــده باش راه اندازى ش

تهمت است.

 آيا علما و مراجع با آن مخالفت مى كردند؟
ــى مبنى بر تحريم برخى علما و مراجع  زمزمه هاي
ــد اما مخالفت صريحى كه بتوان به آن  شنيده مى ش

اطمينان كرد را به ياد نمى آورم.

 به نظر شما چرا علما مخالفت مى كردند؟

علما چون اكثراً مخالف شاه بودند از دريچة همين 
مخالفت به اين مسئله نگاه مى كردند و آن را سياسى 
مى ديدند. من اينطور فكر نمى كردم و معتقد بودم بايد 

از هر فرصتى براى خدمت به اسلام استفاده كرد.

 آيـا اگـر كسـى در اين مؤسسـه تحصيل 
نمى كرد و از آن مدرك نمى گرفت، اجازه منبر 
رفتن نداشـت؟ يعنـى قانونـى در جهت منع 
منبر رفتن كسانى كه مدرك آنجا را نداشتند، 

وجود داشت؟ 
ــه مدرك  ــود و ربطى ب ــن آزاد ب ــر، منبر رفت خي

مؤسسه نداشت. 

 قبل از ورود به مؤسسـه دروس حوزوى را 
كجا و در محضر كدام استادان گذرانديد؟  

مقدمات را در شيراز در مدرسه مقيميه خواندم و با 
ــهر رفتم. در  آمدن آيت االله بروجردى به قم، به آن ش
درس خارج فقه آيت االله بروجردى شركت كردم و تا 
ــال 1330 در قم بودم و در حدود آن  حول و حوش س
ــال به  تهران آمدم. در تهران چند دوره در درس  س
ــركت كردم. رسائل و مكاسب را  آيت االله آشتيانى ش
ــف آمده بود به  ــم گرجى كه تازه از نج ــزد ابوالقاس ن
ــم. در تهران در  ــت االله جوادى آملى خواندي ــاق آي اتف
مدرسة مروى درس مى دادم و در عين حال در همان 
ــه درس مى خواندم. بعدها چند ماهى  به نجف  مدرس
ــركت  رفتم. در نجف در درس آيت االله خمينى هم ش

مى كردم. 

  شـما در صحبت هاى خـود گفتيد كه دوره 
را به پايان نبرده و آن را نيمه كاره رها كرديد. 
بعـد از رهـا كـردن تحصيل در مؤسسـه، به 

حوزه بازگشتيد؟
خير سال 1333 به نازى آباد آمدم و مسجد الرسول 
را تأسيس و وقف كردم و از آن سال تا امروز در اين 
ــتم و  ــجد نماز مى خوانم. خودم متولى اينجا هس مس
ــت و از آقاى بروجردى  ــند آن به نام خود من اس س
ــم. ضمناً  ــا نماز بخوان ــتم كه در اين ج ــتور داش دس

نمايندة اكثر مراجع ديگر هم بودم. 
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بايـد  خطيـب  معتقـدم  بنـده 

جامع الاطراف باشـد و از تمام 

داشـته  كامل  اطلاعات  علـوم 

باشـد. خطيبى كه بدون سـند 

و مـدرك بـراى مـردم حـرف 
مى زند نمى تواند مؤثر باشد.

علما چـون اكثراً مخالف شـاه 

بودند از دريچة همين مخالفت 

به اين مسئله نگاه مى كردند و 

آن را سياسـى مى ديدنـد. من 

اينطور فكر نمى كردم و معتقد 

بودم بايـد از هر فرصتى براى 

خدمت به اسلام استفاده كرد.

حسين علی راشد  در حال وعظ و خطابه در ايستگاه راديويی مدرسة سپهسالار
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ــه  يا بنگاه وعظ و خطابه از سويى  پرداختن به مؤسس
ــت. دليل سادگى آن  ــوى ديگر دشوار اس ــاده و از س س
ــت كه منابع و كتب موجود در اين زمينه اندك است  اس
ــت را  ــى مى توان هر آنچه موجود اس ــا زمان كوتاه و ب
ــت  ــو به همين دليل به دس ــيد. از ديگر س ديد و بررس
ــيار  ــات لازم از منابعِ محدودِ مكتوب بس آوردن اطلاع
ــب تاريخى و خاطرات  ــوار مى نمايد. در لابلاى كت دش
ــطرى از  ــايد به فراخور موضوع چند س عصر پهلوى ش
ــخن به ميان آمده باشد و برخى زواياى  اين مؤسسه س
ــن كند كه جمع آورى اين پاره هاى كوتاه  تاريك را روش
ــال فراوانى  ــار هم چيدن آنها مج ــرى از كن و نتيجه گي

مى طلبد. 
ــتر محققانى كه به اين موضوع پرداخته اند، اولاً  بيش
ــخن  ــه در دوران پهلوى اول س ــتر از حيات مؤسس بيش
گفته اند و ثانياً بيشتر تحليل ها زير ساية سنگين سياست 
ــت و ديگر زوايا كمتر ديده شده است.  به دست آمده اس
نگارنده نيز كه نه در جايگاه تحقيق است و نه در كسوت 
تحليل، نمى تواند چندان از اين شيوة مرسوم تخطى كند 
ــاند  ــية اين قبيل تحليل ها كه در متن مى نش اما در حاش

ياد  آورى چند نكته را بى ثمر نمى داند.   
ــروطه سرانجام مطلوب خود  پس از آنكه انقلاب مش
ــى اول، هرج و مرج و  ــال جنگ جهان ــت، به دنب را نياف
ــاية ضعف  ــادى در س ــى و اقتص ــامانى هاى سياس نابس
ــوان از مردم  ــد و ت ــتر ش دولت مركزى روز به روز بيش
ــرايط حتى بسيارى از  ــيدة ايران ربود. در اين ش رنج كش
ــروطه» را متهم رديف اولِ اين همه  روشنفكران، «مش
ــم از بلاياى تاريخى و  ــامانى قلمداد كردند. اين ه نابس
حتى انديشگى ماست كه در پس تحولات بزرگ چندان 
نقش يك عامل را در كانون توجه مى نشانيم كه از ديگر 
ــاى ناقص فجايع  ــويم و قضاوت ه ــل غافل مى ش عوام

تازه اى به بار مى آورد. 
روشنفكران اين دوره، پس از تجربة تلخ مشروطه به 
ــيدند كه سخن از «استبداد منور» و «ديكتاتور  جايى رس
ايده آل دار» به ميان آورده و به مخالفت با نظام پارلمانى 
ــتند. اين جماعت معتقد بودند كه  ــى برخاس و دموكراس
ــواد  در ايرانى كه در 100 نفر آن به زحمت يك نفر باس
پيدا مى شود، رسالت روشنفكر 
ــا و نه  ــلب آزادى از توده ه س
ــت. تا جايى  دفاع از آزادى اس

ــد: «تنها  كه على اكبر داور در روزنامة مرد آزاد مى نويس
راه رهايى ايران حاكميت ارادة مقتدر است كه اختلافات 
ــردارد؛ زيرا ملت  ــا «حكم مى كنم» از ميان ب امروز را ب
ــد، بلكه بايد  ــران با ميل و رضاى خود آدم نخواهد ش اي
ــعادت را بر او تحميل كرد.»[به نقل از اسلام سياسى  س
در ايران، حسينى زاده، 1386، صفحة  108] روشنفكران 
ــروطه،  به اين نتيجه رسيدند  اين دوره در واكنش به مش
ــعة فرهنگى و اقتصادى بر دموكراسى و توسعة  كه توس
ــتبداد منور، بر  ــت. آنان علاوه بر اس ــى مقدم اس سياس

ــتند.  ــم نيز تأكيد داش ــم و ناسيوناليس غرب،  سكولاريس
ــترش تفرقه و احساس خطر تجزيه  ــان در پس گس ايش
ــوان مبناى وحدت  ــم به عن ــران به آرمان ناسيوناليس اي
ملى اصرار مى ورزيدند و از طرفى از مداخلات روحانيان 
ــيان در امور  ــى و همچنين دخالت سياس ــور سياس در ام
روحانى تبرى مى جستند. تأثيرپذيرى روشنفكران از موج 
ــان نخبه گرا در اروپاى اين دوره را نيز نبايد از نظر  گفتم

دور داشت. 
ــال رضاخانِ از اين اوضاع بى خبر، با تربيت  به هر ح
ــى و روحية ديكتاتور مأبانه اش بهترين گزينه براى  نظام

چنين مسندى قلمداد شد. 
با نظريه پردازى هاى روشنفكران و حمايت روحانيان، 
تمام اقشار، شخصيتى چون رضاخان را طلب مى كردند. 
ــته ها و تقاضاهاى  ــلطنت خواس ــان تا پيش از س رضاخ
ــى مى كرد. اين  ــف جامعه را نمايندگ ــاى مختل بخش ه

ــم مذهبى به ويژه  ــت كه وى در مراس دوران زمانى اس
ــر مى ماليد و در  ــركت مى كرد و گِل بر س عزادارى ها ش
ــاپيش هيئت ها بر سر و سينه مى كوفت. او  دسته ها پيش
ــان افتخار ارتش مدرن ايران را «ذوالفقار» نام  حتى نش

نهاد تا ارادت خود را به اهل بيت نشان دهد.   
ــناس ترين مخالف  در اين دوران حتى مدرس، سرش
ــت در نغلتيده بود.  ــه ورطة مخالف ــى وى،  هنوز ب روحان
ــردار سپهى وى نه تنها مخالفتى  مدرس و مصدق با س
ــتند، بلكه از آن حمايت مى كردند. مخالفت اين دو  نداش
ــلطنت به  ــان زمانى درگرفت كه صحبت از س با رضاخ
ــوز رضاخان آن  ــه هر حال تا اين زمان هن ــان آمد. ب مي
ــده بود كه از مدرس تا ارانى در  رضاشاه ديكتاتورى نش
ــد و طعم زندان و  ــى اش قرار گيرن صف مخالفان سياس

ترور را بچشند. 
ــه كوتاهى رخ  ــلطنت در فاصل ــس از س ــان پ رضا خ
نماياند و همان ايده آل هاى روشنفكران را يك به يك به 
اجرا درآورد اما اولين برخورد رضاخان با روحانيت مربوط 
ــا نور االله تعبير  ــه از آن به قيام حاج آق ــت ك به قيامى اس
ــدن خدمت  مى كنند. در آبان 1306 با اعلام اجبارى ش
سربازى، مردم اصفهان در اعتراض به اين اتفاق به خانه 
ــروطه طلب  ــا نوراالله از رهبران آزادى خواه و مش حاج آق
ــن اعتراض بيش  ــد. در پس اي ــهر تعطيل ش رفتند و ش
ــان،  طلاب و مردم اصفهان به قم  از 100 نفر از روحاني
ــدند. دولت  ــرت كردند و خواهان لغو اين قانون ش مهاج
ــت افتاد اما با  ــر چه از اين برخورد اعتراضى به وحش اگ
ــيد، بر اوضاع  ــى كه هيچگاه جامة عمل نپوش وعده هاي
ــد و معترضان را وادار به عقب نشينى كرد. در  ــلط ش مس
ــا نوراالله همراه  ــى كه با حاج آق ميان روحانيان سرشناس
ــريعتمدار)، فشاركى و  ــدند، آقا كمال الدين نجفى(ش ش
سيدالعراقين نيز حضور داشتند. از ميان آنان سيد العراقين 
ــى كه بعدها در زمان محمدرضاشاه، از طرف وى به  كس

نيابت توليت مدرسة عالى سپهسالار گمارده مى  شود. 
ــا روحانيت كژدار  ــاه ب پس از اين واقعه رابطة رضاش
ــتاى  ــاه پس از آن در راس ــت. رضاش ــز ادامه داش و مري
ــكل كردن البسه» به  ــم آمرانه اش با «متحد الش مدرنيس
ــت اجازه نداد تا با لباس روحانى در ملأعام ظاهر  روحاني
شوند و لازمه پوشيدن لباس روحانى دريافت جوازى به 
ــى فهميده بود كه  ــواز عمامه» بود. وى به خوب نام «ج
روحانيت از قدرتى معنوى برخوردار است كه به سادگى 

فرصتى كه تهديد شد

ــهر تربت حيدريه روستاى كاريزك به دنيا آمد. پدرش حاج شيخ عباس تربتى معروف     حسـينعلى راشـد در سال 1284 ش در ش
به حاج آخوند، از عالمان عامل و عاملان خالص بود. 

حسينعلى پس از تحصيلات مقدماتى نزد پدر،براى ادامه تحصيل به مشهد رفت و از محضر اديب نيشابورى، ميرزامحمدباقر مدرس رضوى، 
ــى و آقابزرگ حكيم، ميرزا احمد كفايى،حاج آقاحسين قمى و ميرزامهدى اصفهانى دانش  ــيخ حسن برس ــيخ محمد نهاوندى، حاج ش حاج ش
ــفار،همچنين دانش هاى رياضيات، فيزيك، تاريخ طبيعى،  ــارات و اس ــطح فقه و اصول، خارج اصول و كتاب هاى اش آموخت.تحصيلات او در اين ايام معانى وبيان، س

تاريخ اديان وتفسير قرآن بود.
راشد پس ازشهريور بيست به تدريس در دانشكده معارف اسلامى دانشگاه تهران و مدرسه سپهسالار (شهيد مطهرى) روى آورد و به سخنرانى هاى خود در راديو ايران 

كه از سال 1320 آغاز شده بود تا ارديبهشت 1338ادامه داد. 

پ

ه اين 
كـه ب

ققانى 
تر مح

بيشـ

اولاً 
انـد، 

داخته 
پر ضـوع 

مو

ـه در 
ؤسس

ـتر از حيات م
بيش

ـخن 
س اول  لـوى 

په وران 
د

يل ها 
ر تحل

اً بيشت
د و ثاني

گفته ان

ت به 
سياس

نگين 
سايه س

زير 

 زوايا 
 ديگر

ده است و
دست آم

ده است
 ديده ش

كمتر

ند كه 
قد بود

ت معت
ايـن جماع

فر آن 
كه در 100ن

رانـى 
در اي

د پيدا 
 باسوا

ك نفر
ه زحمت ي

ب

نفكر 
ت روش

رسـال
شـود، 

مى 

ا و نه 
وده هـ

ى از ت
ب آزاد

سـل

ى است
ز آزاد

دفاع ا

سيدغلامرضا هزاوه اى



  تيرماه  ۱۳۸۹/ شمارة  ۶۶ 

63

پروندة ويژة مؤسسة وعظ و خطابه

قابليت تبديل شدن به قدرت مادى را دارد. اين قدرت كه 
مى توانست در مواردى محدود كنندة قدرت شاهى باشد، 
ــد.  ــد تا وى بيش از پيش به اين گروه بينديش باعث ش
برخوردهاى چندگانه او با روحانيت حاصل اين انديشه ها 
بود. رضاشاه سعى داشت كه تا حد امكان روحانيت را با 
ــراه كند و از همكارى آنان با خود امتياز بگيرد.  خود هم
ــى را با وعده هايى آرام كرده و باقى ماندة همچنان  بخش
ــدان و تبعيد و ترور از صحنه خارج كند.  ناراضى را با زن
ــته تربيت  وى همچنين در تلاش بود تا روحانيتى وابس
ــه در مجالس عزادارى بيش از ترويج دين، تبليغ  كند ك
ــلام و قرآن، بيان معارف معصومان و شرح انگيزه ها  اس
ــاه بگويند و در  و اهداف قيام حضرت اباعبداالله تملق ش
رساى «شهنشاه دين پرور دين پناه» كه «بر قلب ملت 
بود پادشاه»،  سخن آغاز كنند و سروده به پايان رسانند. 
بر ضرورت زمامدارى وى يادآور شوند و اسلام و مسلمين 
ــى از او بخوانند. توليد چنين روحانيتى البته  را به قدردان

نيازمند برنامه ريزى و صرف زمان و هزينه بود. 
ــاى علميه  ــوازى حوزه ه ــاد نهادى م ــى ايج از طرف
ــوزوى و بدون  ــرادى با اطلاعات ح ــد تا اف باعث مى ش
ــتگى به حوزه و احساس تعلق صنفى تربيت شوند  وابس
ــود.  ــيخته ش ــجام و اتحاد حوزويان از هم گس و آن انس
ــه اى فاقد آن تعهد اجتماعى  فارغ التحصيل چنين مؤسس
ــاس مسؤليت كند و براى  ــبت به جامعه احس بود كه نس
ــه حضور پيدا  ــى قائل بوده، در جامع ــود نقش اجتماع خ
كرده و در سياست دخالت كند. به عبارت ديگر رضاشاه 
سه طرح نظارت و كنترل، ايجاد نهاد مشابه و تغيير را در 
ــتور كار داشت و همزمان هر سه را به پيش مى برد.  دس
ــكدة معقول و  ــه با ايجاد نهاد موازى «دانش وى در رابط
ــيس كرد و «مؤسسة وعظ و خطابه» به  منقول» را تأس
ــوان زير مجموعة آن در جهت تغيير روحانيت تعريف  عن

شد. 
ــوادى ملت  ــر گفتيم كه على اكبر داور از بى س پيش ت
ــت.  ــد و راه رهايى را ديكتاورى مصلح مى دانس مى نالي
ــيارى از  ــراح و مجرى اصلى بس ــر حكمت ط على اصغ
ــاه به توصيه داور، براى حمايت  اقدامات فرهنگى رضاش
ــواد ملت به تأسيس «ادارة  از تعليم و تربيت عامة بى س
ــنامة «مجالس وعظ و  ــردازد. اساس ــم اكابر» مى پ تعلي
ــه و تعليم تاريخ معاصر براى تربيت اكابر و هدايت  خطاب
ــكيل  ــه بخش تش ــور» از س جوانان و دانش آموزان كش
يافته بود فصل اول: مجالس وعظ و خطابه؛ فصل دوم: 
فصل  عمومى؛  كنفرانس هاى 
ــوم: تعليم تاريخ معاصر. از  س

اين اساسنامه مى توان دريافت كه «تعليم اكابر» عنوان 
ــكيل «مؤسسات وعظ و خطابه»  كلى ترى است كه تش
ــه  براى «مجالس وعظ و خطابه» تنها يك بخش از س
ــتاى باسواد ساختن  ــت. در حقيقت در راس بخش آن اس
عامة بى سواد، تقابل با روحانيت نيز پيگيرى مى شد. بيشتر 
تحليل گران انگيزة تأسيس «بنگاه وعظ و خطابه» را از 
اين زاويه نگريسته اند. محمد على حسينى زاده در كتاب 
ــى در ايران» مى نويسد:«در 1315 براى  «اسلام سياس
محدود كردن روحانيت، مؤسسة وعظ و خطابه تأسيس 
ــت هاى  ــب با سياس ــد تا واعظان و مبلغانى متناس گردي
ــه به دليل  ــد ولى اين مؤسس ــوى تربيت كن دولت پهل
ــازمان  ــد و «س ــال تعطيل ش عدم موفقيت بعد از دو س

ــه از جمله وظيفه هاى  ــكار» ايجاد گرديد ك ــرورش اف پ
ــتاى  ــخنرانى ها و مجلس هايى در راس ــزارى س آن برگ
ــاه و برنامه هايش  ــتايش از ش ــت هاى دولت و س سياس

بود.»[حسينى زاده، 1386، صفحة 120]
ــان برخى از  ــز ضمن بي ــتانى نژاد ني ــعود كوهس مس
ــه را به انگيزة  ــخنان انگيزه هاى تشكيل مؤسس اين س
ــابه  ــيم كرده و در تحليلى مش ــى تقس فرهنگى و سياس
ــتمرار فعاليت مؤسسه و  به محدوديت روحانيت، عدم اس

جايگزينى«سازمان پرورش افكار» اشاره مى كند. 
ــنا همچنين معتقد است كه هدف از  حسام الدين آش
ــه در آخرين مادة قانون آن آمده است  ــكيل مؤسس تش
ــة وعظ و  ــه مى گويد:«پس از خاتمه دورة اول مدرس ك
خطابه فقط كسانى حق وعظ و خطابه خواهند داشت كه 
ــعبه را گذرانده و يا بر طبق  يا امتحانات مربوط به اين ش
ــنا،   ــته باشند.»[آش نظام نامة مخصوص، جواز وعظ داش

ــن براى بيان صراحت  1384، صفحة130] وى همچني
ــه به مجلة  ــكيل مؤسس ــاط با هدف تش ــتر در ارتب بيش
ــد كه در آن  ــول ارجاع مى ده ــول و منق ــكدة معق دانش
ــت: «... تا پس از آنكه دورة دوساله را به  ــده اس درج ش
ــناخته شده، توده را با  ــاندند، خطيب رسمى ش اتمام رس
ــخنان خود به سوى شاه پرستى وميهن پرستى هدايت  س

كنند.»[همان،  صفحة 131] 
ــت كه رضاشاه  اين هم خود از نكات جالب تاريخ اس
ــاه، وطن» را در كنار هم مى نشاند تا هر سه را  «خدا، ش
در يك مرتبه قرار داده و پرستش هر سه يكسان قلمداد 
ــود، تا جايى كه اگر كسى  ــته ش ــده و از مردم خواس ش
ــاه را تا حد پرستش تقديس نكند وطن پرستى و حتى  ش

خداپرستى اش زير سؤال مى رود.  
ــين خطيبى كه با محمد تقى  اما در سوى مقابل حس
بهار، بديع الزمان فروزانفر و جلال الدين همايى هم عصر 
و هم نسل است روايت ديگرى از اين مؤسسه دارد. وى 
كه خود سمت منشى «فرهنگستان ايران» و تند نويسى 
ــة وعظ و خطابه» را به عهده داشته، از كلاس  «مؤسس
ــه جزوه تهيه مى كرده و آنها  ــتادان اين مؤسس درس اس
ــت. ايشان درس ها را پرمحتوا و  را به چاپ مى رسانده اس
ــكيل  آموزنده ارزيابى مى كند و در بيان هدف و نيت تش
ــت اين بود كه  ــه مى گويد: «من فكر مى كنم ني مؤسس
ــد منبر رفته و موعظه كند.  ــى اجازه نداشته باش هر كس
استفاده از اين لباس و به دنبال آن وعظ و خطابه منوط 
ــكدة علوم معقول  به گذراندن يك دوره كلاس در دانش
و منقول بود. ... مؤسسة وعظ و خطابه زير نظر فروزانفر 
ــكدة علوم معقول و منقول اداره مى شد و هدف  در دانش
ــا علوم جديد نيز  ــن بود كه واعظان و اهل منبر ب آن اي
ــوند و پس از فراغ از تحصيل اجازة استفاده از  ــنا بش آش
لباس روحانيت را داشته باشند.»[خطيبى، 1377، صفحة 
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ــى كه بايد در مؤسسه تدريس  ــرفصل هاى دروس س
ــبت به حوزه داراى تفاوت هايى بود. سعى  ــد، نس مى ش
ــوم حوزه ها  ــده بود علوم جديد نيز در كنار علوم مرس ش
ــرفصل هاى درسى گنجانده شود. در سندى كه در  در س
ــنامه استناد مى شود  ــوم اساس آن به تبصره 2 از مادة س
ــه طبع و در دسترس داوطلبان مركز و  تا دروس مؤسس
ــات قرار گيرد، هفت درس زير به عنوان درس هاى  ولاي
ــه بيان شده است كه تا آن تاريخ به شكل  اصلى مؤسس

جزواتى منتشر شده است. 
1-تفسير 
2-تاريخ

ــم محمد نصير متخلص به طرب و جدش ملا  ــد. پدرش ميرزا ابوالقاس ــال 1278 در اصفهان زاده ش جلال الدين همائى در س   
محمدرضا هماى شيرازى هر دو از شعرا و دانشمندان معروف عصر خود بودند.

وى در سن ده سالگى منشأت قائم مقام فراهانى ، منشأت فرهاد ميرزا و منشأت امير نظام و تاريخ معجم را نزد ميرزا عبدالغفار و شاهنامه 
فردوسى ، كليات سعدى ، منتخب قاآنى و غزليات محمد خان دشتى را در نزد پدر مطالعه كرد و به اطلاعات فراوانى دست يافت. در سال 
1300 به نظام آموزشى جديد پيوست و ابتدا به تدريس در مدرسه صارميه اصفهان پرداخت ; سپس در سال 1307 به تهران آمد و ازطرف 
ــال 1310 به تهران منتقل شد و در دارالفنون ، دبيرستان نظام و دانشكدة افسرى به  ــفه و ادبيات در تبريز گرديد. همائى درس وزارت معارف وقت عهده دار تدريس فلس
تدريس ادبيات پرداخت . وى پس از تأسيس دانشگاه تهران به اين دانشگاه دعوت شد وسالها در دورة دكترى دانشكده هاى حقوق و ادبيات و معقول و منقول (الهيات) 

تدريس كرد و مدتى نيز عضو فرهنگستان ايران بود. وى يكى از استادان موسسة وعظ و خطابه نيز بود. 

ك

: تـا اين زمان هنـوز رضاخان 

آن رضاشـاه ديكتاتورى نشده 

بـود كه از مدرس تـا ارانى در 

صـف مخالفـان سياسـى اش 

رضاشـاه «خدا، شاه، وطن» را ترور را بچشندقـرار گيرنـد و طعم زنـدان و 

در كنـار هـم مى نشـاند تا هر 

سـه را در يك مرتبه قرار داده 

و پرسـتش هر سـه يكسـان 

قلمداد شـده، تا جايى كه اگر 

كسـى شـاه را تا حد پرستش 

تقديـس نكنـد وطن پرسـتى 

سؤال مى رود و حتـى خداپرسـتى اش زيـر 

محمدتقی فلسفی در حال وعظ و خطابه در مدرسة سپهسالار
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3-تاريخ ادبيات (به جاى رجال)
4-حفظ الصحه

5-صرف
6-معرفـ＼ النفس

7-تاريخ ملل و نحل
 از اظهارات برخى تحصيل كردگان مؤسسه به دست 
ــى و  مى آيد كه به جز معرفه النفس كه منظور روانشناس
ــكى بوده،  ــت و پزش حفظ الصحه كه منظور علم بهداش
ــى  ــى و جامعه شناس دروس ديگرى چون زبان انگليس
ــه تدريس مى شده است. از طرفى در  نيز در اين مؤسس
اسنادى ديگر به تأمين ميز و نيمكت براى مجالس اشاره 
ــود و از تشكيل مجالس مختلط در مواقع مقتضى  مى ش
و ايراد خطابه توسط بانوان سخن به ميان مى آيد. همة 
ــازى رضاشاه در ارتباط با  اين موارد يعنى ارادة مدرن س
مجالس خطابه و مدارس دينى بسيار جدى است. جداى 
از تحليل هاى سياسى و البته با فرض ناديده گرفتن نيت 
ــاراتى به آن رفت،  ــاه كه از  زبان تحليل گران اش رضاش
ــتاى مدرن سازى يا استفاده از  بسيارى اقدامات در راس
ــيوه هاى جديد در امر آموزش است و مى توان  علوم و ش
ــازى البته با علم به  آن را به فال نيك گرفت. اين نوس
تمام شرايط آن روزگار كه بخشى از آن بازنمايانده شد، 
ــت. در حقيقت  ــمند و قابل دفاع اس در جاى خود ارزش
ــه  ــيس اين مؤسس ــوان گفت كه در ارتباط با تأس مى ت
ــن فاعلى» به شدت مورد ترديد است اما  اگر چه «حس
ــكيك است. اين ارزش  ــن فعلى» كمتر مورد تش «حس
زمانى آشكار مى شود كه به سير تأسيس مدارس جديد 

در ايران نظرى بيفكنيم.
ــا «ملتى» از زمان  ــيوة مدارس قديم ي ــاد از ش  انتق
ــده بود. اميركبير خود  ــكل جدى آغاز ش امير كبير به ش
ــتاى اين  ــن گام را در راس ــون اولي ــيس دار الفن با تأس
نوسازى برداشت. با شهادت وى و نيمه تمام ماندن سير 
اصلاحاتش اگرچه فكر ترقى و تجدد نزد ناصر الدين شاه 
باقى بود اما منجر به اقدامى عملى نشد. ناصرالدين شاه 
ذيل همدلى اش با انديشة ترقى به صدر اعظم معزولش 
ميرزا حسين خان مشير الدوله (سپهسالار) وعدة ساختن 
ــود. اگر چه به اين وعده وفا  ــدارس جديد» را داده ب «م
ــاختن مدرسه اى كه تا پيش از  ــد اما سپهسالار با س نش
ــهيد مطهرى  ــة عالى ش ــلاب به نام وى بود (مدرس انق
ــش هاى اميركبير در  فعلى) تلاش كرد تا در ادامة كوش
ــد. در همان عهد و  ــازى مدارس گامى فراپيش نه نوس
زمان روزنامه هايى در خارج 
از كشور منتشر مى شد كه 
مدارس  ــيس  تأس لزوم  به 

ــاء االله آجودانى در «مشروطة  ــت. ماش جديد تأكيد داش
ــن رشديه، طلبة  ــد: «حاجى ميرزا حس ايرانى» مى نويس
جوانى بود كه در تبريز آن زمان اين بخت را داشت كه 
ــاره اى از مطالب روزنامة  ــر پدر صاحب دل با پ در محض
ــماره هاى آن خوانده  ــنا شود. در يكى از ش  «اختر» آش
ــت و ...  ــوادهاى اروپا در هزارى ده نفر اس بود: «بى س
ــوادهاى ايران در هزارى ده نفر.» به شيوة  طلبه ها  باس
ــته شد. از  مطلب «اختر» در محضر پدر به بحث گذاش
ــه «بايد عده اى  ــد ك حاصل بحث اين نتيجه گرفته ش
ــد و اصول تعليم  ــان تحصيل كرده به اروپا برون از جوان
ــتند كه  ــان زمان تصميم داش ــه بيايند.» در هم آموخت

رشديه را براى ادامه تحصيلات دينى به نجف بفرستند. 
ــوزش ديدن به دار المعلمين  ــزم جزم كرد كه براى آم ع
ــيوة جديد  ــرفته برود و با فراگيرى ش ــورهاى پيش كش
ــن درآيد.»[آجودانى،  ــردم ميه ــت م ــوزش به خدم آم
ــديه با چنين انگيزه اى مى رود  1387، صفحة 260] رش
ــتين  ــرادرش در ايروان نخس ــت با يارى ب و در بازگش
ــبك جديد را داير مى كند. در خاطراتش  ــه به س مدرس
ــه  ــد:«اخوى مادريم حاج ملا على ... در مدرس مى نويس
ــتند.»  ــلاب آنجا مثل ديگر مكتب داران، مكتبى داش ط
ــميت دهم و به صورت  ــتم همان مكتب او را رس خواس
ــه اى با «پروغرام مخصوص» در آورم، اما «علما  مدرس
ــيس «مكاتب و مدارس خارج  ــدند.» گفتندتأس مانع ش
ــرعى»  ــن محل، «اجازة ش ــلام» را در اي ــة اس از روي
ــة 261] وى در ادامة خاطراتش  ــت.»[همان، صفح نيس
ــا در ايروان  ــت از اروپ ــاه در بازگش بيان مى كند كه ش
ــديه و فعاليتش آشنا شده او را به  توقف مى كند و با رش

انجام اين كار در ايران فرا مى خواند. اما در راه بازگشت 
ــود كه اين مدرسه جديد مى تواند  به ايران متوجه مى ش
خطراتى براى سلطنتش به وجود آورد و مى گويد: «شاه 
ــد آن افكار كند،  ــه در اذهان ملت تولي ــه اى را ك مدرس
ــت.»[همان، صفحة262]  صلاح ملك و ملت نمى دانس
ــديه بازداشت مى شود. رشديه در راه  به همين دليل رش
ــكلات فراوانى را پشت سر  ــيس مدارس جديد مش تأس
مى گذارد. بارها با هزينة شخصى مدارسى ايجاد مى كند 
ــوزد . از تبريز  ــتى متحجر مى س كه در آتش تعصب مش
آغاز مى كند و اما در آنجا متوقف نمى شود. از شهرى به 
شهرى رفته از تحقير و تكفير نمى هراسد. او را به خاطر 
ــيس اين مدارس به «ترويج فحشا» متهم مى كنند  تأس
ــازند. اعتراض كرده مخارج  و مدارسش را ويران مى س
ــخ مى دهند«مخارج تعمير را  تعمير را طلب مى كند. پاس
آخوند ملاچماق مى دهد». به شهر ديگرى مى رود. پس 
ــا و اراذل و اوباش به  ــى مكتب داره ــيس، گروه از تأس
ــت گرمى سلطنت به بهانة اين كه رسم تعليم جديد،  پش
ــديه «مأمور آن ها»  ــت» و رش «طرز تعليم آمريكائيانس
ــند. رشديه در  ــه را به توبره مى كش ــت، خاك مدرس اس
ــنود. در جايى  ــخنان جالب ديگرى مى ش مواجهاتش س
مى گويد:« يكى از آقايان كه مقامش عالى تر از لياقتش 
ــن مدارس تعميم  ــت. گفت اگر اي بود خوددارى نتوانس
ــه باشد، بعد  يابد، يعنى همة اين مدارس مثل اين مدرس
ــود. آن وقت  ــواد پيدا نمى ش ــال يك نفر بى س از ده س
ــت  ــد؟ معلوم اس رونق بازار علما به چه اندازه خواهدش
ــلام از رونق مى افتد.  ــق افتاد[ند]، اس ــه علما از رون ك
ــاگرد  ــت كه از 100 ش ــلمين در اين اس ــلاح مس ... ص
ــان ملا  ــى خوانند، يك دوتاش ــه درس م كه در مدرس
ــايرين جاهل و تابع و مطيع علما  ــواد باشند و س و باس

باشند.»[همان، صفحة 267] 
ــت كه چنين استدلال هايى تا چه اندازه  پر واضح اس
ــلام و علماى راستين فاصله دارد  ــتين اس از منطق راس
ــديه و رونق  ــا گروهى اينگونه مخالفت خود را با رش ام
ــلمين مخفى مى كردند و  ــلام و مس ــت اس مدارس پش
سلطنت نيز كه گسترش چنين مدارسى را خطرى براى 

خود مى ديد از حمايت اين گروه غافل نبود. 
ــكلاتى و  ــديه با تحمل چنين مش ــه هر حال رش  ب
ــت تا حدودى  ــى بى نظير توانس ــتكار و سخت كوش پش
ــيس مدارس جديد اگر چه با رشدى  موفق باشد و تأس
كُند اما رو به افزايش گذاشت. حال جان كلام اينجاست 
ــه حمايت از  ــر دليل و نيتى ب ــلطنت با ه ــه وقتى س ك
ــى برخاسته و خود متولى نوسازى شيوه و  چنين مدارس
ــده است آيا نمى توان  محتواى آموزش علماى دينى ش

پروندة ويژة مؤسسة وعظ و خطابه

ــال 1317 هـ . ق، در آبادى بشرويه از توابع طبس، در  ــه شنبه 28 ربيع الثانى س  اسـتاد دكتر عبدالجليل فروزانفر، در روز س
ــر  ــيخ على، پس ــان گرفت. پدرش، ش ــلطنه، والى خراس خانواده اى از اهل علم و فرهنگ به دنيا آمد. او بعدها لقب بديع الزمان را از قوام الس
ــان به ملا احمد تونى، از علماى معاصر  ــاعر، فقيه و طبيب بودند و نسلش ــت كه هم پدر و هم جد او ش ــين قاضى اس آخوند ملامحمدحس
ــيس دانشگاه تهران، در جايگاه استاد تاريخ ادبيات فارسى در  ــد.  استاد بديع الزمان فروزانفر در ابتداى تأس ــاه عباس صفوى مى رس عصر ش
ــكدة علوم معقول و منقول به تدريس پرداخت. پس از تشكيل دانشكده علوم در سال 1313، به سمت معاونت آنجا  ــتاد تصوف اسلامى در دانش ــكده ادبيات و اس دانش
ــتاد بديع الزمان فروزانفر در روز شانزدهم  ــه وعظ و خطابه نيز به ايشان محول گرديد. سرانجام اس ــغل باقى ماند و رياست مؤسس ــال در اين ش ــد و 23 س برگزيده ش
ــاعت يك بعدازظهر بر اثر سكتة قلبى، كالبد خاكى را به  ــخصى اش در يكى از كوچه هاى خيابان بهار در شمال تهران، در س ــال 1349، در منزل ش ــت ماه س ارديبهش

سوى بارگاه قدس ترك كرد. 

ارازل 
و  ارهـا 

مكتب د ى 
گروه

گرمى 
پشـت  بـه  ش 

اوبـا  
و

ن كه 
ـة ايـ

ه بهان
سـلطنت بـ

طـرز 
ديـد، «

عليـم ج
سـم ت

ر

و  يانسـت» 
مريكائ

آ عليـم 
ت

ها» است، 
ور آن 

ه «مأم
شـدي

ر

وبـره 
 بـه ت

سـه را
ك مدر

خـا

كشند
مى 



  تيرماه  ۱۳۸۹/ شمارة  ۶۶ 

65

پروندة ويژة مؤسسة وعظ و خطابه

ــى  ــيس چنين مدارس از اين تحليل ها كه همگى از تأس
ــر به تهديد كرده اند فاصله گرفت و آن را تبديل به  تعبي

فرصتى براى پيشرفت و ترقى كرد؟
نگاهى كه امروز به تأسيس مدارسى چون «مدرسة 
ــگاه هايى چون«دانشگاه  عالى شهيد مطهرى» و دانش
ــگاه باقر العلوم»، «دانشگاه مفيد»  امام صادق»، «دانش
ــت، قطعاً در  ــه امام خمينى» منجر شده اس و «مؤسس
ــديد در  ــنتى بود كه با مقاومتى ش ــل با آن نگاه س تقاب
ــايد  ــتادگى كرد. البته در آن زمان ش برابر آن اتفاق ايس
ــرد و تحقير و منزوى  ــه قيمت ط ــى بودند كه ب بزرگان
شدن در حوزه ها، تهديد را به فرصت تبديل كردند و آن 
ــايد اگر آن روز چنين كسانى اجازة  ــناختند. ش را قدر ش
ــارت به خود نمى دادند، چنين مدارس،  دانشگاه ها و  جس
ــيس نمى شد. به نظر  ــاتى حتى تا امروز نيز تأس مؤسس
ــد آيت االله طالقانى تا آن اندازه شخصيتى موجه  مى رس
بود كه مى توانست با رفتن به مؤسسه وعظ و خطابه آن 
ــخصيتى كه حتى در مبارزة  بدبينى ها را از بين ببرد. ش
ــاه در ميان هم نسلان و هم عصرانش اگر  سياسى با ش
ــابقين و پايدارترين روحانيان در اين  ــد از س اولين نباش
ــد كه رفتن به  ــه همين دليل به نظر نمى رس راه بود. ب
ــس در آن و همچنين حضور در  ــه و حتى تدري مؤسس
ــاه تعبير  ــول به همكارى با ش ــكدة معقول و منق دانش
ــى ماية سرشكستگى باشد.  شود و براى مبارزان سياس
ــخصيت هايى چون مرحوم مطهرى، محمد  همچنين ش
ــفى و ... زودتر و بعد ها مفتح، بهشتى،  باهنر و  تقى فلس
ــت كه همگى از  ديگر روحانيان ترقى خواهى از اين دس
ــن رهبران فكرى انقلاب بودند نيز در اين  تأثير گذارتري
دانشكده و مؤسسه حضور داشته و به تحصيل و تدريس 

در آن پرداخته اند. 
ــان در «جريان ها و  ــول جعفري ــال رس ــن ح ــا اي ب
ــازمان هاى مذهبى-سياسى ايران» در بخشى كه به  س
معرفى دار التبليغ پرداخته است، از مؤسسه وعظ و تبليغ 
ــان ياد مى كند  ــة وعظ و خطابه رضاخ در ادامة مؤسس
ــه از ارتباط آن  ــتادان آن مؤسس و با بيان نام برخى اس
ــاواك مى گويد. باب االله ثقه الاسلامى نيز برخلاف  با س
ــاهدان از دو مؤسسه ياد مى كند  عقيدة برخى ديگر از ش
ــرى «وعظ و  ــت و ديگ ــى «وعظ و تبليغ» اس كه يك
خطابه». وى خود را دانشجوى «مؤسسة وعظ و تبليغ» 
ــتگى «مؤسسه وعظ و خطابه»  اعلام مى كند و در وابس
به ساواك ترديد دارد ولى از ارتباط آن با سازمان اوقاف 

مطمئن است. 
ــن  همچني ــلامى  ثقه الاس
ــدف غايى و انگيزة  در بيان ه

ــيس مؤسسه مى گويد:« در همان ايام در سال هاى  تأس
ــكدة وعظ و تبيلغ يك شايعه اى به وجود آمد  دوم دانش
ــراى تضعيف حوزه هاى علمية قم  كه وعظ و تبليغ را ب
ــهور بود كه  ــيس كرده اند. به همين جهت هم مش تأس
ــه مخالف  ــى از مراجع، در آن زمان با اين مؤسس بعض
ــا مكاتباتى صورت  ــى بين آنها و دربار گوي بودند و حت
ــم، ولى همين طور  ــن آن را دقيقاً نمى دان ــه كه م گرفت
ــهور بود، اما از اتفاقاتى كه افتاد اين بود كه شهرية  مش
طلبه هايى كه از قم آمدند به وعظ و تبليغ و به دانشكدة 
ــد و براى آن ها مشكل شد حتى بعضى  الهيات قطع ش
ــبانه بر  از طلبه ها مى رفتند در هفته دو روز به حوزه و ش

صبح  فردا  كه  مى گشتند 
ــات و  ــكدة الهي در دانش
ــند،  ــغ باش ــظ و تبلي وع
خيلى  ــاب  غي و  ــور  حض
مى گرفتند.  هم  ــختى  س
ــظ و تبليغ را  ... ولى وع
ــد و خيلى با  ــه دادن ادام
ــم ادامه دادند و  قدرت ه

ــال هاى بعد هم مرتب امتحانات مى گرفتند.»[حميد  س
زاده، 1384، صفحة61 و62]

ــه» يا «وعظ و  ــة وعظ و خطاب در مجموع «مؤسس
ــر گذاشته است. اولين دوره  تبليغ» دو دوره را پشت س
ــا 1317 فعاليت  ــال 1315 ت ــان رضاخان و از س در زم
ــيس آن از  ــت. دومين دوره كه زمان تأس ــرده اس مى ك
سال 1332 تا 1334 بيان شده است، سرنوشتى عجيب 
ــناد ملى كه صدها صفحه سند در رابطه  يافت. مركز اس
ــاه دارد، حتى يك  ــه در زمان رضاش ــا فعاليت مؤسس ب
ــت آن در دوران محمدرضا ندارد.  ــند از فعالي ــرگ س ب
ــناد انقلاب كه آن هم لااقل  ــت مركز اس همچنين اس
ــدگان ارائه  ــه مراجعه كنن ــندى در اين زمينه ب هيچ س
ــه طرز عجيبى  ــاهدان عينى نيز ب ــد. حافظة ش نمى ده
ــگ و همراه با يكديگر در ارتباط با اين بخش از  هماهن
ــى از محصلان اين  ــت. حتى يك ــده اس تاريخ پاك ش
ــه به كلى حضورش را در آنجا منكر شد در حالى  مؤسس

ــت كه بر حضور وى در مؤسسه  ــانى داش كه همكلاس
ــخصيت هاى  ــتند. به هر حال از مجموع ش اذعان داش
ــا محمد باقر  ــه تنه ــلان اين مؤسس ــى و محص تاريخ
ــتيانه، عبدخدايى و باب االله ثقه الاسلامى مطالبى از  دش
ــلم است، در اين  ــتند. آنچه مس آن دوران به خاطر داش
ــتادان خوش نام و بد نام زيادى رفت و آمد  ــه اس مؤسس
ــور تحليل ذكر نام  ــا در برخى منابع به فراخ ــتند ام داش
برخى از محصلان و مدرسان از قلم افتاده است. در اين 
ــه از آريان پور (به قول عبد خدايى) ماركسيست،   مؤسس
ــت تا حسينعلى راشد و محمدتقى فلسفى. از  حضور داش
ــد مى كردند تا  ــت و آم ــارى به آنجا رف ــت درب روحاني
ــن همايى نيز از  ــارز. جلال الدي ــرى و طالقانى مب مطه
ــتادان مجموعه بود و بديع الزمان فروزانفر نيز كه از  اس
ــه داراى مسؤليت بود، با  ــاه در اين مؤسس زمان رضاش
حضور خود بر غناى علمى آن افزوده بود. افرادى چون 
ــيخ محمد عبده،  تقى زاده، ميرزا خليل  صدر الاشراف، ش
ــيد نصراالله تقوى،  ــادى، س ــود نجم آب ــره اى، محم كم
ــيد محمد باقر  ــى، س ــوى برازجان ــماعيل مرتض شيخ اس
ــه اى،   ــى، الهى قمش ــت االله زاده مازندران ــبزوارى، آي س
ــى فروغى، عباس  ــمى، محمدعل ــيد ياس غلامرضا رش
اقبال، عيسى صديق، شيخ محمد فاضل تونى، سيد كاظم 
ــر در ادوار مختلف در  ــيارى ديگ ــار، تنكابنى و بس عص
كسوت استادى در اين مؤسسه حضور يافتند كه سايت 
ــان را  ــرح حال مختصرى از ايش ــه در نظر دارد ش خيم

منتشر كند. 
منابع:

آجودانى، ماشاءاالله(1382)، مشروطة ايرانى، تهران، نشر اختران
آشنا، حسام الدين(1384)، از سياست تا فرهنگ، تهران، انتشارات 

سروش
ــى-مذهبى ايران،  ــول(1387)، جريان هاى سياس ــان، رس جعفري

تهران، انتشارات خانة كتاب
حسينى زاده، سيد محمد على(1386)، اسلام سياسى در ايران، قم، 

انتشارات دانشگاه مفيد
ــه روايت  ــظ و خطابه ب ــة  وع ــر(1384)، مؤسس ــد زاده، اكب حمي

ثقه الاسلامى، ياد، شمارة 78، ص ص55 -70
ــگاهى  ــات علمى، ادبى و دانش ــولى، مرتضى(1337)، مؤسس رس
ــهريور 1320 و بعد از آن،  ــى قبل از ش ــاهير فرهنگ تهران و مش
ــابق دانشگاه تهران،  ــتاد س ــين خطيبى، اس گفت  وگو با دكتر حس

تاريخ معاصر ايران، شمارة  6، ص ص 292-251 
ــة  وعظ و خطابه، گنجينة  ــتانى نژاد، مسعود(1370)، مؤسس كوهس

اسناد، شمارة 1، ص ص 127-100
اسناد مركز اسناد ملى ايران

ــنبه 4 ربيع الاول 1329 قمرى) در خانواده اى  ــفند 1289 خورشيدى (برابر با روز يكش  آيت االله سـيد محمود طالقانى در 13 اس
ــتين استاد وى  ــن علايى طالقانى نخس ــود، پدرش ابوالحس ــتاى گليرد طالقان ديده به جهان گش اهل علم و داراى روحيات انقلابى در روس

بود.
ــال 1317 تحصيل را تا درجه اجتهاد ادامه داد. در  ــى را نزد پدر آغاز كرد و پس از آن در مدارس رضويه و فيضيه قم تا س ــلات ابتداي تحصي
ــة فيضيه و رضوية قم از عبدالكريم حائرى يزدى اجازه نامة اجتهاد دريافت. طالقانى در درس خارج آيت االله اصفهانى،  ــال 1317 پس از گذران تحصيلات در مدرس س
حاج  شيخ محمد حسين غروى و آقا ضياء الدين عراقى شركت داشت. در سال 1318 براى تدريس در مدرسه سپهسالار يا دانشگاه روحانى (مدرسه شهيد مطهرى فعلى) 
ــد و در زمانى  كه دانشكدة معقول و منقول از مدرسة سپهسالار جدا شد ايشان به تدريس فقه  ــجد هدايت ش ــد. پس از آمدن به تهران امام جماعت مس راهى تهران ش

و تفسير و منطق پرداخت. وى همچنين در مؤسسة وعظ و خطابه تدريس مى كرد. 

ى و ار ررررررترديد وا ب

بـه نظـر نمى رسـد كـه رفتن 

بـه مؤسسـه و حتـى تدريس 

در آن و همچنيـن حضـور در 

دانشـكدة معقـول و منقول به 

همـكارى با شـاه تعبير شـود 

سرشكستگى باشدو براى مبارزان سياسـى ماية 

مركـز اسـناد ملـى كـه صدها 

بـا  رابطـه  در  سـند  صفحـه 

زمـان  در  مؤسسـه  فعاليـت 

رضاشـاه دارد، حتى يك برگ 

سـند از فعاليـت آن در دروان 
محمدرضا ارائه نمى دهد
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اربعين سال 1384 است و استاد سليم مؤذن زادة 
ــينى از  ــى از عزاداران حس ــى در جمع انبوه اردبيل
فرهنگ ها و قوميت هاى مختلف ايرانى مرصع خوانى 
ــه زبان)  ــينى به س ــراى مجلس عزادارى حس (اج
ــى در مناجات  ــا عباراتى به زبان عرب ــد. او ب مى كن
ــته  چنين مى خواند:  ــداى خود و يادآورى گذش با خ
ـــَ‹ المُنى؟ فَأَينَ رَجائى؟ ثُمَّ  «أتُحرقَنى باِلنّارِ يا غايَ

أيَنَ مَخافَتى؟ اتََيتُكَ باَعمالٍ قَبيحٍ....». 
التماس دعايى مى گويد و اين بار به فارسى و در 
دستگاه موسيقايى ديگرى مى خواند: «دوست دارم 
پيش قبر عنبرافشان ابوالفضل / با دل سوزان بر آن 
ــت دارم بوسم از قبر  ــيمرغ بى شهپر بنالم / دوس س
حبيب بن مظاهر / نوكر پيرحسين را من شوم نوكر 
بنالم» استاد نگاهى به برگه هايى كه در دست دارد 
مى كند و نگاهى به مخاطبان انبوهش كه با علاقه 
ــتياق به دورش حلقه زده اند و در ميان اشعار او  و اش

با عباراتى كوتاه او را تحسين مى كنند. 
اين بار با آهنگى متفاوت و در دستگاه موسيقايى 
ــان خود را  ــى مى خواند و مخاطب ــدى به ترك جدي
ــقى، مناسيز نينورم  غرق شوق مى كند: «كعبه عش
ــورم / گر جهانى  ــيز نين ــون، فداس / مين منا اولس
ــر منه / من جهانى كربلاسيز نينورم»  ــلر يكس ورس
ــر مى دهد و مخاطبانش صداها را به ناله  ناله اى س

بلند مى كنند.
ــى از اجزاى مهم و  ــى و منقبت خوانى يك مداح
حياتى مناسك آيينى شيعه است؛ چنان كه در اغلب 
گونه ها و انواع اين مناسك شاهد حضور اين عنصر 
ــى و منقبت خوانى به صورت  ــتيم. عنصر مداح هس

پيچيده اى همگام تاريخ اين مناسك است. 
يكى از سنت هاى مداحى و منقبت خوانى شيعى، 
ــان و فرهنگ  ــى و منقبت خوانى در حوزة زب مداح
ــيار فراتر از  ــنت  و فرهنگ بس ــت. اين س آذرى اس

ــور خاورميانه  دولت -ملت هاى اخير، در چندين كش
ــوزة فرهنگى  ــال دارد؛ اما احتمالاً در ح ــور فع حض
ــمال غرب ايران بيش از همه محسوس و فعال  ش

است. 
ــنت   در صورتى كه ارزيابى ولو اجمالى از اين س
ــيم، نام استاد سليم  ــته باش ــده هاى اخير داش در س
ــؤذن زاده  ــدان محترم م ــى و خان ــؤذن زادة اردبيل م
ــت. اين خاندان به ويژه  ــنا در اين ميان اس نامى آش
ــنت مداحى و  ــج دهة اخير، نمونه اى تام از س در پن
ــوزة فرهنگى آذرى زبان  ــيعى در ح منقبت خوانى ش

بوده است.
ــليم مؤذن زادة اردبيلى بدون شك يكى  استاد س
ــا در حال  ــور م ــث معنوى كش ــن مواري از مهم تري
ــتاد مؤذن زاده در دهة هشتادم از  ــت. اس حاضر اس
ــرافرازانه و در غايت محبوبيت  ــر پرخير خود، س عم
ــتاده  ــيعه ايس ــكاد مداحى و منقبت خوانى ش در چ
ــتى شكستگانيم كه نتوانسته ايم  است و اين ما كش
ــيعى را به  اين درياى پرگوهر از فرهنگ ايرانى-ش
ــتة اوست،  جهان غيرايرانى بدان صورت كه شايس

بشناسانيم. 
ــه از ابتداى  ــى ماهنامة خيم ــروه مردم شناس گ
ــيس توجهى خاص به مداحان و منقبت خوانان  تأس
ــت. در اين گروه در شماره هاى  ــته  اس ــيعى داش ش
ــتان و نزار القطرى  ــرور از پاكس ــته از نديم س گذش
ــة پربار و  ــا كارنام ــم؛ ام ــخن گفته اي ــت س از كوي
ــؤذن زادة اردبيلى  ــليم م ــتاد س ــگاه خاص اس جاي
ــده اى اختصاصى به اين  ــت تا پرون ــرا بر آن داش م
ــتة عرصة مداحى و منقبت خوانى  ــخصيت برجس ش
ــد در ابتدا مراتب  ــيعى اختصاص دهم؛  گرچه  باي ش
عذرخواهى خود به سبب ضعف مطالب و انتشار آنها 
بدون رخصت طلبى از جناب استاد را اعلام كنم كه 
ــتياق بسيار به  ــبب ضيق وقت و اش اين هر 2 به س

انجام اين كار بوده است. 
هدف اصلى اين پروندة آشنايى اجمالى ناآشنايان 
ــنت  ــى به ويژه جوانان با اين گنجينة فاخر س احتمال
ــيعى است؛ بنابراين سعى  مداحى و منقبت خوانى ش
ــز عرضه و تفضيل  ــده در هر مقوله مطلبى موج ش

مطلب به آينده واگذار شود.  
ــن حقيقت كه مطالب اين  ــون با اذعان به اي اكن
ــتار هرگز نمى تواند ما را به شناختى مورد قبول  نوش
ــئلت  ــاند، از خداوند متعال مس ــتاد برس از جناب اس
ــراپا تقصير را توفيق آن دهد تا  دارم كه اين حقير س
ــورد قبولي از ابعاد متعدد  در آينده اى نزديك آثار م
ــتاد فرزانه به جامعة شيعى  خدمات فرهنگى اين اس

تقديم كنم. 
ــدون  ــه ب ــى ك ــة عزيزان ــد از هم ــان باي در پاي
ــترين سعة صدر مرا  ــت و با بيش كمترين چشمداش
ــپاس گزارى  ــن انجام اين مهم يارى دادند، س در اي
ــود را از آقاى  ــپاس خ ــم. در ابتدا  بايد مراتب س كن
ــى ملكى اعلام كنم كه با درك صحيح از  امير عيس
ــة اين مطالب به  ــت اين موضوع امكان عرض اهمي
صورت مطلوب را فراهم آوردند؛ سپس بايد خاندان 
ــينى معز را سپاس گويم كه با اخلاصى  محترم حس
ــوب فراوانى را در  ــفاهى و مكت مثال زدنى منابع ش
ــارم قرار دادند؛ نيز بايد از ماهنامة وزين «آواي  اختي
ــتاد در اين  ــكر كنم كه عكس هاي اس اردبيل» تش

پرونده عمدتاً از آن ماهنامه اخذ شده است.
ــخن مى گويم و  ــتاد مؤذن زاده س در پايان با اس
اعلام مى دارم كه علاقه مندان و دوستداران دستگاه 
ــينى اين بار نپسنديدند كه  ــوگوارى حس ملكوتى س
ــردى از ارادتمندان اين  ــناخت و تجليل بزرگ م ش
عرصه به بعد از زمان زندگاني دنيايي ايشان موكول 
ــان عرض مى كنم، اي  ــود و خدمت پرفيض ايش ش

عزيز «جِئنا ببضاعـ‹ مُزجا›.» 

پاسداشت  استاد سليم مؤذن زادة اردبيلى
پيمان اسحاقى

 پروندة اسـتاد سـليم مـؤذن زادة اردبيلي كوششـي اسـت از متواضع براي بررسـي علمي 
كارنامـة پربار ايشـان. در اين پرونـده ابتدا دربارة انگيـزه و محدودة اين  كار سـخن گفته ايم؛ 
سـپس زندگي نامه اي مختصر از اسـتاد عرضه كرده ايم و آن گاه شـماري از گزين گفته ها دربارة 
ايشـان را نقل كرده ايم. از آن پس اشـعارى تقديمي به استاد را در معرض ديد خوانندگان قرار 

داده ايم. خاطراتي از استاد نيز در جاهايي از اين پرونده ذكر شده است. 
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دربارة مرصع خوان خورشيد

ــت  ــتندى اس ــيد عنوان مس ــوان خورش مرصع خ
تلويزيونى دربارة استاد سليم مؤذن زادة اردبيلى، مداح 
ــته ايرانى. اين برنامه تلويزيونى  و مرصع خوان برجس
در دو قسمت تهيه شده كه قسمت اول آن به معرفى 
ــمت دوم آن  ــتاد مؤذن زاده و قس زندگى فرهنگى اس
ــى فرهنگ عزادارى حسينى در شهر اردبيل  به بررس

مى پردازد. 
ــيد (قسمت اول) با بهره گيرى  مرصع خوان خورش
ــان مذهبى، مداحان، شاعران  از شمارى از كارشناس
ــيقى دانان ايرانى و غير ايرانى به معرفى استاد  و موس
مؤذن زاده و ويژگى هاى مداحى و مرصع خوانى ايشان 

مى پردازد. 
ــراج،  ــام الدين س در اين برنامه 37 دقيقه اى حس
ــگر؛  بيوك جامعى، مدرس دانشگاه  خواننده و پژوهش
ــگر؛ بابا  ــاعر و پژوهش ــى معلم، ش ــگر؛  عل و پژوهش
ــاى آوازى  ــتاد رديف ه ــاز و اس ــداف، آهنگس محم
ــاعد باقرى، شاعر و پژوهش گر؛  آذربايجان، باكو؛ س
ــگر؛ پروفسور  ــجادى، شاعر و پژوهش سيد عباس س
ــات  ــكدة الهي ــس دانش ــى اف، رئي ــيم محمدعل واس
ــاعر آذربايجانى/  ــو؛ علمدار ماهر، ش آذربايجان/ باك
باكو؛ شاهين وردى اف، دبير خانة ادبيات آذربايجان/

ــاعرو نقاش، فرزند استاد؛ هابيل  باكو؛ ودود موذن، ش
ــيقيدان آذربايجانى/باكو؛ عسگرشاهى،  على اف، موس
ــرا؛ ابوذر بيدار، محقق و پژوهشگر  ــاعر و نوحه س ش
ــاعر درباره شيوه ها، نكات  دينى و جليل پوركهن، ش
ــر به فرد و ارزش ويژه مداحى و مرصع خوانى  منحص

استادسليم مؤذن زادة اردبيلى سخن مى گويند. 
ــاى  برنامه ه از  ــه هاى  گوش ــه  برنام ــن  اي در 
ــتاد مؤذن زاده در داخل  مرصع خوانى و نوحه خوانى اس
ــور نمايش داده مى شود. «مرصع خوان  و خارج از كش
ــيد» با تحقيق و نگارش سيد عباس سجادى،  خورش
ــجادى، كارگردانى كاظم  ــيد فتانه س تهيه كنندگى س
ــروه معارف  ــز بهرام در گ ــى و گويندگى پروي حليم

اسلامى شبكة دو سيما تهيه شده است. 
ــت كه در آن  ــى گونه اى از مداحى اس مرصع خوان
ــعارى  ــى و تركى اش ــه زبان عرب، ،فارس مداح به س

را مى خواند. 

ــار براى صرف  ــت كه يك ب ــرات زندگى ام اين اس از خاط
ــليم، رحيم، نعيم و  ــارك رمضان، آقايان س ــارى در ماه مب افط
ــن مهمان بودند.  آقاى  ــؤذن زادة اردبيلى در منزل م محمود م
رحيم مؤذن زاده اصرار كردند كه استاد سليم مؤذن زاده در وقت 
ــليم كه در آن زمان جوان بودند،  ــتاد س افطار اذان بگويند. اس
ــيدند. در نهايت با  ــد و خجالت مى كش ــن كار ابا مى كردن از اي
ــان پذيرفتند و بالاى درخت گلابى اى  ــتاد رحيم، ايش اصرار اس
ــروب آفتاب  ــد رفتند و در وقت غ ــاط منزل ما بودن ــه در حي ك
ــان زيبا بود  ــر دادند. اين اذان آن چن ــيار زيبايى را س اذان بس
ــود آمدند تا ببينند  ــت بام  منازل خ ــايه ها به پش كه تمام همس

اذان گو كيست. 
دربارة استاد رحيم مؤذن زادة اردبيلى

ــتاد رحيم مؤذن زادة   يكى از اعضاى خاندان مؤذن زاده،  اس
ــتاد سليم است. در خانوادة مؤذن زاده كه اغلب  اردبيلى برادر اس
به فعاليت هاى مذهبى و اذان گويى پرداخته اند، رحيم مؤذن زاده، 
ــتر پى  ــيخ عبدالكريم، راه پدر را با جديت بيش ــد ش فرزند ارش
ــت پدرش، به جاى او قرائت اذان  گرفت و عملاً پس از درگذش

را ادامه داد. 
ــليم و داوود نيز اذان مى گفتند. رحيم برادر  برادران رحيم، س
ديگرى نيز داشته است به نام نعيم كه اذان مى گفته است ولى 
ــالگى از دنيا مى رود. برادر ديگر رحيم، محمود  ــن 25 س در س
ــت. نام خانوادگى رحيم در شناسنامه،  مؤذن زاده، اما نظامى اس
ــو همواره از نام مؤذن زاده براى  ــت اما گويند  گان رادي مؤذن اس

معرفى او استفاده كرده اند.
ــال 1304 در اردبيل  رحيم مؤذن زادة اردبيلي اول مهرماه س
ــيخ  ــي و منبري را از ش ــي و نوحه خوان ــا آمد. اذان گوي ــه  دني ب
ــم به ارث برد و تا آخر عمر راه او را ادامه داد. خودش  عبدالكري
مي گفت كه اذان گويي در خانوادة آنها، 150 سال قدمت دارد و 

نام فاميل آنها به همين دليل موذن شده است.
ــي رود و تحت نظر ميرزا  ــم در كودكي به مكتب خانه م رحي
ــتگاه هاي موسيقي را فرا مي گيرد. با سكونت  عزيز، قرآن و دس
ــپار قم  پدر در تهران، رحيم موذن براي تحصيل حوزوي رهس
ــد و ظهرها در حرم  ــارج فقه مي خوان ــود. رحيم درس خ مي ش
حضرت معصومه اذان مي گفت. پدر رحيم مؤذن زاده  اردبيلى، تا 
ــال 1322 در منطقه  اردبيل به وعظ و اذان گويى مشغول بود  س
و نخستين بار به خاطر اذانى كه در اين سال در راديو گفته بود 
ــهرت پيدا كرد و سپس تا سال 1326 برنامه سحرى راديو را  ش
ــجد امام (مسجد شاه سابق) اجرا  به صورت زنده،  از طريق مس

مى كرد و در سال 1329 از دنيا رفت.
ــاي خالي پدر را در  ــس رحيم به تهران مي آيد تا ج از آن پ
مسجد امام پركند. در همين سال است كه نام خانوادگي او نزد 
مردم از موذن به مؤذن زادة اردبيلي تغيير مي كند. تا سال 1334 
ــود، مؤذن زادة اردبيلي  ــه صداي حاج رحيم در راديو ضبط ش ك

براي مسجد امام و راديو ملي به صورت زنده اذان مي گفت. 
ــاج رحيم مي گويد:  ــد ح ــر ارش جعفر مؤذن زادة اردبيلي پس
ــدس محبى -  ــي رود و از مهن ــه راديو م ــال 1334 پدر ب «س
مسؤول استوديو شش - مي خواهد كه اذانش را ضبط كنند. ماه 

ــان بود و از او مي خواهند كه برود بعد از افطار براي ضبط  رمض
ــد الان بايد اذانش را ضبط  ــد. پدر قبول نمي كند و مي گوي بياي
ــته و گويا به اش  كنند. خودش مي گفته آن روز حال خاصي داش
ــده بود كه بايد اذان را همان لحظه براي ضبط بخواند.  الهام ش
ــدر براي ضبط به  ــؤولان راديو قبول مي كنند و پ ــه مس خلاص
استوديو مي رود. به گفتة خودش، وقتي براي ضبط اين اذان به 
ــتوديوي راديو رفته، اذان را در تمام گوشه ها امتحان كرده و  اس
ديده كه جا نمي افتد. همان طور كه مي دانيد دستگاه بيات ترك 
ــة  ــتگاه، در گوش يك حزن خاصي دارد و پدر هم در همين دس
روح الارواح، اذان را خوانده. مي گفت وقتي اذان را در اين گوشه 
ــدم. ديگر تا پايان  ــاس كردم كه به بالا وصل ش خواندم، احس

اذان، در استوديو نبودم.»
ــهور مؤذن زاده كه در گوشة روح الارواح آواز بيات  اذان مش
ترك (زند) خوانده شده است، اذانى است كه وى در سال 1334 
ــتوديوى شش خوانده است. به روايت  در ميدان 15خرداد در اس
ــته است  خود مؤذن زاده، او در حالى كه روزه دار بوده ، مى خواس
ــادگارى ارزنده  ــلام ي ــى بگويد تا براى فرهنگ ايران و اس اذان
ــه هاى مختلفى را  ــد. مؤذن زاده براى ضبط اين اذان گوش باش
ــندش واقع نمى شود تا اين كه  مى آزمايد اما هيچ كدام مورد پس

مناسب ترين گوشه را براى قرائت اذان،  روح الارواح مى بيند. 
ــنا اين ماجرا  ــود حاج رحيم در گفت وگو با خبرگزاري ايس خ
ــك روزي تصميم گرفتم تا  ــرده بود: «ي ــه تعريف ك را اين گون
يك اذان يادگاري بگويم. در استوديوي شش صدا و سيما، هر 
ــه اي انداختم، نشد تا اينكه آن را در روح الارواح آواز بيات  گوش
ترك به اين شكل كه بيش از پنجاه سال پخش مي شود گفتم. 
ــتيم و اذان ما بايد برخاسته از خودمان باشد. الان  ما ايراني هس
ــد مي كنند و اين  ــتان تقلي ــتند كه از عربس اذان خوان هايي هس

پسنديده نيست و خود ما بايد ابتكار به خرج دهيم.»
ــاره مي كند كه عدم تحقق  مؤذن زاده در ادامه به نكته اي اش
ــال پيش مي خواستم  ــت؛ «البته بيست س ــف انگيز اس آن تاس
ــه كه در ميان آن دعا هم  ــك اذان ديگر را به مدت 15 دقيق ي
هست، پر كنم اما نگذاشتند و گفتند كه اذان شش دقيقه بيشتر 

نمي شود.»
ــروزي انقلاب  ــؤذن زاده تا 1357 و پي ــر او، م ــه گفتة پس ب

اسلامي، هر سال براي تجديد ضبط اذانش به راديو مي رفت.
اذان مؤذن زاده در سال 1387 ثبت ملى شد.

بيماري موذن زاده از سال 74 شروع شد و در سال 84 به اوج 
ــرطان از مثانه، به كليه و كبد و ريه هايش  ــيد. اين اواخر، س رس

هم رسيده بود.
ــود به  وى در آخرين ماه هاي زندگي اش نهايتاً موفق مي ش

آرزوي خود برسد و حاجي شود. 
مؤذن زاده بنا به درخواست حجاج ديگر كشورهاي اسلامي 
در مكه نيز اذان خود را گفته است. پس او نقل مى كند: «از پدرم 
ــتند كه در عرفات اذانش را بخواند ولي «علياً ولي االله» را  خواس
ــول مي كنند كه اذانش را  ــد. قبول نكرده بود. آخر آنها قب نگوي

كامل بخواند. اذانش20 دقيقه طول كشيده است»
وى در 5 ارديبهشت 1384 درگذشت. 

اذان داوودى
خاطره اى از استاد سليم مؤذن زادة اردبيلى به نقل از دكتر بيوك جامعى
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ــليم مؤذن زادة  ــتاد س گروه مردم شناسـي: اس
ــاده خوانى،  ــه گانه س ــى را در ميان انواع س اردبيل
ــى  ــد مرصع خوان ــى،  باي ــى و مرصع خوان ميانه خوان
ــت. مرصع خوانى يكى از  ــلط دانس ــته و مس برجس
ــوار مداحى و منقبت خوانى است كه  شيوه هاى دش
ــعارى را در وصف  ــداح و منقبت خوان اش در آن، م
ــى و  ــه زبان عربى، فارس ائمه معصومينaبه س
تركى عرضه مى كند. بديهى است كه مرصع خوانى 
ــى آوازى و  ــلط به مبان ــد تس ــة اول نيازمن در درج
ــه زبان است. در  ــيقايى اين س ــتگاه هاى موس دس
ــان عرصة مداحى و  ــال حاضر در ميان كارشناس ح
ــتاد سليم  منقبت خوانى اين اجماع وجود دارد كه اس
مؤذن زاده اردبيلى را بايد برجسته ترين مرصع خوان 

شيعه درنظر گرفت. 
سليم مؤذن معروف به سليم مؤذن زاده اردبيلى، 
يكى از برجسته ترين مداحان و مرصع خوانان ايرانى، 
ــود از وعاظ و  ــيخ عبدالكريم مؤذن كه خ فرزند ش
مؤذنان برجسته بود، است. سليم مؤذن زاده در سال 
ــهر در شهر اردبيل  1315 در محله اى به نام تازه ش
ــك  ــواده اى مذهبى و فعال در عرصة مناس در خان

ــيخ نعمت و  ــيعه به دنيا آمد. اجداد او ش آيينى ش
شيخ فرج اردبيلى مؤذناني داراى صداى زيبا 

ــهر اردبيل معروف و  و به اين علت در ش
مشهور بودند. فرزندان ايشان نيز همواره 
به برخوردارى از صداى زيبا و گيرا زبانزد 

شده بودند. 
شيخ عبدالكريم، پدر استاد سليم، اولين 
ــو ايران بود. يكى از اذان هاى  مؤذن رادي
او از طريق بى سيم صداى ايران از محل 
مسجد امام خميني (مسجد شاه سابق) به 
ــد و به زودى به نام او  طور زنده پخش ش
معروف شد. شيخ عبدالكريم پنج پسر به 

ــليم، محمود و داوود  نام هاى رحيم، نعيم، س
ــت كه اغلب آنها به عرصة مداحى و مؤذنى  داش

ــدند. در اين ميان سليم به جز مؤذنى، بيش  وارد ش
ــهور  از برادران ديگر در مداحى و مرصع خوانى مش

شد. 
سليم از كودكى متأثر از پدر و محيط خانوادگى 
ــد. شيخ كريم  به عالم مداحى و اذان گويى وارد ش
ــليم در ميان  ــه كه س ــواره مى گفت ــؤذن زاده هم م
ــت (نباتى مقدم،  ــش بهترين صدا را داراس فرزندان

ــال هاى نوجوانى را در تهران گذراند و  1388) او س
ــالگى او، دار  در همانجا بود كه پدرش در دوازده س
ــال سليم به عنوان  فانى را وداع گفت. در همان س
ــيلة  ــيخ عبدالكريم، اذانى گفت كه به وس فرزند ش

بى سيم صداى ايران پخش شد. 
ــليم» نوجوان، مداحى  از همان زمان بود كه «س
ــرعت مورد توجه  ــل بيتaرا آغاز كرد و به س اه

مخاطبان قرار گرفت. 
ــى (منقبت خوانى، مرثيه خوانى،  از آن پس مداح
ــه صورت جدى  ــى) را ب ــى و روضه خوان نوحه  خوان
ــيقى  ــتادان موس ــدر و ديگر اس ــى  گرفت و از پ پ

ــنتى را به خوبى  زمان، الحان و رديف هاى آوازى س
آموخت. وى اطلاعات موسيقايى را از پدرش، ميرزا 
ــادرى در تبريز آموخته  ــز مكتبدار و مرحوم به عزي
ــش داوود و محمود در  ــت. وى به همراه برادران اس
ــيقى  ــى به تبريز مي رفته اند و از او درس موس جوان

مي آموخته اند. (نباتى مقدم، 1388) 
استاد با اين آموزش ها، پشتكار بسيار و علاقه اى 
كه به مشاركت در عزادارى امام حسينaداشت، 
ــر مهارت و  ــتر از روز قبل در اين ام ــر روز بيش ه
ــته ترين  ــت تا اينكه به عنوان برجس محبوبيت ياف
ــن مداح در حوزة  ــيعه و محبوب تري مرصع خوان ش
ــگ آذرى/تركى در ايران، آذربايجان و تركيه  فرهن
مورد توجه عموم مردم و مورد تقليد مداحان جوان 

قرار گرفت. 
ــنايى با ميراث پر برگ مرثية عربى، فارسى  آش
و به ويژه تركى كه به انتخاب اشعار برجسته توسط 
ــود، ارتباط تنگاتنگ با عالمان دينى  او منجر مى ش
ــورايى كه خود را در استفادة او از  ــاعران عاش و ش
آخرين سروده هاى شاعران برجسته نشان مى دهد، 
ــيقايى كه موجب برگزيدن  تسلط بر مبانى موس
ــتكار بسيار در  الحان مناسب مى گردد، پش
ــاله در عرصة  قالب باقى ماندن ده ها س
چنان كه  ــى  دين ــلاص  اخ مداحى، 
ــود بر  ــا خ ــان نوحه ه ــا در مي باره
ــته، تواضع،  ــه  مى خوانده، گريس آنچ
ــتى و قدرت صداى ايشان  ساده زيس
ــل  دلاي ــن  مهم تري از  ــوان  مى ت را 
محبوبيت و موفقيت استاد مؤذن زاده 

دانست. 
ــتاد  اس ــداى  ص ــاى  ويژگى ه از 
ــه زيبايى (كه  ــؤذن زاده مى توان ب م
ــناخته  ــى از زيباترين صداهاى ش يك
شده در حال حاضر كشور است)، قدرت 
(به اندازه اى كه بارها مشاهده شده ايشان 
ــاعت در روز  ــام ماه محرم تا پنج س در اي
ــته جات و  ــان دس ــته در اوج در مي توانس
ــد)، مقاومت (امكان  ــات عزادار بخوان هيئ
خواندن در اوج در سن 74 سالگى) و  صدا 
ــم در گام هاى  ــكان خواندن قابل فه (ام

بالا) اشاره كرد. 
ــن مداحى اهل  ــتاد مؤذن زاده ضم اس

نغمة داوودى عزا
نگاهى به زندگى و آثار استاد سليم مؤذن زادة اردبيلى
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ــيعى، هم اكنون يكى از  بيت aو منقبت خوانى ش
ــلمانان جهان نيز  ــته در ميان مس اذان گويان برجس
ــى كه مى توان گفت  ــود تا جاي در نظر گرفته مى ش
به علت موفقيت فوق العاده در عرصة مداحى، تبحر 
ــان، متأثر از  ــى در نظر مخاطب ــان در اذان گوي ايش
مرثيه خوانى او قرار گرفته است. وى ابداع گر اذان در 
ــت و از آنجا كه بيات ترك يكى  ماية بيات ترك اس
ــيقى ايرانى در نظر  ــين ترين مايه هاى موس از دلنش
گرفته مى شود، اذان او نيز به يكى از دلچسب ترين 

اذان هاى ايرانى تبديل شده است.
ــج زمينه آوازى اذان گفته كه  وى تاكنون در پن
ــزون كه يكى از  ــه مى توان به اذان مح از آن جمل
ــب ايام  ــى و مناس ــاي ايران ــن اذان ه غم انگيزتري
ــتامبولى كه در يكى  ــت و نيز اذان اس عزادارى اس
ــده و تاكنون  از آهنگ هاي مذهبى تركيه ايجاد ش
ــى در ايران جز او آن را اجرا نكرده،  اشاره كرد.  كس
ــتاد مؤذن زاده در كنار منقبت خوانى  مناجات هاى اس
ــت كه از  ــان نيز درخور توجه اس ــى ايش و اذان گوي
ــا رب به قرآن ما  ــوان به دعاى «ي ــه مى ت آن جمل
ــة  يكى از  ــاى عثمانى كه در ماي ــا» و دع راببخش
ــور تركيه اجرا شده را ذكر  آهنگ هاي مذهبى كش

پروندة استاد سليم مؤذن زاده اردبيلى 

اذان بدون شهادت به ولايت اميرالمؤمنينaنمى خوانم!
خاطره اى از استاد مؤذن زاده به نقل حجت الاسلام على اكبر مهدى پور

ــيديم. ايشان مهربانانه خاطره اى آموزنده از  ــگر دينى، دربارة استاد سليم مؤذن زاده اردبيلى پرس ــيخ على اكبر مهدى پور، خطيب و پژوهش ــلام ش  از حجت الاس
استاد مؤذن زاده نقل كرد:

ــتاد سليم مؤذن زاده شنيدم كه نقل مى كرد كه زمانى به حج بيت االله الحرام مشرف شده بودم. در آنجا من خواسته شد كه اذان بگويم تا  ــال پيش از اس ــى س حدود س
ــارى كردم كه  ــهد ان على ولى االله) نمى گويم. اصرار زيادى كردند. اما من پافش ــهادت ثالثه (اش ــود. من گفتم اذان بدون ش اذانم از بلندگوهاى بيت االله الحرام پخش ش
ــهادت  ــما هرطور كه مى خواهيد اذان بگوييد، ما آن را ضبط مى كنيم و بدون ش ــهادت به ولايت اميرالمؤمنين و اولاد معصومين او اذان نخواهم گفت. گفتند ش بدون ش
سومين آن را پخش مى كنيم. در پاسخ گفتم اگر بخشى از اذانم حذف شود، هرگز اذان نخواهم گفت. گفتند ما چك سفيد به شما مى دهيم. شما هر مبلغى  كه در نظر 

داريد، بنويسيد و به كيفيتى كه ما منظور داريم، اذان بگوييد. من در پاسخ گفتم كه هرگز چنين نخواهم كرد. 
ــتايى كوچك در اطراف اردبيل) دعوت كردند. من يك دهه در آنجا به  ــيد، مرا براى نوحه خوانى به گرمى (روس ــتم و ماه محرم فرا رس بعد از اين كه به ايران برگش

نوحه خوانى پرداختم. بعد از پايان دهه، اهالى آنجا مبلغ معتنابهى به من اهدا كردند كه بسيار بيشتر از عرف پرداختى آن زمان بود. 
ــنهادات مالى  ــت اميرالمؤمنين و اولاد معصومaو با وجود پيش ــتاد مؤذن زاده از ولاي ــبب اخلاص و دفاع تمام عيار اس ــور تأكيد  كردند خداوند به س ــتاد مهدى پ اس

وسوسه برانگيز، ايشان را از حيثى كه قابل  پيش بينى نبود، بى نياز كرد. 

كرد. 
ــى از مداحان و وصافان  ــتاد مؤذن زاده را يك اس
ــهداaمى دانند. بارها از  ــلاص درگاه سيدالش بااخ
ــيقى دعوت  ــان براى اجراى آواز همراه با موس ايش
ــده كه جواب او همواره چنين بوده:  «اين حنجره  ش

وقف سيدالشهداaاست» 
 ميراث معنوى استاد مؤذن زاده تا اندازه اى ضبط 
ــه در حال حاضر  ــت؛ به صورتى ك ــده اس و ثبت ش
ــه هزار اثر مطلوب و به ياد ماندنى از  ــت كم س دس

اجراهاى استاد مؤذن زاده در اختيار داريم. 
ــتاد سليم مؤذن زاده هم اكنون در شهر اردبيل  اس
زندگى مى كند و هر ساله با سفرهاى زياد به داخل 
و خارج كشور به اجراى برنامه هاى مذهبى فراوانى 
ــتاد  ــن اجراى بزرگ  اس ــالاً آخري ــردازد. احتم مى پ
ــور  ــورايى كش ــاعران عاش مؤذن زاده در كنگرة ش
ــالگى در شهر  ــن 73 س ــفند ماه 1388 در س در اس
اردبيل بود كه اعجاب حاضران را برانگيخت. استاد 
مؤذن زاده متأهل و داراى سه پسر و دو دختر است. 

منابع: 
ــفر به عالم ملكوت با صداى  نباتى مقدم، محمدباقر، 1388، «س

ــومين واژه نامه محرم در اردبيل، آذر  مؤذن ها»، آواى اردبيل، س
ماه 1388 

ــرح حال زندگى»، لوح ماندگار:لوح يادبود سليم مؤذن، توليد  «ش
ــلامى ايران، مركز اردبيل، خرداد  ــيماى جمهورى اس صدا و س

ماه 

ــد و مليح بوده باشد.  ــته باش «صدا بايد زير و بم داش
ــد.  ــته باش خواننده بايد در اوج خوانى اداى كلام داش
صدا بايد داراى وسعت باشد و تحرير هاى غنه داشته 

باشد.» 

ــت،  ــق حسينaنيس ــدا را از يادبردن كار عاش «خ
ــق حسينaنيست؛ مگر  نماز را از يادبردن كار عاش
ــى خود را پيرو حسينaبداند و قرآن  مى شود، كس

نخواند؟ وضو نسازد و قامت به نماز نبندد؟» 

«اين حنجره وقف سيدالشهداست.»
ــته بودند،  ــانى كه از ايشان خواس ــخ به كس [در پاس
ــراى آواز همراه با  ــع داخلى و خارجى به اج در مجام

بموسيقى بپردازد.] 

گزين گفته هايى از استاد مؤذن زادة اردبيلى



  تيرماه  ۱۳۸۹/ شمارة  ۶۶ 

70

ــى برپا كرد.  ــان قيامت ــاد دارم كه ايش ــن به ي  «م
ــان هميشه همين  ــنيده ام مجالس ايش وآن طور كه ش
ــت. معمولاً خواننده ها وقتى شعرى را انتخاب  طور اس
ــوند، ولى  ــل عروضى آن مى ش ــير افاعي مى كنند، اس
ــير هيچ چيز نيست مگر اسير  ــان به هيچ وجه اس ايش
ــلام االله عليها...عوض  ــهداء س ــرت سيد الش خود حض
ــيار مهمى است؛ يعنى اينكه يك  كردن اكتاو نكته بس
ــت بخواند و اين  ــه يا چهار رجيس خواننده بتواند در س
ــت. يعنى در حالى كه بم مى خواند،  كار هر كسى نيس
ــد. بعد بار  ــد، اوج بخوان ــزى به ذهنش بياي ــى چي وقت
ــك اكتاو پايين تر بخواند و بعد  ــر بم، اما اينبار با ي ديگ
ــد و همه اينها  ــعر را عوض كن ريتم ها، ملودى ها و ش
حول يك محور باشد. اين كار استادى و پهلوانى بسيار 
ــت كه قدرت  ــانى اس ــان يكى از كس مى خواهد...ايش
صدايش را از حضرت سيدالشهدا سلام االله عليه گرفته 

است. » 

حسام الدين سراج، خواننده و و پژوهشگر

«به عقيده من آنچه استاد مؤذن زاده را براى جامعة 
حسينى كشورمان معرفى كرده، اخلاص، ساده زيستى 
و اعتقادى است كه عميقاً به اهل بيتaدارند. ايشان 
عاشق كار و حرفه اى است كه خانوادة ايشان با كمال 
ــالت را به خوبى بر عهده  ــار در قرن اخير اين رس افتخ

گرفته و به انجام رسانده اند.» 

بيوك جامعى، مدرس دانشگاه و پژوهشگر 

ــت كه فعلاً و ديگرگاهى است  ــان مردى اس «ايش
ــيم. او  ــيع نمونه اى براى او نمى شناس كه در عالم تش
ــى و عربى مى داند. او به هر سه زبان شعر  تركى، فارس
ــه گروه را آن چنان  ــه دارد. او فرهنگ اين س در حافظ
ــت از جنس محافل  ــد كه محفل او در حقيق مى شناس
ــته روايت مى كرده اند... ــت كه در گذش ــانه اى اس افس
ــن بالا مى شناسند مى دانند  آنهايى كه امروز او را در س
ــبت به خادم و مبلغى  كه اين موهبت خداى تعالى نس
ــاحت مداحى را  ــت كه اين گونه صدا و س صميمى اس
ــته؛ چنان كه در آن سوى ارس آن قدر  محترم نگاه داش

ارجمند است كه گاهى شگفت زده مى شويم.» 

على معلم، شاعر و پژوهشگر 

ــدم.  ــال 1993م. به تهران دعوت ش ــن در س «م
ــيار آروز داشتم كه ايران را ببينم. آنجا  رفتم تهران. بس
ــر راهنما همراه من بود كه  ــتم و يك نف برنامه اى داش

ــى  ــم. در تهران به يك مغازه نوارفروش ــران را ببين ته
ــر مى خواند. آن قدر  ــنيدم كه يك نف رفتم و در آنجا ش
جالب كه خواندنش به دلم نشست. البته ايشان فارسى 
مى خواندند و صداى شنوندگانش هم مى آمد. راهنماى 
من وقتى ديد من خوشم آمده، همراهم شد تا در ادامه 
ــدم كه خواننده  ــنوم. ناگهان متوجه ش آن نغمه را بش
شروع به آذرى خواندن كرد. خيلى خوشم آمد، پرسيدم 
ــت؟ راهنمايم گفت اين سليم است.  اين شخص كيس
ــه آذربايجان آمد و  ــليم ب ــبختانه آقاى س بعدها خوش
ايشان را ديدم و خودش و هنرش را از نزديك مشاهده 
ــيدم چند سال دارد؟ گفتند: نزديك هفتاد  كردم و پرس
ــوى مى خواند. خدا به او طول  ــال دارد و اين طور ق س

عمر و سلامتى بدهد» 

بابا محمداف، آهنگساز 
و استاد رديف هاى آوازى آذربايجان، باكو 

ــه تغييرات  ــرده ام ك ــاس ك ــواره احس ــن هم «م
ضرب آهنگ در خواندن استاد مؤذن زاده، دليلى معنايى 
ــعر باعث اين اتفاق مى شود و  دارد. يعنى مفصلى از ش

فقط نوعى هنرنمايى نيست. بلكه هنرمندى است.» 

ساعد باقرى، شاعر و پژوهش گر

ــاس اوج  ــليم مؤذن زادة اردبيلى، بر اس ــتاد س «اس
ــدن خود را ارئه  ــورايى ريتم خوان و فرود اتفاقات عاش
ــدن خود را مديريت مى كند... مى كند و به نوعى خوان
ــليم مؤذن زادة اردبيلى در ارائة  ــتاد س به اعتقاد من اس
نغمه هاى عاشورايى داراى سبك ويژه و خاصى هستند 
ــلة اين مكتب هستند و بسيارى  كه خودشان سرسلس
ــتان هاى ترك  در مداحى امروز به ويژه در اردبيل و اس
ــب از ايشان هستند.  زبان در حال تبعيت و تقليد مناس

 «

سيد عباس سجادى، شاعر و پژوهشگر

ــليم مؤذن زاده امروز در كشور آذربايجان يكى  «س
از محبوب ترين هنرمندان و انسان ها به شمار مى رود. 
ــت.  خداوند تعالى به صداى او قدرتى لاهوتى داده اس
ــى دارد كه وقتى  ــاز و زيباي ــليم چنان اعج صداى س
ــد، از خودش بى  خود و به  ــان به اين گوش مى ده انس
ــى اين صداى زيبا و  ــود. يعن عالم لاهوت وصل مى ش
ــين انسان را به عالمى افسانه اى مى برد. وقتى تو  دلنش
ــان به اين صدا گوش مى دهى، گويا از زمين كنده  انس
و به آسمان هاى خداى تعالى سر مى زنى و اين نعمت 

ــليم مؤذن زاده هديه كرده  ــت كه خدا به س بزرگى اس
ــليم حتى در نوحه ها و حتى در روضه هايش  است...س

خارج از دستگاه نمى خواند.
ــان مقام هاى آذربايجانى و ايرانى را آن قدر به  ايش
خوبى مى داند و در نوحه ها و مرثيه ها و روضه ها از آنها 
به قدرى زيبا استفاده مى كند كه متوجه مى شويد حتماً 
بايد اين طور خواند. يعنى بهتر از اين نمى توان خواند. 
ــليم است كه از مقام ها  ــتادى و هنرمندى س اين از اس

بجا استفاده مى كند.
ــليم موذن بهره  ــن اين طور تصور مى كنم كه س م
ــت. يعنى اين انسانى كه  ــيارى از اين دريا برده اس بس
مقام هاى آذربايجانى و ايرانى را به اين خوبى مى داند، 
و در مرثيه ها، روضه ها و نوحه هايش چنان تحريرها و 
ــان حيران مى ماند كه  حنجره اى به كار مى برد كه انس
ــتادى مگر مى شود؟ ! چنين صدايى هم  خدايا چنين اس
ــود دارد؟! خداى تعالى به او هم صداى زيبا داده و  وج

هم توانايى استفادة ماهرانه از صدايش» 

پروفسور واسيم محمدعلى اف
رئيس دانشكدة الهيات آذربايجان/ باكو 

«ما مردم شمال آذربايجان سليم مؤذن را به خوبى 
ــيم. به ويژه مردم مردم مؤمن و معتقد كشور  مى شناس

آذربايجان» 

علمدار ماهر، شاعر آذربايجانى/ باكو 

ــت و از نادرترين صداهاى  «صداى سليم الهى اس
دنيا به شمار مى آيد» 

آقاخان عبداالله اف، خوانندة آذربايجانى 

ــليم را براى  ــتاد س «من صحبت كردن در مورد اس
ــتاد سليم خيلى  خودم يك افتخار مى دانم. در مورد اس
ــورد كارش،  ــودم. در م ــنيده ب ــت پيش از اينها ش وق
ــزش اطلاعاتى  ــرش و صداى اعجاب انگي زيبايى هن
ــورم در آن باره برايم  داشتم. در گذشته هنرمندان كش
ــان را در يكى از  ــخصاً ايش صحبت كرده  بودند. اما ش
ــده در اينجا ديدم و صداى ايشان را  ــم برگزار ش مراس
ــات صداى استاد  ــنيدم. دامنة ارتعاش آنجا از نزديك ش
ــان در خواندنشان اگر  ــليم بسيار گسترده است. ايش س
بم مى خواند، تغيير در ارائه نغمه ها و مقام ها به فراخور 
ــت زير بخواند. فرق اساسى استاد  برنامه اش ممكن اس
ــليم در خواندن با ديگر مداحان و نغمه خوان ها، اين  س
است كه ايشان موسيقى شرقى و اسلامى و مقام هاى 

سرّ دلبران در حديث ديگران
گزين گفته هايى دربارة استاد  سليم مؤذن زادة اردبيلى

پروندة استاد سليم مؤذن زاده اردبيلى
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ــى مى خواند، با همان  ــا را به خوبى مى داند.اگر فارس م
ــت. اگر تركى مى خواند، گويى يكى  ــى اس لهجة فارس
ــه مى خواند و يا حتى  ــت ك از افراد اصيل تركيه اى اس
زمانى كه عربى مى خواند نيز همان طور و همة اينها را 

آقاى سليم خوب مى داند» 

شاهين وردى اف، دبير خانه ادبيات آذربايجان/ باكو 

ــد بم ترين و  ــان، مى تواني «در فيزيك حنجرة ايش
ــت  ــدا را ببينيد... در جاهايى كه لازم اس ــن ص زيرتري
ــتند. اغلب  ــوپرانو برخوردار هس ــلاً س ــى كام از صداي
ــراغ داريم  ــيار كم س حنجره ها يك ويژگى را دارد. بس
ــى هم زمان اين دو ويژگى را در حنجره داشته  كه كس
باشد...ايشان از نظر انتخاب شعر وسواس خاصى دارند. 
ــادى را مطالعه مى كنند. به  ــعار زي براى يك برنامه اش
ــعراى  ــعرا مراجعه مى كنند و با علما و ش ديوان هاى ش

عاشورايى ارتباط نزديك و تنگاتنگ دارند.
شعرهاى مناسب را بر مى گزينند و وسواس بسيارى 
ــد، داراى منبع و  ــه احاديث را انتخاب مى كنن دارند ك
ــليم موذن در نوع خودش پيشتاز  مأخذ دقيق باشد...س
بوده است و همة قابليت هاى صدايش را به كار گرفته 
ــع در نوحه خوانى  ــا نوآورى هاى خلاقانه راهى بدي و ب
گشوده است..سليم در چهارچوب ها و قيد و بندها خود 
را اسير نكرده، نوآورى كرده و شايد در برهه اى از زمان 
ــده، اما بعدتر ديده اند كه سليم  مورد انتقاد هم واقع ش
ــن بار كلمات  ــت. اولي ــتى انجام داده اس كار نو و درس

عربى و فارسى را در نوحة تركى آميخته است.
ــليم عالى است. او الحان و  اطلاعات موسيقايى س
ــت... در هزاران  ــتگاه ها و گوشه ها را خوب بلد اس دس
ــليم نمى توانيد جايى را بيابيد كه  ــاعت اجراهاى س س
سليم كلام را فداى موسيقى يا موسيقى را فداى كلام 
ــت. حجم و  ــليم يك خوانندة ماراتن اس كرده باشد..س
زمان كار در صداى او هيچ تأثيرى ندارد. سليم صاحب 
ــت و خيلى ها در ايران و كشورهاى  ــبك خودش اس س

ديگر پيرو او و دنباله رو سبك سليم هستند» 

ودود مؤذن، شاعرو نقاش، فرزند استاد 

ــت كه  ــليم آن قدر خواهان زياد اس «براى آقاى س
مى شود گفت ايشان متعلق به ايران نيست، بلكه براى 
تمام مسلمانان و كشورهاى اسلامى است. آقاى سليم 
در سرزمينى زندگى مى كند كه من با جسارت مى توانم 
ــته بود در كشورهاى اسلامى هنر  بگويم كه اگر توانس
ــودن ايران و ايرانى  ــلامى ب خودش را عرضه كند، اس
ــليم و  ــت مى كرد.لهجه و جنس صداى آقاى س را ثاب
ــيار  ــان را بس ــول روس ها صداى مردانه اش انس به ق
ــخصى بگويد  ــد. من باور نمى كنم كه ش متأثر مى كن
ــتاد سليم طاقت  ــلمانم و با شنيدن صداى اس من مس
ــيقى منطقى است و هم  بياورد و نگريد؛ چون هم موس
ــى جانشين  حرف هايش منطقى...من بعيد مى دانم كس
ــود. به خيلى از مداحى ها گوش داده ام. اما  ــان ش ايش
ــتاد سليم پيدا نكرده ام.خدا به  هنوز جايگزينى براى اس

ايشان عمر بدهد و خدا حفظش كند.» 

هابيل على اف، موسيقيدان آذربايجانى/ باكو 

ــولا مى دانند قرائت و  ــة مداحان و وصافان م «هم
ــعار يحيوى، با آن صلابت، فخامت، استحكام،  ارائة اش
دقايق، رقايق، رموز و فنون كار هر كسى نيست. سليم 
ــعار متين و  ــى مى خواهد كه اين اش ــؤذن زادة اردبيل م
ــتمع  ــم را هم خود به جان بگيرد هم در جان مس فخي

بريزد.» 

عسگر شاهى، شاعر و نوحه سرا 

ــان  ــه من مى توانم عرض كنم ايش «آن طورى ك
ــيداى دل دردمند خويش است. يعنى وقتى  ــق ش عاش
ــق  ــان عاش ــا تمام وجود مى خوانند. ايش ــد ب مى خوانن
ــت... طيّب االله انفاسه. خداوند  حضرت سيدالشهداء اس
ــان و حنجرة طلايى ايشان را تا عمر دارند،  نفس ايش

از ايشان نگيرند» 

ابوذر بيدار، محقق و پژوهشگر دينى 

ــه  ــى اردبيل را مى توان به س ــر مراثى خوان «پيك
ــت، مرحلة  ــاعر اس ــيم كرد. ابتدا خود ش عنصر تقس
ــوم نوحه خوان است و  ــت و مرحله س ــعر اس دوم ش
ــورت صحيحى با  ــه عنصر بتوانند به ص اگر اين س
يكديگر هم خوانى داشته باشند، نتيجه و خروجى اش 
كارهايى مى شود همچون آنچه استاد سليم مؤذن زادة 

اردبيلى اجرا مى كنند.» 

جليل پوركهن، شاعر 

ــتند كه علاوه بر صداى خوب  مداحانى هم هس
ــتگاهى ما  ــيقى رديف  دس ــنايى كاملى با موس آش
دارند، در اين ميان صداهاى تأثيرگذارى مثل سليم 
ــت مى خواند  ــن بالا آن قدر درس موذن زاده كه با س
ــت كه دوره موسيقى را نزد  ــال اس كه انگار 10 س
ــيقى ياد گرفته  ــتادان موس بهترين خوانندگان و اس
ــاى ماندگار  ــى از حنجره ه ــرة او يك ــت و حنج اس
ــت كه گوش كردن به صداى  موسيقى مذهبى اس
ــليقة مخاطب را بالا مى برد. حاج  ــطح س ايشان س
سليم مؤذن زاده با سن بالا آن قدر درست مى خواند 
كه انگار 10 سال است دوره موسيقى را نزد بهترين 
ــتادان موسيقى ياد گرفته و حنجره  خوانندگان و اس
ــيقى مذهبى  ــاى ماندگار موس ــى از حنجره ه او يك

است. 

مجيد اخشابي،  خواننده 

منابع:
«مستند تلويزيونى مرصع خوان خورشيد»، قسمت اول

ــوت با صداى  ــفر به عالم ملك ــر، 1388، «س ــى مقدم، محمدباق نبات
ــومين واژه نامة محرم در اردبيل، آذر ماه  مؤذن ها»، آواى اردبيل، س

1388

پروندة استاد سليم مؤذن زاده اردبيلى 
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پروندة استاد سليم مؤذن زاده اردبيلى

بضاعت مزجاة
دو شعر تقديمى به استاد مؤذن زادة اردبيلى

مجموعة اضدادم گه شمعم و گه بادم 
گه در صف مهمانان گــه درصف اولادم 
محصور غمم گاهى برعكس گهى شادم 

                        گا هى به خرابا تم دربند و گه آزادم 
                        در ورطه طوفانم يارب بده امـــدادم 

بى مهرى دنيــــا را غمگينم و نالانـــــــــم 
گه خنده به لب دارم در خصلت طفـــــلانم 
در صفحة دل شوري است از چيست نمي دانم 

                        دل گفت نمي داني در محضر استادم 
                        از هيبت نــــام وى آرام زكف دادم 

آن اشهــــــر مداحان تاج سر مداحان 
سرخيل مــــــؤذن ها والاتر مداحان 

آن كس كه كند تقليد زو اكثـر مداحان 
                        استاد سليم است او از خطة اجدادم 

                        اين مدح و مراثى را او داد همــى يادم 
 (2)

او هدية معبود است بر شيخ كرم جود است 
احياگر عاشــــورا با صوت چو داوود است 

قمري به وفات است و هم بلبل مولود است 
                        شكر آن حق داور را كرده است وطن زادم 

                        شايستة شأنش نيست شعر پر از ايرادم 
چون حافظ شيرازى قرآن زبر خواند 

آيات به الحـــــان صنع به سحر خواند 
استاد مقامات و با اوج هنــــــر خواند 

                       زيـروبــم صوتش را بشنيدم و دل دادم                     
                        چون ترك ريا كردم از درد و غم آزادم 

اين حنجره مى گويند از جنس طلا باشد 
نى جنس طــــلا را كى اين گونه جلا باشد 

اين زينت و اين قدرت ازكرب وبلا باشد 
                        وقف است كه از تارش صد نغمه شد ايجادم 
                        گه شور فزون از حد گه سوخته اكبـــــادم 

  
 (3)

سلطان ختــــــــــائى كو شأن سبلان بيند 
آواز مــــــــــؤذن را بر بــام جهــــان بيند 

هيهات جهان فردى چون اين اخـوان بيند 
                   محبوب اب و جد و شخص من و اولادم 
                   همـراه من ايام الحـزن من و اعيـــادم 

حاشا كه ريـــا گفتم با يــــــاد خدا گفتم 
تنها نه در اين مجلس بلكه همه جا گفتم 
هنگام تشرف هم هنگام دعـــــا گفتم 

                        يارب تو سهيمش كن در ذكرم و اورادم 
                        من ريزه خور اويم او مرشـد و استــــادم 

در مجلس تجليل يك عاشــــق وارسته 
در جمع بزرگـــــــــانى آزاده و شايسته 
اشگ از مژه جاري شد گه تيز گه آهسته 

                        بيگـانه كند شـايد ديوانـه قلمـــــدادم 
                        ديدم چو جـلالش را ياد حرم افتـــادم 

  
 (4)

اين پير غلام اوست مست از مي جام اوست 
اين عزت اين حرمت بگرفته زنــام اوست 

اين قطعة ناچيزم تقـــديم مقـــــام اوست 
                        از جانبشان گفتـــم اين بيتــم و دلشــــادم 

                        چون ياد حسينaكردم احباب كند يادم 
  

من عاشق مولايم آمـــــــر به تولايم 
در جمع حسيني ها گل مي كند انشايم 

حاشا كه چنين گويم كردند تقاضــايم 
                        دورم ز رياكــاري چون «اشرفي رادم» 
                        استاد «سليم» است او از خطة اجدادم 

سرودة على اشرفى راد (عين الدين)

توضيحات:

( صنع بسحر) هفت لحن قرآن می باشند-۱صبا-۲نهاوند-۳عجم-۴بيات-۵سه گاه-۶حجاز-۷رست 

(سلطان ختائی) شاه اسماعيل صفوی 

(بام جهان)کل دنيا 

(اخوان)منظورم مرحوم حاج رحيم مرحوم داوودوخودحاج سليم می باشد(خطة  اجدادم)چون مادربزرگ من اهل اردبيل وازروستای نيارمی باشد
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سريال «كليد اسرار» ضد دين است
دكتر راود راد در گفت وگو با خيمه

 در شماره 64 ماهنامة خيمه، در يادداشتى با عنوان دين رسانه اى شده و رسانة دينى، مقالة دكتر اعظم راود راد را دربارة «نقش برنامه هاى دينى و غيردينى تلويزيون 
ــانه و عضو هيئت علمى دانشگاه تهران است. در گفت و گوى زير، چيستى  ــتيم. دكتر راود راد مدرس، محقق و تحليلگر رس در افزايش يا كاهش ديندارى» مرورى داش

رسانة دينى، ويژگى هاى رسانة دينى موفق و ارزيابى عملكرد رسانة ملى ما به عنوان رسانة دينى را با او بحث كرده ايم.

فرزانه نزاكتى

 در اين شـماره با 2 مطلب مختلف، رسـانة دينى را در رسـانه با نگاه ويژه به سـريال هاى 
مذهبـى ارزيابـى  كرده ايم. دكتـر راود راد در گفت وگو با خيمه بر لزوم غير دولتى بودن رسـانة 
دينـى تأكيد كرده و معتقد اسـت كه رسـانه هاى دينى بايد مخاطب طبيعـى و انتخابگر خود را 
داشـته باشـند. در ادامه با مقاله اى، آسـيب هاي تقسـيم زندگى روزمره به 2 حـوزة مقدس و 
نامقدس در سـريال هاى تلويزيونى، تشريح شده است. مطلب پايانى اين شمارة گروه رسانه 

نگاهى به فيلم «طلا و مس» است. 

چـرا  بايـد از كليـد اسـرار 
مى شـود  چطور  كنيم.  تقليد 
سـريال «كيف انگليسـى» و 
«در چشم باد» كه تاريخى-
ايدئولوژيك هستند، اين قدر 
پـاى  وقتـى  امـا  قوى انـد؛ 
دين وسـط مى آيد، كمترين 
خلاقيـت و كار هنرمندانه اى 

نمى بينيم؟

 خانـم دكتر راود راد به عنـوان متخصص 
ارتباطـات، تعريـف شـما از رسـانة دينـى 
چيسـت؟ آيـا رسـانة دينـى بـا توجـه بـه 
محتواى برنامه هايش تعريف مى شـود يا با 
برنامه سـازانش يا سياسـت ها و خط مشى  

آن؟
ــانة دولتى  ــه با يك رس ــت بايد بگويم ك نخس
ــانة دينى داشته باشيم. وقتى رسانه،  نمى توانيم، رس
دولتى است، دين را متأثر مي سازد و ابزارى مى شود 
ــر جامعه؛ در حالى  ــراى توجيه دولت و حكومت ب ب
ــانه هاى  ــانه هاى دولتى، رس كه اگر ما در كنار رس
ــراغ ترويج دين در  ــتيم كه به س خصوصى هم داش
ــر پيش مى آمد؛ مثلاً  ــائبه كمت جامعه بروند، اين ش
ــايت هاى دينى هستند  اكنون در فضاى اينترنت س
ــد. مخاطب به  ــان را هم دارن كه مخاطبان خودش
ــائلش را از آنها  ــى رود و راه حل مس ــراغ آنها م س
ــخ دادن به آن نيازها  مى خواهد. آنها هم زمينة پاس

را فراهم كرده اند. 
رسانة دينى مؤثر آن است كه در فضايي رقابتى 
ــد و بتواند  ــته باش ــانه هاى ديگر حضور داش با رس
مخاطب خود را جذب كند؛ يعنى رسانه اى با اهداف 

صرفاً دينى؛ اما نحوة ادارة حرفه اى. 

دينـى- رسـانة  عملكـرد  ايـن  يعنـى   
ايدئولوژيك در واقع به ضرر دين است؟
ــر دينىِ  ــى اقدامات به ظاه ــه؛ حتى بعض بل

ــاى ضد دينى  ــون مى تواند كاركرده تلويزي
داشته باشد؛ مثلاً نمايش مستقيم مناسك 

ــون مانند روضه   خوانى  مذهبى از تلويزي
ضد دين است؛ چون هر چيزى فضا و 

ــب با خود را لازم دارد. مسلماً ارتباط و  مكان متناس
برخورد با روضه در مورد كسى كه در خانه در حال 
ــت يا در مهمانى يا در حال  ــتراحت اس خواب و اس
غذاخوردن و فعاليت هاى مختلف است، با كسى كه 
در فضاى مذهبى روضه يعنى در حسينيه و مسجد 
ــت و نيت قلبى رفته كه بشنود و  ــت و با خواس اس

گريه كند، تفاوت دارد. 
روضه اى كه از تلويزيون در اين فضاى متفاوت 
ــم خواهد  ــرات متفاوتى ه ــود، تأثي ــش مى ش پخ
ــيار كمى از مخاطبان مثل  ــت. براى درصد بس داش
ــد، روضه  ــان مى خواه ــني كه دلش خانم هاى مس
ــنوند؛ اما نمى توانند از خانه بيرون بروند، ممكن  بش
ــد؛ ولى براى اكثر  ــت تأثيرات مثبتى داشته باش اس
ــرار مى گيرند، اين  ــى كه در معرض آن ق مخاطبان
ــوض مى كنند يا در  ــبكه را ع ــر را ندارد؛ يا ش تأثي
بعضى مناسبت ها كه همة شبكه ها همين را پخش 

ــا نارضايتى و حالت معترض به آن نگاه  مى كنند، ب
ــجد مى تواند  مى كنند؛ بنابراين روضه اى كه در مس
روى مخاطب اثر بگذارد، در خانه فقط باعث خنده 

و تمسخر مى شود. 

 يعنى شـما هم با نيل پستمن موافقيد كه 
تبليغ دين از طريق رسانه به رسانه اى شدن 
ديـن مى انجامـد و پيامدهـاى منفـى مثـل 
تقدس زدايى، عاميانه و فردى شـدن دين را 

در پى دارد؟
ــتم؛ اما  ــانه نيس ــف تبليغ دين در رس من مخال
ــتم؛ ضمن اينكه  ــيوة كار رسانه هس مخالف اين ش
ــت و دولت  ــبت به حكوم ــب هر نظرى نس مخاط
ــه دين هم  ــبت ب ــر او نس ــد، روى نظ ــته باش داش
ــانة دولتى اعتماد  ــر مى گذارد. اگر او به آن رس تأثي
ــياري ندارند- با برنامه هاى  ــته باشد -كه بس نداش
ــود؛ پس به  ــم با بى اعتمادى روبه رو مى ش دينى ه
ــك آيينى در تلويزيون نيست،  جز اينكه جاى مناس
ــم وجود دارد.  ــيب ه ــورد تلويزيون ما اين آس در م
ــبكه هاى تلويزيونى دينى غيردولتى در ايران  اگر ش
ــد، حتى اگر مناسك آيينى را هم  ــته باش وجود داش
نمايش دهند، اين قدر مشكل ساز نيست؛ چون آنها 

مخاطب خاص خود را دارند. 
ــان برنامه هاى دينى تلويزيون  ما اكنون مخاطب
نيستيم. ما مخاطبِ مجبورشدة آنيم؛ چون چاره اى 
ــت نداريم. اگر  ــاى همين ها كه هس جز تماش
ــند،  ــته باش ــان قدرت انتخاب داش مخاطب
ــود؛ اما كيفيتشان  ــان كم مى ش تعدادش
ــم تلويزيون  ــى رود. مثال آن ه بالا م
دينى متعلق به اونجليست هاست كه 
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سخنرانى و شعائر مذهبى كليسا را از تلويزيون پخش 
ــا بروند، آن  ــانى كه نمى توانند به كليس مى كند. كس
ــعائر را همراه تلويزيون انجام مى دهند، به موعظة  ش
كشيش گوش مى كنند. مخاطبان آن در مكاتبه هاى 
خود نوشته بودند كه كاش زمان پخش فلان مراسم 
را تغيير مى داديد كه ما بعد از بردن بچه ها به مدرسه 
ــتند  ــاركت فعالانه داش آن را انجام دهيم؛ يعنى مش
ــان اين  ــان كم بود؛ ولى چون خودش اگرچه تعدادش
شبكه را انتخاب مى كردند، فعال بودند. آن تلويزيون 
ــت و حتى اگر مستقيم ترين پيام هاى  واقعاً دينى اس
ــكالى ندارد؛ چون فقط نقش رسانه  دينى را بدهد اش
به معناى لغوى اش را دارد. به قول مك لوهان امتداد 
بدن انسان است. مخاطب نمى توانسته به كليسا برود 

و رسانه؛ كليسا را به خانه اش آورده است. 

دينى-رسـانه اى،  تبليغـات  زمينـة  در   
راديـو رسـانة مناسـب ترى اسـت يا 

تلويزيون؟
ــاخت  بين راديو و تلويزيون در قابليت س
ــى تفاوت وجود دارد. در تلويزيون  برنامه دين
ــت دينى يا سخنرانى  نمى توان بحث و نشس
ــانة  ــت؛ براى اينكه تلويزيون رس دينى داش
تصوير است؛ نه رسانة سخن؛ مگر اينكه آن 
ــد؛ مثلاً  ــته باش گفت وگو جنبة تصويرى داش
ــا عكس صحبت  ــريال ي روى يك فيلم، س
ــناس تصاوير  ــود و در حين صحبت كارش ش
ــود. سخنرانى مذهبى  مربوط نمايش داده ش
ــب گيرايى ندارد؛  ــون براى مخاط در تلويزي

ــانه اي سرگرم كننده است. از نظر  چون تلويزيون رس
ــانة عميق ترى است؛ براى  عمق و سطح، راديو، رس
همين بعضى كارشناسان رسانه به اصطلاح مى گويند، 
راديو رسانة روشنفكران است؛ يعنى روشنفكران بيش 

از آنكه تلويزيون ببينند، به راديو گوش مى كنند. 
ــرى را مى توان در راديو طرح كرد؛  بحث هاى فك
براى همين «راديو معارف» جاى درستى قرار گرفته 
ــت. در راديو مى شود، راجع به معارف دينى حرف  اس
زد؛ چون معارف دينى را فقط با سخن گفتن مى توان 
تشريح كرد؛ اما در تلويزيون بايد احساسات مخاطب 
را با نمايش مناسك آيينى برانگيخت؛ مثلاً با نمايش 
ــت؛ اما همين تعزيه را  تعزيه كه برنامة ديدنى اي اس
در راديو نمى توان نشان داد؛ براى همين در تلويزيون 
ــتقيم با نمايش مناسك   تبليغ دينى به روش غيرمس
ــرگرم كننده ممكن است؛ نه با  آيينى و برنامه هاى س
ــه و دعا؛ اما در  ــخنرانى و روض ــتفاده از پخش س اس
ــن را هم مى توان به بحث  ــو مفاهيم انتزاعى دي رادي
ــؤال برانگيز و حساسيت زا باشد،  گذاشت؛ البته اگر س
ــتر مى تواند مخاطب را جذب كند. به شرطى كه  بيش

ــبهه، بتوانند به آن پاسخ دهند. به  پس از طرح آن شُ
ــكل، مخاطب قانع مى شود و فكر مى كند كه  اين ش

خودش پاسخ را به دست آورده است.
 اشاره كرديد كه تلويزيون بيشتر مى تواند 
روى احسـاس مخاطـب كار كنـد. در مـورد 
تبليغـات دينـى، تـا چه حـد بـه برانگيختن 
احسـاس مخاطب معتقديد و به نظر شما در 
حال حاضر در راديو، تلويزيونِ ما توازن عقل 

و احساس وجود دارد يا خير؟
با گفتن كلمة توازن، خودتان پاسخ سؤال را گفتيد. 
ــن بود/پاى چوبين  ــتدلاليان چوبي گفته اند: «پاى اس
ــاى حرف هاى من اين  ــخت بى تمكين بود» معن س
نيست كه بايد برانگيختن احساسات را در تبليغ دين 
ــت. آن هم بخشي از آموزش دينى است.  كنار گذاش
ــى مثل حرم امام  ــان به مكاني زيارت وقتى خود انس
ــك دينى را به  رضاa، كربلا يا مكه مى رود و مناس

جا مى آورد، در درون خود سرشار از احساس مى شود. 
ــت. استدلال ها را  ــتدلال نيس آنجا ديگر به دنبال اس
قبلاً ياد گرفته است؛ اما به قول شما احساس و عقل 
بايد در توازن باشند، مشكل تلويزيون ما اين است كه 

اكنون بيشتر به برانگيختن احساس تكيه مى كند.

 بـه نظر شـما چرا تلويزيون به اين شـكل 
عمل مى كند؟ 

ــلاً نظام  ــود و اص ــور نب ــون از اول اين ط تلويزي
اجتماعى ما اين طور نبود. زمانى كه انقلاب شد، نسل 
ــتيم، بي درنگ  ــال داش من كه آن موقع 17- 18 س
ــلام ايجاد  ــؤال بزرگي دربارة اس برايمان علامت س
ــد. ما گذراندن كلاس هاى اسلام شناسى را شروع  ش
كرديم و حتى زبان عربى ياد گرفتيم. براى فهميدن 
قرآن و اصلاً براى فهم اسلام سير مطالعاتى داشتيم. 
ــلمان  ــت، خودش به لحاظ درونى مس ــل ما داش نس

واقعى مى شد. 
ــولاً عقلانى بود؛  ــاى تلويزيون هم معم برنامه ه
ــان  ــتى با كيانورى يا احس ــهيد بهش مثلاً مناظرة ش

ــتدلال  ــلام كه با تكيه به اس ــرى دربارة دين اس طب
ــى از  ــاخص آن زمان بود. كس بود، از برنامه هاى ش
ــخنان مخالف در تلويزيون نمى ترسيد؛ چون  طرح س
ــه آنها جواب  ــخصيت هاي قدرتمندي بودند كه ب ش
ــوق و ذوق گوش مى كردند  ــد. مردمى هم با ش دهن
ــخن بهتر را انتخاب مى كردند؛ ولى بعد به دليل  و س
رخ دادن جنگ تحميلى، پوشش خبرهاى جبهه پيش 
ــد؛ براى  ــروع ش ــات از آنجا ش آمد و تهييج احساس
ــت جبهه كمك كنند و هم به  اينكه مردم، هم به پش
ــات در تلويزيون  جنگ بروند، حالت تحريك احساس
ايجاد شد؛ اما بعد از جنگ، محتوا به سمت استدلال 
ــايد به اين دليل كه آن تهييج  عقلانى بازنگشت. ش
احساسات جواب داد؛ در حالى كه در دوران غيرجنگ 
ــت و نمى شود با اين روش ادامه  وضعيت ديگرى اس

داد.

 چـرا بعد از جنگ به فضـاى متوازن 
عقلى-احساسى برنگشتند؟

ــد. به قول دكتر شريعتى هر  نظام تثبيت ش
ــود.  انقلابى بعد از مدتى به نظام تبديل مى ش
كار انقلاب از بين بردن و به وجود آوردن بنايي 
تازه است؛ اما كار نظام، حفظ كردن است. حالا 
كه نظام شديم، به هر قيمتى و با هر توجيهى 
ــه هم اين  ــويم. مهم ترين توجي ــد حفظ ش باي
ــت كه ما نظام اسلامى هستيم و اسلام را  اس
ــلام هم با  ما حفظ مى كنيم. اگر ما برويم، اس
ــلام را با خودمان  ما مى رود؛ يعنى ما داريم اس
تعريف مى كنيم؛ نه خودمان را با اسلام؛ ضمن 
ــگاه به دين حق  ــن پس فقط يك نوع ن ــه از اي اينك
ــد. در اين مطلق گرايى  ــانه ورود پيدا كن دارد، به رس
ــواب آزادانه  ــؤال و ج ــى، مخاطب ديگر براي س دين
حقي ندارد. ساير نگاه ها به دين تابو شده است؛ يعنى 
ــود كه مردم بدانند،  اصلاً راجع به آن صحبتى نمى ش

مى توانند راجع به آن سؤال كنند يا نه؟ 

 يكـى از قالب هايى كـه تلويزيون مى تواند 
براى تبليغات دينى از آن بهره بگيرد، سريال  
اسـت؛ اما سـريال هاى دينى با وجود بودجة 
بسـياري كه براى توليد آنها صرف مى شـود، 
ضعيـف هسـتند و بـراى مخاطـب  معمـولاً 
جذابيـت ندارنـد. مخاطـب ايرانـى ترجيـح 
مى دهد، سـريال هاى خارجـى را ببيند؛ مانند 
لاسـت، فرار از زنـدان و 24 يا سـريال هاى 
فارسـى1 را با دوبلة نامناسب دنبال كند. چرا 

اين طور است؟ 
در حال حاضر، سريال «كليد اسرار» سريال دينى 
ما  است. كپى ايرانى آن را هم ساخته اند: «شايد براى 
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ــانم  ــما هم اتفاق بيفتد». بر اين مژده گر جان فش ش
ــد كنيم. چطور  ــرار تقلي ــت! چرا  بايد از كليد اس رواس
ــى» و «در چشم باد»  ــود سريال «كيف انگليس مى ش
ــدر قوى اند؛  ــتند، اين ق كه تاريخى-ايدئولوژيك هس
ــط مى آيد، كمترين خلاقيت و  اما وقتى پاى دين وس
ــن بعيد مى دانم، براى  كار هنرمندانه اى نمى بينيم؟ م

سريال هاى دينى بودجة خوبى بگذارند.
ــت كه بخواهد دين را ترويج  سريال دينى آن اس
ــد؛ مثلاً  ــان ده ــع دينى را نش ــه اينكه وقاي ــد؛ ن كن
ــوب بود كه  ــريال دينى خ ــد» س ــافرى از هن «مس
ــرد و بحث هاى جالبى  ــتدلال دينى را طرح مى ك اس
ــان به يافتن پاسخ آن  ــت كم انس راه مى انداخت. دس
ــد. يا «شب دهم» كه نشان  پرسش ها تشويق مى ش
ــق  ــق زمينى به عش ــى داد، چگونه مى توان از عش م

آسمانى رسيد. 

 خـب چرا تعـداد ايـن سـريال هاى دينى 
تأثيرگذار اين قدر كم است؟

به دليل اينكه محدوديت ها آن قدر فراوان شده كه 
كسانى كه مى خواهند، با تلويزيون كار كنند از ترس، 
خودشان را سانسور مى كنند و اين مى شود محدوديت 
ــاز يك سال وقت مى گذارد تا اين  به توان دو! فيلمس
ــش مى گويند، به دليل  ــازد؛ بعد موقع پخ فيلم را بس
ــرد. آنچه با  ــوان آن را پخش ك ــئله نمي ت فلان مس
ــت گزاران رسانة ما جور در  معيارهاى مديران و سياس
ــرار» است كه نشان مى دهد،  مى آيد، فعلاً «كليد اس
ــى بياورى، يك دقيقة ديگر سر  ــر كس هر بلايى س
ــت و  ــندكردنِ دين اس ــودت مى آيد! اين عامه پس خ
ــود. وقتى انسان مى بيند، هر  خودش ضد دين مى ش
بلايى سر هر كسى بخواهد، مي تواند بياورد و آب هم 

از آب تكان نخورد، اين سريال ضد دين مى شود. 

 برخى مى گويند تلويزيون به دليل داشـتن 
مخاطب عام ناچار است، سطح برنامه اش را 

پايين بياورد.
نه؛ ناچار نيست، بلكه مى خواهد به خودش زحمت 
ــر از نظر مالى تأمين  ــد. هنرمندان تلويزيوني اگ نده
بودند و محدوديت ها هم بر آنها اعمال نمى شد، شايد 

مى توانستند قوة خلاقه شان را به كار بيندازند. 
اگر هنرمند خلاقيت داشته باشد، خصلت انقلابى 
ــت كه به دليل چندلايگى و  ــند اين اس هنر مردم پس
ساير قابليت ها، در محدودترين اوضاع هم مى تواند هم 
مخاطب را جذب كند هم حرفش را بزند و هم از زير 
تيغ سانسور بدون اينكه خط قرمزها را زير پا گذاشته 
ــد، در بيايد؛ بنابراين آنكه هنرمند نيست، حداكثر  باش
روتين كار مى كند و كار روتين هم يعنى همان حفظ 

وضع موجود. 

ــازه اي براي  ــانه ها به صورت رقيب ت ــروز رس ام
ــان امروزي پس از كارهاى  دين ظهور كرده اند. انس
ــخ به  ــانه ها رو مي كند و پاس ــه معبد رس ــه، ب روزان
ــش را در صفحة  ــوي و عاطفي خوي ــاي معن نيازه
تلويزيون دنبال مي كند؛ از همين رو مبلغان دين هم 
ــد، در اين معابد تازه حضور پيدا كنند  تلاش مي كنن
و باورهاى دينى را با اين «واسطه» رواج دهند. اگر 
ــاخت  تحولات اجتماعي، علمي، فرهنگي، موجد س
تازه و متحولي از اخلاقيات و آداب بوده اند، رسانه ها 
اين تحولات را شيوع بخشيده اند، فرهنگ امروز نيز 
ــانه هايش ابتر مي ماند. رسانه ها به واقع به  بدون رس
عنوان ابزارهاي بازتوليد فرهنگي به شمار مي آيند. 

تبليغ دين از طريق رسانه: 
مبلغان دينى در صفحة تلويزيون

ــانه ها، نهاد دين نيز  با گسترش حيطة عمل رس
ــانه هاي  ــيوه هاي ارتباطي رس ــار به همان ش به ناچ
ــت. همين امر باعث شده  همگاني متوسل شده اس
ــره و ميان فردي در اماكن  كه ارتباطات چهره به چه
ــي تقليل يابد و تبليغ و آموزش ديني از طريق  مذهب
ــود. اين كاهش گرايي و  رسانه هاي جمعي انجام ش
ــي لزوماً نه به معناي  ــن در اماكن مذهب حضورنيافت
كمرنگ شدن جوهرة معنوي مردم، بلكه نشانة تغيير 
ــنتي است. اين امر  اقبال آنها به نهادهاي مذهبي س
ــت،  ــور ما كه از حاكميت ديني برخوردار اس در كش

باعث به وجود آمدن رسانة  ديني شده است. 
ــد زيادى  ــور ما تا ح ــي در كش ــانه هاى دين رس
ــكال سنتي تبليغ ديني شده است. آنها  جايگزين اش
باورها را مي سازند، تغيير مي دهند، مخاطب را اقناع 
ــازند، انتظار به وجود  مي كنند، براى او آرمان مي س
ــته  مي آورند و خلاصه كاركردهاي نهاد ديني گذش
ــائل جديدى  ــام مي دهند. اين امر مس را كامل انج
ــت و  ــى به وجود آورده اس ــات دين ــة تبليغ در حيط
ــه در محافل ديني و چه  ــياري را چ واكنش هاي بس
ــت؛ به گونه اى كه  ــع علمي برانگيخته اس در مجام
ــدن دين  ــه وجود آم ــارة ب ــى، درب ــر از چندگاه ه
ــكل  ــد تعبير جديد يا ش ــده كه مي توان رسانه اي ش
ــده اى از دين باشد، هشدارهايى به گوش  تحريف ش

مي رسد.
ديدگاه هاى مختلف در تعامل دين و رسانه 
ــر نوع ديندارى  ــي از مهم ترين عواملي كه ب يك
ــازة ديني را  ــه نوعي س ــر مي گذارد و ب ــردم تأثي م
ــطح ارتباطات است؛ بر همين  بازتعريف مي كند، س

ــن و ارتباطات،  ــاس، برخي نظريه هاى حوزة دي اس
ــت و  ــانه با دين بيگانه اس ــه ذات رس ــد ك مي گوين
ــت.  ــانه بهره جس ــوان براي تبليغ دين از رس نمي ت
اين در حالى است كه عده اى، ساده انگارانه معتقدند 
ــانه فقط وسيله اي براي انتقال پيام (از جمله  كه رس
ــروه اعتقاد بر اين  ــت. در اين گ پيام هاي ديني) اس
ــي بايد به هر  ــت كه گرايش ها و رفتارهاي دين اس
ــردم عموميت پيدا  ــيوع يافته و در ميان م قيمت ش
ــدت به هر نوع تبليغ باور دارند  كند. اين گروه به ش
ــد. در اين  ــراي آن بهره مي گيرن ــر ابزاري ب و از ه
ــوان ابزاري خنثي  ــانه ها صرفاً به عن ديدگاه به رس

نگاه مي شود. 
ــانه،  ــرى در مورد ارتباط دين و رس ديدگاه ديگ
ــن، الزامات و  ــانه اي كردن دي ــت كه با رس اين اس
ــن ترويجى اثر  ــر اصل دي ــي ب ــاي ارتباط فرآينده
ــون مي كنند؛  ــدى دگرگ ــا ح ــد و آن را ت مي گذارن
ــه بخش هايي از دين  ــت را دارند ك ــرا اين ظرفي زي
ــدد و جايگزين كنند.  ــازماندهي مج را بازتعريف، س
ــژه تلويزيون به  ــانه، به وي ــه اعتقاد برخي نيز، رس ب
توليد و عرضة ارزش هايي مي پردازد كه جهان بيني 
ــش مي خواند يا باعث  ــي را به چال ــادات دين و اعتق
ــود  ــه دين و خصومت با آن مي ش جهت گيري علي
ــاد مصونيت در برابر  ــب، ايج و همانا واكنش مناس
ــى از استدلال  ــت. اين بحث بخش تأثير رسانه هاس
ــت كه به شكل حسرت  ــترده تر ضد مدرنيته اس گس
ــت. در  ــت رفتن دين، ظهور و بروز يافته اس از دس
ــت، نگاهى به مقدس سازى رسانه اى و  اين يادداش
ــات دينى از طريق  ــيوه در تبليغ ــرى كه اين ش تأثي

رسانه دارد، خواهم داشت.  
تقسيم زندگى 

به دو حوزة مقدس و غيرمقدس
ــذار دوگرايي  ــون را بنيان گ ــوان افلاط ــايد بت ش
ــي» را دنياي حقيقي  ــمار آورد. او دنياي «مثال به ش
ــره را امري گذرا و  ــد و زندگي جاري و روزم مي دان
ــخه اي از همان جهان سرمدي به شمار مي آورد.  نس
ــره و اين جهاني، حقير  در اين ديدگاه، زندگي روزم
ــفي كه در نيمة دوم  ــمرده مي شود. قيام هاي فلس ش
ــتم با عنوان پست مدرنيسم شكل گرفت،  قرن بيس
ــع واكنش و مخالفتي با همين ارزش گذاري و  در واق

اين بينش و نگرش نسبت به دنيا بود.
اگر اين تقسيم بندي افلاطون در مورد دين به كار 
رود، 2 حوزة امور قدسي و غيرقدسي پديد مي آيد كه 

مقدس و نامقدس در رسانة دينى
نگاهى به تقدس آفرينى در سريال هاى مذهبى

عليرضا مرادى
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ــاختار ثابت  ــدس با بنيان هاي حقيقت و س در آن تق
ــتي و مبادي  ــود و نعمت زوال ناپذير هس و ژرف وج
ــال آن، امور غير  ــت. به دنب ــت گره خورده اس حقيق
قدسي به امور روزمرة بطن اين زندگي اشاره دارد. در 
ــتدلال نمادگرايي ديني يعني  اينجا محوري ترين اس
گفتمان تناقض (قدسي-غيرقدسي) موضوعيت پيدا 
مي كند كه در آن تصور امر مقدس با صفات قدرت، 
ــري هيبت انگيز آغاز  ــي، پيش بيني ناپذي كمال، تعال
ــد، اين گفتمان  ــود؛ اما همان طور كه گفته ش مي ش
پارادوكسيكال چه از لحاظ ماهيت و چه شكل، تغيير 

و تحول اساسي  يافته است. 
ــان، زندگي روزمره  ــفي به جه در نگاه تازة فلس
ديگر محل وقوع حوادث تكراري و بي ارزش نيست، 
ــاحتي است كه حتي اگر آدمي قرار است، به  بلكه س
تعالي برسد، بايد در متن آن به اين كمال دست يابد. 
در اين نگاه، دين با زندگي روزمره عجين شده است. 
ــنتي تلقي مي شود،  دين ديگر آن گونه كه به طور س
ــه در قلمروي مقدس رخ مي دهد،  به رويدادهايي ك
ــت كه  ــي از فرهنگ اس ــت، بلكه بخش محدود نيس
ــتي عرضه  نگرش مورد قبولي از نظام حاكم به هس
مي  كند. از اين منظر، دين و فرهنگ جدايي ناپذيرند 
ــد متغيري  ــود، مي توان ــه مقدس تلقي مي ش و آنچ
ــري ذاتي تا امري  ــه دامنة آن از ام ــمار آيد ك به ش

كاركردي را دربر گيرد. 
آفريدن شخصيت هاى مقدس 

دست نايافتنى
ــلامى ايران  ــورى اس ــون جمه ــه در تلويزي آنچ
ــتيم، به كاربردن نمادهايي به منظور  ــاهد آن هس ش
جدايي هر چه بيشتر امور قدسي و غير قدسي است. 
ــيم و طراحى  بارزترين نمونة آن را مي توان در ترس
چهرة قهرمان و ضدقهرمان در فيلم ها و سريال هاى 
تلويزيون ديد. در اين برنامه ها، هريك از كساني كه 
ــي و غير قدسي  ــر طيف قدس نمايندة يكي از دو س
ــت كه به گونه اي  ــت، ويژگي هاي خود را داراس اس
خاص بازنمايي مي شود. معمولاً انسان هاي مذهبي 
ــتان اند و  ــي، قهرمان داس به عنوان نمايندة امر قدس
ــيار بزرگ و دست نايافتني. آنها  ــان هاي بس نماد انس
ــال هدايت كردن  ــدام در ح ــد و م ــران جامعه ان رهب

ديگران اند. 
ديگران در صورت پيروي از آنها نجات مي يابند؛ 

ــام گرفتار  ــاك و نافرج ــه عذاب هاي دردن ــه ب وگرن
خواهند شد. اين عده با نمادهاي ويژه اي مثل ريش، 
ــبيح      لباس هاي معمولي و زنان با چادر و حجاب  تس
ــان گاه آن قدر مقام  ــوند. اين ــخص مي ش كامل مش
ــوامِ نمايندة امور غير  ــان بالا مي رود كه ع معنوي ش
قدسي را به شكل حيوان مي بينند. اينان قهرمانان اند 
و عوام منتظر ديدن كارهاي خارق العاده و معجزه  از 
ــتند كه در برابر اين اعمال متحير  سوى ايشان هس
شوند و ايمان آورند. چنين برنامه هايي معمولاً در ماه 

مبارك رمضان به اوج خود مي رسد. 
ــي حتي  ــي و غير قدس ــن گفتمان تضاد قدس اي
ــر و تحريف اصول و پايه هاى  ــت، به تغيي ممكن اس
ــود، تصور ايده و  ــود؛ امر مقدس موج دين منجر ش
ــن تصور به بت  ــا پس از چندي، اي ــت؛ ام كمال اس
ــازى  ــازى و مقدس س ــود. اين بت س ــل مي ش تبدي
ــلام كه وحدانيت  ــخصيت ها با اصل اول دين اس ش

خداوند متعال و پرستش اوست، در تناقض است. 
ــتيم  ــورة حمد مي گوييم: فقط تو را مي پرس در س
aــران الهى ــارى مي جوييم. پيامب ــط از تو ي و فق
ــوت خود را  ــار و قرون اولين دع ــز در همة اعص ني
ــرار داده و مردم را  ــوى خداوند يگانه ق دعوت به س
ــتش بت هايى كه با دست خويش ساخته اند،  از پرس
بر حذر داشته اند. نقطة آغازين در مبارزه با بت سازى 
رسانه اى، نمادستيزي يا به تعبير بارت، اسطوره زدايي 
است. اسطوره زدايى در صدد بي اعتبارساختن و حذف 
آن نمادهايي است كه مردم را به خوب و بد و امور را 

به مقدس و نامقدس تقسيم مي كنند.
آييني كردن دين 

و ايجاد احساس گناه در مخاطب
ــت كه  ــى ديگر از روش هايى اس آييني كردن يك
ــز و تفكيك ميان  ــاى تلويزيون، براي تميي برنامه ه
ــود مي جويند. در  ــي از آن س ــي و غير قدس امر قدس
ــاص، مانند  ــي فعاليت هاي خ ــن روش، فقط برخ اي
ــده و  ــوب ش نمازخواندن، عبادت و ... كار نيك محس
ــي تمايز مي يابد. در اين  ــاير فعاليت هاي اجتماع از س
ــك فرو كاسته مي شود و معاني  حالت، دين به مناس
ــان و جهان گم مي شود؛  عميق حيات و آفرينش انس
ــاز آييني با روي آوردن صرف  به عبارت ديگر، فيلمس
ــك، معنويات و درونيات را فراموش  به ظواهر و مناس
ــك تقليل  ــي ژرف ديني را به مناس ــد و معان مي كن

ــكولاركردن دين  مي دهد. گاه از اين امر به عنوان س
ياد مي شود.

ــت كه  ــكل اين برنامه ها اين اس بزرگ ترين مش
ــدن و ايجاد حس معنوى در مخاطبان به  براي آفري
ــلامت روان مردم و ايجاد احساسات  بر هم زدن س
ــرس، اضطراب روى  ــاس گناه، ت ــى مانند احس منف
ــه نماينده اش  ــى مخاطب مي بيند ك ــد. وقت مي آورن
ــاني غير مقدس بازنمايي  در تلويزيون به عنوان انس
مي شود، احساس گناه مي كند، از اينكه آرامش يابد، 
ــراس دارد و خود را متهم مي كند؛ در حالي كه به  ه
ــد چنين برنامه هايى مخاطب را بيشتر از  نظر مي رس
ــى دور مي كنند و او را از  ــون به اصطلاح دين تلويزي
اينكه مورد رحمت و غفران پروردگار باشد و توبه اش 

پذيرفته شود، نااميد مي سازند. 
ــتينگر،  ــناختى فس مطابق نظرية ناهماهنگى ش
ــان نمى تواند با تناقضات بزرگ زندگى كند و در  انس
چنين برهه هايى تصميم مي گيرد يا آن رسانه كه او 
ــاني غير مقدس، گناهكار نشان مي دهد يا آن  را انس
ــودنى مي داند، ترك  مذهب كه او را گمراه و نابخش
ــن برنامه هايي دينى نه به  ــد؛ به همين دليل چني كن

نفع رسانه و نه براي ترويج دين است.
ــوى ديگر، آفرينش قهرمانان مقدس دور از  از س
ــترس نيز مخاطب را با برنامة دينى رسانه بيگانه  دس
مي كند. فيلمي با مضمون ديني موفق خواهد بود كه 
ــتقيم  نمادها و آموزه هاي ديني را به صورت غير مس
ــه دهد؛ به نحوى كه  ــن زندگي روزمره ارائ و در بط
ــه آن براي همه فراهم  ــي ب امكان تجربه و دسترس
ــد. به واقع مخاطب بايد بتواند با شخصيت هاى  باش
ــت آن را در متن  ــداري كند و رواي ــم هم ذات پن فيل
ــته اش بيابد.  ــرة خويش و تجربه زيس ــي روزم زندگ
ــابه را اين بار از زاوية  آن گاه مي تواند رويدادهاي مش
ــو تجربه كند؛ نه اينكه  ــان باايمان، از ن ديد يك انس
ــق بداند و خود را كاملاً با آن  ــه ديگري متعل آن را ب

بيگانه احساس كند.
ــته نمادها  ــد به يك دس ــى نباي ــازان دين فيلمس
ــه به تجربة زندگى  ــته بمانند، بلكه بايد با توج وابس
ــكنى و  ــادى مرتب در حال نمادش ــرة مردم ع روزم
نمادسازى هاى تازه باشند تا به آنچه به كليشه سازى 
ــوند و مخاطب از  ــانه اى معروف است، دچار نش رس

تماشاى برنامة دينى گريزان نباشد. 



  تيرماه  ۱۳۸۹/ شمارة  ۶۶ 

77

۶۶ ۱۳۸۹/ شمارة  تيرماه 

77

ــاى فيلمى چون طلا و مس در اين دوران  تماش
ــينماى  ــطح پايين نفس س كه فيلم هاى مبتذل و س
ايران را بند آورده است، مى تواند براى هر تماشاگرى 
نعمتى باشد. فيلمى كم ادعا كه به دور از زرق و برق 
ــتاره هاى سينما تنها به بيان مفاهيم و ارزش هاى  س
ــاده مى پردازد كه  ــتان س ــانى در قالب يك داس انس
ــد  ــليقه مخاطب عام را ارتقاء بخش ــم مى تواند س ه
ــد براى مخاطبان جدى تر سينما  و هم مرحمى باش
ــته و دلزده اند از فيلم هايى كه تنها هدفشان  كه خس

فروش بيشتر است.
ــس به دليل  ــتان طلا و م ــاده بودن داس البته س
ــراى خلق يك فيلم  ــتن پيچيدگى هاى لازم ب نداش
تامل برانگيز نيست. نوع روايت طلا و مس در واقع 
ــبك سهل و ممتنع در ادبيات فارسى است.  يادآور س
يعنى در عين داشتن ظاهرى ساده و روايتى معمولى 
ــخصيت هاى موجود  ــدام از برخوردها و ش اما هر ك
ــاه گوياى مفاهيم  ــم و حتى ديالوگ هاى كوت در فيل
ــيار والايى است كه با يك بار تماشاى اين فيلم  بس

نمى توان به درك و شهود آن رسيد.
ــتمايه  ــعديان كارگردان فيلم  با دس همايون اس
ــه براى ادامه  ــرار دادن زندگى يك طلبه جوان ك ق
تحصيل به همراه خانواده اش به تهران آمده است نه 
ــانى مى پردازد  تنها به كندوكاو در ميان مفاهيم انس
ــكل ممكن الگوى  بلكه از اين طريق به بهترين ش
اخلاقى بسيار باورپذيرى را پيش روى تماشاگر قرار 

مى دهد.
ــرش مبتلا به بيمارى  ــن طلبه جوان كه همس اي
ــده است از اين طريق در آزمونى سخت و  ام اس ش
ــوار قرار مى گيرد. آزمونى كه در پايان سربلند از  دش

آن بيرون مى آيد.
ــاره به درس كلاس اخلاق كه سيدرضا مرتبا  اش
از رفتن به آن باز مى ماند. اين تصور را ايجاد مى كند 

ــد اما  ــن درس موفق نخواهد ش ــيدرضا در اي كه س
ــخص  ــا گذر زمان و اتفاقاتى كه پيش مى آيد، مش ب
مى شود كه اگر سيدرضا از درس اخلاق بازمى ماند و 
ممكن است در آزمون اين درس موفق نباشد اما در 
ــت ساز كه همان اخلاق در  آزمونى بزرگ و سرنوش
زندگى است سربلند بيرون آمده است و از اين طريق 
ــختى ها و مشكلات پيش رو آرامش  با وجود تمام س
ــت و مشكلات را با  را در خانواده اش حفظ كرده اس

اخلاق خوب خود به زانو درآورده است.
طلا و مس تصوير جديدى از روحانيت به نمايش 
ــرا و بر خلاف  ــيار واقع گ ــرى بس ــذارد. تصوي مى گ
ــيارى از فيلم هايى كه در گذشته بيشتر سعى در  بس
ــك مذهبى  ــش تصوير غلو آميز از عادات خش نماي
ــته اند. در اين فيلم سعى شده است كه  روحانيت داش
ــاگر نشان داده شود و به شكلى  واقعيت امر به تماش
ــا قهرمان فيلم  ــاگران ب نزديك تر و ملموس، تماش
ــتخوش  ــت و زندگى اش دس كه يك طلبه جوان اس
مصائب و مشكلاتى شده است همراه مى شود و با او 

همذات پندارى مى كند. 
ــيدرضا در ابتداى امر و با مواجهه با مشكلات  س
ــن باعث  ــود و همي ــى مى ش ــار نگران ــى دچ گاه
ــادات  ــرش زهراس ــان او  و همس ــى مي برخوردهاي
ــود. زهراسادات هم به دليل ترس و نگرانى از  مى ش
ــت گاهى  وضعيت جديدى كه برايش پيش آمده اس
نسنجيده و تند برخورد مى كند. همين موضوع باعث 
مى شود كه فيلم در پاره اى موارد بسيار تلخ باشد. اما 
در ادامه بدون شعارزدگى و با روندى بسيار منطقى و 
با كمك نيروى دوست داشتن و عشق هر دو بر اين 
مشكلات فائق مى آيند. در واقع بيمارى زهرا سادات 
باعث مى شود كه سيدرضا بيش از گذشته همسرش 
ــد و ارتباط صميمانه ترى ميان او همسرش  را بشناس
ــود. زهرا سادات هم بيش از گذشته متوجه  ايجاد ش

ــرش به خانواده و زندگى اش مى شود و  عشق همس
ــارزه با بيمارى لاعلاج  ــتر به مب بنابراين با اميد بيش

خود مى پردازد.
ــكلى ساده و  ــتعاره آن هم در ش ــتفاده از اس اس
ــت. به طور مثال مى توان بافته  ــيار اس بى تكلف، بس
ــيدرضا كه در ظاهر براى امرار  شدن قالى توسط س
معاش و گذران زندگى است را تبديل شدن تار و پود 

وجودى اين شخصيت از مس به طلا دانست.
ــزرگان ادب و عرفان در ايران  ــل از اين نيز ب قب
ــتن اخلاق  ــعادت هر فردى را داش مهمترين راه س
ــته اند و در اين فيلم نيز شاهد هستيم كه  نيكو دانس
ــود آدمى را از  ــعادت و آن چيزى كه وج كيمياى س
مس به طلا تبديل مى كند اخلاق نيكو معرفى شده 

است. 
ــعديان به بهترين شكل پيام اخلاقى  همايون اس
ــكلى كه به هيچ  ــود را در فيلم بيان مى كند به ش خ
ــت و تا پايان مخاطب را با خود  وجه آزاردهنده نيس
ــيارى از موارد نيز با قهرمانان  همراه مى كند و در بس

هم ذات پندارى مى شود. 
ــان دادن اميد به آينده و داشتن روحيه  فيلم با نش
ــكلى رفتار و منش روحانيت را در مقابله با  بالا به ش
مشكلات نشان مى دهد و اين را الگويى براى جامعه 
معرفى مى كند. جامعه پيچيده اى كه اين روزها بسيار 

نياز به اين الگوها دارد. 
ــد  ــاره ش به غير از مواردى كه در بالا به آنها اش
ــذار بازيگرى در اين  ــور يك تيم قوى و تاثيرگ حض
ــتارگان خوش آب و  فيلم كه على رغم اينكه جزء س
ــينما نيستند اما با بازى روان و  رنگ اين روزهاى س
ــه موفقيت اين  ــايانى ب ــاى خوب خود كمك ش زيب
ــت. نكته اى كه در  ــته اند نيز قابل تامل اس فيلم داش
نوع خود براى بسيارى از كارگردانان سينماى ايران 

مى تواند الگو باشد. 

نرگس خرقانى

نگاهى به فيلم طلا و مس

سهل و ممتنع
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نام:..............................
نام خانوادگي:..............................

1. جنسيت: مرد  زن 
2. سن:

3. گروه شغلي: دانشجو  كارمند  كارشناس  مدير  پژوهشگر 
4. تحصيلات:

5. سابقه و نحوة آشنايي شما با مجله چگونه است؟
..............................................................................................................................................................................................................  

6. نحوة مطالعة مجله: به طور پيوسته  به طور اتفاقي 
7. شما انتخاب كدام زمينة تخصصي را به مجله پيشنهاد مي كنيد؟

الف) عوام گرايي و خردورزي در دين به ويژه در مناسك عاشورايي   
ب) تبيين اهداف قيام عاشورا   

ج) پرداختن به مسائل و موضوعات مربوط به  گروه هاي فعال در مناسك عاشورايي (هيئت ها، مداحان، منبري ها و...)   
د) هر سه مورد   

ه) موارد پيشنهادي ديگر:...........................................................................................................................................................................................................  
8. به  نظر شما خيمه ميان نشريات ديگر چه جايگاهي مي تواند داشته باشد؟ 

خوب  متوسط  ضعيف  نمي دانم   
9. در چه مواردي از مجله استفاده كرده ايد؟ 

مطالعة عمومي  مطالعة تخصصي  پژوهش هاي علمي  پژوهش هاي موردي   
10. حجم مقالات را چگونه ارزيابي مي كنيد؟ 

بسيار زياد  زياد  كافي  كم   
11. تنوع عناوين و موضوع مقالات چگونه است؟ 

عالي  خوب  مناسب  كم   
12. سطح علمي مقالات مجله از نظر شما چگونه است؟ 

بسيار تخصصي  تخصصي  معمولي  غيرمعمولي  بسيارپايين   
13. سطح كاربردي مقالات را چگونه ارزيابي مي كنيد؟ 

كاملاً مفيد  مفيد  در برخي موارد مفيد  بي فايده  كاملاً بي فايده   
14. جاي چه مطالبي را در خيمه خالي مي بينيد؟

.....................................................................................................................................................................................................................................................  
15. سبك نوشتاري و ويرايش مطالب چگونه است؟ 

بسيارخوب  خوب  متوسط  ضعيف   
16. خيمه را در پرداختن به مسائل و موضوعات روز تا چه حد موفق مي دانيد؟ 

بسيارموفق  موفق  متوسط  ضعيف   
17. تيترها و سوتيترهاي انتخابي تا چه حد در تصميم شما براي خواندن مطالب مؤثر هستند؟ 

بسيار زياد  زياد  كم  بسيار كم   
18. صفحه آرايي مجله را چگونه ارزيابي مي كنيد؟ 

بسيارخوب  خوب  متوسط  ضعيف   
19. طرح روي جلد تا چه حد در رساندن پيام مجله به مخاطب مؤثر بوده است؟ 

بسيارزياد  زياد  كم  بسياركم   
20. نظر شما در مورد قيمت مجله چيست؟ (هر شماره 850 تومان) 

بسيارگران  گران  متناسب  ارزان   
21. به نظر شما كدام فاصلة زماني براي انتشار، مناسب است؟ 

فصلنامه  ماهنامه  دو هفته نامه  هفته نامه   
22. مجلة خيمه را چگونه تهيه مي كنيد؟ 

خريد از كيوسك  اشتراك  كتابخانه و اتاق هاي مطالعه  سازمان تبليغات   
23. به نظر شما آيا ضرورتي براي انتشار نشريه اي با شرايط و ويژگي هاي مجلة خيمه وجود دارد؟ 

بسيار ضروري است  ضروري است  موازي كاري است  نيازي نيست  شايد با تغيير شرايط انتشار، ضرورت آن احساس شود   
24. بهترين طرح جلد از نظر شما: شمارة.......                    بهترين طرح صفحه از نظر شما: صفحة....... شمارة.......
بهترين مقاله از نظر شما:         صفحة....... شمارة.......     بهترين تيتر از نظر شما:           صفحة....... شمارة.......  

فرم نظرسنجى
66

رة 
شما
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